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  مقدمه

  بِسم االلهِ الْرَّحمنِ الْرَّحیم

راههاى فراوان براى براى هدایت و بیرون آمدن انسان از ظلمت و رفـتن بـه   
سوى نور وجود دارد خداوند براى سعادت و تکمیل اخلاق ، آن قدر بـراهین و  

نیست ؛ تا جـائى    و آیات خلق کرده که قابل احصاء و شمارش  )1( شواهد و آثار
و کتب و معجزات و آیات فرسـتاد تـا    )2( که براى هدایت مردم انبیاء را با بینات

  .شاید مردم راه صحیح را بیاموزند و به سعادت و پیروزى نایل شوند
و عملى در تهذیب نفوس  در تمام دوران رسالتش از نظر قولى  ﷑پیامبر 

من به خاطر تکمیل اخلاق مبعوث شدم ((و تکمیل اخلاق اسوه بودند و فرمودند 
.(()3(  

مشکل بشر در عدم رعایت فضایل و کسب رذائل و میل به شهوات و اطاعت 
پیـامبر  . از شیطان است ، تا جائى که عده اى همانند حیوانات زندگى مـى کننـد  

عظیم الشاءن براى ترمیم و مداواى اخـلاق بشـرى ، و فـروکش شـدن       ﷑
طغیانها و کنترل غرایز از هیچ نسخه اى دریغ نورزیدند و آنچه را لازم بود بیـان  

  .کردند
چون سعادت دنیوى و اخروى مدرس مى خواهد، و هر کسى نمى توانـد راه  

د، خداوند کـه خـود   افراط و تفریط را کاملا نشان دهد، و اعتدال را مبرهن ساز
حکیم على الاطلاق است همه انبیاء بخصوص پیامبرمان را مربى و معلم اخـلاق  

نگیرند و به   معرفى نموده است تا خلقش با پیروى از او راه انحراف را در پیش 
  .رذائل نزدیک نشوند و عزت دو سرا را قابل شوند

بشـر  : سـت کـه   است و آن خود دلیـل ا )) قصص ((در قرآن سوره اى به نام 
  .احتیاج به داستان و حکایت دارد
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قصص نقل ... از اول تا آخر قرآن جاى فراوان از انبیاء و پادشاهان و قومها و
کرده است حتى سوره اى به نام قصص دارد همچنـین دربـاره جنـگ و صـلح ،     
مسائل خانوادگى و اجتماعى و عقیدتى و مانند اینها را خداوند به زبان قصص و 

بیان داشته است تا با خواندن آنها راه ترقى و تنزل و سقوط و صـعود در   داستان
  .همه زمینه ها بخصوص اخلاقى را مردم بفهمند و به کار گیرند

از اول تا آخرش داستان جناب یوسف و یعقـوب    ﷒تازه در سوره یوسف 
اى پیـامبر   و زلیخا و برادران را نقل فرموده است ، و در اول سوره مـى فرمایـد  

  )4()). ما بهترین حکایات را وحى این قرآن بر تو مى گوییم ((  ﷑
همانا در حکایات آنـان بـراى صـاحبان    : ((و در آخر همین سوره مى فرماید

  )5()). عقل عبرت کامل خواهد بود
آن را است که   ﷒و واقعا یکى از شاهکارهاى قرآن همین حکایت یوسف 

این حکایات درس عبرت : نام نهاده و در آخرش هم فرموده ))احسن القصص ((
است براى کسانى که مى خواهند متنبه شوند و پنـد بگیرنـد و شـیوه انسـانهاى     

  .کامل را در پیش گیرند
  ﷒در نهج البلاغه در این باره به فرزندش امـام حسـن     ﷒امیرالمؤ منین 

  :یدمى فرما
نکـردم ولـى در کارهـاى گذشـتگان نگریسـتم و      ) بسیار(اگر چه من عمر ((

سـیر کـردم ؛ انگـار    ) باز مانده هاى آنان (اخبارشان را اندیشه نمودم و در آثار 
  .مانند یکى از آنان گردیده ام 

گویا به سبب آنچه از تاریخ آنان به من رسیده است با همه آنان از اول تا بـه  
زندگى خوش و خوبیهاى آنها را از زندگى تیره و بد برگزیدم ،  آخر بوده ام پس
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و سود و زیان را دانستم و از میان آنها آنچه پسندیده بود برایت خلاصه کردم و 
  .))آنچه را مجهول بود از تو بدور داشتم 

حقیر سالهاى قبل کتابى براى مداواى صفات رذیله در علـم اخـلاق بـه نـام     
د که کتابى در حکایـات اخلاقـى را   وشتم ؛ و در اندیشه ام بنو)) احیاء القلوب ((

نصـیب شـد، و داعیـه     جهتگرد آورى کنم ، تا اینکه قضاى الهى را مسافرت و 
اما با وجود عـدم بضـاعت کتـب مـورد نیـاز، بـه آنچـه در        . نوشتن بوجود آمد

اخلاقـى    دسترس بوده اکتفا کردم و بعون االله شروع به تحریر حکایات و قصص 
  .نمودم ، و براى هر موضوعى و در هر باب پنج حکایت را درج کردم 

م به این صورت تاءلیف شده باشد، گر چه کتابهـائى ماننـد   دالبته کتابى را ندی
نمونه معارف اسلام و پند تاریخ قریب سى سال پیش نوشته شده بود و ما هم از 

روایات ، اشعار و امثله هم این دو کتاب استفاده کردیم ، لکن در آن دو، آیات ، 
درج شده بود، ولى ما فقط به ذکر قصص اکتفا کردیم و در بیان مطالب از آیت و 
روایت و اشعار و امثله که هم حجم کتاب زیـاد مـى شـد و هـم فهـم آن بـراى       

  .همگان میسر نبود، دورى کردیم 
ن را این تاءلیف براى عموم مردم از پیر و جوان که تا حدى خواندن و نوشـت 

بدانند کافى است ، و مطالبى علمى یا حدیثى کـه تفهـیم آن بـراى تـوده مـردم      
  .مشکل بود تا حد امکان درج نکردیم 

اگر چه بعضى از حکایات شاید جنبه عینى و حقیقى نداشته باشـد، نظـر مـا    
  .جنبه تعلیمى و عبرت آن است که خوانندگان محترم از آن یاد گیرند

ک قضیه ادعا نداریم که فقط یک موضـوع از یـک   در تعیین هر موضوع از ی
قضیه استفاده مى شود که ما درج کردیم ، بلکه موضوعات دیگر هـم از بعضـى   

  .قضایا مى شود استفاده کرد
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در نقل عبارات یا ترجمه فقط معناى تحت اللفظى آورده نشـده اسـت بلکـه    
  .است براى تفهیم از نقل به معنى و مفهوم و اشارات هم استفاده شده 

و براى عدم تداخل و اطاله کلام ، بعضى از موضوعات را نیاوردیم و بسـنده  
کردیم به آنچه نظیرش را آورده ایم مـثلا را آوردیـم و نظیـر او یعنـى انفـاق را      

  .نیاوردیم 
براى خسته نشدن خواننده و تنوع از یک سرى داستانها مثل حکایت حکمـا  

متنـوع آوردیـم تـا خواننـده در هنگـام      و شاعران فقط استفاده نشده است بلکه 
  .مطالعه خسته نشود و لذت بیشترى از قضایا ببرد

از آنجائى که امانت دارى باید حفظ شود، هر حکایتى را از هر کتابى که نقـل  
کردیم با ذکر کتاب و جلد و صفحه متذکر شدیم ، فقـط در تصـحیح و تنقـیح و    

ن مطلب قلـم بـه تحریـر مـا در     تغییر بعضى عبارات و کلمات براى روان تر شد
  .آمده است 

امید است خوانندگان خود پس از خواندن قضایا و حکایـات کمـى اندیشـه    
کنند، پند و عبرت بگیرند، تا راهى نوین براى حرکت به سوى مکارم اخـلاق را  
در جان خود ایجاد کنند؛ و آنهـایى کـه انشـاء االله داراى فضـایل هسـتند، ایـن       

  ران به جهت ترمیم یا مداواى نفوس ضعیف نقل کنندحکایات را براى دیگ
  سید على اکبر صداقت

  و آخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمین
  1378مرداد 



6 
 

  
  اخلاق:  - 1

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
  ) .خُلقٍُ عَظِيمٍ  .وَ�ِن�كَ لعَََ� (: قال االله الحکیم 

  )6()) بر نیکو خلقى عظیم آراسته اى   ﷑در حقیقت تو اى پیامبر 
  .بعثت لاتمم مکارم الاخلاق   ﷑قال رسول االله 

  )7(من براى تکمیل اخلاق نیک مبعوث شده ام 
  :شرح کوتاه 

اخلاق خوب در دنیا جمال انسان است و موجب گشایش و سرور در آخرت 
و موجب قرب بحق مى شود هر نبـى و   بوسیله آن دین صاحبش کامل ،. است 

ولى و برگزیده خدا داراى اخلاق نیک بودند، و هر مؤ منـى بایـد بـراى اینکـه     
  .میزان اعمالش سنگین تر باشد، به حسن اخلاق مزین شود

زمان ما کسى است که خـوش اخـلاق   ) خاتم (حاتم : ((فرمود  ﷑پیامبر 
بش را به فشار قبر و جهنم مبتلا مى کند و در دنیا هم باشد، و سوء اخلاق صاح

  .))دوست داران کمى دارد
میزان شناخت افراد فقط علم یا پول یا ریاست نیست ، بلکه صفات پسندیده 

  )8(ایست که دارنده آن نزد حق مقبول و نزد خلق ممدوح و ممتاز مى باشد
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  اناسلام و نعیم  ﷑پیامبر  - 1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

و مردى مـزاح    ﷑از قدماى صحابه پیامبر )) نعیمان بن عمرو انصارى ((
روزى عربى از عشایر به مدینه آمد و شتر خود را : و شوخ بوده است نوشته اند

ــامبر        ــور پی ــه حض ــد و ب ــجد وارد ش ــه مس ــد و ب ــجد خوابانی ــت مس پش
  .رسید وسلم  وآله عليه االله صلى

اگر ایـن شـتر را بکشـى ، گوشـت آن را     : بعضى از اصحاب به نعیمان گفتند
  .به اعرابى خواهد داد  ﷑تقسیم مى کنیم و بعد قیمتش را پیامبر 

صـاحبش سـر رسـید و فریـاد بـر آورد و پیـامبر       : نعیمان شتر را که کشت ،
  .را به داد خواهى خواست   ﷑

از مسجد بیرون آمد و شـتر اعرابـى را     ﷑نعیمان فرار کرد؛ و رسول االله 
نعیمـان پیـامبر   : چه کسى ایـن کـار را کـرده اسـت ؟ گفتنـد     : کشته دید، پرسید
یافتند  )9()) ضباعۀ بنت زبیر((کسى را فرستاد تا او بیاورند او را در خانه   ﷑

فرستاده را به محل مخفـى گـاه اشـاره کردنـد کـه درون      . که نزدیک مسجد بود
  .گودالى با مقدارى علف تازه خود را پوشانده بود

با جمعى از اصحاب   ﷑ه پیامبر اآمد و همر  ﷑فرستاده به نزد پیامبر 
  .آمدند، و جاى مخفى شدن نعیمان را نشان داد)) ضباعه ((به منزل 

علفها را از او دور کنید، و آنها چنان کردند، نعیمـان از  : فرمود  ﷑پیامبر 
  .مخفیگاه بیرون آمد

اى نعیمـان  : ه بود فرمـود پیشانى و رخسار او از آن علفهاى تازه ، رنگین شد
  این چه کارى بود انجام دادى ؟
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یا رسول االله قسم به خدا آن کسانى که شما را به محل مخفى من : عرض کرد
  .راهنمائى کردند به این کار وادارم نمودند

تبسم کنان رنگ علف را با دست مبـارك خـود از پیشـانى و      ﷑پیامبر 
  )10.(ردند و قیمت شتر را به مرد اعرابى دادندرخسار او دور ک

  

  خزیمۀ و پادشاه روم - 2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

پادشاه عرب بدون مشـورت پادشـاه روم کـه از دوسـتان     )) خزیمۀ ابرش ((
صمیمى وى بود کارى انجام نمى داد رسول را به نزد او فرستاد، و از او دربـاره  

من براى هـر یـک از   : خواست او در نامه اش نوشت  فرزندانش مشورت و نظر
دختران و پسران خویش مالى زیاد و ثروتى فراوان قـرار دادم کـه بعـد از مـن     

  صلاح شما در این کار چیست ؟. درمانده و مستمند نشوند
ثروت ، معشـوق بـى وفاسـت و دوام نـدارد،     : پادشاه روم جواب فرستاد که 
ست که ، آنـان را از مکـارم اخـلاق و خویهـاى     بهترین خدمت به فرزندان این ا

پسندیده برخوردار کنید، تا در دنیا سبب دوام دولت و در آخرت سـبب غفـران   
  )11(.باشد
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   ﷒سیره امام سجاد  - 3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ن ، نزد حضرتش آمد و شروع بـه ناسـزا گفـت     ﷒یکى از اقوام امام سجاد 
برفـت ،    حضرت در جواب او چیزى نفرمودند چون از مجلس آن شخص . کرد

گفـت الان    شنیدید آنچه را که این شـخص  : حضرت به اهل مجلس خود فرمود
  .دوست دارم که با من بیایید و برویم نزد او تا جواب مرا از دشنام او بشنوید

ب او را مـى دادى  ما همراه شما مى آییم و دوست داشتیم که جوا: آنان گفتند
آنان که خشم خود را : ((حضرت حرکت کردند و این آیه شریفه را مى خواندند. 

و خـدا دوسـتدار نکوکـاران    ) نیکو کارنـد (فرو نشانند و از بدى مردم در گذرند 
  )12(.)) است 

این آیه فهمیدیم که حضرت به او خوبى  نما از خواند: راوى این قضیه گفت 
  .خواهد کرد

آمدند تا منزل آن شخص و او را صدا زدند و فرمودند که بـه او  پس حضرت 
  .است   ﷒بگویند على بن الحسین 

چون آن شخص شنید که حضرت آمده ، گمان کـرد حضـرت بـراى جـواب     
  !گوئى دشنام آمده است 

اى برادر تو نزدم آمدى و مطالبى ناگوار و بد : حضرت تا او را دیدند فرمودند
آنچه گفتى از بدى در من است از خداوند مى خواهم که مرا بیامرزد،  گفتى ، اگر

  .و اگر آنچه گفتى در من نیست ، خداوند ترا بیامرزد
آنچـه  : آن شخص چون چنین شنید میان دیدگان حضرت را بوسید و گفـت  

  )13(. من گفتم در تو نیست ، و من به این بدى ها سزاوارترم 
  



10 
 

  بى ادب و کاسب  ﷒على  - 4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

زمامدار کشور اسلام بود، اغلب به سرکشـى    ﷒در ایامى که امیرالمؤ منین 
  .بازارها مى رفت و گاهى به مردم تذکراتى مى داد

روزى از بازار خرمافروشان گذر مى کرد، دختر بچه اى را دید که گریه مـى  
آقاى من یـک  : او در جواب گفت . ش را پرسش کردکند، ایستاد و علت گریه ا

درهم داد خرما بخرم ، از این کاسب خریدم به منزل بردم اما نپسـندیدند، حـال   
  .آورده ام که پس بدهم کاسب قبول نمى کند

این دختر بچه خـدمتکار اسـت و از خـود اختیـار     : حضرت به کاسب فرمود
  .ندارد، شما خرما را بگیر و پولش را برگردان 

کاسب از جا حرکت کرد و در مقابل کسبه و رهگذرها بـا دسـتش بـه سـینه     
  .زد که او را از جلوى دکانش رد کند  ﷒على 

کسانى که ناظر جریان بودند آمدند و به او گفتند، چه مى کنى این علـى بـن   
  !!است   ﷒ابیطالب 

دختربچه را گرفت و کاسب خود را باخت و رنگش زرد شد، و فورا خرماى 
  .پولش را داد

و   از من راضـى بـاش     ﷒اى امیرالمؤ منین : سپس به حضرت عرض کرد
  .مرا ببخش 

روش خـود  : چیزى که مرا از تو راضى مى کند این است که : حضرت فرمود
  )14(. را اصلاح کنى و رعایت اخلاق و ادب را بنمایى 
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  مالک اشتر -  5
م االلهِ الْ ِرَّحیمبس   رَّحمنِ الْ

روزى از بازار کوفه مى گذشت با لباسى از کرباس خام و بـه  )) مالک اشتر((
یکى از . جاى عمامه از همان کرباس بر سر داشت و به شیوه فقراء عبور مى کرد

بازاریان بر در دکانش نشسته بود، چون مالک را بدید به نظرش خوار و کوچک 
  .را به سوى او انداخت  )15(خى جلوه کرد و از روى استخفاف کلو

کسى مالک را مى شناخت و این واقعـه را  . مالک به او التفات ننمود و برفت 
واى بر تو هیچ دانستى که آن چه کس بـود کـه بـه او    : دید، به آن بازارى گفت 

  اهانت کردى ؟
کـه  آن مرد از کار بـدى  . بود  ﷒او مالک اشتر یار على : نه ، گفت : گفت 

. کرده بود لرزه به اندامش آمد و دنبال مالک روانه شد که از او عذر خواهى کند
دید به مسجدى آمده و مشغول نماز است صبر کرد تا نمازش تمام شد، خـود را  
بر دست و پاى او انداخت و پاى او را مى بوسید مالک سـر او را بلنـد کـرد و    

ناهى است که از مـن صـادر   عذر گ: این چه کارى است مى کنى ؟ گفت : گفت 
  .شده است که ترا نشناخته بودم 

بر تو هیچ گناهى نیست ، به خدا سوگند که بـه مسـجد نیامـدم    : مالک گفت 
  )16(مگر براى تو استغفار کنم و طلب آمرزش نمایم 
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  احسان:  - 2

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ِ ( :قال االله الحکیم  هَ مَعَ ا�� سِْنوُنَ إِن� ا�ل�ـ ينَ هُم �� ِ

ا�� قَوا و�   )ينَ ا��
  )17()) همانا خدا یار و یاور نیکوکاران است 

  عاتب اخاك بالاحسان الیه:   ﷒قال على 
  )18()) برادر دینى خود را بجاى سرزنش ، احسان و نیکى کن 

  :شرح کوتاه 
را دوسـت  نیکى و نیکوکارى از صفاتى است که خداوند صاحب این صـفت  

همانطورى که خداوند به ما احسان کرده است ، لازم است ما هم در برابـر  . دارد
  .خوبى هاى مردم نیکى بیشترى نمایم 

اگر کسى با ما بدى هم کرد براى تاءدیب او، با احسـان برخـورد کنـیم ، نـه     
  .اینکه بدى را با بدى جواب دهیم که موجب ازدیاد کینه و دشمنى شود

الهى این بود، که اگر کسى به آنها سلام مى کردند، جـواب سـلام   شیوه مردان 
را بهتر کاملتر مى دادند؛ و اگر دستى براى نیکى بسوى آنها دراز مى شد افـزون  

  .تر پاداش مى دادند
دلهاى آدمیان دوستدار نیکى کنندگان است ؛ و شیطان از ایـن عمـل آدمیـان    

این راستاى محسن از منت  صورتش مجروح و دلش جریحه دار مى شود؛ و در
  .گذاشتن ، احسان خود را خدشه دار نمى کند
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  یهودى و زرتشتى -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

مرد یهودى و فقیر با شخصى آتش پرست که مال زیاد داشت ، به راهى مـى  
رفتند، آتش پرست شترى داشت و اسباب سفر نیز همراه داشت ؛ از یهودى سـؤ  

  مذهب و مرام تو چیست ؟: ال کرد
عقیده ام آن است که جهان را آفریدگارى است و او را پرسـتش مـى   : گفت 

کنم و به او پناه مى برم ، و هر کس موافق مذهب من مى باشد به او نیکـى مـى   
  .کنم و هر کس مخالف مذهب من است خون او را بریزم 

خـود و همـه   : مرام تو چیسـت ؟ گفـت   : یهودى از آتش پرست سؤ ال کرد
موجودات را دوست مى دارم و به کسى بدى نمى کـنم و بـه دوسـت و دشـمن     

اگر کسى با من بدى کند به او جز با نیکى رفتار نکنم ، . احسان و نیکى مى کنم 
ایـن  : یهودى گفت . به سبب آنکه مى دانم که جهان هستى را آفریدگارى است 

ى شتر با وسایل مسافرت مـى  قدر دروغ مگو که من همنوع تو هستم ، و تو رو
کنى و من با پاى پیاده با تهى دستى ، نه از خوراك خود مى دهى و نه سوار بـر  

  .شترت مى نمایى 
آتش پرست از شتر پیاده شد و سفره غذا را در مقابل یهودى پهن کرد یهودى 

مقدارى راه . مقدارى نان خورد و با خواهش بر شتر او نشست تا خستگى بگیرد
. یکدیگر حرکت کردند، یهودى ناگهان تازیانه بر شتر نواخت و فرار نمـود که با 

که اى مرد من به تـو احسـان نمـودم آیـا ایـن      : آتش پرست هر چند فریاد کرد
یهودى با . جزاى احسان من است که مرا در بیابان تنها بگذارى ، فایده اى نکرد

مخالف مرام من اسـت   قبلا مرام خود را به تو گفتم که هر کس: فریاد مى گفت 
  .او را هلاك کنم 
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خدایا من به این مرد نیکوئى کردم و : آتش پرست رو به آسمان کرد و گفت 
  .او بدى نمود، داد مرا از او بستان 

هنوز مقدارى راه را نپیموده بود کـه ناگهـان   . این گفت و به راه خود ادامه داد
مین انداخته و تمـام بـدنش   چشمش به شترش افتاد که ایستاده و یهودى را بر ز

  .مجروح و ناله اش بلند است 
خوشحال شد و شتر خود را گرفت و بر آن نشست و مـى خواسـت حرکـت    

اى مرد نیکوکار تو میوه احسان را چشـیدى و مـن   : کند که ناله یهودى بلند شد
پاداش بدى را دیدم ، اینک به عقیده خودت از راه احسان رومگردان و بـه مـن   

  .مرا در این بیابان رها مکن  نیکى کن و
او بر یهودى رحم و شفقت نمود او را بر شتر خویش سـوار کـرد و بـه شـهر     

  )19(.رساند
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  و ساربان  ﷒امام حسین  -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

زنى در کعبه طواف مى کرد و مردى هم پشـت سـر   : فرمود  ﷒امام صادق 
آن زن دست خود را بلند کرده بود که آن مـرد دسـتش را بـه    . رفت آن زن مى 

روى بــازوى آن زن گذاشــت ؛ خداونــد دســت آن مــرد را بــه بــازوى آن زن  
  .چسبانید

کسـى را بـه نـزد امیـر مکـه      . مردم جمع شدند حتى قطع رفـت و آمـد شـد   
ند او علما را حاضر نمود، و مردم هم جمع شده بود. فرستادند و جریان را گفتند

امیـر مکـه   ! که چه حکم و عملى نسبت به این خیانت و واقعه کنند، متحیر شدند
  کسى هست ؟  ﷑آیا از خانواده پیامبر : گفت 

شـب امیـر مکـه حضـرت را     . اینجاسـت    ﷒بلى حسین بن علـى  : گفتند
  .خواستند و حکم را از حضرتش پرسیدند

و : حضرت اول رو به کعبه نمود و دستهایش را بلند کرد و مدتى مکث فرمود
سپس آمدند دست آن مرد به قدرت امامت از بازوى آن زن جدا . بعد دعا کردند

  .نه : آیا حدى نزنم ؟ گفت   ﷒اى حسین : امیر مکه گفت . نمودند
سـاربان کـرد    این احسانى بود که حضرت نسبت به این: صاحب کتاب گوید

اما همین ساربان در عوض خوبى و احسان حضرت در تاریکى شب یازدهم بـه  
  )20(.خاطر گرفتن بند شلوار امام دست حضرت را قطع کرد
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  ابوایوب انصارى -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

مـوقعى کـه    .بود)) ابوایوب انصارى ((  ﷑یکى از اصحاب بزرگ پیامبر 
از مکه به مدینه هجرت کردند، همه قبایل مدینه تقاضا کردند کـه    ﷑پیامبر 
هـر جـا شـترم نشسـت     : فرمود  ﷑پیامبر ! بر آنان فرود آید  ﷑پیامبر 

)) نـى مالـک بـن النجـار    ب((تا اینکه نزدیک خانه هـاى  . همانجا را انتخاب کنم 
قرار گرفت ، شتر به زمـین    ﷑رسید در محلى که بعدها درب مسجد پیامبر 

پس از اندکى برخاست و به راه افتاد، باز به محـل اول برگشـت و بـه    . نشست 
  .زمین نشست 

دعـوت مـى     آمدند و هرکس او را به خانه خـودش    ﷑مردم نزد پیامبر 
را از پشت شتر گرفت و بـه خانـه     ﷑ابوایوب فورى خورجین پیامبر . کرد

  .خود برد
ابوایوب آن را به خانه خـود  : خورجین چه شد؟ گفتند: فرمود  ﷑پیامبر 

و به خانـه ابوایـوب تشـریف بردنـد و تـا      شخص باید همراه بارش : فرمود. برد
  .موقعى که خانه هاى اطراف مسجد ساخته شد در خانه ابوایوب تشریف داشتند

اول در اطاق پایین و همکف بودند بعد ابوایوب عرضه داشتند یـا رسـول االله   
 مناسب نیست شما در طبقه پایین و ما در طبقه فوقـانى باشـیم ، خـوب     ﷑

  .است شما بالا تشریف ببرید
او در تمام . حضرت قبول کردند و دستور دادند اثاثیه را به طبقه فوقانى ببرند

بـا دشـمنانش مـى      ﷑جنگها همانند بدر و احد و غزوات در رکاب پیامبر 
  .جنگید و شهامتهاى بزرگى از خود نشان مى داد
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  ﷑برگشـت پشـت خیمـه پیـامبر     در جنگ خیبر پـس از پیـروزى در   
بیـرون خیمـه چـه کسـى     : فرمود  ﷑نگهبانى مى داد وقتى صبح شد پیامبر 

خدا ترا رحمت : فرمود  ﷑دوباره پیامبر ... منم ابوایوب : است ؟ عرض کرد
یکى بـا مـال و جـان ایـن دعـاى پیـامبر       آرى ابوایوب از راه احسان و ن. ((کند
  )21(.))نصیب او شد  ﷑
  

  جزاى اشعار -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

که بعـد از بـرادرش ابوالعبـاس سـفاح بـه      )) منصور دوانیقى ((روز نوروزى 
را امر کرد که در مجلس روز عید بنشیند و مردم   ﷒خلافت رسید امام کاظم 

  .براى تبریک بیایند و هدایاى خود را نزدش بگذارند و حضرت آنها را قبول کند
 ـ: حضرت فرمود اسـت و در اسـلام   ) ایرانیـان  (رس اعید نوروز عید سنتى ف

  .درباره آن چیزى وارد نشده است 
پاه مى کنم ، شما را بـه  این کار را به خاطر سیاست لشگر و س: منصور گفت 

خداوند عظیم سوگند مى دهم که قبول کنید و در مجلس بنشینید، حضـرت هـم   
  قبول کردند و در مجلس نشسـتند و اعیـان لشـگر و امـراء و مـردم خـدمتش       

  .مى گذاشتند  شرفیاب مى شدند و تهنیت مى گفتند، و هدایا را نزد حضرتش 
حضرت بایستد و امـوال را کـه مـى    منصور خادمى را موکل کرده بود که نزد 

آخرین نفرات از مردم ، پیرمردى بـود کـه وارد شـد و    . آورند ثبت و ضبط کند
  :عرض کرد
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یابن رسول االله من مردى فقیر مى باشم و مالى ندارم کـه بـراى شـما هدیـه     
بیاورم ولیکن هدیه من سه بیت شعرى است که جدم در مرثیه جد شـما حسـین   

  )22(سروده ، اشعار را خواند  ﷒بن على 
  .هدیه شما را قبول کردم ، و در حقش دعاى خیر کرد: حضرت فرمود

برو نزد منصور و : پس سر خود را به طرف خادم منصور بلند کردند و فرمود
  او را از این اموال جمع شده خبر بده و بگو چه باید کرد؟

به شما بخشـیدم در   امیر مى گوید تمام آن را: خادم رفت و برگشت و گفت 
  .هر راهى که مى خواهى صرف کن 
تمام این اموال را بردار که همـه را بـه تـو    : پس حضرت به آن پیرمرد فرمود

  )23(.بخشیدم 
  

  و برادران  ﷒یوسف  -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

بردند و او را زدند  را به بیرون شهر  ﷒بعد از آنکه برادران با حیله یوسف 
و درون چاه انداختند؛ و پدر را در غم یوسـف بـه حـزن و گریـه دائمـى وادار      

سالها گذشت تا فهمیدند برادرشان پادشاه مصر شد و بالاخره با پـدر و  ... کردند
  .برادران نزدش رسیدند

بـه مـن   ! خـداى مـن   : ((نخستین جمله اى را که گفت این بـود  ﷒یوسف 
  .))کرد که مرا از زندان بیرون آورداحسان 

اینکه از گرفتارى چاه و به دنبالش بردگى خود نامى به زبان نیـاورد، ظـاهرا   
از روى جوانمردى بود که نخواست برادران را خجالت زده کنـد و آزارهـائى را   

  .که از آنها دیده بود اظهار کند و آن خاطرات تلخ را تجدید نماید
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بود که بـرادرانم را وادار کـرد تـا آن اعمـال نابجـا را      این شیطان : بعد فرمود
نسبت به من انجام دهند و مرا به چاه افکنند و پدر را به فراق من مبتلا کنند؛ اما 

که همان رفتار نابجاى آنها را مقدمه عـزت  : خداى سبحان این احسان را فرمود
  !و بزرگى ما خاندان قرار داد

بود که رفتار ظالمانه بـرادران را نسـبت بـه     ﷒این هم از بزرگوارى یوسف 
خود به شیطان منسوب داشت و او را مقصر اصلى دانست تـا بـرادران شـرمنده    

  .نشوند و راه عذرى براى کارهاى خویشتن داشته باشند
و از جانب من آسوده خـاطر باشـید   )) امروز بر شما ملامتى نیست : ((فرمود

ها را نادیده مى گیرم و از طرف خداى تعالى نیـز  که شما را عفو کردم و گذشته 
خدا نیـز از گنـاه شـما    ((مى توانم این نوید را به شما بدهم و از وى بخواهم که 

  .))درگذرد زیرا او مهربانترین مهربانان است 
  خداونـد پـاداش    )24(آرى بدون شک هر کـس تقـوا و صـبر پیشـه سـازد     ((

  )25(.)) نیکوکاران را تباه نمى کند
نسبت به بـدیهاى بـرادران بـه همگـان داد،       ﷒درسى که حضرت یوسف 

احسان نیک در مقابل بدى کردار آنان بود که انشاء االله ما هم بتوانیم نسـبت بـه   
  .برادران دینى این چنین باشیم 

  



20 
 

  اخلاص:  - 3

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
هَ (:قال االله الحکیم  ينَ  فَاْ�بُدِ ا�ل�ـ ُ اِ�ّ   )ُ�لِْصًا ��

  )26(.)) خداى را پرستش کن و دین را براى او خالص گردان : 
  اخلص یجز منه القلیل:   ﷒قال على 

  )27(.عمل را با اخلاص بجا بیاور که اندك آن تو را کفایت مى کند: 
  :شرح کوتاه 

ل کنـد  هر کس خدا عملش را قبـو . قبولى همه اعمال کلیدش اخلاص است 
اگر چه حدش کم باشد مخلص است ؛ و آنکس که عملش زیـاد باشـد و خـدا    

  .قبول نکند مخلص نیست 
مخلص با مجاهدات روح خود را از رذائل ذوب مى کند و خون خـود را در  

  .نیت و عمل بذل مى کند تا حق تعالى از او بپذیرد
  مخلـص  مراحل نیت و علم و عمل به تزکیه و تصـفیه وابسـتگى دارد، اگـر    

کمترین حد اخلاص آنسـت عبـد   . مراعات باطن را نمود به توحید رسیده است 
  )28(آنچه در توان دارد بذل کند، و براى کارش اجر و ارزشى نبیند
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  سه نفر در غار - 1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ر هم سفر شـدند و بـه   سه نفر از بنى اسرائیل با یکدیگ: فرمود  ﷑پیامبر 
در بین راه بارى ظاهر شد و باریدن آغـاز نمـود، خـود را    . مقصدى روان شدند

  .پناهنده به غارى نمودند
ناگهان سنگى درب غار را گرفت و روز را بـر آنـان چـون شـب ، ظلمـانى      

یکى از آنـان گفـت خـوب    . راهى جز آنکه به سوى خدا روند نداشتند. ساخت 
پاك خود را وسیله قرار دهیم ، باشد که نجات یابیم ، و هر است کردار خالص و 

  .سه نفر این طرح را قبول کردند
پروردگارا تو خود مى دانى که من دختر عمـویى داشـتم   : یکى از آنان گفت 

که در کمال زیبائى بود، شیفته و شیداى او بودم ، تا آنکه در موضـعى تنهـا او را   
تم کام دل برگیرم که آن دختر عمو سخن آغـاز  یافتم ، به او در آویختم و خواس

من به این سـخن  . اى پسر عمو از خدا بترس و پرده عفت مرا مدر: کرد و گفت 
پاى بر هواى نفس گذاردم و از آن کار دست کشیدم ، خـدایا اگـر ایـن کـار از     
روى اخلاص نموده ام و جز رضاى تو منظورى نداشتم ،ایـن جمـع را از غـم و    

ه ناگاه دیدند آن سنگ مقـدارى دور شـد و فضـاى غـار کمـى      هلاکت نجات د
  .روشن گردید

خدایا تو مى دانى که من پدر و مادرى سالخورده داشتم ، که از : دومى گفت 
پیرى قامتشان خمیده بود، و در همه حال به خدمت آنـان مشـغول بـودم شـبى     

خوابنـد، آن   نزدشان آمدم که خوراك نزد آنان بگذارم و برگردم ، دیدم آنـان در 
شب تا صبح خوراك بر دست گرفته نزد آنان بـودم و آنـان را از خـواب بیـدار     

  .نکردم که آزرده شوند
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پروردگارا اگر این کار محض رضاى تو انجـام دادم ، در بسـته بـه روى مـا     
بگشا و ما را رهائى ده ؛ در این هنگام مقدارى دیگر سنگ به کنار رفت سـومى  

ر نهان و آشکارا، تو خود مـى دانـى کـه مـن کـارگرى      اى داناى ه: کرد  عرض 
داشتم ؛ چون مدتش تمام شد مزد وى را دادم ، و او راضى نشد و و بیش از آن 

  .اندازه طلب مزد مى کرد، و از نزدم برفت 
من آن وجه را گوسفندى خریدارى کرم و جداگانه محافظت مى نمودم که در 

مـن  . رد آمد و مزد خود را طلب نمـود بعد از مدتى آن م. اندك زمان بسیار شد
آن گمان کرد که او را مسـخره مـى کـنم ؛ بعـد همـه      . اشاره به گوسفندان کردم 

  )29.(گوسفندان را گرفت و رفت 
پروردگارا اگر این کار را براى رضاى تـو انجـام داده ام و از روى اخـلاص    

به کنارى رفـت   در این وقت تمام سنگ. بوده ، ما را از این گرفتارى نجات بده 
و هر سه با دلى مملو از شادى از غار خارج شـدند و بـه سـفر خـویش ادامـه      

  )30(.دادند
  

  بر سینه عمرو  ﷒على  -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

. عمرو بن عبدود شجاعى بود که با هزار سوار و مرد جنگى برابرى مى کـرد 
 ـ س از مسـلمین جـراءت مبـارزه بـا او را     در جنگ احزاب مبارز طلبید، هیچ ک

  .نداشت 
آمد و اجازه مبارزه بـا او    ﷑خدمت پیامبر   ﷒تا اینکه حضرت على 

  .این عمرو بن عبدود است : فرمودند  ﷑پیامبر . را پیشنهاد کرد
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به طرف میدان حرکت کرد و و . من هم على بن ابیطالبم : حضرت عرض کرد
  .مقابل عمرو ایستاد 

عمرو را بـر زمـین انـداخت و بـر       ﷒بعد از مبارزه حساس ، عاقبت على 
  )31(روى سینه او نشست 

یا رسول : مى گفتند  ﷑صداى فریاد مسلمین بلند شد و پیوسته به پیامبر 
  .در کشتن عمرو تعجیل نماید  ﷒بفرمایید على   ﷑االله 

دانـاتر از    او را به خـود واگذاریـد، او در کـارش    : مى فرمود  ﷑پیامبر 
هنگامى که سر عمـرو را حضـرت جـدا نمـود، خـدمت پیـامبر       . دیگران است 
چه شد که در جدا کـردن سـر عمـر توقـف       ﷒یا على : فرمود. آورد  ﷑

  نمودى ؟
موقعى که او را بر زمین انداختم مـرا ناسـزا     ﷑یا رسول االله : عرض کرد

من غضبناك شدم ، ترسیدم اگر در حال خشم او را بکشم ، این عمـل از  : گفت 
مم فـرو  من به واسطه تسلى خاطر و تشفى نفس صادر شود، ایسـتادم تـا خش ـ  

نشست آنگاه از براى رضاى خدا و در راه فرمانبردارى او سرش را از تـن جـدا   
  .کردم 

  :فرمود  ﷑آرى براى این اخلاص و مبارزه با ارزش ، پیامبر 
  با ارزش تر از عبـادت جـن و انـس     )32( شمشیر على در روز جنگ خندق((
  )33(.)) است 
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  شیطان و عابد - 3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در فلان مکان درختى است که قومى : در بنى اسرائیل عابدى بود به او گفتند
. خشمناك شد و تبر بر دوش نهاد تا آن درخت را قطـع کنـد  . آن را مى پرستند

  کجا مى روى ؟: ابلیس به صورت پیر مردى در راه وى آمد و گفت 
ورد پرستش مردم را قطـع کـنم ، تـا مـردم     مى روم تا درخت م: عابد گفت 

  )34(.خداى را نه درخت را بپرستند
خـداى را  : بگـو، گفـت   : گفت . دست بدار تا سخنى باز گویم : ابلیس گفت 

عابـد  . رسولانى است اگر قطع این درخت لازم بود خداى آنان را مـى فرسـتاد  
  .ناچار باید این کار انجام دهم : گفت 

  ابلـیس  . و با وى گلاویز شد، عابد وى را بر زمـین زد نگذارم : ابلیس گفت 
مرا رها کن تا سخن دیگرى برایت گویم ، و آن این است که تـو مـردى   : گفت 

مستمند هستى اگر ترا مالى باشد که بکارگیرى و بر عابدان انفـاق کنـى بهتـر از    
  .قطع آن درخت است 

  .الش تو گذارم دست از این درخت بردار تا هر روز دو دینار در زیر ب
راست مى گویى ، یک دینار صدقه مى دهم و یک دینـار بکـار   : عابد گفت 

برم بهتر از این است که قطع درخت کنم ؛ مرا به این کار امر نکـرده انـد و مـن    
  .نیستم که غم بیهوده خورم ؛ و دست از شیطان برداشت   ﷑پیامبر 

و دینار دید و خرج مـى نمـود، ولـى روز سـوم     دو روز در زیر بستر خود د
  .چیزى ندید و ناراحت شد و تبر برگرفت که قطع درخت کند
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مـى روم قطـع   : بـه کجـا مـى روى ؟ گفـت     : شیطان در راهش آمد و گفت 
هرگز نتوانى و با عابد گلاویـز شـد و عابـد را روى زمـین     : درخت کنم ، گفت 

  :انداخت و گفت 
  .تن جدا کنم  بازگرد و گرنه سرت را از

  مرا رها کن تا بروم ؛ لکن بگو چرا آن دفعه من نیرومندتر بودم ؟: گفت 
تو براى خدا و با اخلاص قصد قطع درخت را داشتى لذا خـدا  : ابلیس گفت 

مرا مسخر تو کرد و این بار براى خود و دینار خشمگین شـدى ، و مـن بـر تـو     
  )35.(مسلط شدم 

  

  مخلص دعایش مستجاب شود -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

  .سالى قحطى شد و مردم به طلب باران شدند: گوید)) سعید بن مسیب ((
من نظر افکندم و دیدم غلامى سیاه بالاى تپه اى بر آمد و از مردم جدا شد به 
دنبالش رفتم و دیدم لبهاى خود را حرکت مى دهد، و هنوز دعاى او تمام نشـده  

  .مان ظاهر شدبود که ابرى از آس
غلام سیاه چون نظرش بر آن ابر افتاد، حمد خدا را کـرد و از آنجـا حرکـت    

  .نمود و باران ما را فرو گرفت به حدى که گمان کردیم ما را از بین خواهد برد
خـدمت  . رفـت    ﷒خانه امام سجاد  به من به دنبال آن غلام شدم ، دیدم((

نه شما غلام سیاهى است ، منت بگذاریـد اى  در خا: امام رسیدم و عرض کردم 
  .))مولاى من و به من بفروشید
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بزرگ غلامان خود را که : اى سعید چرا به تو نبخشم ؛ پس امر فرمود: فرمود
هر غلامى که در خانه است به من عرضه کند پس ایشان را جمع کـرد، ولـى آن   

  .غلام را در بین ایشان ندیدم 
دیگر باقى نمانـده  : اهم در بین ایشان نیست فرمودآن را که من مى خو: گفتم 

چون حاضر شـد دیـدم او   . او را حاضر نمودند: مگر فلان غلام ، پس امر فرمود
  .مطلوب من همین است : همان مقصود من است گفتم 

غلام رو به من کـرد  . اى غلام ، سعید مالک توست همراهش برو: امام فرمود
  )36(ه مرا از مولایم جدا ساختى ؟چه چیزى ترا سبب شد، ک: و گفت 

غلام ایـن را  . به سبب آن چیزى که از استجابت دعاى باران تو دیدم : گفتم 
  :شنید دست ابتهال به درگاه حق بلند کرد و رو به آسمان نمود و گفت 

اى پروردگار من ، رازى بود مابین تو و من ، الان که آن را فاش کردى پـس  
  .ببر مرا بمیران و به سوى خود

و آن کسانى که حضار بودند از حال غلام گریستند و مـن بـا     ﷒پس امام 
حال گریان بیرون آمدم چون به منزل خویش رفتم رسول اما آمـد و گفـت اگـر    

  ..!!مى خواهى به جنازه صاحبت حاضر شوى بیا
  )37(.با آن پیام آور برگشتم و دیدم آن غلام وفات کرد
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   ﷒موسى  درخواست حضرت -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

خداوندا مى خواهم آن مخلوق را که خـود  : عرض کرد  ﷒حضرت موسى 
  .را خالص براى یاد تو کرده باشد و در طاعتت بى آلایش باشد را ببینم 

 ـ    ﷒اى موسى : خطاب رسید دهم برو در کنار فلان دریا تا به تـو نشـان ب
دید درختـى در کنـار   : حضرت رفت تا رسید به کنار دریا. آنکه را مى خواهى 

دریاست و مرغى بر شاخه اى از آن درخت که کج شده به طـرف دریـا نشسـته    
در جـواب  . موسى از حال آن مرغ سؤ ال کـرد . است و مشغول به ذکر خداست 

ت مشـغول  از وقتى که خدا مرا خلق کرده ، اسـت در ایـن شـاخه درخ ـ   : گفت 
  .عبادت و ذکر او هستم و از هر ذکر من هزار ذکر منشعب مى شود

آیا از آنچه در دنیـا یافـت   : موسى سؤ ال نمود. غذاى من لذت ذکر خداست 
آرى ، آرزویم این است که یک قطـره از آب  : مى شود آرزو دارى ؟ عرض کرد

ان منقار تو اى مرغ می: حضرت موسى تعجب کرد و گفت . این دریا را بیاشامم 
و آب این دریا چندان فاصله اى نیست ، چرا منقـار را بـه آب نمـى رسـانى ؟     

  :عرض کرد
پـس موسـى از روى   . مى ترسم لذت آن آب مرا از لذت یاد خدایم باز دارد

  )38(.تعجب دو دست خود را بر سر زد
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  استقامت:  - 4

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ِ�رْتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ فَ (: قال االله الحکیم 

ُ
  ) اسْتَقِمْ كَمَا أ

تو چنانکه ماءمورى استقامت کن و کسى که بـا همراهـى     ﷑اى پیامبر : 
  )39()نیز پایدار باشد(رجوع کرد : تو بخدا

من ابتلى من المؤ منین ببلاء فصبر علیه کان له مثل اجـر  :   ﷒قال الصادق 
  الف شهید

هر مؤ منى به بلائى مبتلا شود و بر آن صبر کند برایش مثل اجر هزار شهید : 
  )40(.خواهد بود

  :شرح کوتاه 
  .بلاءها و گرفتاریها با استقامت و پایدارى آسان مى شوند

بى صبرى نمـى کنـد تـا بـه      هر صاحب درد چون ایمان دارد بخاطر امتحان
  .ایمانش خدشه وارد شود

است بخاطر پایداریش در مقابله با )) مؤ من از کوه سخت تر((اینکه فرمودند 
دشمنى ها و از دست دادن اموال و فرزند و مانند اینهاست ، حتى مؤ مـن کامـل   

  .حزن بر قبلش راه پیدا نمى کند
مت ، مشکل ایجـاد نمـى کنـد    ناسازگارى روزگار با عزم ثابت و تیشه استقا

  .مگر کسانى که این صفت را ندارند و به اندك ناملایماتى از جا کنده مى شوند
و صبر امـام    ﷑اگر دین خدا امروز به دست ما رسیده با استقامت پیامبر 

  .  ﷒على 
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  آل یاسر - 1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ز اسلام ، خانواده اى کوچک و مستضعف از چهـار نفـر تشـکیل مـى     در آغا
و به طـور عجیبـى در برابـر شـکنجه هـاى بیرحمانـه       . شوند به اسلام گرویدند

  .مشرکان ، استقامت نمودند
و دو فرزندشان ) شوهر و زن (یاسر و سمیه : ((این چهار نفر عبارت بودند از

  .))به نام عمار و عبداالله 
ر شلاق دشمن ، همچنان ایستاد و از اسلام خارج نشد تا جان یاسر زیر رگبا

  .سپرد
با اینکه پیرزن بود تا حدى که او را عجوزه خوانده اند با )) سمیه ((همسرش 

سرانجام ابوجهل آخرین . فریادهاى خود در برابر شکنجه دشمنان استقامت نمود
  .ضربت را به ناحیه شکم او زد و او نیز به شهادت رسید

جهل علاوه بر آزار بدنى ، او را آزار روحى نیز مى داد، و به او که پیـرزن  ابو
تو به خاطر خدا به محمـد ایمـان نیـاورده اى ، بلکـه     : قد خمیده بود مى گفت 

  .شیفته جمال محمد و عاشق رنگ او شده اى 
نیز تحت شکنجه شدید قرار گرفت ، ولى اسـتوار مانـد   )) عبداالله ((فرزندش 

آفتـاب    عمار را به بیابان سوزان مـى بردنـد، و در برابـر تـابش      فرزند دیگرش
عریان مى کردند، و زره آهنین بر تن نیم سـوخته اش مـى نمودنـد و او را روى    
ریگهاى سوزان بیابان مکه ، که همچون پاره هاى آهن گداخته کـوره آهنگـران   

به : مى گفتندبود، مى خواباندند و حلقه هاى زره در بدنش فرو مى رفت و به او 
کافر شـود و دو بـت لات و عـزى را پرسـتش کـن و او تسـلیم         ﷑محمد 

  .شکنجه گران نمى شد
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آثار پاره هـاى آتـش آن چنـان در بـدن عمـار اثـر کـرده بـود کـه پیـامبر           
یـن  او را آن گونه دید، که گوئى بیمارى برص گرفتـه و آثـار پوسـتى ا     ﷑

  .بیمارى در صورت و بازوان و بدن وجود دارد
استقامت کنید اى خاندان یاسر، صبر : به این خاندان مى فرمود  ﷑پیامبر 

  )41.(نمائید که قطعا وعده گاه شما بهشت است 
  

  تو از مورى کمتر نیستى -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در هر پیشامدى آن قدر ثبات قدم داشـت کـه هـیچ    ))  امیر تیمور گورگان((
  :علت را از او خواهان شدند، گفت . مشکلى سد راه وى نمى شد

وقتى از دشمن فرار کرده بودم و به ویرانـه اى پنـاه بـردم ، در عاقبـت کـار      
فکر مى کردم ؛ ناگاه نظرم بر مورى ضعیف افتاد که دانه غله اى از خود   خویش 

  .اشته و از دیوار بالا مى بردبزرگتر را برد
چون دقیق نظر کردم و شمارش نمودم دیدم ، آن دانه شصت و هفت مرتبه بر 

از دیـدار ایـن کـردار    . زمین افتاد، و مورچه عاقبت آن دانه را بر سر دیوار بـرد 
  .نمى کنم   مورچه چنان قدرتى در من پدیدار گشت که هیچگاه آنرا فراموش 

ور تو از مورى کمترى نیستى ، برخیز و درپى کار خـود  اى تیم: با خود گفتم 
  )42(.باش ، سپس برخاستم و همت گماشتم تا به این پایه از سلطنت رسیدم 
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   ﷒حضرت نوح  -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

و بـودن در میـان مـردم ، و      ﷒)) حضرت نوح ((با توجه به عمر طولانى 
علاقه زیادى که قوم او به بت پرستى داشتند مى توان گفت ، کـه او چـه انـدازه    

  .اذیت و آزار دید و در مقابل آنها استقامت ورزید
گاهى مردم آن قدر او را کتک مى زدند که سه روز تمام به حـال بیهوشـى و   

 ـ.اغماء مى افتاد و از گوش وى خون مى آمد ى داشـتند و در خانـه اى   او را برم
خدایا قوم مرا هـدایت کـن کـه    : مى انداختند وقتى به هوش مى آمد، مى گفت 

  .نمى دانند
قریب نهصد و پنجاه سال مردم را به خدا دعوت کرد ولى آن مـردم جـز بـر    
طغیان و سرکشى خود نیفزودند تا جائى که مردم دسـت کودکـان خـود را مـى     

فرزندان اگر پـس از مـا   : ح مى آوردند و مى گفتندگرفتند و آنها را بالاى سر نو
  !!زنده ماندید مبادا از این دیوانه پیروى کنید

اگر دست از گفتارت برندارى سنگسـار خـواهى     ﷒اى نوح : و مى گفتند
و اینان که از تو پیروى مى کنند جز فرومایگانى نیستند که بـدون تاءمـل   ... شد

: وتت را پذیرفته اند؛ و وقتى نوح سخن مـى گفـت   سخنانت را گوش داده و دع
انگشتها در گوش مى گذاشتند و لباس بر سر مى کشیدند تا صداى او را نشنوند 

را به جائى رساندند که به خدا استغاثه کرد   ﷒کار نوح . و صورت او را نبینند
  )43(.اخدایا من مغلوبم یاریم ده میان من و ایشان گشایشى فرم: و گفت 
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  سکاکى -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

از علماى اسلام بوده و در عصر خوارزمشاهیان مى )) سراج الدین سکاکى ((
  .زیسته و از مردم خوارزم بوده است 

روزى صـندوقچه اى بسـیار کوچـک و    . سکاکى نخست مردى آهنگـر بـود  
آن را به رسـم تحفـه   . ظریف از آهن ساخت که در ساختن آن رنج بسیار کشید

سلطان و اطرافیان به دقت به صندوقچه تماشا کردند و او . براى سلطان وقت برد
  .را تحسین نمودند

در آن وقت که منتظر نتیجه بود مرد دانشمندى وارد شد و همـه او را تعظـیم   
سکاکى تحت تاءثیر قرار گرفت و گفت . کردند و دو زانو پیش روى وى نشستند

  .او یکى از علماء است : گفتند او کیست ؟: 
  سـى سـال از عمـرش    . از کار خود متاءسف شد و پى تحصیل علم شتافت 

. مى خواهم تحصیل علم کنم : گذشته بود، که به مدرسه رفت و به مدرس گفت 
با این سن و سال فکر نمى کنم به جائى برسى ، بیهوده عمرت را : مدرس گفت 

  .تلف مکن 
  امـا بـه قـدرى حافظـه و اسـتعدادش      . غول تحصیل شدولى او با اصرار مش

پوست سـگ بـا   ((آن مساءله فقهى را حفظ کن : ضعیف بود که استاد به او گفت 
: بارها آن را خواند و فـردا در نـزد اسـتاد چنـین گفـت      )) دباغى پاك مى شود

اسـتاد و شـاگردان همـه    !)) پوست استاد با دباغى پاك مى شـود : سگ گفت ((
  .او را به باد مسخره گرفتندخندیدند و 
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اما تا ده سال تحصیل علم نتیجه اى برایش نداشت و دلتنگ شد و رو به کوه 
و صحرا نهاد به جائى رسید که قطره هاى آب از بلندى بروى تخته سـنگى مـى   

  .چکید و بر اثر ریزش مداوم خود، سوراخى در دل سنگ پدید آورده بود
دل تو از این سنگ ، سخت تـر  : د گفت مدتى با دقت نگاه کرد، سپس با خو

ایـن بگفـت و بـه    . نیست ، اگر استقامت داشته باشى سرانجام موفق خواهى شد
مدرسه بازگشت و از چهل سالگى با جدیت و حوصله و صبر مشـغول تحصـیل   
شد تا به جائى رسید که دانشمندان عصر وى در علوم عربى و فنون ادبى با دیده 

  .اعجاب مى نگریستند
ابى به نام مفتاح العلوم مشتمل بر دوازده علم از علوم عربى نوشـت کـه از   کت

  )44.(شاهکارهاى بزرگ علمى و ادبى به شمار مى رود
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  وفات فرزند -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

هنگـامى کـه   . از زنان جلیله هاشمیه بود)) ام سلیم همسر ابوطلحه انصارى ((
تو مرد شایسته اى ، اما چکنم که کـافرى  : ى کرد گفت ابوطلحه از او خواستگار

  .و من زنى مسلمانم ، اگر اسلام بیاورى ، مهریه همان اسلام آوردنت باشد
بشـمار مـى     ﷑بعد از قبول اسلام از اصحاب بزرگ پیامبر )) ابوطلحه ((
  ﷑تیراندازى مى کرد؛ پیامبر   ﷑در جنگ احد پیش روى پیامبر . رفت 

  .بر روى پنجه پا بلند مى شد تا هدف تیر او را مشاهده کند
نگاه داشـته ، عـرض     ﷑در این جنگ سینه خود را جلو سینه ى پیامبر 

ز آنکه تیر بـه شـمار رسـد،    سینه من سپر جان مقدس شما باشد پیش ا: مى کرد
ابوطلحه پسرى داشت که بسـیار مـورد علاقـه او بـود،     . مایلم سینه مرا بشکافد

همـین کـه   . مادر پسر، ام سلیم از زنان با جلالت اسـلام بـود  . اتفاقا مریض شد
  ﷑احساس کرد نزدیک است فرزند فوت شود، ابوطلحه را خدمت پیـامبر  

ام سـلیم او را در جامـه اى پیچیـده ،    .از رفتنش بچه از دنیا رفت  پس. فرستاد
  .کنار اطاق گذاشت 

. فورا غذاى مطبوعى تهیه نمود و خویش را بـراى پـذیرائى شـوهر آراسـت     
. خوابیده است : وقتى ابوطلحه آمد، حال فرزند خود را پرسید، در جواب گفت 

  :پرسید
آورد باهم صرف کردنـد و پـس از   آرى ، غذا را : غذائى آماده است ؟ گفت 

غذا از نظر غریزه جنسى نیز خود را بى نیاز کرده ، در آن بین که شوهر بهتـرین  
چندى پیش امـانتى از  : دقائق لذت جنسى را داشت ، ام سلیم به ابوطلحه گفت 
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شخصى نزد من بود، آن را امروز به صاحبش رد کردم ، از این موضوع که نگران 
  نیستى ؟
پـس در ایـن   : ام سـلیم گفـت   . چرا نگران باشم وظیفه تو همین بـود : گفت 

صورت به تو مى گویم فرزندت امانتى بود از خدا در دست تو، امروز امانـت را  
  .خدا گرفت 

بدون هیچ تغییر حالى گفت من به شکیبائى از تـو کـه مـادر او    )) ابوطلحه ((
  .بودى سزاوارترم 

عت نماز خوانـد، پـس از آن خـدمت    از جا حرکت کرده غسل نمود و دو رک
  .رسید، فوت فرزند و عمل ام سلیم را به عرض آن جناب رسانید  ﷑پیامبر 

: خداوند در آمیزش امروز شما برکت دهد، آنگاه فرمود: فرمود  ﷑پیامبر 
زن صـابره بنـى    شکر مى کنم خداى را که در میان امت مـن نیـز زنـى هماننـد    

  )45(.اسرائیل قرار داد
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  اصلاح:  - 5

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
صْلِحُوا بَ�نَْهُمَا(: قال االله الحکیم 

َ
  ) وَ�ِن طَائفَِتَانِ مِنَ ا�مُْؤْمِنَِ� اْ�تَتلَوُا فأَ

اگر دو طایفه از اهل ایمان با هم به دشمنى برخیزند بین آنها صـلح برقـرار   : 
  )46())کنید

  لان اصلح بین اثنین احب الى من اءن اتصدق بدینارین:   ﷒قال الصادق 
  )47())صلح دادن بین دو نفر مردم از دو دینار صدقه دادن بهتر است : 

  :شرح کوتاه 
همانطورى که اصلاح و وارسى نفس از واجبات است و تا شـخص خـود را   

کند؛ اصلاح بین بـرادران دینـى ، فامیـل ،    اصلاح نکند، نتواند دیگران را اصلاح 
  ...همسایه و

  .از صفاتى است که خداوند آن را دوست دارد
براى وحدت و هماهنگى و ارتباط، و عدم جدائى و تفرقه ، هر نوع عملى که 
سبب آن شود لازم است ، حتى اگر دروغ مصلحت آمیز هم ضرورت پیـدا مـى   

ى شود، تا فتنه و فساد خـاموش و از  کند، گفتنش عیبى ندارد گاهى واجب هم م
  .بین برود
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  دستور اصلاح -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

بـر سـر ارث     ﷒مدیر حجاج و دامادش در زمان امام صادق )) ابوحنیفه ((
از کنار ما مى ) از اصحاب خاص امام (مفضل بن عمر کوفى : دعوا داشتند گوید
  :بدید و ایستاد و بعد فرمود گذشت ، نزاع ما را

با من تا درب منزلم بیایید؛ ما هم تا درب منـزل او رفتـیم او وارد خانـه اش    
شد و کیسه پولى به مقدار چهار صد در هم آورد به ما داد و بـین مـا را اصـلاح    

  :داد، و بعد گفت 
میان دو هر گاه : است ، امام فرمود  ﷒این مال از من نیست از امام صادق 

  )48.(نفر از شیعیان ما بر سر پول نزاع شد، به آنها بده تا بینشان اصلاح شود
  

  مصلح باید دانا به نزاع باشد -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

و بعضى فرزنـدان امـام حسـن      ﷒بین حضرت باقر : گوید)) عبدالملک ((
اختلافى پیدا شد، من خدمت امام رفتم و خواسـتم در ایـن میـان سـخنى       ﷒

  .بگویم تا شاید اصلاح شود
تو چیزى در بین ما مگو، زیرا مثل ما بـا پسـر عمویمـان ماننـد     : امام فرمود

همان مردى است که در بنى اسرائیل زندگى مى کرد، و او را دو دختر بود یکـى  
  .گرى را به شخصى کوزه گر شوهر داده بوداز آن دو را به مردى کشاورز و دی
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روزى براى دیدن آنها حرکت کرد؛ اول پیش آن دخترى که زن کشاورز بـود  
پدرجان شوهرم زراعت فراوانـى کـرده   : دختر گفت : رفت و از او احوال پرسید

  .اگر باران بیاید حال ما از تمام بنى اسرائیل بهتر است 
: رش رفت و از احوالش پرسـید، گفـت   از منزل آن دختر به خانه دیگر دخت

پدر، شوهرم کوزه زیادى ساخته اگر خداوند مدتى باران نفرستد تا کوزه هاى او 
  .خشک شود حال ما از همه نیکوتر است 

خـدایا تـو   : آن مرد از خانه دختر خود خارج شد در حالى کـه مـى گفـت    
به نفع یکـى   خودت هر چه صلاح مى دانى بکن ، در این میان مرا نمى رسد که

  .درخواستى بکنم ، هرچه صلاح است آنها را انجام ده 
شما نیز نمى توانید بین ما سخنى بگویید، مبادا در این میـان بـى   : امام فرمود

نسـبت بـه مـا      ﷑احترامى به یکى از ما شود، وظیفه شما به واسطه پیـامبر  
  )49(.احترام نسبت به همه ما است 
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  اثر وضعى و اخروى اصلاح -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

روزى شخص پریشانى قدرى ریسمان که عیالش : گوید)) فضیل بن عیاض ((
ریسـمان را  . بافته بود به بازار برد تا با فروش آن ، از گرسنگى نجات پیدا کننـد 

نفـر را   به یک درهم فروخت و خواست نانى تهیه کند کـه در ایـن هنگـام ، دو   
مشاهده کرد که به سبب یک درهم با یکدیگر نزاع مـى کننـد و سـر و صـورت     

  .یکدیگر را مجروح نموده ، و به نزاع خویش هم ادامه مى دهند
یک درهم را بگیرید تا نزاع شما تمـام شـود و   : آن شخص جلو آمد و گفت 

 ـ  زل رهسـپار  این کار را کرد و بین آنان را اصلاح نمود و باز با تهى دستى بـه من
  .گشت و داستان را براى همسرش نقل کرد، او نیز خشنود گشت 

آنگاه زن اطراف خانه را جستجو کرد و لبـاس کهنـه اى را پیـدا نمـود و بـه      
  .شوهر خود داد تا بفروشد و غذائى تهیه کند

مرد لباس کهنه را به بازار آورد و کسى از او نخرید، لکن دیـد مـردى مـاهى    
قبـول    بیا معامله و معاوضه کنیم ، ماهى فروش : دارد گفت  گندیده اى در دست

  .لباس کهنه را داد و ماهى فاسد را گرفت و به منزل آمد. کرد
زن مشغول آماده کردن ماهى شد که ناگهان چیـزى قیمتـى در شـکم مـاهى     

  .یافت و به شوهر داد تا به بازار ببرد و بفروشد
فروخـت و بـه منـزل    ) ازده بـدره  دو(آن را به بازار آورد بـه قیمـت خـوبى    

از آنچه خداى بـه شـما   : چون وارد خانه شد فقیرى بر در آواز داد.مراجعت کرد
هر چه مـى  : آن مرد همه پولها را نزد فقیر گذاشت و گفت . داده مرا عنایت کنید

  :خواهى بردار، فقیر برداشت چند قدم برنداشت که مراجعت نمود و گفت 
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ده خدایم ، خواستم اعلان کنم که این پـاداش احسـان   من فقیر نیستم ، فرستا
  )50(.شماست که میان آن دو نفر را اصلاح و سازش دادید

  

  میرزا جواد آقا ملکى -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

) ق   ه 1343متـوفى  )) (میرزا جـواد آقـا ملکـى    ((درباره مرحوم عارف باالله 
دو سـال خـدمت اسـتاد عـارف خـود مـلا       نوشته اند؛ ابتداى سـلوکش بعـد از   

من در سیر و سلوك خود : عرض مى کند) 1311متوفى )) (حسینقلى همدانى ((
  !!به جائى نرسیدم 

مرا نمـى شناسـید، مـن    : اسم شما چیست ؟ عرض مى کند: استاد مى فرماید
  شما با فلان ملکى ها بستگى دارید؟: مى فرماید. جواد تبریزى ملکى هستم 

  .بلى و از آنها انتقاد مى کند: عرض مى کند
هر وقت توانستى کفش آنها را که بد میدانى پـیش پایشـان   : استاد مى فرماید

  .جفت کنى ، من خود به سراغ تو خواهم آمد
میرزا جواد آقا فردا که به درس مى رود خود پایین تر از بقیه شـاگردان مـى   

نجـف بودنـد و او آنهـا را    نشیند، و رفته رفته طلبه هائى که از فامیل ملکـى در  
خوب نمى شناخته ، مورد محبت خود قرار مى دهد، تا جائى که کفش را پـیش  

چون این خبر به آن طایفه که در تبریز ساکن بودند، مى . پاى آنان جفت مى کند
  .رسد رفع کدورت فامیلى مى شود

) ى بعـد از اصـلاح فـامیل   (دستور تازه اى : بعدا میرزا جواد استاد مى فرماید
نیست ، تو باید حالت اصلاح شود و از همین دستورات شرعى بهره مند شـوى ،  
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ضمنا یادآور مى شود که کتاب مفتاح الفلاح مرحوم شیخ بهائى براى عمل کردن 
  )51.(خوب است 

میرزا کم کم ترقى مى کند و به حوزه قم مى آید و به تربیت نفوس مى پردازد 
  ... .او بهره مند مى شوندو عده زیادى از خواص و عوام از 

  

  وزیر مصلح -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

شاعر دربار غضب کرد )) على بن جهم سامى ((خلیفه عباسى بر )) ماءمون ((
  .او را به قتل رسانید، و بعد از آن همه مال او را تصرف کنید: و گفت 

اگـر  : آمـد و گفـت   وزیر، براى اصلاح پیش مـاءمون  )) ودااحمد بن ابى د((
  خلیفه او را بکشد مال او از چه کسى خواهد گرفت ؟

آن زمان خلیفه مال ورثه گرفته باشد : از ورثه او، احمد گفت : ماءمون گفت 
نه مال او را، چه او بعد از حیات مالک نباشد، و این ظلم لایق منصـب خلافـت   

  !نیست ، که مال دیگرى را در مؤ اخذه دیگرى بگیرند
پس او را حبس کن ، مال و را بگیـر بعـد از آن او را بکـش    : ن گفت ماءمو

احمد از مجلس ماءمون بیرون آمد و او را حبس کرد و نگاه داشت تا وقتى کـه  
  .غضب ماءمون فرونشست 

آنگاه با این نقشه اصلاحى ، ماءمون به على بن جهم خوش بین شد و احمـد  
  )52(.قدر و منزلت او را بیفزودوزیر را بر نیکوئى این عمل ، تحسین کرد و 
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  آمال:  - 6

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ُ�لوُا وَ�َتَمَت�عُوا وَُ�لهِْهِمُ (: قال االله الحکیم 

ْ
  )ذَرهُْمْ يأَ

این کافران را بخوردن و لذات حیوانى واگـذار تـا آمـال      ﷑اى پیامبر : 
  )53(.))دنیوى آنان را غافل گرداند

  اءلامال لاتنتهى: ((  ﷒قال على 
  )54())آرزوها پایانى ندارد: 

  :شرح کوتاه 
کسانى که به داشتن نقد دنیا قانع و شاکر نیستند و به دنیا و نسیه آن دل بسته 

وهاى دراز مبتلا هستند، آنکه خیال مى کند همیشه جوان است اند به آمال و آرز
و از مرگ غافل است و به بقاء خود مى اندیشد و آرزوى مردان فلان رئـیس را  
دارد تا جاى او بنشیند، و یا به فکر ساختن کارخانه در آینده است ، و یا اینکـه  

این افکار خیـالى و  بعدا عروس و داماد و نوه و نبیره را خواهد دید و دهها نظیر 
  .باطل ، موجب آمال طویل مى شود

بیشتر اهل جهنم فریادشان از سوف یعنى تاءخیر انداختن است ، چرا کـه در  
دنیا به نقد اکتفا نکردند و اصلاح نفس را تاءخیر مى انداختند، و اموال را تصـفیه  

کوتـاه و   نمى کردند و عبادات را به پیرى حواله مى کردند، آرى باید آرزوهـا را 
  )55(هر چیزى را بوقتش انجام داد و از فردائى که معلوم نیست نباید اعتماد کرد
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  عیسى و زارع -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

نشسته بود و نگاه مى کرد بـه مـرد     ﷒)) عیسى بن مریم ((گویند حضرت 
  .زارعى که بیل در دست داشت و مشغول کندن زمین بود

ناگهـان زارع  . خدایا آرزو و امید را از زارع دور گردان : حضرت عرض کرد
  .بیل را به یک سو انداخت و در گوشه اى نشست 

زارع حرکت کـرد و  . خدایا آرزو را به او بازگردان : عرض کرد  ﷒عیسى 
: چرا چنین کردى ؟ گفـت  : از زارع سؤ ال نمود  ﷒عیسى . مشغول زارع شد

با خود گفتم تو مردى هستى که عمرت به پایان رسیده ، تا به کـى بکـار کـردن    
  .مشغولى ، بیل را به یک طرف انداخته و در گوشه اى نشستم 

چرا کار نمى کنى و حال آنکه هنوز جان دارى : بعد از لحظاتى با خود گفتم 
  )56(پس بکار مشغول شدم  و به معاش نیازمندى ،

  

  شیره فروش و حجاج -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

و وزیر عبـدالملک بـن مـروان    (خونخوار )) حجاج بن یوسف ثقفى ((روزى 
شیر فروشى را مشاهده کـرد کـه بـا    . در بازار گردشى مى کرد)) خلیفه عباسى 

ایش گـوش داد کـه مـى    به گوشه اى ایستاد و به گفته ه ـ. خود صحبت مى کند
  :گفت 

اسـتفاده آن را بـا   . این شیر را مى فروشم ، در آمدش فلان مقدار خواهد شد
  در آمدهاى آینده روى هم مى گذارم تا به قیمت گوسفندى برسد، یـک مـیش   
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تهیه مى کنم هم از شیرش بهره مى برم و بقیه در آمد آن سـرمایه تـازه اى مـى    
رى خواهم شد و گاو و گوسفند و ملک خـواهم  شود بعد از چند سال سرمایه دا

  .داشت 
را خواستگارى مى کنم ، پس از ازدواج با )) دختر حجاج بن یوسف ((آنگاه 

اگر روزى دختر حجاج از اطاعتم سرپیچى کنـد  . او شخص با اهمیتى مى شوم 
با همین لگد چنان مى زنم که دنده هایش خورد شود؛ همین که پـایش را بلنـد   

  .ف شیر خورد و همه آن به زمین ریخت کرد به ظر
حجاج جلو آمد و به دو نفر از همراهانش دستور داد او را بخواباننـد و صـد   

  .تازیانه بر بدنش بزنند
مگـر  : حجـاج گفـت   ! براى چه مرا بى تقصیر مى زنیـد؟ : شیر فروش پرسید

 نگفتى اگر دختر مرا مى گرفتى چنان لگد مى زدى که پهلویش بشکند، اینک به
  )57(.کیفر آن لگد باید صد تازیانه بخورى 

  

  آرزوى شهادت -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

از قبیله خزرج و اهـل مدینـه و مـردى داراى جـود و     )) عمرو بن جموح ((
آمدنـد،    ﷑وقتى که اقوامش براى بار اول بـه حضـور پیـامبر    . بخشش بود

جد بـن  ((له سؤ ال کردند، آنها شخصى که بخیل بود به نام حضرت از رئیس قبی
  .را معرفى کردند)) قیس 

رئیس شما عمرو بن جموح همان مرد سفید انـدام کـه   : فرمود  ﷑پیامبر 
داراى موهاى فرفرى بود، باشد او پایش لنگ بود، و به حکم قانون اسلامى ، از 

احد پیش آمد، او چهار پسر داشـت و پسـرهایش   وقتى جنگ . جهاد معاف بود
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: پسرها مانع شدند و گفتند. من هم باید بیایم شهید بشوم : گفت . سلاح پوشیدند
  .م ، تو در خانه بمان ، تو وظیفه ندارى یپدر ما مى رو

هـر  . پیرمرد قبول نکرد، پسران رفتند فامیل را جمع کردند که مانع او بشـوند 
من آرزوى شهادت : آمد و گفت   ﷑د، او نزد پیامبر او گوش نکر: چه گفتند

. دارم چرا بچه هایم نمى گذارند من به جهاد بـروم و در راه خـدا شـهید بشـوم     
این مرد آرزوى شهادت دارد، بـر او واجـب نیسـت ولـى     : فرمود  ﷑پیامبر 

  .حرام هم نیست 
پسـرها در جنـگ مراقـب او    . به طرف جهـاد رفـت   خوشحال شد و مسلح 

  .بودند، ولى او بى پروا خودش را به قلب لشکر مى زد تا بالاخره شهید شد
خـدایا مـرا بـه خانـه ام بـازنگردان و      : و چون موقع رفتن به جهاد دعا کـرد 

ر دعـایش مسـتجاب شـد و او را د   : فرمـود   ﷑شهادت نصیبم فرما، پیامبر 
  )58(.قبرستان شهداى احد دفن کردند

  

  جعده به آرزویش نرسید -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

بسیار زیبا و حلیم و داراى سخاوت و نسبت به خانواده رؤ   ﷒امام حسن 
بـا او از در کیـد و     ﷒چون معاویـه ده سـال بعـد از علـى     . ف و مهربان بود

به امر او حضرت را ضربت زدند ولى اثـرى نداشـت    رمد، و چند بادشمنى در آ
، او ))عده دختر اشعث بن قیس ((  ﷒تصمیم گرفت ، به وسیله زن امام حسن 

  .را با وعده هاى کاذب ، زهر بخوراند
زهر بدهى صد هزار درهم به   ﷒اگر به حسن بن على : معاویه به او گفت 

او بـه آرزوى پـول و زن   . تو مى دهم و ترا به ازدواج پسرم یزید در مـى آورم  
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یزید شدن ؛ زهرى که معاویه از پادشاه روم گرفته بود بـه آن داد کـه در غـذاى    
  .حضرت مخلوط کند

بر روزه دار بودند و آن روز بسیار گرم بود و تشنگى   ﷒روزى امام حسن 
آن جناب اثر کرده بود در وقت افطار جعده شربت شیرى بـراى حضـرت آورد،   

  .که زهر داخل آن کرده بود
انـاالله و انـا الیـه    : چون حضرت بیاشامید، احساس مسمومیت کـرد و گفـت   

راجعون ، پس حمد خدا کرد که از این جهان فنى بـه جهـان جـاودانى خواهـد     
  .رفت 

اى دشمن خدا مرا کشتى ، خدا ترا بکشد، : سپس روى به جعده کرد و فرمود
به خدا سوگند بعد از من نصیبى نخواهى داشت ، آن شـخص تـرا فریـب داده ،    

  .خدا ترا و او را به عذاب خود خوار فرماید
از بـرادر دربـاره قـاتلش سـؤ ال       ﷒وقتى امام حسین : از حلم امام آنکه 

  .وردکرد، حاضر نشد اسم جعده را به زبان بیا
زهر در وجود مبارك امـام اثـر   )) و به روایتى چهل روز (به روایتى دو روز 

  .از دنیا رحلت کردند 48هجرى در سن  50صفر سال  28کرد و در 
اما جعده به خاطر طمع به مال و زن یزید شدن آرزویـش را بـه گـور بـرد؛     

یزید وفا کنـد، و  وفا نکرد چطور با   ﷒وقتى به حسن بن على : معاویه گفت 
به وعده هایى که به او داده بود عمل نکرد؛ و با خوارى و ذلت از دنیـا بـه درك   

  )59(.واصل شد
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  مغیرة به آرزویش ، ریاست رسید -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

از اهل طائف در سال پنجم هجرى اسلام آورد و از افـراد  )) مغیرة بن شعبه ((
ت و ریاست پرست بوده است او وقتى شنید که معاویه ، زیاد مکار و شیطان صف

بن ابیه برادر خوانده خود را به کوفه فرستاد تا اقامت گزیند تا بعـدا مغیـره را از   
استاندارى کوفه عزل و او را استاندار کند، کس را در جاى خود گذاشـت و بـه   

  :ت شام نزد معاویه رفت و تقاضاى انتقال از کوفه را نمود و گف
چنـد دهکـده را در اختیـار مـن     )) قرقیسـیا ((من پیر شده ام مى خـواهم در  

  !بگذارى تا استراحت کنم 
بسر مى برد ممکن )) قرقیسیا((معاویه فکر کرد که قیس از مخالفین اوست در 

  .است مغیره به آنجا برود و با او بر ضدش متحد شود
بروى ، و مغیره با آرزومند،  ما به تو احتیاج داریم باید به کوفه: معاویه گفت 

نیمه شب وارد . آن قدر معاویه اصرار کرد که او قبول کرد. انکار از رفتن مى کرد
  .را روانه شام کنید)) زیاد بن ابیه ((کوفه شد و اطرافیان خود را دستور داد 

. را به جاى او در کوفـه منصـوب کـرد   )) سعید بن عاص ((مدتى بعد معاویه 
چرا معاویه به فکر تو نیست ، لازم اسـت تـرا بـه    : رفت و گفت مغیره نزد یزید 

  ...!ولایتعهدى و جانشینى معرفى کند
یزید تحریک شد و به پدر این پیشنهاد را کرد و با اصـرار مغیـرة ، یزیـد بـه     

  .جانشینى منصوب شد
معاویه حکومـت مصـر را بـه عمروعـاص و حکومـت کوفـه را بـه فرزنـد         

خود را میان دو : مغیره نزد معاویه آمد و گفت . ر نمودعمروعاص ، عبداالله واگذا
  دهان شیر قرار دادى ؟



48 
 

ستى است ، لـذا عبـداالله را معـزول سـاخت و مغیـره را      رمعاویه دید حرف د
به حکومت )) ولایتعهدى یزید، در میان دو شیر قرار گرفتن ((دوباره با دو نقشه 

به مـرض   49و در سال کوفه منصوب کرد و هفت سال و چند ماه حکومت کرد 
  )60(.طاعون مرد

  
  امانت:  - 7

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ــال االله الحکــیم  ــا وَ�ِذَا(: ق هْلِهَ

َ
ــاتِ إَِ�ٰ أ مَانَ

َ
وا الأْ ــؤدَ� ن تُ

َ
ُ�رُُ�مْ أ

ْ
ــأ ـــهَ يَ  إِن� ا�ل�

  )61( خدا به شما امر مى کند که امانت را به صاحبانش باز دهید: )حَكَمْتُم
  فلو ان قاتل على بن ابیطالب انتمنى على امانۀ لادیتها الیه:   ﷒قال الباقر 

امانتى به من بسپارد هر آینه آن را بـه وقـتش     ﷒اگر قاتل حضرت على : 
  )62(به او باز مى گردانم 

  :شرح کوتاه 
به هر چیزى که برسم امانت نزد انسان گذاشته شود حفظش واجب و خیانت 

  .آن حرام است ، فرق نمى کند صاحب امانت مسلمان یا کافر باشد
  .امانت دار بخاطر حفظ متاع مردم ، مورد لطف خداى مى باشد

خیانت در ودیعه مردم ، سبب مى شود که مردم به چشم دزدى و پستى به او 
  .نگاه کنند

از از نشانه هاى ایمان کامل آنست که در اداء امانـت خیانـت نکنـد؛ تخلـف     
امانات یا مال یا اسرار یا فـروج یـا مرکـب و    . دادن ، خدا پرده فقر مى پوشاند

و شیطان صدها دام مى نهد تا بتواند امانت دار را اغوا و گمـراه  . امثال اینهاست 
  !کند تا به وسوسه خیانت در آنها نماید
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  امانت دارى ام سلمه -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

تصمیم گرفت که به عراق براى اقامت بـرود، نامـه هـا      ﷒لى موقعى که ع
به مدینه   ﷒سپرد، و هنگامى که امام حسن )) ام سلمه ((وصیتنامه خود را به 

  .برگشت آنها را به وى برگردانید
عازم عراق شد، نامه و وصیت خود را به ام سلمه   ﷒وقتى که امام حسین 

  .هر گاه بزرگترین فرزندم آمد و اینها را مطالبه کرد به او بده : فرمود سپرد و
امام سجاد به مدینه بازگشت و سپرده ها را   ﷒پس از شهادت امام حسین 

  )63(.به وى برگردانید
روزى پیــامبر : مــادرم گفــت  : مــى گویــد )) عمــر پســر ام ســلمه   ((
به خانه من تشریف آورد و پوست گوسفندى طلب   السلام عليهبا على   ﷑

هر که با این نشانه ها از تو : کرد؛ در پوست مطالبى نوشت و به من داد و فرمود
  .این امانت را طلب کرد به وى بسپار

از دنیا رحلـت کردنـد تـا زمـان خلافـت        ﷑روزگارى گذشت و پیامبر 
  ﷒امیرالمؤ منین کسى طلب این امانت را نکرد، تا روزى کـه مـردم بـا علـى     

  .بیعت کردند
  ﷒در میان جمعیت روز بیعت نشستم پس از آنکه على ) پسر ام سلمه (من 

مـى خـواهم او را    برو از مادرت اجازه بگیر،: از منبر فرود آمد مرا دید و فرمود
منتظـر چنـین   : ملاقات کنم من نزد مادرم رفتم و جریان را گفتم مـادرم گفـت   

ام سلمه آن امانت را با این نشانه ها به مـن  : امام وارد شد و فرمود.روزى بودم 
  .بده 
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مادرم برخاست از میان صندوقى ، صندوق کوچکى بیرون آورد و آن امانـت  
بر مدار که پس   ﷒فرزندم دست از على : ت را به وى سپرد، سپس به من گف

  )64.(امامى جز او سراغ ندارم   ﷑از پیامبر 
  

  عطار خیانت کار -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

مرد ناشناسى وارد بغداد شد و گردنبنـدى را  )) عضدالدوله دیلمى ((در زمان 
. ى پیـدا نشـد  راشت در معرض فروش قرار داد ولى مشـت که هزار دینار ارزش د

چون خیال مسافرت مکه را داشت ، در پى یافتن مردى امینى گشت تـا گـردن   
  .بند را به وى بسپارد

گردنبنـد را بـه   . مردم عطارى را معرفى کردند که به پرهیزکارى معروف بـود 
ى هدیـه  در مراجعـت مقـدار  . رسم امانت نزد وى گذاشت به مکه مسافرت کرد

  .براى او هم آورد
چون به نزدش رسید و هدیه را تقدیم کرد، عطار خود را بـه ناشناسـى زد و   

من ترا نمى شناسم و امانتى نزد من نگذاشتى ، سـر و صـدا بلنـد شـد و     : گفت 
  .مردم جمع شدند او را از دکان عطار پرهیزکار بیرون کردند

: کـس بـه او گفـت    . شنیدچند بار دیگر نزدش رفت جز ناسزا از او چیزى ن
حکایت خود را با این عطار، براى امیر عضدالدوله دیلمى بنـویس حتمـا کـارى    
برایت مى کند نامه اى براى امیر نوشت ، و عضدالدوله جواب او را داد و متـذکر  
شد که سه روز متوالى بر در دکان عطار بنشین ، روز چهارم من از آنجا خـواهم  

روز بعـد مطالبـه   . م تو فقط جواب سلام مـرا بـده   گذشت و به تو سلام مى ده
  .گردن بند را از او بنما و نتیجه را به من خبر بده 
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روز چهارم امیر با تشریفات مخصوص از در دکان عبـور کـرد و همـین کـه     
مـرد جـواب   . چشمش به مرد غریب افتاد، سلام کرد و او را بسیار احترام نمـود 

کرد که به بغداد مـى آیـى ، و از مـا خبـرى نمـى       امیر را داد، و امیر از او گلایه
گیرى و خاسته است را به ما نمى گویى ، مرد غریب پوزش خواست که تـاکنون  

در تمام مدت عطار و مردم در شـگفت بودنـد   . موفق نشدم عرض ارادت نمایم 
  .که این ناشناس کیست ؛ و عطار مرگ را به چشم مى دید

برادر آن گلوبنـد  : آن ناشناس کرد و پرسیدهمین که امیر رفت ، عطار رو به 
. را چه وقت به من دادى ، آیا نشانه اى داشت ؟ دو مرتبه بگو شاید یـادم بیایـد  

عطـار جسـتجوى مختصـرى کـرد و گلوبنـد را      : مرد نشانه هاى امانت را گفت 
  .خدا مى داند من فراموش کرده بودم : یافت و به او تسلیم کرد؛ گفت 

امیر گردنبند را از او گرفت و . و جریان را برایش نقل کرد مرد نزد امیر رفت
در میان شـهر صـدا   : به گردن مرد عطار آویخت و او را به دار کشید دستور داد

پـس از ایـن کـار    . بزنند، این است کیفر کسى که امانتى بگیرد و بعد انکار کنـد 
  )65(.فرستاد  عبرت آور، گردن بند را به او رد کرد و او را به شهرش 
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  به هیچ امانتى نباید خیانت کرد -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

وارد شدم در حالى کـه  ) در مسجد(بر امام صادق : گوید)) عبداله بن سنان ((
  .ایشان نماز عصر را خوانده بود و رو به قبله نشسته بود

امـوالى را بـه   عرض کردم بعضى از پادشاهان و امراء ما را امین مى داننـد و  
امانت نزد ما مى گذارند، با اینکه خمس مال خود را نمى دهند، آیا اموالشـان را  

  به آنها رد کنیم یا تصرف نمائیم ؟
به خداى کعبه اگر ابن ملجم کشنده و قاتل پـدرم علـى   : امام سه مرتبه فرمود

  )66( مامانتى به من بدهد، هر زمان خواست امانتش را به او مى ده  ﷒
  

  چوپان و گوسفندان یهودیان -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

همراه هزار ششصد نفر سرباز براى فتح قلعه   ﷑سال هفتم هجرى پیامبر 
مسـلمانان در بیابانهـاى   . فرسخى مدینه قرار داشت روانه شدند 32خیبر که در 

  .اطراف خیبر مدتى ماندند و نتوانستند قلعه هاى خیبر را فتح کنند
از نظر غذائى در مضیقه سختى قرار داشـتند بـه طـورى کـه بـر اثـر شـدت        

اتى که مکروه بود، مانند گوشت قاطر و اسب استفاده گرسنگى ، از گوشت حیوان
  .مى کردند

در این شرایط، چوپان سیاه چهره اى که گوسفندان یهودیان را مى چراند، بـه  
ایـن گوسـفندان مـال    : آمد و مسلمان شد، و سپس گفت   ﷑حضور پیامبر 

  .یهودیان است در اختیار شما مى گذارم 
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ایـن گوسـفندان نـزد تـو     : با کمال صراحت در پاسخ او فرمود  ﷑پیامبر 
امانت هستند، و در آئین ما خیانت به امانت جایز نیست ، بر تو لازم اسـت کـه   

  .همه گوسفندان را به در قلعه ببرى و به صاحبانشان بدهى 
گوسفندان را به صاحبانشان رسـاند  را اطاعت کرد و   ﷑او فرمان پیامبر 

  )67(.و به جبهه مسلمین بازگشت 
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  و قریش  ﷑امانت به پیامبر  -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

  ﷒از مکه به مدینه هجرت کردند، امیرالمؤ منـین    ﷑چون رسول اکرم 
  .ودایع و امانت مرا به صاحبانش بده : اشت و فرمودرا در مکه گذ

بگـو    ﷒به علـى  : ((گفت )) عمیر بن وائل ((به )) حنظله پسر ابوسفیان ((
من صد مثقال طلاى سرخ در نزد پیامبر به امانت گذاشتم ، چون به مدینـه فـرار   

لـب کـرد، مـا    کرده و تو کفیل او هستى ، امانت مرا بده ، و اگر از تو شاهدى ط
  .))ین امانت گواهى مى دهیم اجماعت قریش بر 

عمیر نمى خواست این کار را کند، اما حنظله با دادن مقدارى طلا و گردن بند 
  !بکند  ﷒هند زن ابوسفیان به عمیر، او را وادار کرد این طلب را از على 

ابوجهل و اکرمـه و  بر ادعایم : عمیر نزد امام آمد و ادعاى امانت کرد و گفت 
  .عقبه و ابوسفیان و حنظله گواهى مى دهند

این مکر و حیله به خودشان بازگردد، بـرو گواهـان خـود را در    : امام فرمود
کعبه حاضر کن ، و او آنها را حاضر کرد؛ و امام جداگانه از هر یک علائم امانت 

: دادى ؟ گفـت    ﷑عمیر، چه وقت امانت را به محمد : را پرسید امام فرمود
  .به بنده خود داد  ﷑صبح ، محمد 

نمـى  : داد؟ گفـت    ﷑ابوجهل چه وقت امانت را عمیر به محمـد  : فرمود
  .دانم 

هنگـام غـروب شـمس بـود و امانـت را در      : از ابوسفیان سؤ ال کرد؟ گفت 
  .آستین خود نهاد

هنگام ظهر امانت را گرفت و در پیش روى : از حنظله سؤ ال کرد؟ گفت بعد 
  .خودش نهاد



55 
 

هنگام عصر بود که بدست خـودش گرفـت و بـه    : بعد از عقبه پرسید؟ گفت 
  .خانه برد

روز روشن شـده بـود کـه امانـت را محمـد      : از عکرمه سؤ ال کرد؟ او گفت 
  .فرستاد  ﷒گرفت و به خانه فاطمه   ﷑

و بعـد  . امام اختلاف در امانت را برایشان بازگو نمود و مکر ایشان ظاهر شد
چرا موقع دروغ بستن حالت دگرگون و رنگـت زرد  : روى به عمیر کرد و گفت 

  .گشت 
به خداى کعبـه کـه مـن    : همانا مرد حیله گر رنگش سرخ نگردد: عرض کرد

ندارم ، و این خدیعت را حنظله به رشوه دادن بـه    ﷑هیچ امانت نزد محمد 
من آموخت ، و این گردنبند هند همسر ابوسفیان است کـه نـام خـود را بـر آن     

  )68(.نوشته است ، که از جمله آن رشوه است 
  

  
  امتحان:  - 8

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ِي خَلقََ (: قال االله الحکیم 

حْسَنُ َ�مَـلاً وَهُـوَ ا��
َ
ي�ُ�مْ أ

َ
ا�مَْوتَْ وَاْ�يََاةَ ِ�َبْلوَُُ�مْ �

خدائى که مرگ و زنـدگانى را آفریـد کـه تـا شـما بنـدگان را       : )العَْزِ�زُ الغَْفُورُ 
  )69())بیازماید کدامین در عمل نکوترید

  انما خلق الدنیا و اهلها لیبلوهم فیها:   ﷒قال السجاد 
  )70.(یا و اهلش را آفرید تا آنان را بیازمایدخدا دن: 

  :شرح کوتاه 
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موارد امتحان در دنیا از قبیل ترس ، گرسنگى ، مرض ، از دست دادن جـوان  
  .مى باشد... ، ورشکستگى مالى ، اتهام بى مورد، همسایه بد و

چون این دنیا محل کشت و کار، و سپس امتحان است ، خوش بحال کسى که 
  .ناخوشى در همه مراحل زندگى مردود نشود در حال خوشى و

  .یک وقت ثروت است و انسان به فقر امتحان مى شود
همه مورد آزمایش الهى قرار . در ثروت شکر و در فقر صبر چاره ساز است 

نمى بینید عده اى اهـل ادعـا و   . مى گیرند فقط از نظر کمى و کیفى فرق مى کند
زند، و صبر را از دست مى دهنـد و در  لاف زدن هستند، و بوقت آزمایش مى با
  !غربال شدن ، جائى براى با ماندن ندارند؟

  

  هارون مکى -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

آمد و از روى اعتراض گفـت    ﷒به حضور امام صادق )) سهل خراسانى ((
حال صد هزار نفـر از  . چرا با اینکه حق با تو است نشسته اى و قیام نمى کنى : 

شیعیان تو هستند که به فرمان تو شمشیر را از نیام بر مى کشند، و با دشـمن تـو   
  .خواهد جنگید

 ـامام براى اینکه عملا جواب او را داده باشـد، دسـتور داد، ت     ورى را آتـش  ن
  .برخیز و در میان شعله هاى آتش تنور بنشین : د، و سپس به سهل فرمودکنن

سهل گفت اى آقاى من ، مرا در آتش مسوزان ، حرفم را پس گـرفتم ، شـما   
  .نیز از سخنتان بگذرید، خداوند به شما لطف و مرحمت کند

 ـ  ﷒در همین میان یکى از یاران راستین امام صادق  ه به نام هارون مکى ب
کفشت را به کنار بینداز و در میان آتش تنور : حضور امام رسید امام به او فرمود
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امـام  . بنشین ، او همین کار را بى درنگ انجام داد و در میان آتش تنور نشست 
گـوئى خـودش از   : متوجه سهل شد و از اخبار خراسان براى او مطالبى فرمـود 

  .است نزدیک در خراسان ناظر اوضاع آن سامان بوده 
برخیز به تنور بنگر، چون سهل به تنور نگاه کرد، دیـد  : سپس به سهل فرمود

  .هارون مکى چهار زانو در میان آتش نشسته است 
: در خراسان چند نفر مثل این شخص وجـود دارد؟ عـرض کـرد   : امام فرمود

  .سوگند به خدا حتى یک نفر در خرسان ، مثل این شخص وجود ندارد
پنج نفر یـار راسـتین   ) حتى (قیام نمى کنم در زمانى که من خروج و : فرمود

  )71(.براى ما پیدا نشود، ما به وقت قیام آگاه تر هستیم 
  

  بهلول قبول شد -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

خلیفه عباسى خواست کسى را براى قضاوت بغـداد تعیـین   )) هارون الرشید((
بـراى ایـن کـار جـز بهلـول      : همگى گفتند نماید، با اطرافیان خود مشورت کرد،

  .صلاحیت ندارد
مـن  : بهلـول گفـت   . بهلول را خواست و قضـاوت را بـه وى پیشـنهاد کـرد    

  .صلاحیت و شایستگى براى این سمت ندارم 
تمام اهل بغداد مى گویند جز تو کسى سزاوار نیست ، حال تـو  : هارون گفت 
  !قبول نمى کنى 
یت خود از شما بیشتر اطلاع دارم ، و ایـن  من به وضع و شخص: بهلول گفت 

سخن من یا راست است یا دروغ ، اگر راست باشد شایسـته نیسـت کسـى کـه     
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  اگـر دروغ اسـت شـخص    . صلاحیت منصب قضاوت را نـدارد متصـدى شـود   
  .دروغگو نیز صلاحیت این مقام را ندارد

کـر  هارون اصرار کرد که باید بپذیرد، و بهلول یک شب مهلت خواست تـا ف 
فردا صبح خود را به دیوانگى زد و سوار بر چوبى شده و در میان بازارهاى . کند

  .بغداد مى دوید و صدا مى زد دور شوید، راه بدهید اسبم شما را لگد نزند
: خبر به هارون الرشید رساندند و گفتند! بهلول دیوانه شده است : مردم گفتند

  .بهلول دیوانه شده است 
شده ولکن دینش را به این وسیله حفظ و از دست ما فـرار  او دیوانه ن: گفت 

  )72(.نمود تا در حقوق مردم دخالت ننماید
آرى آزمایش هر کس نوعى مخصوص است نه تنهـا ریاسـت بـراى بهلـول     

غذا را ببرید پـیش  : آماده بود بلکه غذاى خلیفه را براى او مى آوردند مى گفت 
گها هم بفهمند از غذاى خلیفه نخواهند سگهاى پشت حمام بیاندازید، تازه اگر س

  !خورد
  

  ابوهریره مردود شد -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ــوهریره (( ــامبر  )) اب ســال هشــتم هجــرى اســلام آورد و دو ســال فقــط پی
  .هجرى از دنیا رفت  59سالگى در سال  78را درك کرد و   ﷑

را دید و جزء صحابه بشمار مى رفت از این منزلت   ﷑او از اینکه پیامبر 
خـویش را    ﷑براى دنیایش خود را فروخت و نتوانست با استفاده از پیامبر 

  .از لغزشها مادى و معنوى حفظ کند
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او براى جلب پول و طماع بودن و شکم پر کردن ، متهم به جعل حدیث شـد  
  .مى داد  ﷑همه را نسبت به پیامبر  و

اولین بار او را از نقل حدیث ممنوع کـرد، و در مرتبـه دوم او   )) خلیفه دوم ((
  .را با تازیانه ادب کرد و بار سوم او را تبعید کرد

هجرى وقتى علاء استاندار بحرین وفـات کـرد عمـر وى را بـه      21در سال 
چهارصد هـزار  (کرد ولى پس از مدتى کوتاه پول زیادى حکومت آنجا منصوب 

  .به جیب زد و خلیفه دوم او را عزل کرد) دینار
معاویه عده اى از صحابه و تابعین را وادار کرد تا اخبار زشتى علیه امیرالمـؤ  

  .جعل کنند که یکى از سردمداران این جعل ابوهریره بود  ﷒منین 
دشمن على   ﷑برخلاف گفته پیامبر : به او گفت ) )اصبغ بن نباته ((وقتى 
  را دوست مى دارى و دوستش را دشمن گرفته اى ؟  ﷒

  .اناالله و انا الیه راجعون : ابوهریره آه سردى کشید و گفت 
و از آخرین مطالب مردود او این بود که براى گرفتن پول از معاویـه ، همـراه   

  :مسجد کوفه آمد در میان جمعیت چند بار به پیشانیش زد و گفت او به 
خدا دروغ مى بنـدم و خـود را     ﷑مردم عراق ، گمان مى کنید بر پیامبر 

: شنیدم کـه فرمـود    ﷑به آتش جهنم مى سوزانم ؟ به خدا سوگند، از پیامبر 
تـا کـوه   )) عیـر ((ت و حرم من در مدینه مابین کـوه  براى هر پیغمبرى حرمى اس

مى باشد، هر که در حرم من امرى احداث کند و بـدعتى بگـذارد لعنـت    )) ثور((
نعـوذ  (  ﷒ه مى گیرم که علـى  اخدا را گو. خدا و ملائکه و همه مردم بر او باد

  .بدعت نهاد  ﷑در حرم پیامبر ) باالله 
یه از این سخن بسیار خوشش آمد و به او جایزه داد و حکومـت مدینـه   معاو

  )73(.را به وى سپارد
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   ﷒و قربانى اسماعیل   ﷒ابراهیم  -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

را قربانى   ﷒را ماءمور کرد که بدست خود اسماعیل   ﷒خداوند ابراهیم 
نماید، این جریان امتحان و آزمایشى بود براى او، تا مقدار صـبر و تحملـش رد   
برابر فرمان الهى معلوم گردد، و عطاى پروردگار نسبت به او از روى استحقاق و 
شایستگى و به سن سیزده سالگى رسیده ، ابراهیم ماءمور مى شود به دست خود 

  .او را ذبح کند
پسر جان من در خواب دیده ام که تو را : مى گوید  ﷒ل ابراهیم به اسماعی

  قربانى مى کنم ، بنگر تا راءى تو در میان باره چیست ؟
پدرجان به هر چه ماءمورى عمل کـن کـه انشـاء االله مـرا از صـابران      : گفت 

خودش پدر را ترغیب به این کار مى کنـد و    ﷒بعد اسماعیل . خواهى یافت 
  :مى گوید

اکنون که تصمیم به کشتن من دارى ، دست و پایم را محکم ببند که در وقـت  
سر بریدنم آن موقع که کارد بر گلویم مى رسد دسـت و پـا نـزنم ، و از اجـر و     
ثوابم کاسته نشود، زیرا مرگ سخت است و ترس آن را دارم که هنگام احساس 

دیگر آنکه کاردت را تیز کن و به سرعت بر گلویم بکش تـا  . طرب شوم آن مض
هنگامى که مرا بر زمین خوابانیدى صورتم را برو بر زمـین  . زودتر آسوده شوم 

بنه ، و به یک طرف صورت مرا بر زمین مخوابان ، زیرا مى ترسم چون نگاهـت  
  .مان الهى گرددبه صورت من بیفتد، حال رقت به تو دست دهد و مانع انجام فر

جامه ات را هنگام عمل بیرون آر که از خون من چیزى بر آن نریزد و مادرم 
  .آن را نبیند
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در   اگر مانعى ندیدى پیراهنم را براى مادرم ببر، شاید براى تسلیت خاطرش 
  .مرگ من وسیله مؤ ثرى باشد و آلام درونشیش تخفیف یابد

به راستى تـو اى فرزنـد بـراى    : فت پس از این سخنها بود که ابراهیم به او گ
  .انجام فرمان خدا نیکو یاور و مددکار هستى 

آورد و کـارد را تیـز کـرده و    ) محل قربانگاه (فرزند را به منى   ﷒ابراهیم 
دست و پاى اسماعیل را بست و روى او را بر خاك نهاد، ولى از نگاه کردن بـه  

آسمان بلند مى کرد، آنگاه کـارد را بـر    او خود دارى مى کرد و سرا را به سوى
گلویش نهاد و به حرکت درآورد، اما مشاهده کرد که لبه کـارد برگشـت و کنـد    

  :تا چند مرتبه این مساءله تکرار شد که نداى آسمانى آمد. شد
حقا که رؤ یاى خویش را انجام دادى و ماءموریت را جامه   ﷒اى ابراهیم 

آورد و   ﷒یل بـه عنـوان فـداى اسـماعیل گوسـفندى      جبرئ. عمل پوشاندى 
ابراهیم آن را قربانى کرد؛ و این سنت براى حاجیان بجاى ماند که هـر سـاله در   

  )74.(منى قربانى انجام دهند
  

   ﷒سعد و پیامبر  -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
 ـ  ﷒مردى از پیروان پیامبر  بسـیار مسـتمند بـود و جـزء     )) سـعد ((ام به ن

محسوب مى شد، و تمام نمازهاى شـبانه روزى را پشـت    )75()) اصحاب صفه ((
  .مى گذارد  ﷑سر پیامبر 
از فقر سعد متاءثر بود، روزى به او وعده داد اگر مالى بدسـتم    ﷑پیامبر 

مدتى گذشت اتفاقا چیزى به دست نیامد، و افسردگى . کنم بیاید ترا بى نیاز مى 
در این هنگام جبرئیل نازل شـد و  . بر وضع مادى سعد بیشتر شد  ﷑پیامبر 
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ما از اندوه تو به واسطه : خداوند مى فرماید: دو درهم با خود آورد و عرض کرد
رج شود دو درهم را به او بـده  فقر سعد آگاهیم ، اگر مى خواهى از این حال خا

  .کند  و بگو خرید و فروش 
دو درهم را گرفت ؛ وقتى براى نماز ظهر از منزل خارج شـد،    ﷑پیامبر 

سعد را مشاهده کرد که به انتظار ایشان بر در یکى از حجـرات مسـجد ایسـتاده    
  .است 

به خدا که سرمایه ندارم ؛  سوگند: مى توانى تجارت کنى ؟ عرض کرد: فرمود
سرمایه خـود کـن و بـه خریـد و     : دو درهم را به او داد و فرمود  ﷑پیامبر 

  .فروش مشغول شو
پول را گرفت و براى انجام نماز به مسجد رفت و بعد از نماز ظهر و )) سعد((

  .عصر به طلب روزى مشغول شد
را به یک درهم مى خریـد دو درهـم مـى     خداوند برکتى به او داد که هر چه

فروخت ؛ کم کم وضع مالى او رو به افزایش گذاشت ، به طورى که بر در مسجد 
  .دکانى گرفت و کالاى خود را آنجا مى فروخت 

چون تجارتش بالا گرفت ، کارش از نظر عبادى به جائى رسید که بلال اذان 
ا اینکه قبلا پیش از اذان مهیـاى  او خود را براى نماز آماده نمى کرد ب: مى گفت 

  .نماز مى شد
سعد دنیا ترا مشغول کرده و از نماز باز داشـته اسـت ،   : فرمود  ﷑پیامبر 
چه کنم اموال خود را بگذارم ضایع مى شود، مى خواهم پول جـنس  : مى گفت 

و قیمتش را فروخته را بگیرم و از دیگرى متاعى خریدم جنس را تحویل بگیرم 
  .بدهم 
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از مشاهده اشـتغال سـعد بـه ثـروت و بازمانـدنش از بنـدگى         ﷑پیامبر 
از افسـردگى  : خداوند مى فرماید: افسرده گشت ، جبرئیل نازل شد و عرض کرد

  تو اطلاع یافتیم ، کدام حال را براى سعد مى پسندى ؟
آرى : حال قبلى برایش بهتر بوده ، جبرئیل هـم گفـت   : گفت   ﷑پیامبر 

علاقه به دنیا انسان را از یاد آخرت غافل مى کند؛ حـال دو درهمـى کـه بـه او     
دو درهمى که به تو : نزد سعد آمده و فرمود  ﷑پیامبر . دادى از او پس بگیر

  داده ام بر نمى گردانى ؟
نـه همـان دو   : رهم خواسته باشید مـى دهـم ، فرمـود   دویست د: عرض کرد

چیـزى از زمـان   . کـرد   ﷑درهمى که گرفتى بده سعد پول را تقدیم پیـامبر  
  )76.(نگذشت که وضع مادى او به حال اول برگشت 
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  امر به معروف و نهى از منکر:  - 9

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ُ�رُونَ بـِا�مَْعْرُوفِ وََ�نهَْـوْنَ (: قال االله الحکیم 

ْ
خْرجَِتْ �لِن�اسِ تـَأ

ُ
ةٍ أ م�

ُ
كُنتمُْ خَْ�َ أ

هْلُ الكِْتَابِ 
َ
هِ وَ�وَْ آمَنَ أ   )عَنِ ا�مُْنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ�ل�ـ

نیکوترین امتى هستید که براى مردم عالم آورده و انتخاب ) مسلمانان (شما : 
  )77(به نیکى و نهى از زشتى مى کنید شدید، امر

من ترك انکار المنکر بقلبه و یده و لسـانه فهـو میـت بـین     :   ﷒قال على 
  الاحیاء

هر کس کار زشت او منکر را به دل و دست و زبان تـرك کنـد، او هماننـد    : 
  )78(.مرده اى بین زندگان است 

  :شرح کوتاه 
نیازمند است به اینکه خـود عـالم بـه     کسى که مى خواهد امر به معروف کند

  .حلال و حرام باشد و آنچه مى گوید خود عکس آن را مرتکب نشود
  .قصدش نصیحت خلق باشد، و با گفتار خوش آنان را دعوت کند

آشنا به تفاوت و درجات مردم در فهم و تاءثیر پذیرى آنان باشـد، بـه مکـر    
ا در گفتن خالص براى خدا قرار و حیله هاى شیطانى بینا باشد، و نیتش ر  نفس 
  .بدهد

  .اگر با او مخالفت کردند صبر پیشه کند، اگر موافقت کردند شکر خداى نماید
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  بشر حافى -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
در بغداد مـى گذشـت   )) بشر حافى ((از در خانه   ﷒روزى حضرت کاظم 

  .که صداى ساز و آواز و رقص را از آن خانه شنید
ناگاه کنیزى از آن خانه بیرون آمد و در دستش خاکروبه بـود و بـر کنـار در    

اى کنیز صاحب این خانه آزاد است یا بنده ؟ عـرض  : امام فرمود. خانه ریخت 
  .ى اگر بنده بود از مولاى خود مى ترسیدراست گفت: فرمود. آزاد است : کرد

چرا دیـر  : بر سر سفره شراب بود و پرسید)) بشر حافى ((کنیز چون برگشت 
  .آمدى ؟ کنیز جریان ملاقات را با امام نقل کرد

بشر حافى با پاى برهنه بیرون دویـد و خـدمت آن حضـرت رسـید و عـذر      
  )79(.خواست و اظهار شرمندگى نمود و از کار خود توبه کرد
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  ملا حسن یزدى ناهى از منکر -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ملاحسـن یـزدى   ((در یزد عالمى بود به نام )) فتح على شاه قاجار((در زمان 
. فرماندار شهر یزد به مرد ظلم و بدى مـى کـرد  . که مورد احترام مردم بود )80()) 

شـکایت او  . ولى سودى نبخشید ملاحسن ایشان را از کردار ناپسندش تذکر داد
  .را براى فتح على شاه نوشت باز فایده اى نداشت 

چون در امر به معروف و نهى از منکر ساعى بود، مردم یـزد را جمـع کـرد و    
  .همگى فرماندار را به دستور او از شهر بیرون کردند

بسیار ناراحـت شـد و دسـتور داد    . جریان را به فتح على شاه گزارش دادند
  .حسن یزدى را به تهران احضار کردندملا

فرماندار تـو در یـزد   : حادثه یزد چه بوده است ؟ گفت : شاه به آخوند گفت 
  .حاکم ستمگرى بود، خواستم با اخراج او از یزد، شر او را از سر مردم رفع کنم 

شاه عصبانى شد و دستور داد چوب و فلک بیاورند و پاهـاى آخونـد را بـه    
  .ین کار کردندفلک ببندند، و هم

ایشان تقصـیرى نـدارد، و اخـراج فرمانـدار بـدون      : شاه به امین الدوله گفت 
  .اجازه او توسط مردم انجام شد

چرا دروغ بگـویم ،  : آخوند با اینکه پاهایش به چوب و فلک بسته بود گفت 
  .فرماندار را من به خاطر ظلم از یزد اخراج نمودم 

الدوله وساطت کرد، و پاى آخوند را از بند فلک سرانجام به اشاره شاه ، امین 
  .باز کردند

را دید که دو انگشت پـاى مبـارکش     ﷑شب شاه در عالم خواب پیامبر 
  چرا پاى شما بسته شده است ؟: بسته شده است پرسید
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. هرگز من چنین بـى ادبـى نکـردم    : شاه گفت ! تو پاى مرا بسته اى : فرمود
آیا تو فرمان ندادى که پـاى آخونـد ملاحسـن یـزدى را در بنـد فلـک       : فرمود
شاه وحشت زده از خواب بیدار شد و دستور داد لباس فـاخرى بـه او   ! نمودند؟

آخوند آن لباس را نپـذیرفت و بـه یـزد    . بدهند و با احترام به وطنش بازگرداند
  )81(.دبازگشت و پس از مدتى به کربلا رفت و تا آخر عمر در کربلا بو

  

  عذاب و تعجب فرشته -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

چون به آنجا . را ماءمور کرد تا شهرى را سرنگون کنند)) دو ملک ((خداوند 
یکـى از آن دو  . رسیدند مردى را دیدند که خدا را مى خواند و تضرع مـى کنـد  

چـرا، ولکـن امـر    : این دعا کننده را نمى بینى ؟ گفـت  : فرشته به دیگرى گفت 
  .خداست باید اجراء شود

در این شـهر  : نه ، از خدا سؤ ال کنم ، و از حق مساءلت کرد که : اولى گفت 
  بنده اى ترا مى خواند و تضرع مى کند آیا عذاب را نازل کنیم ؟

امرى که دادم انجام دهید، آن مرد هیچگاه براى امر من رنگش تغییـر  : فرمود
  )82.(یست مردم خشمگین نشده است نکرده و از کارهاى ناشا
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  یونس بن عبدالرحمان -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

وفات کرد در نزد وکیلان حضرت امـوالى بسـیارى     ﷒وقتى که امام کاظم 
بود و بعضى به خاطر طمع در مال آن حضـرت وفـات امـام را منکـر شـدند و      

  .درا تشکیل دادن)) وافقیه ((مذهب 
در نزد زیاد قندى هفتاد هزار هزار اشرفى ، نزد على بن ابى حمزه سى هـزار  

مـى    ﷒یونس بن عبدالرحمان مردم را به امامت حضـرت رضـا   . اشرفى بود
براى چـه  : آنان براى او پیغام دادند. خواند، و مذهب وافقى را باطل مى دانست 

دعوت مى نمایى ، اگر مقصد تو پول است ترا از   ﷒مردم را به حضرت رضا 
زیاد قندى و على بن ابى حمزه ضامن شدند که ده هـزار  . مال بى نیاز مى کنیم 

  .اشرافى به او بدهند تا ساکت شود و حرفى نزند
روایـت    ﷒و صـادق    ﷒از امام بـاقر  : گفت ) 83(یونس بن عبدالرحمان 

هر گاه بدعت در میان مردم ظاهر شد، بـر پیشـواى مـردم    : ودندکرده ایم که فرم
، و اگر این )تا مردم را از منکرات باز دارند(لازم است که علم خود را ظاهر کند 

  .عمل را نکند خداوند نور ایمان را از او مى گیرد
پـس از ایـن   . در هیچ حالى من جهاد در دین و امر خدا را ترك نمـى کـنم   

بـا او دشـمن   ) زیاد و على بـن ابـى حمـزه    (س ، آن دو نفر صراحت گوئى یون
  )84(شدند
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  خلیفه بر بام خانه -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

شبى در کوچه ها جستجو مى کرد تا از وضع عمومى اطـلاع  )) خلیفه دوم ((
  .گذرش به در خانه اى افتاد که صدائى مشکوك از آن بلند است . به دست آورد

دیوار خانه بالا رفت و مشاهده کرد، مردى با زنى نشسته و کوزه از شراب از 
در پنهانى معصیت مى کنید خیال : با درشتى خطاب کرد. در پیش خود نهاده اند

  !مى کنید خدا سر شما را فاش نمى کند؟
عجله نکن ، اگر من یک خطا کـرده ام از تـو   : مرد رو به خلیفه کرد و گفت 

تـو   )85()) تجسس نکنیـد ((، خداوند قرآن مى فرماید  اول.ت سه خطا سر زده اس
)) از در خانه هـا وارد شـوید  : ((دوم در قرآن فرمود. تفحص و پى گیرى کردى 

  .تو از دیوار وارد شدى  )86(
. تـو سـلام نکـردى    ) 87()) هر گاه وارد خانه شدید سلام کنیـد : ((سوم فرمود

آرى بـه  : نیک مى گیرى ؟ جـواب داد اگر ترا ببخشم تصمیم بکار : خلیفه گفت 
اکنـون آسـوده باشـید شـما را     : گفت . خدا دیگر این عمل را تکرار نخواهم کرد

  )88.(بخشیدم 
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  انصاف:  - 10

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
هِ شُهَدَاءَ باِلقِْسْطِ (: قال االله الحکیم  امَِ� �لِ�ـ   )كُونوُا قوَ�

بوده و گواه بـر عـدالت و   ) و پایدار(خدا قیام کنندگان اى اهل ایمان در راه : 
  )89(.انصاف باشید
  من ینصف من نفسه لم یزده االله الا عزا:   ﷒قال على 

  )90(مى افزاید  هر کس از خود به دیگران انصاف دهد، خداوند بر عزتش : 
  :شرح کوتاه 

باره مردم را رعایـت  ایمان بنده کامل نمى شود مگر انصاف درباره خود و در
  .کند؛ و خداوند در عوض بر عزت آن بنده مى افزاید

انسان بالطبع از طبیعت نفسى خود، خود را مـى خواهـد و آنچـه متعلـق بـه      
  .اوست را دوست دارد و از بدى و زشتى کراهت دارد

پس اگر کسى از مال او احتیاج پیدا کرد و آن را داد، مورد مدح همه عالمیان 
  .!ر بدى را براى خودش نمى خواهد براى دیگران هم نباید بخواهداست ؛و اگ

همچنین در داورى و میانجى گرى از حقوق هیچکدام از طرفین طریقـه غیـر   
  .انصاف را نباید روا بدارد، اگر چه برایش آفاتى داشته باشد
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  و عرب  ﷑پیامبر  -  1
رَّحی رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِمبس  

. آمد، و حضرتش به سوى جنگى مى رفتنـد   ﷑)) عربى خدمت پیامبر((
بـه    ﷑یا رسول االله : را گرفت و عرض کرد  ﷑عرب رکاب شتر پیامبر 

  .من عملى آموز که سبب رفتن به بهشت شود
دوست دارى که مردم با تو رفتار کنند، تـو  هر گونه ) از روى انصاف : فرمود

و هر چه را ناخوش دارى مردم با تو کنند، با آنها انجـام مـده   . با آنها رفتار کن 
  )91().که قصد به جهاد دارم (جلو شتر را رها کن : فرمود
  

   ﷒انصاف على  -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ند دیگر جوانان به میدان بزرگ کوفه وارد شدم من همان: مى گوید)) شعبى ((
را بر بالاى دو ظـرف طـلا و نقـره ایسـتاده دیـدم کـه در         ﷒امیرالمؤ منین . 

دستش تازیانه اى کوچک بود، و مردم سخت جمع شده بودند و آنها را به وسیله 
  .تازیانه به عقب مى راند که ازدحام مانع از تقسیم نشود

سوى اموال برگشت ؛ و بین مردم تقسیم کرد به نوعى کـه بـراى   پس امام به 
  .خودش هیچ چیز باقى نماند و دست خالى به منزلش بازگشت 

امروز چیز عجیبى دیدم نمى دانم عمل این : من به منزل آمدم و به پدرم گفتم 
  !برنداشت  دشخص خوب بود یا بد؛ که چیزى براى خو
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و آنچـه دیـدم را     ﷒امیرالمـؤ منـین   : او چه کسى بود؟ گفتم : پدرم گفت 
بـه گریـه افتـاد و      ﷒پدرم از شنیدن انصاف و تقسیم على . برایش نقل کردم 

  )92(. پسرم ، تو بهترین کس از مردم را دیده اى : گفت 
  

  عدى بن حاتم -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

طائى معـروف ، از محبـین و مخلصـین امیرالمـؤ منـین      )) عدى پسر حاتم ((
او از سال دهم هجـرى کـه مسـلمان شـد همیشـه در خـدمت امـام        . بود  ﷒
بود و در جنگ جمل و صفین و نهروان ملازم رکاب حضرت بوده است و   ﷒

  .در جنگ جمل یک چشم او مجروح شد و نابینا گشت 
چرا پسـران خـود را   : ر کارى وقتى به معاویه وارد شد، معاویه گفت به خاط
  نیاوردى ؟
کشته شدند، معاویـه زبـان دراز کـرد و      ﷒در رکاب امیرالمؤ منین : گفت 

على در حق تو انصاف نداد که فرزندان ترا به کشتن داد و فرزندان خـود  : گفت 
  !را باقى گذاشت 

انصاف ندادم که او کشته شد و مـن    ﷒ا على من ب: عدى در جواب فرمود
دانسـته  . داى معاویه هنوز خشم از تو، در سینه هاى ما وجـود دار . زنده ماندم 

باش که قطع حلقوم و سکرات مرگ بر ما آسان تر است از اینکه سخنى ناهموار 
  )93(.در حق على بشنویم 

  
..  



73 
 

   ﷒متوکل و امام هادى  -  4
رَّحیمبِ رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ س  

وارد شـد و  )) متوکـل خلیفـه عباسـى    ((به مجلـس    ﷒روزى امام هادى 
متوکل در عمامه امام دقت کرد و دید پارچه آن بسیار نفـیس  . پهلوى او نشست 

  این عمامه بر سر شما را چند خریده اى ؟: است ، از روى اعتراض گفت 
متوکل . اى من آورده ، پانصد درهم نقره خریده است کسى که بر: امام فرمود

. اسراف کرده اى که پارچه اى به قیمت پانصد درهم نقره بر سر بسته اى : گفت 
شنیده ام در این روزها کنیز زیبائى به هزار دینار زر سرخ خریدارى : امام فرمود

  .صحیح است : کرده اى ؟ گفت 
درهـم بـراى شـریف تـرین عضـو بـدنم       من عمامه اى به پانصد : امام فرمود

خریدارى کرده ام و تو هزار زر سرخ براى پست تـرین اعضـایت خریـده اى ،    
  انصاف بده کدام اسراف است ؟

  انصاف آن است که مـا را حـق اعتـراض    : متوکل بسیار شرمنده شد و گفت 
نسبت به بنى هاشم نبود، و صد هزار درهم بابت صله این جواب ، براى حضرت 

  )94.(تادفرس
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  انصاف اباذر -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ابوذر سواریش کنـد بـود و عقـب افتـاد، بـه       )95(در راه رفتن به جنگ تبوك 
اگر در او خیرى باشد خدا : ابوذر عقب ماند، فرمود: عرض کردند  ﷑پیامبر 

  .او را به شما ملحق مى سازد
در یکى از . شترش ماءیوس شد، آن را رها نمود و به راه افتاد ابوذر چون از

یک نفـر از راه دور  : فرود آمدند، و یکى از مسلمین گفت   ﷑منازل پیامبر 
  .دارد پیاده مى آید

یا رسول االله اباذر : چون خوب دقت کردند، گفتند. خدا کند ابوذر باشد: فرمود
خدا بیامرزد اباذر را تنها راه مى رود، تنها مـى میـرد، تنهـا    : است ، سپس فرمود
  .برانگیخته مى شود

. او را آب دهیـد کـه تشـنه اسـت     : اباذر را دید فرمـود   ﷑چون پیامبر 
شد، دیدنـد ظـرف آبـى همـراه       ﷑هنگامى که اباذر شرفیاب حضور پیامبر 

  .دارد
آرى یـا رسـول االله   : اباذر آب داشتى و تشنگى کشیدى ؟ عرض کـرد : فرمود
پدر و مادرم به قربانت ، در راه تشنه شدم ، به آبى رسیدم وقتى چشیدم   ﷑

از این آب بیاشامم مگـر  ) انصاف نباشد: (، آب سرد و گوارائى بود با خود گفتم 
  :فرمود  ﷑پیامبر . بیاشامد وسلم  ﷐آنکه اول پیامبر 

اباذر خدا ترا بیامرزد، به تنهائى زندگى مى کنى و غریبانه مى میـرى و تنهـا   
  )96(.داخل بهشت مى شوى 
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  ایثار:  - 11

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
نفُسِهِمْ وَ�وَْ (: قال االله الحکیم 

َ
  )َ�نَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَُ�ؤْثِرُونَ َ�َ أ

اگر چه خود نیازمند به چیزى باشند دیگران را بر خـویش مقـدم دارنـد و    : 
  )97(.)) ایثار کنند

ایما امرء اشتهى شهوه فرد شهوته و اثر علـى نفسـه   : ((  ﷑قال رسول االله 
  غفرله
هر کس چیزى را شـدیدا بخواهـد و خـود را از آن خـواهش نگـه بـدارد       : 

  )98()) گناهانش آمرزیده شود
  :شرح کوتاه 

بالاترین درجات جود و بخشش ، ایثار است ، چه آنکه در ایثار هم با مال و 
هم با جان با نیاز مبرم و ضرورى خود آن را به دیگران مى دهد و خود را فـدا  

  .مى کند
در ایثـار خشـنودى خـداى    : د مرتبه اش پائین تر از ایثار اسـت ، انفاق وجو

متعال بسیار در آن دخیل است ، چه آنکه کسى جـانش را فـداى شخصـى مـى     
نماید که در حال غرق شدن است ، تا شیاد او را نجات بدهد و خود جـان مـى   

که دهد و غرق مى شود، اینجا مدح حق درباره ایثارگر هزاران برابر انفاقى است 
  .انسان مى کند
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  غلام ایثارگر -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

از سخاوتمندان بى   ﷒)) زینب کبرى ((شوهر حضرت )) عبداالله بن جعفر((
روزى از کنار نخلستان عبور مى کرد، دید غلامى در آنجا کار مى کند، . نظیر بود

ست مشـغول خـوردن شـود؛ سـگى     همان وقت غذاى غلام را آوردند و او خوا
  .گرسنه به آنجا آمد و به نشانه گرسنگى دم خود را تکان مى داد

غـلام  . غلام مقدارى از غذا را به جلو سـگ انـداخت و سـگ آن را خـورد    
مقدارى دیگر انداخت و سگ آن را خورد تا اینکه همه غذاى خود را بـه سـگ   

همـین  : و چقدر اسـت ؟ گفـت   جیره غذاى روزانه ت: عبداالله از غلام پرسید. داد
  .مقدار که دیدى 

ایـن سـگ از راه دور   : پس چرا سگ را بر خود مقدم داشتى ؟ گفت : فرمود
  .آمده و گرسنه بود و من دوست نداشتم تا او را با گرسنگى از اینجا رد کنم 

بـا  : پس خودت امروز گرسنگى را با چه غذائى رفع مى کنى ؟ گفت : فرمود
  .نگى روز را به شب مى رسانم صبر و مقاومت گرس

این غـلام از مـن   : عبداالله وقتى ایثار و جوانمردى غلام را مشاهده کرد گفت 
سخاوتمندتر است ؛ و براى تشویق و جبران آن نخلستان و غلام را از صـاحبش  
خرید، سپس غلام را آزاد کرد و آن نخلستان را با تمام وسایلى که داشت بـه او  

  )99(بخشید 
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  ادثه مسجد مروح -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

هنگامى که مسجد مـرو آتـش گرفـت ، مسـلمانها     : گوید)) ابومحمد ازدى ((
گمان کردند که نصارى آن را آتش زدند؛ و آنها نیز منازل و خانه هاى مسیحیان 

  .را آتش زدند
تند چون سلطان آگاه شد دستور داد آنهائى را که در این عمـل شـرکت داش ـ  

  .بگیرند و مجازات کنند
کشته شدن و جدا شدن دست : به این شکل که قرعه بنویسند به سه مجازات 

  .و تازیانه زدن عمل کنند
رقعه هاى نوشته شده را بین آنان تقسیم کردند و هر حکمى به هر نفـرى کـه   

  .تعلق گرفت ، عمل کنند
و شروع بـه گریـه   یکى از آنها چون رقعه خود را باز کرد، حکم قتل در آمد 

جوانى که ناظر او بود و مجازاتش تازیانه بـود و خوشـحال بـه نظـر مـى      .نمود
چرا گریه مى کنى و اضطراب دارى ؟ در راه دین ایـن  : رسید، از وى سؤ ال کرد

ما در راه دینمان خـدمت کـردیم و از مـرگ هـم     : گفت ! مسائل مشکل نیست 
ا فرزندش من هستم و زنـدگانى او  ترس نداریم ولکن من مادرى پیر دارم که تنه

به من وابسته است ؛ چون خبر کشته شدن من به وى برسد قالب تهى مى کنـد و  
  .از بین مى رود

بدان مـن مـادر   : چون آن جوان این ماجرا را بشنید، بعد از کمى تاءمل گفت 
ندارم و علاقه نیز به کسى ندارم ، حکم کاغذت را به من بـده و مـن نیـز حکـم     

ه خود را به تو مى دهم تا من کشته شـوم و تـو بـا خـوردن تازیانـه نـزد       تازیان
  .مادرت بروى 
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  پس عوض کردن حکمها جوان کشته شد و آن مرد به سلامت نـزد مـادرش   
  )100(.رفت 
  

  )تبوك (جنگ یرموك  -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

جنگ مى رفتند و در جنگ یرموك ، هر روز عده اى از سربازان مسلمین به 
پس از چند ساعت زد و خورد، بعضى سالم یا زخمى به پایگاه هاى خود بر مى 

  .گشتند و بعضى کشته ها و مجروحان در میدان به جاى مى ماندند
در یکى از روزها پسر عمویم با دیگر سـربازان بـه   : گوید)) حذیفه عدوى ((

ظرف آبى برداشتم و روانـه  . میدان رفتند، ولى پس از پایان پیکار مراجعت نکرد
  .رزمگاه شدم ، به این امید اگر زنده باشد آبش بدهم 

کنـارش نشسـتم و   . پس از جستجو او را یافتم که هنوز رمقى در تن داشـت  
در همین موقع سرباز دیگرى که . آرى : آب مى خواهى ؟ به اشاره گفت : گفتم 

هى کشید و فهمانـد کـه او   نزدیک او به زمین افتاده بود و صداى مرا مى شنید آ
  .نیز تشنه است و آب مى خواهد

پـس پسـر عمـویم را    . رو اول بـه او آب ده  : پسر عمومى به من اشاره کـرد 
آب مى خواهى ؟ : گفتم . گذاردم و به بالین دومى رفتم و او هشام بن عاص بود

بلى ؛ در این موقع صداى مجروح دیگرى شنیده شد که آه گفت : به اشاره گفت 
نزد سومى رفتم ولى ! هشام هم آب نخورد و به من اشاره کرد که به او آب بده  :

  .در همان لحظه جان سپرد
آمدم نزد پسر عمـویم  . برگشتم به بالین هشام ، او نیز در این فاصله مرده بود

  )101(.دیدم او هم از دنیا رفته است 
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  وسلم  ﷐بر جاى پیامبر   ﷒على  -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

عهد بستند که   ﷑کفار قریش چون متوجه شدند که مردم مدینه با پیامبر 
از تن و جان حضرتش حفاظـت کننـد، برکیـد و کینـه آنهـا نسـبت بـه پیـامبر         

  :میم گرفتند که افزوده شد، و با شورائى که انجام دادند، تص  ﷑
اول ماه ربیـع الاول  (از هر قبیله مردى دلاور با شمشیرى برنده ، همگى شبى 

به خواب رود، بر او وارد و سرش را از تن جدا   ﷑کمین کنند چون پیامبر ) 
  .کنند

  ﷒میرالمؤ منـین  ا  ﷑پیامبر . خداوند پیامبرش را از این قضیه آگاه کرد
مشرکین امشب قصد دارند من را به قتل برسـانند و خداونـد امـر بـه     : را فرمود

هجرت کرده ؛ تو در جاى من بخواب تا آنکه ندانند من هجرت کرده ام ، تو چه 
  مى گویى ؟

بلى ، امیرالمـؤ  : یا نبى االله آیا شما به سلامت خواهى ماند؟ فرمود: عرض کرد
شما به هر سو که خـدا  : بعد گفت . ن شد و سجده شکر به جاى آوردمنین خندا

ترا ماءمور گردانیده است بروید، جانم فداى تو باد، و هر چه خواهى امر فرما که 
  .به جاى قبول کنم و از خدا توفیق مى طلبم 

  
او را بخـدا  را در بغل گرفـت و بسـیار گریسـت و      ﷒على   ﷑پیامبر 

  .سپرد
را گرفت و از خانه بیرون آورد، و به غـار ثـور     ﷑جبرئیل دست پیامبر 

) روپوش ، عبـا (خوابید و رداء   ﷑در جاى پیامبر   ﷒تشریف بردند امیر 
ب یکـى از آنـان   کفار خواستند شبانه هجوم بیاورند که ابوله. حضرتش را پوشید
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شب اطفال و زنان خوابیده اند بگذارید صبح شود، چـون صـبح شـد    : بود گفت 
از رختخـواب مقابـل     ﷒، یـک مرتبـه علـى      ﷑ریختند در خانه پیامبر 

  .ایشان برخاست و صدا زد
شما او را بـه مـن   : کجاست ؟ فرمود  ﷑محمد   ﷒یا على : آنها گفتند

پس دست از على . سپرده بودید؟ خواستید او را بیرون کنید او خود بیرون رفت 
و در حقیقـت بـا ایـن     )102( .شتافتند  ﷑برداشته و به جستجوى پیامبر   ﷒

به سلامت مانـد و خداونـد ایـن آیـه را در       ﷑جان پیامبر   ﷒ایثار على 
از مـردم کسـانى هسـتند نفـس خـویش در راه      ((نـازل کـرد     ﷒شاءن على 

  )103(.)) خشنودى خدا مى فروشند و خداوند به بندگانش مهربان است 
  

  ایثار حاتم طائى -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ى شد و تمام مردم در فشار و مضـیقه بودنـد، و هـر چـه داشـتند      سالى قحط
ى بود که چیزى از خوراك در منزل ما پیدا بش: خورده بودند زن حاتم مى گوید

از گرسـنگى  )) عـدى و سـفانه   ((نمى شد حتى حـاتم و دو نفـر از بچـه هـایم     
حاتم عدى را و من سفانه را با زحمـت مشـغول نمـودیم تـا     . خوابمان نمى برد

  .خوابشان ببرد
حاتم با گفتن داستان مرا مشغول کرد تا خواب روم ، اما از گرسـنگى خـوابم   
نمى برد ولى خود را به خواب زدم که او گمان کند من خوابیده ام ، چنـد دفعـه   

  .مرا صدا کرد، من جواب ندادم 
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  حاتم داشت از سوراخ خیمه به طرف بیابان نگاه مى کرد، شبهى بـه نظـرش   
: حاتم صدا زد. تى نزدیک شد دید زنى است که به طرف خیمه مى آیدرسید، وق
  کیستى ؟

اى حاتم بچه هاى من دارند از گرسنگى مانند گـرگ فریـاد مـى    : زن گفت 
  .کنند

زود برو بچه هایت را حاضر کن ، به خدا قسم آنها را سـیر مـى   : حاتم گفت 
بـه  : حرکت کردم و گفتم کنم وقتى که این سخن را از حاتم شنیدم فورا از جایم 

  !چه چیزى سیر مى کنى ؟
همه را سیر مى کنم ، برخاست و تنها یک اسبى داشتم که اسـاس بـه   : گفت 

وسیله آن بار مى کردیم آن را ذبح نمود و آتش روشن کرد و قـدرى از گوشـت   
: بعد به من گفت . کباب درست کن با بچه هایت بخور: را به آن زن داد و گفت 

از پسـتى اسـت کـه شـما     : بیدار کن آنها هم بخورند و سـپس گفـت    بچه ها را
  .بخورید و یک عده در کنار شما گرسنه بخوابند

برخیزید آتش روشن کنید، و همـه  : آمد و یک یک آنها را بیدار کرد و گفت 
از گوشت اسب خوردند؛ اما خود حاتم چیزى از آن نخورد و فقط نشسته بود و 

  )104.(کرد و لذت مى برد خوردن آنها را تماشا مى
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  ایذاء:  - 12

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ْ�يـَا وَالآْخِـرَةِ (: قال االله الحکیم  هُ ِ� ا�� هَ وَرسَُوَ�ُ لعََنَهُمُ ا�ل�ـ ينَ يؤُذُْونَ ا�ل�ـ ِ

إِن� ا��
هِينًا عَد� �هَُمْ عَذَاباً ��

َ
  )وَأ

آنانکه خدا و رسول را به مخالفت آزار و اذیت مى کنند خدا آنها را در دنیا : 
  )105.(و آخرت لعن کرده است 

  لا یحل للمسلم اءن یشیر الى اءخیه بنظرة تؤ ذیه: ((  ﷑قال رسول االله 
او براى مسلمان روا نیست ، به برادر مؤ من نوعى نگاه کند که موجب اذیت : 
  )106(شود

  :شرح کوتاه 
از آنجایى که خلائق عیال حق هستند و سر آمد آنها اهل ایمان است ، کسـى  

  .که براى خلائق سودمند باشد نزد خدا محبوب است 
هر شکل از دشنام و تهمـت و  ه منشاء اذیت و آزار آنها را مخصوصا مؤ من ب

، چنانکـه در قیامـت    فراهم کند انگار با خدا اعلان جنگ کرده است... ستم ، و
  :حق تعالى مى فرماید

کجایند کسانى که در دنیا دوستانم را اذیت مى کردند؛ عده اى برخیزنـد در  ((
حالى که صورتشان گوشـت نـدارد، خداونـد امـر مـى کنـد آنـان را بـه دوزخ         

پس پرهیز از هر نوع آزار به دیگـران از پـدر و مـادر و همسـایه و     .)) بیندازند
ورى است و اگر احیانا اتفاق افتد از طرف مقابل بخواهد او را دوست لازم و ضر

  .ببخشد
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   ﷒اذیت به امام سجاد  -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

مردى شجاع در مدینه بود که همـه را مـى خندانیـد و بـا مسـخرگى رزق و      
  .معیشت خود را در مى آورد

دعوت کنیم و قدرى او را بخنـدانى   خوب است امام سجاد را: جماعتى گفتند
  .؛ شاید از گریه هاى زیاد لحظه اى ساکت شود

جمع شدند و رفتند خدمت امام ، که در راه حضرت را دیدنـد، بـا دو نفـر از    
  آن شخص عباى امام را از شانه اش جمع کرد و بـه شـانه اش   . غلامان مى آمد

  .انداخت و همراهان شروع به خنده کردند
مردى است که مردم را مى خنداند و از آنهـا  : این کیست ؟ گفتند: دامام فرمو
  .پول مى گیرد

به او بگویید، روز قیامت آنان که عمر خود را بـه بطالـت گذرانیدنـد    : فرمود
  .زیان مى برند

بعد از این کلام آن شخص دست از اذیت و حرکات ناشایست کشید و بـه راه  
  )107(.راست هدایت یافت 
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   ﷒قارون و موسى  -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در راه ابلاغ رسالت بسیار رنج کشید و به انواع اذیت و   ﷒حضرت موسى 
آزار از فرعون و بلعم باعورا و دیگران مبتلا بود تا جائى که قارون پسر عمـوى  

  .ثنى نبوداز این قاعده آزار رساندن مست  ﷒موسى 
او ثروت زیادى داشت و به انـدازه اى داشـت کـه چنـدین جـوان نیرومنـد،       
کلیدهاى خزانه او را حمل و نقل مى کردند، و از خانهاى گردن کلفتى بود که به 

  .زیر دستانش ظلم مى نمود
من : مطابق فرمان خدا، از او مطالبه زکات مى کرد، او مى گفت   ﷒موسى 

هم به تورات آگاهى دارم ، و کمتر از موسى نیستم ، چرا زکـات مـالم را بـه او    
  !بپردازم 

سرانجام غرور قارون باعث شد که تصمیم خطرناکى گرفت ، و آن این بود که 
صد هـزار  : ود گفت به یک زن فاحشه که خوش سیما و خوش قامت و فریبا ب: 

درهم به تو مى دهم که فردا هنگامى که موسى براى بنى اسرائیل سـخنرانى مـى   
  .کند در ملاعام بگویى موسى با من زنا کرد

فرداى آن روز، بنـى اسـرائیل   . آن زن ، این پیشنهاد ناجوانمردانه را پذیرفت 
مـردم را  اجتماع کرده بودند موسى تـورات را بـه دسـت گرفتـه و از روى آن ،     

  .موعظه مى کرد
قارون با زرق و برق همراه اطرافیان خود در آن اجتماع شرکت نمـوده بـود،   

را دیـد، از    ﷒ناگهان آن زن برخاست ، ولى وقتى سـیماى ملکـوتى موسـى    
  :تصمیم قبلى خود منصرف شد و با صداى بلند گفت 
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به من داد تا در ملاعـام بـه    بدان که قارون صد هزار درهم  ﷒اى موسى ، 
تو هرگـز  . بنى اسرائیل بگویم تو مرا به سوى خود خوانده اى تا با من زنا کنى 

مرا به سوى خویش دعوت نکرد اى ، خداوند سـاحت مقـدس تـو را از چنـین     
  .آلودگى منزه نموده است 

در این هنگام دل پر درد و رنج موسى شکست و درباره قارون چنین نفـرین  
  .اى زمین قارون را بگیر و در کام خود فرو بر: کرد

  .زمین به امر الهى دهن باز کرد و قارون و اموالش را به اعماق زمین فرو برد
حضرت موسى مـردم را بـه احکـام و شـریعت     : در نقل دیگر آمده است که 

  :موعظه مى کرد، به این مطلب رسید
ه او مى زنیم ، و کسـى  کسى که زنا کند ولى همسر نداشته باشد صد تازیانه ب

  .که زنا کند و همسر داشته باشد، او را سنگسار مى کنیم تا بمیرد
آرى قـارون  : گر چه خودت باشى ؟ موسى فرمـود : قارون برخاست و گفت 

  !بنى اسرائیل گمان مى کنند که تو با فلان زن زنا کرده اى : گفت 
د، اگر چنـین ادعـائى کـرد،    گفت من ؛ آن زن را به اینجا بیاوری  ﷒موسى 

  .طبق ادعایش عمل کنید
آوردند و موسى به او قسم داد که راسـت بگویـد،     ﷒آن زن را نزد موسى 

  ﷒آیا من با تو آمیزش کرده ام زن هماندم منقلب شد، که با این تهمت پیـامبر  
، قارون فلان مبلغ را دننه ، آنها دروغ مى گوی: خدا را بیازارم ؛ با صراحت گفت 

  .به من داد تا چنین بگویم 
خـدایا  : قارون سر افکنده شد و موسى به سجده افتاد و گریه کـرد و گفـت   

دشمن تو مرا آزرد و خواست با تهمت مرا رسوا سازد، اگر من رسول تو هسـتم  
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و نفرین کرد و عذاب الهى یعنى زمین او را به کام خود ... مرا بر او مسلط گردان 
  )108(.فرو برد

  

  ایذاء مؤ من حرام است -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

من به همراه بیست نفر به سـوى مکـه حرکـت    : گوید)) حسن بن ابى العلاء((
کردیم و در هر منزلى از براى آنها گوسفندى مى کشتم چون وارد بر امام صادق 

  :شدم ، حضرتش فرمود  ﷒
، آیا مؤ منین را ذلیل مى کنى و آنها را اذیت مى   ﷒حسین واى بر تو این 

بـه مـن رسـیده    : پناه مى برم به خدا از این موضوع فرمـود : نمایى عرض کردم 
  .است که تو در هر منزلى گوسفندى از براى هم سفرى هاى خود مى کشتى 

کـار  آرى ولکن به خدا قسم من براى خشنودى پروردگار این : عرض کردم 
آیا نمى بینى در آنها کسانى هستند که دوست دارنـد  : را مى کردم حضرت فرمود

داراى مال باشند و مانند تو آنها نیز نیکوئى کنند، و حال آنکه قدرت ندارنـد، و  
  !بر آنها گران مى آید

توبه مى کنم و دیگر این عمـل را انجـام نمـى دهـم حضـرت      : عرض کردم 
بزرگتر اسـت از هفـت آسـمان و هفـت زمـین و      حرمت مؤ من نزد خدا : فرمود

  )109(.فرشتگان و کوهها و آنچه در آنهاست 
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  ایذاء به پیامبر است  ﷒ایذاء به امیرالمؤ منین  -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

: است روایت کرد کـه  )) حدیبیه ((که از اصحاب )) عمرو بن شاس اسلمى ((
به سوى یمن رفتیم در این سفر من از او رنجیدم و کینه اش در   ﷒من با على 

  .دلم جاى گرفت 
شـکایت    ﷒همین که از سفر آمدیم ، در مسجد نزد مردم از برخورد على 

  .رسید  ﷑سخنانم دهن به دهن به گوش رسول خدا . کردم 
بـا جمعـى از     ﷑یـدم رسـول خـدا    روزى صبح داخل مسجد شـدم ، د 

همین که مرا دید نگاه تندى به من کرد و همچنـان  . اصحاب در مسجد مى باشد
  .نگاهش را ادامه داد تا نشستم 

عرضه داشتم پناه مى ! اى عمرو به خدا سوگند مرا اذیت کردى : آنگاه فرمود
  .برم به خدا از اینکه ترا بیازارم 

را بیازارد مرا آزرده است   ﷒آرى مرا آزردى ، چون هر کس على  :فرمود
.)110(  
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  متوکل -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

بود که در ایذاء نسبت به امام هادى و )) خلفاء بنى عباس متوکل ((از بدترین 
تم را روا داشـت  و زوار قبرش کمال س  ﷒سادات و شیعیان و قبر امام حسین 

به دستور متوکل آن قدر امام هـادى  )) عبداالله بن محمد((فرماندار مدینه به نام  .
  .را اذیت و اهانت کرد تا حضرت مجبور شدند نامه اى به متوکل بنویسند

  بعد از مدتى متوکل به زور امام را از مدینه بـه سـامراء انتقـال داد و سـپس     
: کل سعید دربـان خـود را طلبیـد و گفـت     مشغول به آزار حضرت شد شبى متو

نصف شب نردبان بگذار وارد خانه امام شوید و تفتیش کنید اگر اسلحه و اموالى 
  .دارد بگیرد

بر اثر سعایت ، متوکل جماعتى از ترکان را فرستاد تا بـه خانـه امـام هجـوم     
ا بـه  وقتـى امـام ر  . بیاورند و هر چه یافتند بگیرند و امام را به مجلسش بیاورند

مجلس متوکل آوردند مشغول شراب خوردن بود و به حضـرت شـراب تعـارف    
  :کرد و بعد گفت 

  ... .برایم شعر بخوان 
چهـار نفـر   ((و بار دیگر حضرت را حاضر به مجلس خود کرده و دستور داد 

بر امام شمشیر زدند اما امام با قـدرت امامـت و معجـزه     )111( ))غلام خزر جلفى 
  .ود دفع کردنداین بلیه را از خ

متوکل امر کرد قبر امام حسین را خـراب کننـد و خانـه هـاى      237در سال 
هر کسى به زیارت : اطراف قبر را از بین ببرند و زراعت کنند و منع کرد و گفت 

  !!امام حسین بیاید دست و یا پاى او را ببرند
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متوکل ،  را فرماندار مکه و مدینه کرد و او به دستور)) عمر بن فرج ((متوکل 
مردم را از احسان به سادات منع مى کرد به حدى که مردم از ترس جان ، کمک 

سـخت شـده کـه      ﷒به سادات نمى کردند؛ و چنان کار اولاد امیرالمـؤ منـین   
زنهاى علویه تمام لباسهاى ایشان کهنه و پـاره شـده بـود و یـک لبـاس سـالم       

  .نداشتند که نماز در آن بخوانند مگر یک پیراهن کهنه برایشان باقى مانده بود
هر گاه مى خواستند نماز بخوانند به نوبت یکى آن پیراهن را مى پوشید نماز 

و بـه  . رد و دیگر براى نمـاز مـى پوشـید   مى خواند بعد از نماز از تن در مى آو
چرخ ریسى مشغول بودند آن قدر این سختى و اذیت ادامه داشت تا منتصـر بـه   

  )112(دوستى امیرالمؤ منین پدر خود متوکل را با شمشیر به قتل رساند
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  ایمان:  - 13

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ينَ (: قال االله الحکیم  ِ

هَا ا�� ��
َ
لَ  ياَ � ِي نـَز�

هِ وَرسَُـوِ�ِ وَالكِْتـَابِ ا�� آمَنُوا آمِنوُا باِ�ل�ـ
ٰ رسَُوِ�ِ  َ�َ(  

  بخدا و رسـول و کتـابش   ) به دل (ایمان آورده اید ) به زبان (اى کسانى که : 
  )113()) ایمان آورید) قرآن (

  الایمان عقد بالقلب و نطق باللسان و عمل بالارکان:   ﷑قال رسول االله 
اعتقاد قلبى و گفتنش به زبان و عمـل بوسـیله جـوارح    ) معجونى از(ایمان : 

  )114()) .است 
  :شرح کوتاه 

مؤ منین در درجات مختلف ایمانى هستند، ایمان که داراى چهار رکن توکـل  
رکان باشد صاحب سـکینه  و تفویض و رضا و تسلیم است اگر کسى دارنده این ا

  .و آرامش ، و ایمانش مستقر است 
و آنهائى که داراى اعتقادى ضعیف و به زبان مدعى آن هستند و در امتحانات 
الهى کلمات کفرآمیزى مى گویند، و کارهاى خلاف انجام مـى دهنـد، ایمانشـان    

امـا  خدا دنیا را به دوست و دشمن مى دهـد  (( )115(:غیر مستقر است مگر نفرمود
لذا عدد اهل ایمان واقعى و )) ایمان را به برگزیدگان از خلق خود عنایت مى کند

کامل در همیشه تاریخ بسیار کم بودند که بردبارى وزیر شاه و خرد امیـر لشـگر   
  .آنها بوده است 
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  حارثه -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

صبح را بـا مـردم گـزارد، سـپس در مسـجد      نماز   ﷑روزى رسول خدا 
افتاد که چرت مـى زد و سـرش   )) حارثه بن مالک انصارى ((نگاهش به جوانى 

  .پایین مى افتاد
: فرمـود . رنگش زرد بود و تنش لاغر و چشمانش به گودى فـرو رفتـه بـود   

  .مؤ من حقیقى ام : حالت چطور است ؟ عرض کرد
یـا  : گفتار تـو چیسـت ؟ گفـت     هر چیزى را حقیقتى است ، حقیقت: فرمود

به دنیا بى رغبت شده ام ، شب را بیدارم و روزهـاى گـرم را     ﷑رسول االله 
تشنگى مى کشم ؛ گویا عرش پروردگار را مى نگـرم کـه بـراى    ) در اثر روزه (

حساب گسترده گشته ؛ و گویا اهل بهشت را مى بینم که در میان بهشت یکدیگر 
  !را ملاقات مى کنند، و ناله اهل دوزخ را در میان دوزخ مى شنوم 

این بنده اى است که خـدا دلـش را نـورانى فرمـوده ؛     : فرمود  ﷑بر پیام
  .بصیرت یافتى ثابت قدم باش 

یا رسول االله از خدا بخواه که شهادت در رکابت را به مـن روزى  : عرض کرد
چند روزى نگذشت که پیامبرى . خدایا به حارثه شهادت روزى کن : فرمود! کند

او به میـدان  . ى جنگ فرستاد و حارثه را در آن جنگ هم فرستادلشگرى را برا
نفر از مسلمانان بود کـه شـربت   ) دهمین (جنگ رفت و نه نفر کشت و خود هم 

  )116(.شهادت نوشید
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  جوانمردى و ایمان -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

اما از یکـى از  . بودند به گرد او حلقه زده  ﷒شاگردان و یاران امام صادق 
مى گویند؟ او در پاسـخ عـرض   )) جوان )) ((فتى ((به چه کسى : یارانش پرسید

  .آن کسى که در سن جوانى است : کرد
با اینکه اصحاب کهف در سنین پیرى بودند خداوند آنها را بـه خـاطر   : فرمود

هـف مـى   سوره ک 10یاد کرده است در آیه )) جوان ((ایمانى که داشتند با عنوان 
  :فرماید
  )117( ))یاد آور زمانى را که این گروه جوانان به غار پناه بردند((

  )118(: آنگاه در پایان حضرت فرمود
  )119(.)) است ) مرد(هرکس به خدا ایمان داشته باشد و تقوا پیشه کند، جوان ((
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  مراتب ایمان -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

بـود    کـه خـدمتگزارش   )) زیـن سـاز  )) ((سـراج  ((به مرد   ﷒امام صادق 
بعضى از مسلمین داراى یک سـهم از ایمـان و بعضـى داراى دو سـهم و     : فرمود

بعضى سه و بعضى هفت سهم هستند سزاوار نیست بر شخصى که یـک سـهم از   
دارد؛ و  ایمان را داراست بار کنند و وادار کنند آنچه آن کس دو سهم از ایمان را

  آنکه دو سهم ایمان دارد سه سهم بر او بار کنند؟
برایت مثالى بزنم ، مردى بود که همسایه اى نصرانى داشت و او را به : فرمود

  .اسلام دعوت نمود او اجابت کرد و مسلمان شد
مـن  : کیسـتى ؟ گفـت   : چون سحر شد درب خانه اش آمد و در زد، گفـت  

بپوش برویم براى نماز پس تازه مسلمان وضو فلانى هستم ، وضو بگیر و لباس 
گرفت و لباس پوشید و براى نماز حاضر گشت هر دو نماز بسیار خواندند، پس 

  .از آن نماز صبح خواندند و صبر کردند تا صبح روشن شد
کجا مى روى روز کوتاه : خواست منزل برود آن مرد به او گفت )) نصرانى ((

  .خوانیم است و الان ظهر است نماز ظهر ب
نمـاز عصـر نزدیـک    : پس نشست تا نماز ظهر را خواند، خواست برود گفت 
نمـاز مغـرب را هـم    : است صبر کرد و نماز عصر را خواند، خواست برود گفت 

بخوان و این وقتش کوتاه است ، پس او را نگـه داشـت و نمـاز مغـرب را نیـز      
  خواند، باز خواست

  صبر کن نماز عشا را بخوانیم ، پس  یک نماز دیگر باقى مانده ،: برود گفت 
  .نماز را خواندند و از یکدیگر جدا شدند
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: گفـت  . درب نصرانى تازه مسلمان را کوبید) مسلمان نا وارد(چون سحر شد 
وضو بگیر و لبـاس بپـوش ، بـرویم نمـاز     : کیستى ؟ خود را معرفى کرد و گفت 

  :تازه مسلمان گفت ! بگذاریم 
پیدا کن که بیکارتر از من باشد؛ من مردى بینـوا و   براى این دینت شخصى را

  .داراى عیال و فرزندانم 
او را به نصرانیت بازگردانید و مانند اولـش  : فرمود  ﷒پس حضرت صادق 

  )120.()آورد  او را در چنین فشارى قرار داد که از دین محکمى بیرونش (شد 
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  ایمان سعید بن جبیر -  4
م االلهِ  ِرَّحیمبس رَّحمنِ الْ   الْ

بود، و بـه همـین     ﷒از ارادتمندان ثابت قدم امام سجاد )) سعید بن جبیر((
علت حجاج سفاك که قریب بیست سال از طرف بنـى امیـه و بنـى مـروان بـر      

صد ((شهرهاى کوفه و عراق و ایران حکمران بوده و با سنگدلى که داشته حدود 
  ﷒بود که از کشته گان سادات و دوستداران على )) و بیست هزار نفر را کشته 

  .و سعید بن جبیر را مى توان نام برد  ﷒از کمیل بن زیاد، قنبر غلام على 
حجاج که از ایمان و عقیده اش آگـاه بـود دسـتور داد او را تعقیـب کننـد و      

  .دستگیر نمایند
به حکمران اصفهان نوشـت او   او اول به اصفهان رفت ، حجاج متوجه شد، و

زود از اصـفهان بـه جـاى    : حکمران به وى احترام کرد و گفـت  . را دستگیر کند
  سپس به حوالى قم و بعد به آذربایجـان رفـت چـون تـوقفش     . امنى بیرون رود

  ).طولانى شد
که بـر ضـد حجـاج قیـام     )) عبدالرحمان بن محمد((به عراق آمد و در لشگر 

  .کرده بود شرکت جست 
عبدالرحمان شکست خورد و سعید به مکه فرار کرد و بـه طـور ناشـناس در    

  .جوار خانه خدا اقامت گزید
که مـردى بـى رحـم بـود از طـرف      )) خالد بن عبداالله قصرى ((در آن زمان 

مردان نامى عراق : خلیفه ولید بن عبدالملک حاکم مکه بود ولید به خالد نوشت 
  .یر کن و نزد حجاج بفرست را که در مکه پنهان شده اند دستگ

حجاج در شهر واسط نزدیکـى  . حاکم مکه سعید را دستگیر و به کوفه فرستاد
  .بغداد بود و سعید را به نزدش بردند
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و   ﷒و علـى    ﷑حجاج سؤ الاتى از سـعید دربـاره نـامش و پیـامبر     
تو را چگونـه بـه قتـل برسـانم ؟     : کرد حجاج گفت ... ابوبکر و عمر و عثمان و

  .هر طور امروز مرا بکشى فرداى قیامت به همان گونه کیفر مى بینى : فرمود
اگر عفـو از جانـب خداسـت    : مى خواهم ترا عفو کنم ؟ فرمود: حجاج گفت 

  .مى خواهم ، ولى از تو نمى خواهم 
سـعید بـا اینکـه    . حجاج به جلاد دستور داد سعید را در جلویش سـر ببـرد  

من روى خود را به سـوى  ((دستهایش از پشت بسته بود این آیه را تلاوت نمود 
کسى گردانیدم که آسمانها و زمین را آفریده ، من به او ایمان دارم و از مشـرکان  

  )121(.)) نیستم 
روى او را از سمت قبله به جانب دیگر بگردانید، چون چنـین  : حجاج گفت 

  )122()).بگردانید باز به سوى خداست هرجا روى ((کردند این آیه بخواند
شـما  ((او را به رو بخوابانید، چون چنین کردند این آیه بخواند : حجاج گفت 

را از خاك آفریدیم و به خاك بازگردانیم و بار دیگر از خاك بیرون مى آوریـم  
((.)123(  

معطل نشوید، زودتـر او را بکشـید؛ سـعید شـهادتین گفـت و      : حجاج گفت 
یا به حجاج بعد از من مهلت نده تا کى را بکشد، و جلاد سـر سـعید   خدا: فرمود

  .را از تن جدا کرد) چهل ساله (
بعد از شهادت این مظهر کامل ایمان ، حال حجاج دگرگون و دچـار اخـتلال   

و هنگام مرگ گاهى بـى هـوش و   . حواس گردید و پانزده شب بیشتر زنده نبود
مرا بـا سـعید بـن جبیـر چکـار      : فت زمانى به هوش مى آمد و پى در پى مى گ

  )124(بود؟
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  سلمان فارسى -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در درجـه دهـم ایمـان قـرار     )) سلمان فارسى ((براى ایمان ده درجه است و 
و بلایا و علم انسـاب بـوده و از   ) تعبیر خواب (داشت ؛ و عالم به غیب و منایا 

هـر وقـت جبرئیـل    : فرمود  ﷑تحفه اى بهشتى در دنیا میل کرده بود پیامبر 
  .سلام مرا به سلمان برسان : دنازل مى شد از جانب خدا مى فرمو

براى ذکر نمونه از مقام ایمانى کمالات او از دیدار ابوذر از سـلمان نقـل مـى    
بر سلمان وارد شد، در حالى که دیگـى روى آتـش   )) ابوذر((وقتى جناب : کنیم 

گذاشته بود، ساعتى باهم نشستند و حدیث مى کردند؛ ناگاه دیـگ از روى سـه   
  .شد و چیزى از آن نریخت پایه غلطید و سرنگون 

سلمان آن را برداشت و به جاى خود گذاشت ، و بـاز زمـانى نگذشـت کـه     
دوباره سرنگون شد و چیزى از آن نریخت ، دیگر باره سلمان آن را برداشـت و  

  .به جاى خود گذاشت 
ابوذر وحشت زده از نزد سلمان بیرون شد و به فکر بود کـه در راه امیرالمـؤ   

  .را ملاقات کرد و حکایت دیگ را نقل کرد  ﷒منین 
اى ابوذر اگر سلمان خبر دهد ترا به آنچه مى داند، هـر آینـه   : حضرت فرمود

اى )) خدا قاتل سـلمان را رحمـت کنـد   : رحم االله قالت سلمان : ((خواهى گفت 
 ـ   ؤ ابوذر سلمان باب االله در زمین است ، هر که معرفت به حال او داشـته باشـد م

اسـت    ﷒من است و هر که انکار او کند کافر است ، سلمان از ما اهـل بیـت   
).125(  
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  برادرى:  - 14

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
مَا ا�مُْؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ  (:قال االله الحکیم  ��   )إِ

  )126())به حقیقت همه مؤ منین با یکدیگر برادر هستند
علیک باخوان الصدق فانهم عدة عند الرخـا و جنـۀ عنـد    : ((  ﷒قال الباقر 

  البلاء
بر توست که برادران راستگو بگیرى که هنگام بیچاره گى ذخیره و در موقـع  :

  )127(بلاء سپرند
  :شرح کوتاه 

خداوند نعمتى . برادرى و رفاقت در هر زمان براى اهلش عزیز و لازم است 
  .ت دوستان دینى نداده است بر بنده بمثل توفیق درك و صحب

آیا نمى بینید که خداوند اول کرامتى که به انبیاء هنگام بعثتشان داد، دوست و 
برادر و ولى بوده است ، و این دلیل بزرگى است که بعد از معرفت خدا و رسول 

  .، نعمتى شیرین تر و پاك تر از برادرى در راه خدا و رفیق صالح نبوده است 
ت با کسانى که بخاطر طمع یا خوردن و یا مقصـدى دنیـائى   از دوستى و اخو

دارند باید پرهیز کرد و برادر دینى کم با معرفت بهتر از زیاد بدون معرفـت مـى   
  ).128(باشد
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  جن برادر انس -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

گم کردند  جماعتى از مسلمین به سفرى رفتند و راه را: فرمود  ﷒امام باقر 
  .تا بسیار تشنه شدند

و کفن پوشیدند و خود را به ریشـه هـاى درختـان    ) از جاده به کنارى رفتند(
  .چسبانیدند) مرطوب (

برخیزید، باکى بر شـما نیسـت ،   : پیرمردى سفید پوشى نزد آنها آمد و گفت 
  .آنها برخاستند و آشامیدند و سیر آب گشتند. این آب است 

من از طایفـه جنـى   : اى پیرمرد خدا ترا رحمت کند تو کیستى ؟ گفت : گفتند
شنیدم که مـؤ مـن     ﷑از پیامبر . بیعت کردند  ﷑هستم که با رسول خدا 

برادر مؤ من ، و چشم و راهنماى اوست ، شما نباید با بـودن مـن از تشـنگى از    
  )129(.بین بروید
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  صفت برادران -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

بودم که مـردى آمـد و     ﷒خدمت امام صادق : گوید)) محمد بن عجلان ((
حال برادرانت که از آنها جدا شدى چطور بود؟ : حضرت از او پرسید. سلام کرد

ثروتمندان فقراء را عیـادت مـى   : امام فرمود. او ستایش نیکو و مدح بسیار نمود
دیدار و احوالپرسى ثروتمندان از فقـراء چگونـه   : فرمود. خیلى کم : کنند؟ گفتم 

  . اندك: است ؟ عرض کردم 
شـما  : دستگیرى توانگران از بینوایان چگونه اسـت ؟ عـرض کـردم    : فرمود

چگونـه  : اخلاق و صفاتى را ذکر مى کنید در میان مردم ما کمیاب است ، فرمود
که نسبت برادرى میان پولـداران بـا فقـراء وجـود     (اینان خود را شیعه مى دانند 

  )130().ندارد
  

  بر درب خانه برادر -   3
م االلهِ  ِرَّحیمبس رَّحمنِ الْ   الْ

یکى از فرشتگان از درب خانـه اى عبـور مـى کـرد،     : فرمود  ﷒امام باقر 
چرا در ایـن  : از وى پرسش نمود. مردى را دید که درب آن خانه ایستاده است 

در این خانه برادرى دارم مى خـواهم سـلام   : جا ایستاده اى ؟ آن شخص گفت 
  .کنم 

ا از خویشاوندان تو است یا آنکه به وى نیازمندى و مى آی: فرشته سؤ ال کرد
  خواهى عرض حاجت کنى ؟
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هیچ یک از اینها نیست ، جز آنکه بین ما حرمت برادرى اسلامى است : گفت 
  .، و تازه کردن عهد و سلام کردن من بروى در راه خشنودى خداست 

تد و مـى  من فرستاده خدایم به سوى تو؛ خدایت درود مى فرس: فرشته گفت 
  :فرماید

اى بنده من تو به دیدار من آمدى و مرا اراده کردى ، اینک به پـاداش حفـظ   
حقوق برادرى و نگاه داشتن حرمت برادرى اسلامى ، بهشـت را بـر تـو واجـب     

  )131.(نمودم ، و از خشم و آتش خود ترا دور ساختم 
  

  فرماندار -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

فرماندار شهر )) یحیى بن خالد((یکى از نویسندگان : رى گفت  مردى از اهل
هنگامى که او . مقدارى مالیات بدهکار بودم که اگر مى گفتند فقیر مى شدم . شد

بعضـى از دوسـتان   . مرا بخواهد و مالیات از مـن بگیـرد  . فرماندار شد ترسیدم 
 ـ  : گفتند را بـه زنـدان   او پیرو امامان است ؛ لکن هراس داشتم شـیعه نباشـد و م

  .بیاندازد
  رسـیدم ، از حـال خـویش      ﷒به قصد انجام حج ، خـدمت امـام کـاظم    

امام نامـه اى بـراى فرمانـدار نوشـت بـه ایـن       . شکایت کردم و جریان را گفتم 
  ))بسم االله الرحمن الرحیم ((مضمون 

یه بدان که خداوند را زیر عرش سایه رحمتى است که جا نمى گیرد در آن سا
مگر کسى که نیکى و احسان به برادر دینى خویش کند و او را از اندوه برهاند و 
وسائل شادمانیش را فراهم کند، اینک آورنده نامه از برادران تو است و السـلام  

((.  
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چون از مسافرت حج بازگشتم ، شبى به منزل فرماندار رفتم و بـه دربـان او   
  .پیامى براى شما آورده است   ﷒گفتم بگو شخصى از طرف امام کاظم 

همین که به او خبر دادند با پاى برهنه از خوشحالى تا در خانه آمـد درب را  
باز کرد و مرا در آغوش گرفت و شروع به بوسیدن نمود و مکرر پیشانیم را مـى  

  .بوسید و از حال امام مى پرسید
الى کـه قابـل قسـمت    هر چه پول و پوشاك داشت با من تقسیم کرد، و هر م

آیا مسرورت کردم : نبود معادل نصف آن پول مى داد؛ بعد از هر تقسیم مى گفت 
دفتر مطالبات را گرفت و آنچه . به خدا سوگند زیاد خوشحال شدم : ؟ مى گفتم 

به نام من بود محو کرد، و نوشته اى داد که در آن گواهى کـرده بـود کـه از مـن     
  .مالیات نگیرند

این مرد بسیار به مـن نیکـى کـرد،    : خص شدم و با خود گفتم از خدمتش مر
هرگز قدرت جبران آن را ندارم ، بهتر آن است که حجى بگزارم و در موسم حج 

  .برایش دعا کنم و به امام نیکى او را شرح دهم 
. آن سال به مکه رفتم و خدمت امام رسیدم و شرح حال او را عرض کـردم  

مگـر کارهـاى او   : گفتم . دمانى افروخته مى شدپیوسته صورت آن جناب از شا
آرى به خدا قسم کارهایش مرا شاد نمود، او : شما را مسرور کرده است ؟ فرمود

  )132(.))و امیرالمؤ منین را شاد نموده است   ﷑خدا و پیامبر 
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   ﷑برادر پیامبر   ﷒على  -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

بعد از پنج یا هشت ماه به مدینه   ﷑یکى از کارها بسیار مهمى که پیامبر 
  .آمدند انجام دادند آن بود که عقد برادرى میان مهاجر و انصار منعقد کردند

مَا ا�مُْؤْمِنُونَ إِ (چون آیه : گفت )) عبداالله بن عباس (( �� همانا مؤ منـان  : )خْوَةٌ إِ
  .))با یکدیگر برادرند

نازل شد رسول خدا بین جمیع مسلمانان برادرى را به عنوان یک اصل برقرار 
  .کردند، و هر دو نفر را با یکدیگر برادر نمودند
برادر نمودند، به مقـدار مقـام و   ... ابابکر را با عمر، عثمان را با عبدالرحمان و

  .ین آنها برادرى را تعیین کردندمرتبه و تناسب افراد ب
آمدنـد    ﷑بر روى خاك دراز کشیده بودند، پیـامبر    ﷒امیرالمؤ منین (

یا ابا تراب بپاخیز، که ترا با کسى برادرى نـدارم واالله کـه تـرا    : نزدش و فرمودند
  )133(.)براى خود ذخیره کردم 
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  بى نیازى:  - 15

م االلهِ ِرَّحیمبس رَّحمنِ الْ    الْ
  لا تمدن عینیک الى ما متعنا به: ((قال االله الحکیم 

  )134.(از این ناقابل متاع دنیوى که بطائفه اى از مردم دادیم چشم بپوشان :
  ))شرف المؤ من قیام اللیل و عزة استغناوه عن الناس : ((  ﷒قال الصادق 

  )135(.به بى نیازى از مردم است بزرگى مؤ من به نماز شب و عزتش :
  :شرح کوتاه 

در عـرف اگـر گفتـه شـود     . ضد صفت زشت طمع ، بى نیازى از مردم است 
فلان شخص بى نیاز است ، خیال مى کنند چون ثروت دارد بى نیـاز اسـت ، در   
حالى که بى نیاز واقعى ، استغناء نفس از آنچه مردم دارنـد و طمـع نداشـتن بـه     

  . متاع دیگران است
انسان هاى بى نیاز از خلق ، آبرومند مى باشند و اعتماد بخدا کـه بزرگتـرین   

  .سرمایه است را دارند
شـرف و  : اینکه از گدائى و سئوال از دیگران مذمت شده ، بخاطر اینست که 

عزت انسانى از بین مى رود، و فقر حاضـرى اسـت کـه انسـان را اسـیر و بنـد       
  .م مى شوددیگران مى کند؛ و شوقش به خدا ک
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   ﷑درسى از پیامبر اکرم  -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

روزى . در تنگدسـتى سـخت قـرار گرفـت       ﷑مردى از اصحاب پیامبر 
بروى و از ایشان تقاضـاى    ﷑خوب است خدمت پیامبر : زنش به او گفت 

آمد، همین که چشـم حضـرت بـه او      ﷑آن مرد خدمت پیامبر . کمکى کنى 
هر که از ما چیزى درخواست کند به او مى دهیم اما اگر خـود را  : ((افتاد فرمود

  )136(.))بى نیاز نشان دهد، خدا او را غنى خواهد کرد
از ایـن کـلام     ﷑منظور پیامبر : مرد از شنیدن این سخن با خودش گفت 

: زنش گفت . من هستم ، از همانجا برگشت و جریان را براى زن خود شرح داد
  :حضرت نیز بشرى است ، به ایشان بگو آنگاه ببین چه مى فرماید

سـومین مرتبـه کـه برگشـت و     . براى مرتبه دوم آمد؛ باز همان جمله را شنید
شنید، به نزد یکى از دوسـتان خـود رفـت و      ﷑همان جملات را از پیامبر 

  .کلنگ دو سرى از او به عاریه گرفت 
تا شامگاه در کوهها هیزم جمع آورى نمود و شب به طرف خانه بازگشـت و  

فـردا  . هیزم را به پنج سیر آرد فروخت ، نانى تهیه کرده و با زن خود میل کردند
رى آورد؛ و هر روز مقدار زیـادتر، تـا توانسـت    جدیت بیشتر کرد و هیزم زیادت

  .یک کلنگ بخرد
چندى گذشت در اثر فعالیت دو شتر و یک غلام خرید و کم کم از ثروتمندان 

شـرفیاب شـده و جریـان زنـدگى و کـلام        ﷑روزى خـدمت پیـامبر   . شد
کسـى کـه بـى نیـازى     ((من گفتم : فرمود  ﷑پیامبر . حضرتش را بازگو کرد

  )137(.))جوید خدا او را بى نیاز گرداند
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  اسکندر و دیو -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

، به عنوان فرماندار کل یونـان انتخـاب شـد، از همـه     ))اسکندر((هنگامى که 
  .امدحکیم معرف نزد او نی)) دیوژن ((طبقات براى تبریک نزد او آمدند، اما 

اسکندر خودش بـه دیـدار او رفـت ؛ و شـعار دیـوژن قناعـت و اسـتغناء و        
  .آزادمنشى و قطع و استغناء و آزاد منشى و قطع طمع از مردم بود

او در برابر آفتاب دراز کشیده بود، وقتى احساس کرد که افراد فراوانـى ، بـه   
ل و طرف او مى آیند کمى برخاست و چشمان خود را به اسـکندر کـه بـا جـلا    

شکوه پیش مى آمد خیره کرد، ولى هیچ فرقى میان اسکندر و یک مرد عادى که 
به سراغ او مى آمد نگذاشت ، و شعار بى نیازى و بى اعتنایى را همچنان حفـظ  

  .کرد
  !اگر از من تقاضایى دارى بگو: اسکندر به او سلام کرد و گفت 

ب استفاده مـى کـنم و   من دارم از آفتا. یک تقاضا بیشتر ندارم : دیوژن گفت 
  !تو اکنون جلو آفتاب را گرفته اى ، کمى آن طرف تر بایست 

عجـب  : این سخن در نظر همراهان اسکندر خیلى ابلهانه آمد و با خود گفتند
  !مرد ابلهى است که از چنین فرصتى استفاده نمى کند

دید، اما اسکندر که خود را در برابر مناعت طبع و استغناى نفس دیوژن حقیر 
  .سخت در اندیشه فرو رفت 
به همراهان خود که حکیم را مسـخره مـى کردنـد    . پس از آن که به راه افتاد

  )138(.به راستى اگر اسکندر نبودم ، دلم مى خواست دیوژن باشم : گفت 
رَّحیم.. منِ الْ م االلهِ الرَّْحِبس  
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م و خواسـتم او را  را ملاقـات کـرد    ﷒گوید امام باقر )) محمد بن منکدر((
  .پند و موعظه کنم ، که او مرا موعظت کرد

در ساعتى از روز که هوا گرم بود : به چه چیز ترا موعظت کرد؟ گفت : گفتند
را که کمى فربه بود ملاقات کردم   ﷒به اطراف مدینه بیرون رفتم ، و امام باقر 

آمد، با خود گفتم بزرگى از  او بر دوش دو غلام سیاه خود تکیه کرده بود و مى. 
بزرگان قریش در این ساعت گرم در طلب دنیا بیرون آمـده خـوب اسـت او را    

  .موعظه کنم 
: گفتم . پس سلام کردم ؛ و امام نفس زنان و عرق ریزان جواب سلام مرا داد

خدا کارت را اصلاح کند، خوب است بزرگى از بزرگان قریش با چنـین حالـت   
  .اگر مرگ بیاید و تو بر این حال باشى کارت مشکل است ! در طلب دنیا باشد

به خـدا قسـم اگـر    : امام دست از دوش غلامان برداشت و تکیه کرد و فرمود
مرگ در این حال مرا دریابد، در طاعتى از طاعات خدا بوده ام کـه خـود را از   

ى حاجت به تو و مردم باز داشته ام ؛ وقتى از آمدن مرگ ترسانم که مرا در حـال 
  .که معصیتى از معاصى الهى را مشغول بوده باشم فرا گیرد

خدا ترا رحمت کند، مى خواستم تـرا موعظـه   : گفتم : محمد بن منکدر گوید
  )139(.نمایم تو مرا موعظه نافع فرمودى 
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  ابوعلى سینا -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ا کوبه وزارت مى گذشت ، روزى ب)) شیخ الرئیس ابوعلى سینا((آورده اند که 
کناسى را دیده که به کار متعفن خویش مشغول است و این شعر به آواز بلند مى 

  :خواند
  گرامى داشـتم اى نفـس از آنـت   

  
  که آسان بگـذرد بـر دل جهانـت     

  
حقـا خـوب نفـس خـود را گرامـى      : ابوعلى سینا تبسمى نمود و به او فرمود

مبـتلا  ) آوردن خاك و نجاسـات از چـاه   در (داشته اى که به چنین شغل پست 
  :هستى از کناس از کار دست کشید و رو به ابوعلى سینا کرد و گفت 

نکشـم    مى خورم تا بار منت شیخ الـرئیس  ) کار پست (نان از شغل خسیس 
).140(  

  
.  
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  مناعت طبع عبداالله بن مسعود -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

بـود، و در مکتـب آن     ﷑از اصحاب نزدیک پیامبر )) عبداالله بن مسعود((
  .حضرت شخصى غیور و وارسته به بار آمد

در زمان خلافت عثمان ، او بیمار و بسترى شد که در همان بیمـارى از دنیـا   
  .رفت 

  .خلیفه به عیادت او رفت ، دید اندوهگین است 
چـه میـل   : خلیفه گفـت  . از گناهانم : ناراحتى ؟ گفت  از چه چیزى: پرسید

  دارى تا برآورم ؟
  .مشتاق رحمت خدا هستم : گفت 

  .اگر موافق باشى طبیبى بیاورم : سؤ ال کرد
  .طبیب ، بیمارم کرده است : گفت 

  اگر مایل باشى دستور دهم ، عطائى از بیت المال برایت بیاورند؟: سؤ ال کرد
نیازمند بودم ، چیزى به من نـدادى ، امـروز کـه بـى نیـاز      آن روز که : گفت 

  !هستم مى خواهى چیزى به من بدهى 
  .این عطا و بخشش ، براى دخترانت باشد: خلیفه گفت 

آنها نیز نیازى ندارند، چرا که من به آنها سفارش کرده ام سوره واقعـه  : گفت 
کسى که سـوره  : شنیدم که فرمود  ﷑را هر شب بخوانند؛ زیرا از رسول خدا 

  )141.(واقعه را در هر شب بخواند هرگز دچار فقر نمى شود
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  بخل:  - 16

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
خْلِ وََ�ْ�تُمُونَ مَا آتـَاهُمُ (: قال االله الحکیم  ُ�رُونَ ا��اسَ باِْ�ُ

ْ
ينَ َ�بخَْلوُنَ وََ�أ ِ

ا��
ضْلِ  هُ مِن فَ هِينًاا�ل�ـ ْ�تَدْناَ �لَِْ�فِرِ�نَ عَذَاباً ��

َ
کـه بخـل   ) اهل کتـاب  (آن گروه :)هِ وَأ

مى ورزند و مردم را به بخل وادار مى کنند و آنچه را خدا از فضل خود به آنهـا  
  )142())داده کتمان مى کنند، خدا بر این کافرین عذابى سخت مهیا داشته است 

  جاهل سخى اءحب الى االله من عابد بخیل: ((  ﷑قال رسول االله 
  )).جاهل سخاوتمند نزد خدا از عابد بخیل محبوب تر است :

  :شرح کوتاه 
از مظاهر دنیا و دوستى بخل است ، و آن امساك از دادن چیزى به دیگـران ،  

  .و جمع مال و منال است 
انفـاق و  از دامهاى شیطان یکى بخل است کـه جلـو دههـا فضـائل هماننـد      

  .بخشش و ایثار و کمک به دیگران را مى گیرد و سبب مى شود
  )).هیچ بخیلى وارد بهشت نمى شود: ((بفرماید  ﷒که معصوم 

صفت بخل آنقدر نفرت انگیز است ، که اگر کسى به دیگـرى مـى بخشـد او    
 بر خانواده اش سخت مى گیرد، دوست ندارد مهمانى بـه . باطنا ناراحت مى شود

نیاید، و با اهـل    خانه اش بیاید حتى خودش مهمانى نمى رود تا کسى خانه اش 
از صفت بخـل    ﷑سخاوت دوستى نمى کند؛ لذا روایت وارد شده که پیامبر 

  )143(همیشه به خدا پناه مى برد
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  گناه بخیل -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

به طواف خانه خدا مشغول بود، مردى را دید که پرده کعبـه را    ﷑پیامبر 
  !خدایا به حرمت این خانه مرا بیامرز: گرفته و مى گوید

گناهم بزرگتر از آن است : گناه تو چیست ؟ گفت : فرمود  ﷑رسول خدا 
: رگتر است یا زمینها؟ گفت واى بر تو، گناه تو بز: فرمود. که برایت توصیف کنم 

  .گناه من 
  .گناه من : گناه تو بزرگتر است یا کوهها؟ گفت : فرمود
  .گناه من : گناه تو بزرگتر است یا آسمانها؟ گفت : فرمود
  .گناه من : گناه تو بزرگتر است یا عرش خدا؟ گفت : فرمود
  .اجل است خدا اعظم و اعلى و : گناه تو بزرگتر است یا خدا؟ گفت : فرمود
یـا رسـول االله ، مـن    : گفت . واى بر تو گناه خود را برایم وصف کن : فرمود

مردى ثروتمندم و هر وقت سائلى رو به من مى آورد که از من چیزى بخواهـد،  
  .گویا شعله آتشى رو به من مى آورد

قسـم بـه    !از من دور شو و مرا به آتش خود مسوزان : فرمود  ﷑پیامبر 
آن که مرا به هدایت و کرامت برانگیخته است ، اگر میان رکن و مقـام بایسـتى و   
دو هزار سال نمازگزارى و چندان بگریى که نهرها از اشکهایت جـارى شـود و   
درختان از آن سیراب گردند، و آنگاه با بخل و لئامت بمیرى خدا ترا بـه جهـنم   

  .مى افکند
هر که بخل کند تنها بـر خـود   ((دا مى فرماید واى بر تو، مگر نمى دانى که خ

  )144(.))بخل مى کند
  )145(.))و هر کسى از بخل ، نفس خویش را نگاهدارد آنان رستگارانند((
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  منصور دوانقى -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

. ، مشهور به بخل و امسـاك بـود  ))خلیفه عباسى ((دومین )) منصور دوانقى ((
اگـر قـبلا   : و جایزه ندادن به ادبا و شعراء اول به شاعر مى گفـت  او براى صله 

کسى این اشعار را از حفظ داشته باشد یا ثابت شود که شـعر از شـاعر دیگـرى    
  .است ، نباید انتظار جایزه داشته باشى 

اگر شاعر شعرش مال خودش بود، به وزن طومار شعرش پول مـى کشـید، و   
رى خوش حافظه بود، که شعر شـاعر را حفـظ   تازه خودش به قد! به او مى داد

مى کرده و براى شاعر مى خوانده ، و غلامى خوش حافظه داشته که او هم شعر 
ایـن شـعر را   : را در جا حفظ مى کرده و سپس رو به شاعر مى کرد و مى گفت 

پرده   گفتى نه تنها من بلکه این غلام من آن را حفظ دارد، و این کنیز که در پس 
یز آن را حفظ دارد، سپس به اشاره خلیفه ، کنیزك هـم کـه سـه بـار از     نشسته ن

شاعر و خلیفه و غلام شنیده بود، قصیده را از اول تا آخر مـى خوانـد و شـاعر    
  !!بدون دریافت چیزى با تعجب و دست خالى بیرون مى رفت 

شاعر توانا و مشهور که از وضع بخل منصور به تنگ آمده )) اصمعى ((روزى 
شعارى با کلمات مشکل ساخت و بر روى ستون سنگى شکسته اى نوشـت  بود ا

، و با تغییر لباس و نقاب زده به صورت عشایر که جز دو چشمش پیدا نبود، نزد 
قصیده اى سروده ام ، اجازه مى خواهم آن : منصور آمد و با لحنى غریبانه گفت 

  .را بخوانم 
و اصـمعى هـم قبـول کـرد و     منصور مانند همیشه توضیحات را براى او داد، 

شروع به خواندن قصیده پـر از الفـاظ عجیـب و غریـب و لغـات نامـاءنوس و       
منصور با همه دقت و غلام  )146(جملات غامض پرداخت تا قصیده به پایان رسید،
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و کنیز با همه هوش سرشار نتوانستند اشعار را حفظ کنند، و براى اولین بار فـرو  
اى برادر عرب معلوم مى شود که شعر را خودت : سرانجام منصور گفت . ماندند

  .گفتى ، طومار شعرت را بیاور تا به وزن آن جایزه بدهم 
من کاغذى پیدا نکردم روى ستون سـنگى نوشـتم ، روى بـار    : اصمعى گفت 

منصور در شگفت ماند که اگر تمام موجـودى خزانـه   . شترم هست و آن را آورد
ن برابرى نمى کند، چکار کنـد؛ بـا هوشـى کـه     را در یک کفه ترازو بریزند، با آ

اى عرب تو اصمعى نیستى ؟ او نقاب از چهره اش برداشت ، همـه  : داشت گفت 
  )147(.دیدند او اصمعى است 

  

  بخیلهاى عرب -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

روزى : است ، گوینـد )) اول حطیئۀ . ((بخلیهاى عرب چهار نفرند: گفته شده 
شخصـى از آنجـا   . درب خانه خود ایستاده بود و عصائى در دست داشت عرب 

اى حطیئۀ من مهمان توام ، حطیئـه اشـاره بـه    : مى گذشت ، به او رسید و گفت 
  !این را براى پذیرائى مهمانان مهیا نموده ام : عصا نمود و گفت 

روزى جمعـى را مهمـان نمـود و بـه آنـان      : حمیدار قط است ، گوینـد : دوم 
ـه  خرم ـمِ اللّ ِاخورانید بعد از خوردن خرماها، آنها را سرزنش مى کرد که چرا بس 

منِ الرَّْحیم هْسته اى خرما را خوردید اسـت ،  )) ابوالاسواد دئلـى  : ((سوم !! الرَّْح
خدا در بهشـت بـه تـو    : روزى یک دانه خرما به فقیرى داد و فقیر گفت : گویند

  .یک دانه خرما بدهد
اگر به بینوایان چیزى بدهیم ، خودمان از آنهـا درمانـده   : فت ابوالاسواد هم گ

  !تر شویم 
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مى آمد   هرگاه درهمى به دستش : است ، گویند)) خالد بن صفوان : ((چهارم 
اى پول چقدر گردش کرده اى و پرواز نمودى که به دستم رسـیدى ،  : مى گفت 

ه پول را در صـندوق  آنگا. اکنون به صندوق افکنم و زندانیت به طول مى انجامد
  .مى افکند و قفل بر آن مى زد

چرا انفاق نمى کنى و حال آنکه ثروت تو خیلى زیـاد اسـت ؟   : به وى گفتند
  )148.(ادامه روزگار بیشتر است : در جواب مى گفت 

  

  ثعلبه انصارى -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

یـا  : آمد و عـرض کـرد    ﷑خدمت پیغمبر )) ثعلبه بن حاطب انصارى ((
  .، دعا خداوند به من ثروتى عنایت کند  ﷑رسول 

مقدار کمى که شکر آن را بتوانى بهتر از ثروت زیاد است کـه نتـوانى   : فرمود
  .سپاس آن را انجام دهى 

: فرمـود  .ثعلبه رفت ، باز دو مرتبه مراجعه کرد و تقاضاى خود را تکرار کـرد 
ترا پیروى از من کیست ؟ به خدا سوگند اگر بخواهم کوههـا بـرایم طـلا شـود،     

  .خواهد شد
برایم دعا کن اگر خـدا مـرا   : ثعلبه رفت و براى بار سوم مراجعه کرد و گفت 

  .ثروتى بدهد هر که را حقى در آن مال باشد حقش را خواهم داد
در   ﷑دعاى پیـامبر  . دعا کرد که خداوند مالى به او بدهد  ﷑پیامبر 

حقش مستجاب شد، و چند گوسفند تهیه کرد، و کم کم گوسـفندان او چنـان رو   
  .به افزایش گذاشتند که حد و حصر نداشت 



115 
 

 ـ    ﷑اول تمامى نمازهاى خود را پشت سر پیـامبر   د کـه  مـى خوانـد، بع
اموالش بیشتر شد فقط ظهر و عصر را به مسـجد مـى آمـد و بقیـه اوقـات نـزد       

  .گوسفندان بود
اشتغال او به جایى رسید که روز جمعه فقط به مدینه مى آمد و نماز جمعه را 

بعد از مدتى روز جمعه هم نمى آمد ولى در آن روز بر سـر راه مـى   . مى خواند
  .پرسید آمد و از عابرین اخبار مدینه را مى

گوسفندان او زیـاد شـده   : جویاى حال ثعلبه شد، گفتند  ﷑روزى پیامبر 
  .در بیرون مدینه زندگى مى کند

دو نفر   ﷑نازل شد، و پیامبر  اتواى بر ثعلبه ، بعد آیه زک: سه بار فرمود
را انتخاب نمود و دسـتور گـرفتن    ))جهنیه ((و دیگرى از )) بنى سلیم ((یکى از 

  .زکوة را براى آنها نوشت ؛ و آنها به نزد ثعلبه آمدند
این جزیه یا : او فکرى کرد و گفت . را خواندند اتبراى ثعلبه نامه گرفتن زک

  .شبیه جزیه است فعلا بروید از دیگران که گرفتید آن وقت نزدم برگردید
را به او رساندند و ات تور گرفتن زکرفتند و دس)) سلیمى ((ماموران نزد مرد 

  .را داد اتاو از بهترین شترهاى خود را انتخاب و سهم زک
. خودم مایلم این کار را بکنم ! ما نگفتیم بهترین شترهاى ممتاز را بده : گفتند

  .گرفتند اتماءموران نزد دیگران هم رفتند و زک
بدهیـد ببیـنم ، پـس از    نامـه را  : او گفـت  . وقتى برگشتند به نزد ثعلبه آمدند

این جزیه یا شبیه آن است ، بروید تا من در این بـاره  : خواندن باز پاسخ داد که 
  .فکر کنم 
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آمدند و قبل از نقل جریان ثعلبه ، حضـرت    ﷑فرستادگان خدمت پیامبر 
ن را بـه  واى بر ثعلبه ، و براى مرد سلیمى دعا کردند؛ و آنان هم جریـا : فرمودند

  .تفصیل نقل کردند
از جمله منافقین کسانى هسـتند کـه بـا    : ((نازل شد  ﷑این آیه بر پیامبر 

خدا پیمان مى بندند اگر از فضل خود به ما مالى عنایت کند صدقه خـواهیم داد  
همینکه خداوند از فضل خویش ، به آنهـا داد بخـل   . و از نیکوکاران خواهم بود

به واسطه ایـن پیمـان شـکنى و دروغگـوئى ،     . زیده و از دین اعراض نمودندور
  )149(.))نفاق را در قلبهاى آنها تا روز قیامت جایگزین کرد

  یکى از اقوام ثعلبه هنگام نزول آیه حضور داشت و جریـان را شـنید پـیش    
  .ثعلبه رفت و او را از نزول آیه اطلاع داد

  ﷑کرد، پیـامبر   اتآمد و تقاضاى قبول زک  ﷑ثعلبه خدمت پیامبر 
تو را نپذیرم ، او از ناراحتى خاك بـر سـر مـى     اتخدا مرا امر کرده زک: فرمود

این کیفر عمل خودت هسـت ، تـرا امـرى کـردم     : فرمود  ﷑پیامبر . ریخت 
  .نپذیرفتى 
 ـ   ﷑پیامبر  تش را ااز دنیا رفت و ثعلبه به ابى بکر مراجعه کرد او هـم زک
 ـ  . قبول نکرد در . تش را نپـذیرفت  ادر زمان عمر هم مراجعه کرد، عمـر هـم زک

تش را نپـذیرفت ؛ و در همـان   ازمان خلافت عثمان هم مراجعه کرد و او هم زک
  )150.(ایام مرگ او را گرفت 
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  سعید بن هارون -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

کاتب بغدادى که معاصر ماءمون خلیفه عباسى بوده است )) سعید بن هارون ((
بـا  : گویـد ) م  245(ابوعلى دعبل خزاعى شاعر مشـهور  . به بخل معروف است 

نشسـتیم ؛ و از    جمعى از شعراء بر سعید وارد شدیم و از صبح تا ظهـر نـزدش   
  .ریک شده بود و بیحال شده بودیم گرسنگى چشمهاى ما تا

غلام رفت و تا ظهـر  . اگر خوردنى دارى بیاور: به پیر غلامى که داشت گفت 
پیدا نشد، بعد از مدتى سفره اى چرکین آورد که در آن یک دانه نان خشک بود، 
و کاسه کهنه لب شکسته اى پر از آب گرم ، که در آن پیر خروسى نپختـه و بـى   

  !سر بود
  را بر سر سفره نهاد، سعید نظر کرد و دید سر خروس بر گـردنش   چون کاسه

  غلام این خروس سرش کجاست ؟: کمى فکر کرد و گفت . نیست 
من آن کس را که پاى خروس را بیندازد قبول نـدارم  : انداختم ، گفت : گفت 

) سـر (این به فال بد مى باشد که رئیس را از راءس . تا چه رسد به سر خروس 
  :ند، و سر خروس را چند امتیاز است گرفته ا

اول ، آن که از دهان او آوازى بیرون مى آید که بندگان خداى را وقت نمـاز  
  .معلوم کند، و خفتگان بیدار مى گردند، و شب خیزان براى نماز شب آماده شوند

دوم ، تاجى که بر سر اوست نمودار تاج پادشاهان است و به آن تاج در میان 
  .است مرغان ممتاز 

سوم ، دو چشم که در کاسه سر اوست ، به آن فرشتگان را معاینه مى بیند؛ و 
  :شاعران شراب رنگین را بوى تشبیه مى کنند و در صفت شراب لعل مى گویند

  .این شراب مانند دو چشم خروس است 
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چهارم ، مغز سر او دواى کلیه اسـت ، و هـیچ اسـتخوانى خـوش طعمتـر از      
  .استخوان سر او نیست 

و اگر تو آن را به جهت این انداختى که گمان بردى که مـن نخـواهم خـورد    
بر تقدیرى که من نخورم ، عیال و اطفال من مى خورند، و . خطاى بزرگ کردى 

اینان هم نخورند، آخر میدانى مهمانان من که از صبح تا این وقت هـیچ نخـورده   
ر جا انداختى آن را پیدا برو ه: از روى غضب غلام را گفت . اند آنان مى خورند

  .کن و بیار، اگر اهمال کنى ترا اذیت کنم 
به خدا قسـم مـن   : سعید گفت . واالله نمى دانم که کجا انداخته ام : غلام گفت 

  !مى دانم کجا انداختى در شکم شوم خود انداختى 
سعید بـا  . به خدا قسم من آن را نخورده ام و تو دروغ مى گوئى : غلام گفت 

ب بلند شد و یقه پیر غلام را گرفت تا وى را به زمین بیاندازد که پاى حالت غض
. سعید به آن کاسه خورد و سرنگون شد و آن پیر خروس نپخته بـه زمـین افتـاد   

ما نیز سعید و غلام را که بهم گلاویـز  . گربه اى در کمین بود خروس را در ربود
  .)151(بودند گذاشتیم و از خانه اش بیرون آمدیم 
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  بدى:  - 17

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ب�وا شَ�ئًْا وهَُوَ َ�� ل�ُ�مْ (: قال االله الحکیم  ن ُ�ِ

َ
چه بسـیار چیـزى را   :)وعَََ�ٰ أ

  )152(دوست دارید در واقع آن برایتان بد است 
ان العمل السیى اءسرع فى صـاحبه مـن السـکین فـى     : ((  ﷒قال الصادق 

  .اللحم 
  )153())کار بد زودتر در صاحبش از کارد به گوشت اثر مى کند:

  :شرح کوتاه 
بدترین مردم کسى است که آخرت خود را به دنیا بفروشد، و از آن بدتر کسى 

  .است که آخرت خود را به دنیاى دیگران بفروشد
خلاصـه  )) نافرمانى از حـق  ((بدى مصادیق زیادى دارد که آنرا مى توان در 

  .کرد
بد، عمل بد به بار مى آورد، عمل تابع نیت است ؛ چون شـخص توکـل   فکر 

ندارد، قدرت ظاهرى و موقتى دارد، به انواع بـدیها روى مـى آورد و ترسـى از    
  .جهنم در دلش نمى آید

هر یک از جـوارح از گـوش و چشـم و زبـان و دسـت را نـوعى از بـدیها        
به گفتن دروغ و دست دارد گوش به غیبت و چشم به ناپاکى و زبان   اختصاص 

به سیلى زدن به یتیم مى باشد، پس مراعات همه جوارح از بدیها ضرورى است 
.
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  جلودى -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

هـارون الرشـید خلیفـه عباسـى یکـى از        ﷒بعد از درگذشت امام کـاظم  
بـه خانـه   : سـتور داد به مدینه فرسـتاد و د )) جلودى ((فرماندهان خود را به نام 

هاى آل ابى طالب حمله کند، و لباس زنان را غارت نماید و براى هر زنى فقـط  
  !یک لباس بگذارد

چون نزدیـک خانـه امـام رضـا     . جلودى گفتار هارون را در مدینه اجرا کرد
آمد، حضرت همه زنها را در یک اطاق قرار داد و درب آن اطاق ایستاد و   ﷒

  .وارد شود)) لودى ج((نگذاشت 
امام قسم خورد که زیور . باید داخل شوم و زنها را لخت کنم : جلودى گفت 

و لباس زنها را جمع کند و به نزدش بیاورد، به شرط آنکه جلـودى درون اطـاق   
  .نیاید

امام داخل اطاق شد و طلا . بالاخره در اثر خواهش حضرت جلودى قانع شد
رد و نزد جلودى قرار ده ، و جلودى همه را نـزد  و لباس و اثاثیه منزل را جمع ک

  .برد)) هارون الرشید((
موقعى که مامون فرزند هارون الرشید به سلطنت رسـید نسـبت بـه جلـودى     

  .غضب کرد و خواست که او را بکشد
چون . در آن مجلس حاضر بود، از ماءمون تقاضاى عفو او را کرد  ﷒امام 

جلودى جنایت خود را نسبت به امام مى دانست ، فکر کرد که الان امام دربـاره  
او به بدى عمل گذشته اش شکایت مى کند، فکر خطـا در ذهـنش آمـد، رو بـه     

را دربـاره    ﷒ترا قسم به خدا مى دهم ، سخن امام رضا : ماءمون کرد و گفت 
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به خدا سوگند حرفش را قبول نمى کنم ؛ دسـتور  : ماءمون گفت ! من قبول نکن 
  !!)154(داد گردن جلودى را بزنند و او را به قتل برسانند

  

  عمروعاص -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

را گـول زد  )) ابوموسى اشعرى )) ((عمروعاص ((پس از قضیه حکمیت ، که 
را از خلافت خلع کرد حضرت پس از نماز صبح و مغرب ، معاویه   ﷒و على 

  .و عمروعاص و ابوموسى را لعن مى کرد
ــه   ــاص در شــب عقب ــه عمروع ــامبر   )155(البت ــالفین پی ــتان مخ ــزو همدس ج

  .هم قرار گرفته بود  ﷑بوده و مورد لعن پیامبر   ﷑
و معاویه شدید شد، بنا به تحکیم شد   ﷒تى درگیرى و اختلاف بین امام وق

به ابوموسـى اشـعرى راءى     ﷒که متاءسفانه اهل عراق از طرف امیرالمؤ منین 
  .و معاویه عمروعاص را انتخاب کرد) و حضرت به تعیین او راضى نبود(دادند 

ضار شـد و چهارصـد نفـر هماننـد     ابوموسى از یکى دهات شام به صفین اح
. رفتنـد )) دومـۀ الجنـدل   ((شریح بن هانى و ابـن عبـاس همـراه او بودنـد بـه      

  .عمروعاص نیز با چهارصد نفر به آنجا آمد
  با تمام سفارشات که به ابوموسى کردند فایده اى نداشت چـون عمروعـاص   

  .ددر نیت پلید و بدى کردار در مکر و حیله بسیار قوى تر از او بو
عمروعاص ابوموسى را زیاد مـورد احتـرام قـرار مـى داد، و او را در صـدر      
مجلس مى نشانید و در نماز او را مقدم مى داشت ، و با او به جماعت نماز مـى  

  !!خواند و به عنوان یا صاحب رسول االله به او خطاب مى کرد
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درك کردى و بزرگتر از را   ﷑شما پیش از من خدمت پیامبر : مى گفت 
آنقدر ایـن حرفهـا و احترامـات را    . منى ، مرا نشاید که قبل از شما صحبت کنم 

اعتقـاد پیـدا کـرد و      روا داشت تا اینکه ابوموسى ساده به درسـتى عمروعـاص   
  .تصور کرد او جز اصلاح امور نظرى ندارد

 ـ  ﷒ابوموسى نظرت دربـاره علـى   : عمروعاص گفت  ه چیسـت ؟  و معاوی
و معاویه را از خلافت معزول سـازیم و کـار خلافـت بـه       ﷒بیا على : گفت 

  .شورى برپا داریم 
به خدا قسم راءى همان راءى شماسـت ، بایـد همـین را    : عمروعاص گفت 

عملى کنیم ؛ البته عمروعاص که نیتش بد و حیله بـاز بـود ابوموسـى را اول در    
صحبت کرد تا دیگران در راءى دخالت نکنند، بعد بـه  جاى خلوتى آورد و با او 

  .میان جمعیت آمدند
هوشـیار  : اول ابوموسى برخاست و شروع به صحبت کرد؛ ابن عبـاس داد زد 

باش گمان مى کنم عمروعاص ترا فریب داد، اول بگذار عمروعاص صحبت کند 
  بعد تو؛

و   السـلام عليهمردم ، من و عمروعاص على : ابوموسى قبول نکرد و گفت 
را   ﷒من علـى  . ى خلیفه قبول کنیم امعاویه را از خلافت عزل و بعد به شور

  .از خلافت عزل کردم 
را عـزل کـردم و     ﷒مـن هـم علـى    : عمروعاص بدطین بلند شد و گفت 

خواه عثمان و سزاوارترین  معاویه را بر خلافت منصوب کردم ، زیرا معاویه خون
  .مقام او مى باشد افراد به

تو همانند سگى هستى که اگـر بـه او رو   : ابوموسى صدایش بلند شد و گفت 
  .کنند حمله مى کند و اگر هم پشت کنند حمله مى کند
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تو همانند الاغى هستى که کتابهائى بارش باشد، و خلاصه : عمروعاص گفت 
خدا : ت ابن عباس همیشه مى گف! عمروعاص با سوءنیت برنده قضیه تحکیم شد

روى ابوموسى را سیاه سازد که او را از بدى نیت و مکر عمروعاص هشدار دادم 
  )156(.و راءى درست را به او گفتم ، اما نفهمید

  

  !کاش در کربلا بودم  -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

بدى اعمال فقط موجب عذاب نیست ، بلکه بدى نیت هم مـؤ ثـر اسـت تـا     
حجـاج  . ((نیت خلود در جهنم نصیب کفار و معاندین مى شـود  جائى که به بدى
در زندانى کردن و به قتل رساندن سادات به قدرى سـفاك و  )) بن یوسف ثقفى 

بى رحم بود که وقتى از مسجد جامع خارج شد صـداى ضـجه و نالـه جمعیـت     
  این ناله ها از کیست ؟: کثیرى را شنید، پرسید

بـه آنهـا   : گفـت  . ز حرارت آفتاب مى نالنـد صداى زندانیان است که ا: گفتند
دور شوید و سخن نگوئید که این در زبـان عربـى بـراى رانـدن     : بگوئید اخسئوا

  )157(.سگ هم استعمال مى شود
نفـر زنـان مجـرد    000/4. زن بودنـد  000/20مرد و  000/120زندانیان او 

یا وسیله  بودند و زندان همه یکى بود و سقف نداشت و هرگاه آنها با دست خود
  .ند، زندانبانان آنها را با سنگ مى زدندداى سایبان تهیه مى کر

خوراکشان نان جو مخلوط با ریگ بود آبى تلخ به ایشان مى دادند و گـاهى  
آب خمیرنان حجاج خون سادات و نیکان بوده ، و از این خوردن هم لذت مـى  

  .برد
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ربلاء بودم تـا  کاش در ک: این بدجنس همیشه افسوس مى خورد و مى گفت 
  )158(!!و یارانش شریک مى بودم   ﷒در کشتن امام حسین 

  

  توجیه بدیها -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

روزى آن . شنید که مردى شهرت به تقوى پیدا کرده اسـت    ﷒امام صادق 
  .مرد را مشاهده کرد که جمع زیادى از عوام اطراف او را گرفته بودند

ناظر   ﷒پس آن مرد از مردم کناره گرفت و تنها به راهى حرکت کرد؛ امام 
  .کارهاى او بود

ئى ایسـتاد، و دو نـان   پس از زمانى کوتاه امام دیدند او جلو یک دکان نـانوا 
پس از چند قدمى از دکان میوه فروشى دو عـدد  . مخفیانه برداشت و به راه افتاد

  .انار برداشت و به راهش ادامه داد
پس از پیمودن مسافتى نزد مرد مریضى رفت و نانها و انارها را بـه وى داد و  

: اند و فرمـود خـود را بـه آن مـرد رس ـ     ﷒به مقصد خود خواست برود، امام 
  !نقل کرد  امروز از تو عمل شگفت انگیزى دیدم ، و آنچه را دیده بود برایش 

آرى ، : هسـتى ؟ فرمـود    ﷒گمان مى کنم تو امـام صـادق   : آن مرد گفت 
  با آنکه فرزند پیامبرى ، افسوس که چیزى نمى دانى ؟: گفت 

انـى خداونـد در قـرآن    مگر نمى د: چه جهلى از من دیده اى ؟ گفت : فرمود
هر کار نیکى انجام دهد ده حسنه دارد و هر که گناهى کنـد جـز یـک    ((فرموده 

از این جهت به حساب من دو نان و دو انار دزدیده ) 159))(گناه برایش ننویسند
ام ، مجموعا چهار گناه محسوب مى شود، و آنها را در راه خدا داده ام مى شـود  

  .چهل حسنه 
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ز چهل حسنه کم کنند سى و شش حسنه برایم باقى مى ماند، و چهار گناه را ا
  !تو از این حسابها نمى دانى 

خدا مرگ دهد مگر این آیه از قرآن را نشنیدى کـه مـى فرمایـد    : امام فرمود
تو چهار گناه کردى و مال مردم ) 160!(؟))خدا از پرهیزگاران قبول اعمال کند((

بـدون اجـازه بـه دیگـران دادى ، پـس       را دزدیدى و چهار گناه دیگر کردى که
  .هشت گناه نمودى و هیچ حسنه اى هم ندارى 

اینگونه تفسیرها و توجیه هاست که اینان هم : بعد حضرت به اصحابش فرمود
  )161(.خودشان و هم دیگران را گمراه مى سازند

  

  اثر کردار بد در برزخ -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

یکى از بستگانشان در اواخر عمرش : اهل علم و تقوى فرمودیکى از بزرگان 
  .ملکى خریده بود و از استفاده سرشار آن ، زندگى را مى گذراند  

از علـت آن پرسـیدند؟   . پس از مرگش ، در برزخ او را دیدند که کور است 
ملکى را خریده بودم ، و وسط زمین چشمه آب گوارائى بود که اهالى ده : گفت 

ى آمدند خود و حیواناتشان از آن استفاده مى کردند، و به واسطه رفـت  مجاور م
براى اینکه سودم از آن مزرعه کـم  . و آمد، مقدارى از زراعت من خراب مى شد

نشود، و راه آمد و شد را بگیرم ، به وسیله خاك و سنگ و آهک چشمه را کور 
بسـیار دور مـى   بیچاره مجاورین ده براى آب به جاهـاى  . نمودم و خشکانیدم 

  .رفتند
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آیـا چـاره اى   : گفـتم  . این کورى من به واسطه کور کردن چشمه آب اسـت  
اگر ورثه ام بر من تـرحم کننـد و آن چشـمه را مفتـوح و جـارى      : دارد؟ گفت 

  .سازند تا دیگران استفاده کنند حالم خوب مى شود
ذیرفتند، و به ورثه اش مراجعه کردم و جریان را گرفتم و آنها پ: ایشان فرمود

  .چشمه را گشودند و مردم استفاده مى کردند
پس از چندى آن مرحوم را دیدم که چشمش بینا شده و از من سپاسـگذارى  

  )162.(کرد
  

  بلاء:  - 18

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ْ�رَمَـهُ وَ�َ ( :قال االله الحکیم 

َ
�سَانُ إِذَا مَا اْ�تَلاَهُ رَ��ـهُ فأَ ا الإِْ م�

َ
مَـهُ َ�يَقُـولُ رَِ�ّ فأَ ع�

ْ�رَمَنِ 
َ
  )أ

اما انسان هرگاه خدا او را به غمى مبتلا سازد سپس با کرم خود نعمتى به او :
  )163()).خدا مرا گرامى داشت : بخشد، در آن حال گوید

  ان البلاء للظالم ادب و للمؤ من امتحان: ((  ﷑قال رسول االله 
  )164())ى ظالم تاءدیب و براى مؤ من آزمایش است همانا بلاء برا:

  :شرح کوتاه 
مصاحبت با بلا . کسى که صاحب عقل باشد بلا برایش زینت و کرامت است 

  .و صبر بر آن و ثبات قدم داشتن بر ابتلاء، موجب تقویت ایمان مى گردد
کسى که شیرینى بلا را بچشد، به الطاف خداوندى مى رسد، و طبـق حکمـت   

  .و آسایش دنیوى و یا اخروى نصیبش مى شودنجات 
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در تحت آتش بلاء و محنت ، انوار باطنى ظاهر مى گردد؛ و مـونس بـا بـلا،    
بعد از زمانى خلاصه از امتحان مقبول در مى آید و به بصیرت و علم مـى رسـد   
خیرى نیست در عبدى که از محنت دنیا از قبیل فقر و سـوء اخـلاق خـانواده و    

مثال اینها دائما شکایت کند، چون به بى صبرى مبتلا مى شـود و  نداشتن مال و ا
  آن خود دردیست که بر

  

  عمران بن حصین -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

باشد، ) 165(او دچار بیمارى استسقاء. یکى از مسلمانان صابر در بلاء عمران بود
ى توانسـت بلنـد   سى سال روى شکم خوابید و نم. هر چه مداوا کرد خوب نشد
گودالى براى ادرار و مدفوع   در همان محل خوابش . شود یا بنشیند و یا بایستاد

  .او حفر کرده بودند
براى عیادت او آمد، وقتى حال دلخراش او را دیـد،  )) علاء((روزى برادرش 

  .گریه کرد
به خاطر اینکـه مـى بیـنم    : چرا گریه مى کنى ؟ گفت : عمران به برادر گفت 

  !در این وضع رقت بار بسر مى برى  سالها
گریه نکن و ناراحت مبـاش ، آنچـه خـدا بخواهـد بـراى مـن       : عمران گفت 

دوست دارم تا زنده ام همانگونه باشم که خـدا مـى   . محبوبتر از همه چیز است 
من بـا  : خواهد مطلبى به تو مى گویم تا زنده هستم به کسى نگو و آن این است 

به من سلام مى کنند و من جـواب سـلام آنهـا را مـى      فرشتگان محشورم و آنها
  )166(.دهم و انس گرمى با آنها دارم 
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  على عابد در زندان -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

آنهـا را  )) منصـور دوانیقـى   ((کـه    ﷒در میان فرزندان امام حسن مجتبـى  
بود، ) على بن حسن مثلث ) ()على عابد((زندانى کرد و در زندان فوت شد یکى 

  .که از نظر عبادت و یاد خدا و صبر ممتاز بود
را در زنـدان حـبس کـرد، بـه     )) منصور سادات و بنى الحسـن  ((هنگامى که 

قدرى زندان تاریک بود که روز و شب معلوم نمى شد مگر بـه واسـطه اذکـار و    
دخـول وقـت    مستحبات همین على عابد بود، زیرا چنان مرتب و متوالى بود که

  .نمازها را مى فهمیدند
از سختى زندان و سنگین بودن زنجیر بى )) عبداالله بن حسن مثنى ((یک روز 

ابتلاء و گرفتارى ما را مـى بینـى ، از   : اندازه ناراحت شده و به على عابد گفت 
  خدا نمى خواهى ما را از این بلاء نجات دهد؟
جان براى ما در بهشت درجـه  عمو : على عابد کمى مکث کرد و آنگاه فرمود

اى است که به آن نمى رسیم مگر صبر به این بلاها و یا شدیدتر از اینها؛ و براى 
منصور جایگاهى است در جهنم که به آن نمى رسد مگر آن چه دربـاره مـا روا   

  .مى دارد
اگر بر این گرفتارى و شدائد صبر کنیم ، به زودى راحت خواهیم شد، چـون  

اگر میل دارى ، براى نجات خود دعـا مـى کنـیم ،    . ده است مرگ ما نزدیک ش
صـبر  : لکن منصور به آن مرتبه اى که در جهنم دارد نخواهد رسید، عبداالله گفت 

  .مى کنیم 
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عبداالله گمان کرد . سه روز نگذشت که على عابد در حال سجده از دنیا رفت 
را حرکـت دادنـد    در خواب است ، گفت پسر برادرم را بیدار کنید، همین کـه او 

  )167(.دیدند بیدار نمى شود و فهمیدند از دنیا رفته است 
  

   ﷒همسر هود  -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

عـده اى بـه درب   . اشتغال به کشاورزى داشـت    ﷑حضرت هود پیامبر 
  .خانه او آمدند که او را دیدار کنند

مـا از فـلان شـهر هسـتیم ،     : کیستید؟ گفتنـد : باز کرد و گفت زنش درب را 
قحطى ما را از پاى در آورده است ، آمده ایم نزد حضرت هود که دعـا کنـد تـا    

  .باران بر ما نازل شود
اگر دعاى هود مستجاب مى شد براى خـود دعـا مـى    : گفت   ﷒زن هود 

  .نمود که زراعتش از کم آبى سوخته است 
  آن گروه به نزدش . در فلان مکان است : او الان در کجاست ؟ گفت  :گفتند

حضرت هود نماز خواند و پس از آن دعـا  . آمدند و حاجت خود را بیان داشتند
  .برگردید که باران بر شهرهاى شما نازل شده است : کرد و فرمود

هود اگر : هنگام ورود به خانه شما، زنى را دیدیم که مى گفت : عرض کردند
  !دعایش مستجاب مى شد براى خودش دعا مى کرد

این همسر من است و من دعا مى کنم که خداوند عمـر او را  : حضرت فرمود
خداوند مؤ منى را خلق نکرده جز : براى چه چیزى ؟ فرمود: گفتند. طولانى کند

این زن دشمن است و . آنکه دشمنى برایش مقرر نموده است که او را اذیت نماید
  )168(.که من مالک وى باشم بهتر از دشمنى است که او مالک من باشد دشمنى



130 
 

  ابن ابى عمیر -  4 
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

و جـواد    ﷒و رضـا    ﷒درك خدمت امام کاظم )) محمد بن ابى عمیر((
  .را نموده و خاصه و عامه تصدیق وثاقت او کرده اند  ﷒

تصنیف او نـود و  . شغل او بزازى ، و وضع مادى اش بسیار خوب بوده است 
چهار کتاب در حدیث و فقه است ، و از جهت جلالت و علمیت و دانستن اسماء 
شیعیان ، بسیار در زمان هارون الرشید و ماءمون مـورد شـتم و حـبس و اخـذ     

او خواستند اسامى  از او خواستند قضاوت را بپذیرد، قبول نکرد؛ از. اموال گردید
  .شیعیان را بگوید چون شیعیان عراق را مى شناخت ، نگفت 

لذا او را به زندان مبتلا کردند و بارها تازیانه بر او زدند تا وقتى کـه نزدیـک   
 120به امر هارون الرشید، سندى بن شاهک او را یکبار . بود طاقتش تمام شود

و نزدیک به صد هزار در هـم  . آزاد شدتازیانه زد و با دادن هزار درهم از زندان 
  .ضرر مالى به او رسید؛ و مدت زندانش چهار سال طول کشید

کتابهاى او را جمع و پنهان کرد از قضا باران باریده ) سعیده یا منه (خواهرش 
و کتابهایش هم از دست دفت ، و آنچه نقل حدیث مى کرد از حافظه خوبى کـه  

ى که مردم از روى کتابهاى او پیش از تلف شدن داشته بود، یا از روى نسخه هائ
  )170).(169(نوشته بودند
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  عمر طولانى با بلاء همراه است -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ مِ اللهّ الْ ِبس  

آمـد و کاسـه آب   )) حضـرت سـلیمان   ((آورده اند که وقتى جبرئیل به نـزد  
ام بیاشـامى تـا   آفریدگار تو را مخیر کرد که اگر از این ج ـ: حیات آورد و گفت 

  .قیامت زنده باشى 
ایـن موضـوع را بـا عـده اى از انسـانها و اجنـه و حیوانـات          ﷒سلیمان 
  !باید بخورى تا جاودانى باشى : همگى گفتند. مشورت کرد

اسب را به نزدیـک او  . سلیمان فکر کرد که با خارپشت مشورت نکرده است 
  !خارپشت بیامدپس سگ را فرستاد، . فرستاد و او نیامد

پیش از آن که در کار خود با تو مشورت کنم ، بگو چرا : گفت   ﷒سلیمان 
اسب را که بعد از آدمى ، هیچ جانورى شریف تر از وى نیسـت ، بـه طلـب تـو     

  فرستادم نیامدى ؟ و سگ که خسیس ترین حیوانات است فرستادم بیامدى ؟
ندارد؛ و سگ اگـر چـه پسـت     اسب اگر چه حیوانى شریف است وفا: گفت 

ترین است اما وفادار است ، چون نانى از کسى یابـد همـه عمـر او را وفـادارى     
  .کند

مرا جامى آب حیات فرستاده اند و اختیار با من اسـت  : گفت   ﷒سلیمان 
  .بیاشام تا حیات جاودانى بیابى : قبول کنم یا نه ؟ همه گفتند

واهى آشامید یا فرزندان و اهـل و دوسـتانت هـم    این جام ، تو تنها خ: گفت 
  .تنها براى من است : خوردند؟ گفت 

صواب این است که قبول نکنى ، چـون زنـدگانى دراز یـابى ، جملـه     : گفت 
فرزندان و دوستان و اقوام پیش از تو بمیرند و تو را هر روز غم و بلاء و رنجـى  

م ازدیـاد شـود، و جهـان بـى     رسد و زندگى بر تو ناگوار شود، و چون بلاء و غ
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این راءى را بپسـندید و آب حیـات را     ﷒سلیمان ! ایشان برایت خوش نشود
  )171.(نپذیرفت و رد کرد

  
  بیمارى:  - 19

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
  )وَ�ِذَا َ�رضِْتُ َ�هُوَ �شَْفِ�ِ (: قال االله حکیم 

  )172(.هدهر گاه مریض شوم خدا مرا شفا مى د:
  اءشد من الفاقۀ مرض البدن: ((  ﷒قال على 

  )173(.))شدیدتر از بى چیزى مرض تن است :
  :شرح کوتاه 

از گنجهاى بهشت براى مؤ من در دنیا مریضى است ، چه آنکه مؤ من احیانـا  
  و سهوا اگر گناه کرد، خدا دوست ندارد با بار خطاء نزدش بیایـد، او را مـریض   

  .تا گناهانش آمرزیده شود مى کند
مریض در حال بیمارى آه مى کشد، تقاضاى شفا مى کند، خداوند این حالت 

گاهى هـم بـراى   . مریض را دوست دارد و مى پسندد که با او راز و نیاز مى کند
  .بالا رفتن درجات و مقامات معنوى ، خداوند او را مریض مى کند

کند و درد را کتمـان کنـد و نـزد     بهترین بیمار آنست که صبر در این مصیبت
  .شود  افراد از مرضش شکوه نکند؛ تا اینکه عافیت الهى و ثواب کامل نصیبش 
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  مقام عبادى مریض -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

شخصـى  . سرش را به سوى آسمان بلند کرد و خندیـد   ﷑روزى پیامبر 
  ك را به آسمان بلند کرده و خندیدى ، علتش چه بود؟دیدیم سر مبار: پرسید

خنده ام از این جهت بود که تعجـب نمـودم از دو فرشـته اى کـه در     : فرمود
آسمان به سوى زمین آمدند و در جستجوى مؤ من صالح بودند که همیشـه او را  

خود مى دیدند، تـا اعمـال او را بنویسـند، و بـه سـوى      ) محل نماز(در مصلاى 
  .رندآسمان بب

به سوى آسمان عروج کردند و به . این بار او را در محل نماز خودش ندیدند
پروردگارا بنده تو فلانى را در محل نمازش ندیدیم تا اعمـال  : خدا عرض کردند

  .نیکش را بنویسیم ، بلکه او را در بستر بیمارى دیدیم 
آنچه در حـال  براى بنده ام تا وقتى که بیمار است مثل : خداوند به آنها فرمود

سلامتى از کارهاى نیک در شبانه روز انجام مى داد بنویسید، بر ماست تـا او در  
است ، پاداش اعمال خیرى را که هنگام صحت انجام مـى داد،  ) بیمارى (حبس 

  )174(.بنویسیم 
  

  !دخترم بیمار نشده  -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

پدر دختـر شـروع بـه تعریـف     . دخترى را خواستگارى کردند  ﷑پیامبر 
  :دخترش نمود و امتیازات او را مى شمرد، از جمله گفت 

  .این دختر از زمان تولدش تا این زمان بیمار نشده است 
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: از مجلس برخواست و قطع کلام خـویش نمـود، بعـد فرمـود      ﷑پیامبر 
مرض و بلا تحفه . یست که مانند گورخر بیمار نشودخیرى در چنین وجودى ن((

اى است از جانب خدا به سوى بندگان ، که اگر از یـاد خـدا غافـل شـدند، آن     
  )175(.))مرض و پیشامد او را متوجه خدا سازد

  

  صبر بر مرض -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

رفـتم و سـلام کـردم ،      ﷒به محضر امـام رضـا   : گوید)) ابو محمد رقى ((
جواب سلامم را داد و احوالپرسى کرد و با مـن بـه گفتگـو پرداخـت تـا اینکـه       

  :فرمود
اى ابا محمد هر بنده مؤ منى که خدا او را به بلائى گرفتار نمود، و او بر آن ((

.)) تحمل و صبر کرد، قطعا در پیشگاه خدا مانند پاداش شهید را خواهد داشـت  
چرا امام این سخن را فرمود، با اینکه قـبلا سـخن از بـلا و     من پیش خود گفتم

  !بیمارى در میان نبود، یعنى چه ، امام به چه تناسبى این جمله را فرمود؟
با امام خداحافظى کردم و از محضرش بیرون آمدم ، و خود را به همسفران و 

  .دوستانم رساندم 
. ختى بـه سـر آوردم   ناگهان احساس کردم پاهایم درد مى کند، شب را با س ـ

بـه یـاد   . صبح که شد دیدم پاهایم ورم کرده و پس از مدتى ، ورم شدیدتر شـد 
سخن امام افتادم که در مورد صبر بـر بـلا سـفارش کـرد و مـن آن را مناسـب       

  .ندانستم 
با این وضع به مدینه رسیدم ، زخم بزرگى در پایم پیدا شد، و چرك زیـاد از  

ر بود که امان را از من گرفت ، دریافتم که امام آن آن بیرون آمد، آن چنان دشوا
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سخن را براى چنین پیش آمدى که برایم رخ مى دهد فرمود، تا با صبر، آرامش 
  .خود را حفظ کنم ، و حدود ده ماه بسترى بودن این مرض طول کشید

او پس از مدتى ، سلامتى خود را بازیافت ؛ و سپس بـار  : روایت کننده گوید
  )176(.شد و به آن مرض مرددیگر مریض 

  

  جذامى -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در بین راهى به چند نفر جذامى و مبتلا به خـوره برخـورد     ﷒امام سجاد 
نمود، که سر راه نشسته و در حال خوردن غذا بودند، پس به آنها سلام کرد و از 

  .آنها رد شد
متکبران را دوست ندارد، پس به سـوى ایشـان    خداوند: آنگاه با خود فرمود

، و )معذورم چیزى با شـما بخـورم   (من اکنون روزه دار هستم : برگشت و فرمود
  .شماها به خانه من بیائید: آنها را به خانه خود دعوت کرد و فرمود

آنها هم به خانه امام رفتند و حضرت هم آنان را اطعام نمود، و هم بـا کمـک   
  )177.(جوئى نمودمالى به آنها دل
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  قرض مریض -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

شـد امـام     وقتـى مـریض   . بـود   ﷑از اصحاب پیامبر )) اسامۀ بن زید((
  .به عیادتش تشریف بردند  ﷒حسین 

: مـود فر  ﷒امـام  . اسامه مکرر آه مى کشید و اظهار غم و غصه مـى کـرد  
  .شصت هزار دینار قرض دارم : برادرم غصه ات چیست ؟ گفت 

مى ترسم قبل از پرداخت قرضم : بدهکاریت به عهده من است ، گفت : فرمود
  .بمیرم 

نه ، قبل از آنکه بمیرى قرضت را اداء مى کنم ، و دسـتور داد قـرض   : فرمود
  )178(.وى را پرداختند

  
  پدر و مادر:  - 20

رَّ م االلهِ الْ ِرَّحیمبس   حمنِ الْ
�هُمَا قوَْلاً كَرِ�مًا(: قال االله الحکیم  ل � فٍّ وَلاَ َ�نهَْرْهُمَا وَقُ

ُ
�هُمَا أ   )فلاََ َ�قُل �

  )179(به پدر و مادر حتى اف نگوئید و نهیب نزنید:
بر الوالدین اءفضل من الصـلاة و الصـوم و الحـج و    : ((  ﷑قال رسول االله 

  .المعرة والجهاد فى سبیل االله 
نیکى به پدر و مادر از نماز و حج و عمره و جهاد در راه خـدا برتـر اسـت    :

.)180(  
  :شرح کوتاه 
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در قرآن بعد از توحید، خداوند به این موضوع بسیار دقیق یعنى نیکى به پدر 
یعنـى  (به آنها اف : ((و آنقدر اهمیت داد، تا جائى که فرمودو مادر را متذکر شد، 

نباید گفت و بانگ بر آنها نباید زد و به گفتار نیک و خوش بـا  ) ناخوشى ، یا تو
  .))آنها رفتار کرد

با توجه به نکات فوق هر نوع آزردن پدر و مادر احترام و نیکـى نسـبت بـه    
ساساتى شدن و غضـب احیانـا   کسانى که بخاطر جوانى یا اح. آنان واجب است 

  .موجب اذیت پدر و مادر را فراهم کردند، باید رضایتشان را جلب کنند
بعدا   که عدم رضایت آنان موجب عواقب سوء مى شود و فرزندان آن شخص 

با او بدى مى کنند؛ و از نظر اخروى اگر براى هر نـاراحتى یـک در جهـنم بـاز     
دو :   ﷑شود براى کسى که اسباب سخط پدر و مادر را باز کرد بقول پیامبر 

  )181(در جهنم باز مى شود
  

  ت مادررضای -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

بر بالین جوانى کـه در حـال مـرگ بـود، حاضـر شـد و         ﷑رسول خدا 
جـوان زبـانش بنـد    . بر زبان بیـاور ) لا اله الا االله (اى جوان کلمه توحید : فرمود

  .اداى توحید نبود هآمده بود و قادر ب
آیا مادر ایـن جـوان در اینجـا    : خطاب به حاضرین فرمود وسلم  ﷐پیامبر 

  حاضر است ؟
  .آرى ، من مادر او هستم : زنى که در بالاى سر جوان ایستاده بود گفت 

نه ، من : آیا تو از فرزندت راضى و خشنود هستى ؟ گفت : رسول خدا فرمود
  .مدت شش سال است که با او حرف نزده ام 
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گفت براى رضایت خاطر ! حلال کن و از او راضى باش اى زن او را : فرمود
  .شما او را حلال کردم ، خداوند از او راضى باشد

جـوان  . رو به آن جوان نمود و کلمه توحید را به او تلقین نمود  ﷑پیامبر 
  .بعد از رضایت مادر زبانش باز شد و به یگانگى خدا اقرار کرد

مردى بسـیار زشـت و   : اى جوان چه مى بینى ؟ گفت : فرمود  ﷑پیامبر 
پیامبر دعـائى بـه ایـن    . بدبو را مشاهده مى کنم و اکنون گلوى مرا گرفته است 

اى خدایى که عمـل انـدك را مـى    : ((بخوان : مضمون به جوان یاد داد و فرمود
مل انـدك را بپـذیر و   پذیرى و از گناه و خطاى بزرگ درمى گذرى از من نیز ع

  )).از گناه بسیار من درگذر، چرا که تو بخشنده و مهربانى 
اکنـون چـه مـى    : پرسید  ﷑جوان دعا را آموخت و خواند؛ سپس پیامبر 

را مى بینم که صورتى سفید و زیبا و پیکرى ) ملکى (اکنون مردى : بینى ؟ گفت 
بعـد از دنیـا   (رفتارى مى کنـد    د و با من خوش خوشبو و لباسى زیبا بر تن دار

  )182().رحلت کرد
  

   ﷒همنشین حضرت موسى  -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
: در ضمن مناجـات بـه پروردگـار عـرض کـرد       ﷒روزى حضرت موسى 

  ! خدایا مى خواهم همنشینى را که در بهشت دارم ببینم که چگونه شخصى است
قصـابى کـه در فـلان محـل       ﷒یا موسى : جبرئیل بر او نازل شد و گفت 

حضرت موسى به درب دکان قصاب آمده ، دید جـوانى  . است همنشین تو است 
  .شبیه شبگردان مشغول فروختن گوشت است 

  .شب که شد جوان مقدارى گوشت برداشت و به سوى منزل روان گردید
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مهمان نمى خـواهى  : از پى او تا درب منزلش آمد و به او گفت   ﷒موسى 
  ؟

حضرت دید جوان غذائى . را به درون خانه برد  ﷒بفرمائید، موسى : گفت 
تهیه نمود، آنگاه زنبیلى از طبقه فوقانى به زیر آورد، پیرزنى کهنسـال را از درون  

  .دست خویش به او خورانید زنبیل بیرون آورد و او را شستشو داد، غذا را با
موقعى که خواست زنبیل را به جاى اول بیاویزد پیرزن کلماتى که مفهوم نمى 

  .غذا آورد و خوردند  ﷒شد حرکت نمود؛ بعد جوان براى حضرت موسى 
: کـرد   سوال کرد حکایت تو با این پیرزن چگونه است ؟ عرض   ﷒موسى 

ت ، چون وضع مادى ام خوب نیست کـه کنیـزى بـرایش    این پیرزن مادر من اس
  .بخرم خودم او را خدمت مى کنم 

هـر وقـت او را   : آن کلماتى که به زبان جارى کرد چـه بـود؟ گفـت    : پرسید
خدا ترا ببخشد و همنشـین و  : شستشو مى دهم و غذا به او مى خورانم مى گوید

اى جـوان بشـارت   : رمودف  ﷒هم درجه حضرت موسى در بهشت کند موسى 
مى دهم به تو که خداوند دعـاى او را دربـاره ات مسـتجاب گردانیـده اسـت ،      

  )183(.جبرئیل به من خبر داد که در بهشت تو همنشین من هستى 
  

  جریح -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

مـى گفتنـد در صـومعه خـود     )) جریح ((در بنى اسرائیل عابدى بود که او را 
روزى مادرش به نزد او آمد در وقتى که نماز مى خواند، او . عبادت خدا مى کرد

بار سوم مادر آمـد  . دوم مادر آمد و او جواب نگفت  ربا. جواب مادر را نگفت 
  .و او را خواند جواب نشنید
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روز دیگر زن زناکـارى نـزد   ! مادر گفت از خداى مى خواهم ترا یارى نکند
ایـن بچـه را از جـریح بهـم     : وضع حمل نمود و گفت  صومعه او آمد و در آنجا

  .رسانیده ام 
پادشـاه  . آن کسى که مردم را به زنا ملامت مى کرد خود زنا کرد: مردم گفتند

  .امر کرد وى را به دار آویزند
سـاکت بـاش از   : جریح گفت . مادر جریح آمد و سیلى بر روى خود مى زد

  .نفرین تو به این بلا مبتلا شده ام 
طفـل را  : اى جریح از کجا بدانیم که راست مى گـوئى ؟ گفـت   : دم گفتندمر

بیاورید، چون آوردند دعا کرد و از طفل پرسید پدر تـو کیسـت ؟ آن طفـل بـه     
  .از فلان قبیله ، فلان چوپان پدرم است : قدرت الهى به سخن آمد و گفت 

یچگاه از جریح بعد از این قضیه از مرگ نجات پیدا کرد و سوگند خورد که ه
  )184(.مادر خود جدا نشود و او را خدمت کند

  

  دلاك و خدمت پدر -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

مجاور نجف اشـرف از شـخص صـادقى کـه     )) شیخ باقر کاظمى ((عالم ثقه 
مرا پدر پیرى بود که در خدمتگذارى او کوتاهى : دلاك بود نقل کرد که او گفت 

او آب در مستراح حاضر مى کردم و مى ایستادم تا بیرون  نمى کردم ، حتى براى
بیاید؛ و همیشه مواظب خدمت او بودم مگر شب چهارشنبه که به مسـجد سـهله   

شب چهارشنبه آخرى بـراى مـن میسـر    . را ببینم   ﷒مى رفتم ، تا امام زمان 
  .نشد مگر نزدیک مغرب ، پس تنها و شبانه راه افتادم 
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ى مانده بود و شب مهتابى بود، ناگاه شخص اعرابى را دیدم که بر ثلث راه باق
  .اسبى سوار است و رو به من کرد

چون به من رسید به زبان . زود است این عرب مرا برهنه کند: در نفسم گفتم 
  !عربى محلى را من سخن گفت و از مقصد من پرسید

نـه ،  : است ؟ گفتم با تو خوردنى همراه : فرمود. مسجد سهله مى روم : گفتم 
  :چیزى نیست ، باز با تندى فرمود: گفتم ! دست خود را داخل جیب کن : فرمود

خوردنى داخل جیب تو است ، دست در جیب کردم مقدارى کشمش یافتم که 
  .براى طفل خود خریده بودم و فراموش کردم به فرزندم بدهم 

مت کن ، آنگـاه از  وصیت مى کنم پدر پیر خود را خد: آنگاه سه مرتبه فرمود
  .نظرم غائب شد

است و حضرت حتى راضى نیست که شب   ﷒بعد فهمیدم که او امام زمان 
  )185(.چهارشنبه براى رفتن به مسجد سهله ، ترك خدمت پدر کنم 

  

  کتک به پدر -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

روزى پیـامبر  . بـود   ﷑ پدر ابوبکر از دشمنان پیامبر اکـرم )) ابوقحافه ((
  .را فحش داد، پسرش ابوبکر پدر را گرفت و بر دیوار کوبید  ﷑

ابـوبکر را طلبیـد و بـه او      ﷑رسـید؛ پیـامبر     ﷑این خبر به پیامبر 
  با پدرت چنین کردى ؟: فرمود
  .آرى : وبکر گفت اب

  )186.(برو ولى با پدر، چنین رفتار را انجام نده : فرمود  ﷑پیامبر 
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  تقوى:  - 21

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ادِ ا��قْوَىٰ (: قال االله الحکیم  إِن� خَْ�َ ا�ز�

ْ�َابِ  فَ
َ
وِ�الأْ

ُ
  )وَا��قُوِ�يَاأ

  )187()).تقوى است پس اى صاحبان عقل از من بپرهیزیدبهترین توشه راه 
  لا یقلل عمل مع تقوى: ((  ﷒قال على 

  )188()).هیچ عملى با تقوى اندك نباشد
  :شرح کوتاه 

تقوى خاص به ترك حرام و شبهه تحقق مى پذیرد، و آنان که تقوى از خوف 
آب نهـرى اسـت کـه     تقوى در مثل مانند. آتش و عقاب دارند تقوى عام است 

درختان مختلف بر لب آب مغروس هستند، و هر کدام از درختان باندازه جـوهر  
  .و طمع و لطافت خود از آن ارتزاق مى کنند

مردم در تقوا از یک آب واحد، بانـدازه علـم و درك و صـفات از درجـات     
 ایمانى استفاده مى کنند، ولکن در عمل و اخلاص مراتب تقوایشان فرق مى کند،

در حقیقت تقوى اطاعت خالص بودن معصیت است ، و عملى است که جهـل در  
  )189(آن نباشد و مقبولیت اعمال ، صاحب آن ممتاز و متقى مى شود
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  تقواى غلط -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

بود، سه نفر زن بـراى شـکایت از شوهرانشـان بـه       ﷑عصر رسول خدا 
  .ضورش آمدندح

شـوهرم از بـوى   : دومى مـى گفـت   . شوهرم گوشت نمى خورد: اولى گفت 
شوهرم با زن خـود همبسـتر نمـى شـود     : سومى گفت . خوش استفاده نمى کند

  ).اینان با این اعمال قصد زهد و تقواى کرده بودند(
از خانـه بـه   بسیار ناراحت و خشمگین شد به طورى که وقتى   ﷑پیامبر 

  .سوى مسجد حرکت کرد، عبایش بر زمین کشیده مى شد
چـرا  : در اجتماع مردم ، بالاى منبر پس از حمد و ثناى فرمود  ﷑پیامبر 

استعمال نمى کنند و با   بعضى از اصحاب من ، گوشت نمى خورند و بوى خوش 
  زنان خود همبستر نمى شوند؟

  باشید من هم گوشت مـى خـورم و هـم از بـوى خـوش      اى مسلمانان آگاه 
استفاده مى کنم ، و هم با همسر خود همبستر مى شوم ، این سنت است ، کسـى  

  .که از این سنت من دورى کند از من نیست 
به این ترتیب ، آن حضرت ، پایه تاءسیس بدعت زهد غلط را از بنیان ویران 

  )190(.کرد، و پایه گذاران آن را محکوم نمود
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  ابوذر -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

همیشه یـک مـن     ﷑آذوقه و پس انداز من در زمان پیغمبر : ابوذر فرمود
  .خرما بوده ، و تا زنده ام از این مقدار زیاده نخواهم کرد

: گفتم  ابوذر را دیدم لباس کهنه اى به تن کرده و نماز مى خواند،: عطاء گوید
  .اگر داشتم دربرم مى دیدى : ابوذر مگر لباس بهترى ندارى ؟ گفت 

مدتى ترا با دو جامه مى دیدم ، گفت به پسر برادرم که محتـاج تـر از   : گفتم 
به خدا تو خود محتاجى ، سر بـه آسـمان بلنـد کـرده و     : خودم بود دادم ، گفتم 

  .آرى بار خدایا به آمرزش تو محتاجم : گفت 
مثل اینکه دنیا را خیلى مهم گرفته اى ، این لباس که در تن من : ت سپس گف

مى بینى و لباس دیگرى که مخصوص مسجد است ، و چند بز براى دوشـیدن و  
نان خورش دارم ، چارپائى دارم که آذوقه ام را به آن حمل و نقل مـى کـنم ، و   

تر از آن که من زنى دارم که مرا از زحمت تهیه غذا آسوده مى کند، چه نعمتى بر
  دارم ؟

آیا ملکى تهیه نمى کنى چنانکه فلان کس و فلانى تهیه کـرده  : به ابوذر گفتند
  اند؟

مى خواهم چه کنم براى اینکه آقـا و اربـاب شـوم ، هـر روزى یـک      : گفت 
  )191.(شربت از آب با شیر و هفته اى یک پیمانه گندم مرا کفایت مى کند

  



145 
 

  کردبه بى تقوا نباید اعتماد  -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

مقدارى پول نقد داشت ، اطـلاع    ﷒فرزند بزرگ امام صادق )) اسماعیل ((
پیدا کرد که مردى قریشى از اهل مدینه عازم سفر به کشور یمن است ، خواست 

  .مقدارى پول به او بدهد تا اجناس تجارتى یا سوغاتى برایش خریدارى کند
او شـراب خـوار   : مشورت کرد، حضـرت فرمـود    ﷒امام صادق  با پدرش

  !مردم مى گویند اما از کجا که حرف مردم درست باشد: است ؟ گفت 
  .صلاح نیست به او پول بدهى : حضرت فرمود

  .بخرد  جنس )) یمن ((اما اسماعیل تمام پول را به آن مرد داد تا برایش از 
موقع حج حضرت . تمام پول او را از بین بردمرد قریشى به مسافرت رفت و 

و اسماعیل هر دو به حج رفتند، اسماعیل در طواف بود که حضرت متوجه شـد  
که اسماعیل پیوسته از خدا مساءلت مى کند در مقابل از دست دادن پولها، بـه او  

  .عوض دهد
حضرت از وسط جمعیت خود را به اسماعیل رسانید و با دست پشت شانه او 

  :ه نرمى فشرد و گفت را ب
فرزندم ، بى جهت از خدا چیزى مخواه ، تو بر خدا حقى ندارى ، نباید بـوى  

  .اعتماد مى کردى ، خود کرده را تدبیر نیست 
امـام  ! مردم مى گفتند او شراب مى خورد من که ندیده بودم : اسماعیل گفت 

اعتماد نکنید و از گفتار مؤ منین را به راستى تلقى کنید و بر شراب خوار : فرمود
کـه سـفیهى بـالاتر از شـراب      )192(دادن اموال به نادانان طبق قرآن باید حذر کرد

  خوار سراغ دارى ؟
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پیشنهاد شراب خوار در ازدواج و وساطت را نباید پـذیرفت ، در  : بعد فرمود
مورد امانت نباید او را امین دانست که اموال را حیف و میل کند و چنـین کسـى   

  )193(.ا ندارد تا از خدا جبران ضررهاى وارده را مطالبه کندحقى بر خد
  

  شیخ مرتضى انصارى -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

  با برادر خود از کاشان بـه مشـهد مقـدس    )) شیخ مرتضى انصارى ((مرحوم 
مسافرت نمود، پس از آن به تهران آمد، در مدرسه مادرشاه در حجـره یکـى از   

  .گرفت طلاب منزل 
روزى شیخ به همان محصل مختصر پولى داد تا نان خریـدارى کنـد، وقتـى    

  .برگشت شیخ دید حلوا هم گرفته و بر روى نان گذاشته است 
. به عنوان قرض گـرفتم  : پول حلوا را از کجا مى آورى ؟ گفت : به او گفت 

 ـ: شیخ فقط آنچه از نان ، حلوائى نبود برداشت و فرمود راى اداء من یقین ندارم ب
  .قرض زنده باشم 

: روزى همان طلبه پس از سالها به نجف آمده بود و خدمت شیخ عرض کـرد 
چه عملى انجام دادید که به این مقام رسیدید و خداوند شما را موفق نمود اینک 

  در راءس حوزه علمیه قرار گرفته اید و مرجع همه شیعیان جهان شدید؟
ان زیر حلوا را بخورم ، ولـى تـو بـا    چون جراءت نکردم حتى ن: شیخ فرمود

  )194.(کمال جراءت نان و حلوا را تناول نمودى 
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  اعتراض عقیل -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

به حکومت رسید به منبر رفتند و ستایش و ثنـاء خـدا     ﷒چون امام على 
  :کردند و بعد فرمود

ما دسـت نرسـانم تـا آنگـاه کـه در      به خدا قسم به یک درهم از غنیمتهاى ش
مدینه شاخه خرمائى دارم ، پس راست بگوئید، خود را از این مال محروم کـرده  

  .ام و به شما عطاء مى کنم 
قسم به خدا تو مرا : در این هنگام عقیل برادر امام به پا خاست و عرض کرد

  !و شخص سیاه مدینه را برابر و مساوى قرار دارى 
بنشین ، در اینجا غیر تو دیگرى نبود که تکلم کند، تو بر آن سیاه : امام فرمود

چهره چه برترى دارى ، جز به پیشى گرفتن در اسلام یا به تقوى و اجر و ثواب 
  )195(.، که این برترى در آخرت است 

  
  توکل:  - 22

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
إِذَا عَزَمْتَ (: قال االله الحکیم 

�َ فَ هَيُحِب�ا�مُْتوََِ�� هِ إِن� ا�ل�ـ
ْ َ�َ ا�ل�ـ   )َ�توََ��

هرگاه عزم کارى گرفتى بر خدا توکل کن که خدا آنان که بر او اعتماد کنـد و  
  )196(.))دوست دارد
  التوکل على االله نجاه من کل سوء: ((  ﷒قال على 

  )197())توکل بر خدا سبب نجات از هر بدى مى شود
  :شرح کوتاه 
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توکل جامى است که مهر الهى بر آن زده شد و مهر آن جامخ را باز نمى کنـد  
  .و از آن نمى آشامد کسى که به خدا توکل و اعتماد کرده باشد

کمترین حد توکل آن است که از مقررات خود پیش از وقت ، زیاده از مقـدر  
  .که تقسیم شده کوشش نکند

امورش به حق است ، و متوکل اگـر توجـه    حقیقت توکل به ایثار و واگذارى
  .به علت حقیقى یعنى خدا باشد، مانع از رسیدن توکل است   اش 

توکل به حرف و لفظ و ادعا محقق نمى شود، بلکه امر بـاطنى اسـت کـه آن    
  )198(.مفتاح ایمان است و با وداع همه آرزوها، متوکل به حقیقت توکل مى رسد

  

  تاجر متوکل -  1
م االلهِ ِرَّحیم بس رَّحمنِ الْ   الْ

مردى همیشه متوکل به خدا بود و براى نجـات    ﷑در زمان پیامبر اسلام 
روزى در راه دزد شامى سوار بر اسب ، بـر سـر راه او   . از شام به مدینه مى آمد

  .آمد و شمشیر به قصد کشتن او کشید
ست ، بیا بگیر و از قتل من اى سارق هرگاه مقصود تو مال من ا: تاجر گفت 

  .درگذر
قتل تو لازم است ، اگر ترا نکشم مرا به حکومـت معرفـى مـى    : سارق گفت 

پس مرا مهلت بده تا دو رکعت نماز بخوانم ؛ سارق او را امان : تاجر گفت . کنى 
  .داد تا نماز بخواند

بـار خـدایا از پیـامبر    : مشغول نماز شد و دست به دعـا بلنـد کـرد و گفـت     
تو شنیدم هر کس توکل کند و ذکر نام تو نماید در امان باشد، من در این   ﷑

  .صحرا ناصرى ندارم و به کرم تو امیدوارم 
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چون این کلمات بر زبان جارى ساخت و به دریاى صفت توکـل خـویش را   
آن  .انداخت ، دید سوارى بر اسب سفیدى نمودار شد، و سارق با او درگیر شـد 

اى متوکـل ، دشـمن   : سوار به یک ضربه او را کشت و به نزد تاجر آمد و گفت 
تو کیسـتى کـه   : تاجر گفت . خدا را کشتم و خدا تو را از دست او خلاص نمود

  در این صحرا به داد من غریب رسیدى ؟
من توکل توام که خدا مرا بـه صـورت ملکـى در آورده و در آسـمان     : گفت 

که صاحب خود را در زمین دریـاب و دشـمن او   : من ندا دادبودم که جبرئیل به 
  .را هلاك نما

تاجر به سجده افتاد و . الان آمدم و دشمن تو را هلاك کردم ، پس غایب شد
در باب توکـل اعتقـاد بیشـترى      ﷑خداى را شکر کرد و به فرمایش پیامبر 

  .پیدا کرد
رسید و آن واقعه را نقل کرد،   ﷑پس تاجر به مدینه آمد و خدمت پیامبر 

آرى توکل را به اوج سعادت مـى رسـاند و درجـه     )199(و حضرت تصدیق فرمود
  .متوکل درجه انبیاء و اولیاء و صلحاء و شهداء است 
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  وتوکل  ﷑پیامبر  -  2
م االلهِ ِرَّحیم بس رَّحمنِ الْ   الْ

رئیس مشرکان که لشـکر ده هـزار نفـرى و مـانور     )) ابوسفیان ((هنگامى که 
دید در شگفتى و تعجب فـرو رفـت در   ) در فتح مکه (منظم و قدرتمند اسلام را 

قـدم مـى زد، مـى      ﷑حالى که در کنار گردانهاى رزمى لشکر رسول خـدا  
  :گفت 

بر من پیروز شد؟ با آنکـه محمـد     ﷑دانستم که چرا محمد  اى کاش مى
در مکه تنها و بى یاور بود، چگونه این چنـین لشـکرى مبـارز تـدارك       ﷑
  دید؟

را روى شـانه وى    سخن ابوسفیان را شنید و دست مبـارکش    ﷑پیامبر 
  .ما به کمک خدا، بر شما پیروز شدیم : رمودگذاشت و ف

در جنگ حنین مى بینیم وقتى سپاه اسلام مورد تهاجم غافلگیرانه دشمن قرار 
  .گرفت صفوف مسلمانان از هم متفرق شد

وقتى پراکندگى سپاه اسلام را دید، بـه درگـاه خـدا اسـتعانت       ﷑پیامبر 
حمد و سپاس مخصوص تـو  ! خداوندا: ((ض نمودجست و به او توکل کرد و عر

است ، و شکایتم را به درگاه تو مى آورم و این توئى که باید از درگاهت کمـک  
نازل شد و   ﷑در این هنگام جبرئیل بر پیامبر )) خواست و استعانت جست 

  :عرض کرد
  دریـا بـرایش   اى رسول خدا، دعائى کردى که موسـى در آن هنگـام کـه    ((

  )200(.))شکافته شد، این دعا را کرد و از شر فرعون نجات یافت 
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   ﷒بیمارى موسى  -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

را بیمارى عارض شد، بنـى اسـرائیل نـزد او آمدنـد و       ﷒حضرت موسى 
  .ف کنى شفایابى اگر فلان دارو را مصر: ناخوشى او را شناختند و گفتند

  پـس  . مداوا نمى کنم تا خدا مرا بـى دوا بهبـود بخشـد   : گفت   ﷒موسى 
تـرا  ! به عـزت و جلالـم سـوگند   : بیمارى او طولانى شد، خدا به او وحى فرمود

  .عافیت نمى دهم تا به دوائى که گفته اند درمان کنى 
پس او را . معالجه کنید داروئى که گفتید به آن مرا: پس به بنى اسرائیل گفت 

  .مداوا کردند بهبود یافت 
خداى تعالى بـه  . حالت شکوه و اعتراضى پدید آورد  ﷒این در دل موسى 

او وحى فرستاد، خواستى حکمت مرا به توکل خود باطل کنى ، چه کسى غیر از 
  )201(!من داروها و منفعتها را در گیاهان و اشیاء نهاد؟

  

  حبیبحماد بن  -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

سالى براى انجام حـج بـا عـده اى بیـرون     : گفت )) حماد بن حبیب کوفى ((
کوچ کردیم بادى سـهمگین و سـیاه   )) زباله ((شدیم همین که از جایگاهى به نام 

  .وزید، آنقدر شدید بود که قافله را از هم متفرق ساخت 
تا خود را به زمینى که از آب و گیـاه خـالى   من در آن بیابان سرگردان ماندم 

  .بود رساندم 
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تاریکى شب مرا فرا گرفت ، از دور درختى به نظرم رسید، نزدیک آن رفتم ، 
جوانى را دیدم با جامه هاى سفید که بوى مشک از او مى وزیـد، بـه طـرف آن    

  !این شخص یکى از اولیاء خدا باشد: با خود گفتم . درخت آمد
او آماده . را ببیند به جاى دیگر برود، لذا خود را پوشیده داشتم ترسیدم اگر م

من . آنگاه وارد نماز شد....) یا من حاذ کل شى ملکوتا(نماز شد و اول دعا کرد 
وضـو  . به آن مکان نزدیک شدم ، چشمه آبى دیـدم کـه از زمـین مـى جوشـید     

  .ساختم و پشت سرش به نماز ایستادم 
گذشت که در آن وعده یا وعید بود با نالـه و آه ،   در نماز چون به آیه اى مى

  .آن آیه را تکرار مى کرد
شب روى به نهایت گذاشت ، جوان از جاى خود حرکت نمود و به راز و نیاز 

  ....)یا من قصده الضالون (مشغول شد 
ترسیدم از نظرم غایب شود، نزدش رفتم و عرض کردم ترا سوگند مى دهم به 

از تو گرفته و لذت این تنهایى را در کامـت قـرار داده ،    آن کسى که خستگى را
  .بر من ترحم نما، که راه گم کرده ام و آرزو دارم به کردار تو موفق شوم 

اگر از راستى بر خدا توکل مى کردى گم نمى شدى ، اینک از دنبـالم  : فرمود
مـرا بـه جـائى    ) و با طـى الارض  (به کنار درخت رفت و دست مرا گرفت . بیا

مژده باد ترا به این مکان که مکه اسـت ؛ و  : صبح طلوع کرده بود و فرمود. آورد
  !صداى حاجیان را مى شنیدم 

عرض کردم ترا سوگند مى دهم به آن کسى که به او در قیامـت امیـدوارى ،   
) زین العابدین (اکنون که سوگند دادى من على بن الحسین : بگو کیستى ؟ فرمود

  )202(.هستم 
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  ماد به ساقىاعت -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

اى یوسف چه کسـى تـرا   : جبرئیل در زندان نزد حضرت یوسف آمد و گفت 
  .پروردگار: زیباترین مردم قرار داد؟ فرمود

  .خدایم : چه کسى ترا نزد پدر محبوب ترین فرزندان قرار داد؟ فرمود: گفت 
  .خداى من : د؟ فرمودچه کسى کاروان را به سوى چاه کشانی: گفت 
چه کسى سنگى که اهل کاروان در چاه انداختند از تـو بـاز داشـت ؟    : گفت 

  .خدا: فرمود
  .خدایم : چه کسى از چاه ترا نجات داد؟ فرمود: گفت 
  .خدایم : فرمود. چه کسى ترا از کید زنان نگه داشت : گفت 

غیر مـن نیـاز   چه چیز ترا بر آن داشت که به : گفت اینک خداوند مى فرماید
به جرم اینکه بـه سـاقى   (خود را باز گوئى ، پس هفت سال در میان زندان بمان 

  )مرا نزد سلطان یاد کن : سلطان اعتماد کردى و گفتى 
اى یوسف چه کسـى آن  : و در روایت دیگر دارد که خداوند به وى وحى کرد

  .تو اى خدایم : رؤ یا را به تو نمایاند؟ گفت 
تـو اى  : عزیز مصر چه کسى ترا نگه داشت ؟ عرض کـرد  ر زنکاز م: فرمود

  .خدایم 
چرا به غیر من استغاثه کردى و از من یـارى نجسـتى ، اگـر بـه مـن      : فرمود

اعتماد مى کردى از زندان ترا آزاد مى کردم به خاطر این اعتماد به خلق ، هفـت  
  .سال باید در زندان بمانى 

که اهل زندان به تنگ آمدند، بنا شد یوسف آن قدر در زندان ناله و گریه کرد 
  )203(.یک روز گریه کند و یک روز آرام بگیرد
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  تسلیم:  - 23

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ِ�رْناَلِ�سُْلِمَلِرَ�ِّالعَْا�مَِ�َ (: قال االله الحکیم 

ُ
  )وَأ

  )204())ما ماءموریم که تسلیم فرمان خداى جهانیان باشیم 
  احق خلق االله ان یسلم لما قضى االله:   ﷒قال الباقر 

سـزاوارترین بنــدگان خــدا کســانى هســتند در مقابــل قضــاى الهــى تســلیم  
  )205()).هستند

  :شرح کوتاه 
صفت تسلیم مقامى است بالاتر از رضا و توکل ، زیرا دارنده آن ترك درمـان  

قلبـى ، خـود را بـه    مشکلاتى که بر او وارد مى شود را مى کند، و با قطع تعلق 
  .خدا واگذار مى کند

در صفت رضا نوعا افعال باطبع انسانى توافق دارند، و در توکل خدا را بمنزله 
وکیل در کارشان مى دانند، در هر دو صورت طبع و نفس دخالت دارند، امـا در  

  .تسلیم این چنین نیست 
ر، مرض ، آزار برگزیدگان خدا به انواع رنجها همانند سوءاخلاق خانواده ، فق

دچار مى شوند چون تسلیم انـد زبـان اعتـراض ندارنـد و نارضـایتى      ... خلق و
  .درونى از ابتلالات را هم ندارند
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  پاسخ امام  -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

گاهى براى میهمانان خود فرنى ، و حلـوا،    ﷒حکایت شده که امام صادق 
  .مى آوردو گاهى نان و زیتون 

) آینده نگر باشـى  (اگر با تدبیر عمل کنى : شخصى به آن حضرت عرض کرد
  .همیشه مى توانى در یک وضع باشى و یکسان از میهمانان پذیرائى کنى 

و تسلیم امر او هستم (تدبیر امر ما در دست خداوند است : حضرت پاسخ داد
خود وسعت مى دهیم ، و هر زمان که به ما عطاء کند ما هم بر خود و میهمانان ) 

  )206(. هر زمان که به ما تنگ گیرد و کم عطاء کند، ما همچنان زندگى مى کنیم 
  

  معاذ بن جبل -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در هیجده سالگى مسلمان شد و در جنگ بـدر و احـد و خنـدق و    )) معاذ((
)) عبداالله بن مسـعود ((میان او و  وسلم  ﷐دیگر جنگها شرکت داشت و پیامبر 

  .عقد برادرى قرار داد
او را بـه حکومـت یمـن      ﷑انسانى خوش رو و بخشنده بـود و پیـامبر   

بر مردم سخت مگیر : فرستادند و مطالبى را به او گوشزد کردند از جمله فرمودند
  .لاقمند گردندو با ایشان چنان رفتار کن که به دین و سخن تو ع

در زمان حکومت خلیفه دوم جنگى میان مسـلمانان و روم اتفـاق افتـاد و او    
  .هم شرکت داشت 
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ابوعبیـده  . شام طـاعونى واقـع شـد   )) عمواس ((در سال هجدهم هجرى در 
فرمانده قواى مسلمانان به مرض طاعون مبتلا شد، چون یقین به مرگ نمود معاذ 

  .را جانشین خود قرار داد
این بلا نیست ، : او فرمود. سپاهیان او را گفتند دعا کن تا این بلا مرتفع گردد

شما و مرگ نیکان و صالحان و شهادتى است که خدا   ﷑بلکه دعاى پیامبر 
  .مخصوص بعضى از شما مى گرداند

  .بده سهم کاملى به خاندان معاذ ) طاعون (خداوندا از این رحمت : بعد فرمود
بعد از مدتى اهل خانه اش مبتلا شدند و مردند و خود او نیز در انگشتش اثر 

پروردگارا این کوچک اسـت آن  : کرد، انگشت را به دندان مى گزید و مى گفت 
  .را مبارك گردان 

سالگى با مرض طاعون درگذشت و نزدیـک خـاك اردن    38عاقبت در سن 
  )207(.به خاك سپرده شد) در سال هیجده هجرى (
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  تسلیم را از کبوتران بیاموزید -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در زمان یکى از پیامبران مادرى جوانى داشت کـه او را بسـیار دوسـت مـى     
داشت و به قضاى الهى آن جوان مرد و آن مادر داغدار شد و بسیار ناراحتى مى 

  .وقت رفتند و از او چاره خواستند  ﷑کرد، تا جائى که اقوام او نزد پیامبر 
بعد به . او نزد آن مادر آمد و آثار گریه و غم و بى تابى را در او مشاهده کرد

  :اطراف نگریست و لانه کبوترى او را جلب توجه نمود و فرمود
این کبوتران جوجه مـى  : آرى ، فرمود: اى مادر این لانه کبوتر است ؟ گفت 

نه ، زیـرا  : همه جوجه ها به پرواز مى آیند؟ گفت : آرى ، فرمود: ذارند؟ گفت گ
. بعضى از جوجه هاى آنها را ما مى گیریم و از گوشت آنها اسـتفاده مـى کنـیم    

نه ، و به جـائى  : با این همه این کبوتران ترك لانه خود نمى کنند؟ گفت : فرمود
  .دیگر نمى روند

ه تو در نزد پروردگارت از این کبوتران پست تـر  اى زن بترس از اینک: فرمود
باشى ، زیرا این کبوتران از خانه شما با آنکه فرزندان آنها را در پیش روى آنهـا  
مى کشید و مى خورید هجرت نمى کنند، لکن تو با از دست دادن یک فرزند از 

ان نزد خدا قهر کرده اى و به او پشت نمودى و این همه بى تابى مى کنى و سخن
  .ناشایست به زبان جارى مى کنى 

آن مادر چون این سخنان را شنید اشک از دیده برگرفت و دیگـر بـى تـابى    
  )208(.ننمود
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  صعصعه -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

روزى بـه عمـویم صعصـعه از درد دل خـود     : مى گویـد )) احنف بن قیس ((
پسر برادر وقتى از یک نـوع  :  او مرا بسیار سرزنش کرد و گفت. شکایت کردم 

ناراحتى پیدا مى کنى اگر به دیگرى مانند خود شـکایت مـى کنـى از دو حـال     
خارج نیست ، یا آن شخص دوست تست ، که البته او هم برایـت ناراحـت مـى    

  .شود و یا دشمن تست که در این صورت شادمان خواهد شد
ف کـردن آن را  ناراحتى خویش را به مخلوقى مانند خود کـه قـدرت برطـر   

ندارد ابراز مکن ؛ به کسى پناه ببر و بگو که ترا بـه آن نـاراحتى مبـتلا کـرده او     
  .خود مى تواند برطرف نماید

پسر برادر، یکى از چشمهاى من مدت چهل سال است که هیچ چیـز را نمـى   
بیند، از این پیشامد احدى را مطلع نکرده ام حتى زنم نیز نمى داند که این چشـم  

  )209(ینا است من ناب
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  تسلیم در برابر حکم -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

با یکى از انصـار  )   ﷑پسر عمه رسول خدا )) (زبیر بن عوام ((نخلستان 
در کنار هم قرار داشت در مورد آبیارى نخلستان بین این دو نفر نزاعى واقع شد، 

آمدند و جریان را   ﷑اختلاف به حضور پیامبر  هر دو براى رفع خصومت و
  .به عرض رساندند، تا آن حضرت مساءله را حل کند

نظر به اینکه نخلستان زبیر در قسمت بالاى آب قرار داشت و نخلستان مـرد  
و معمول این بود که اول قسـمت بـالا را آب مـى    (انصارى در قسمت پائین بود 

چنین قضاوت کـرد کـه نخسـت زبیـر       ﷑پیامبر ) سمت پائین رادادند بعد ق
  .آبیارى کند بعد مرد انصارى 

با اینکه این داورى کاملا عادلانه بود، مرد انصارى ناراحت شـد و حتـى بـه    
نفـع  این قضاوت به خاطر آن که زبیر پسر عمه شما بود به : گفت   ﷑پیامبر 

  .او تمام شد
از این پرخاشگرى ناراحت گردید، به طـورى کـه چهـره اش      ﷑پیامبر 

  :متغیر شد در این هنگام این آیه نازل گردید
سوگند به پروردگارت ، آنها مؤ من نخواهند بود مگر اینکه ترا در اخـتلاف  ((

اس نـاراحتى نکننـد و   به داورى بطلبند و سپس در دل خود از داورى تو احس ـ
  )210(.))کاملا تسلیم باشند

این آیه دلالت دارد که کسى در برابر حکم رهبـر حکومـت اسـلامى پیـامبر     
نمى تواند پیش خود ناراحت گردد و خواسته خود را دنبال نماید، بلکـه    ﷑

  )211(.باید کاملا تسلیم حکم باشد
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  تفکر:  - 24

م االلهِ  ِرَّحیمبس رَّحمنِ الْ   الْ
رضَْ وَمَا ( :قال االله الحکیم 

َ
مَاوَاتِ وَالأْ هُ ا�س� ا خَلقََ ا�ل�ـ نفُسِهِم م�

َ
رُواِ� أ وَ�مَْيَتَفَك�

َ
أ

َ�فِرُونَ  نَ ا��اسِ بلِِقَاءِ رَ�ِّهِمْ لَ سَ�� وَ�ِن� كَثًِ�ا مِّ جَلٍ م�
َ
 بِاْ�قَِّ وَأ

  )بَ�نَْهُمَا إِلا�
خود تفکر نکردند که خدا آسمانها و زمـین و هـر چـه در بـین      آیا در نفس:

  )212(.آنهاست همه را به حق و معین آفریده است 
  التفکر یدعو الى البر و العمل به: ((  ﷒امام على 

  )213(تفکر انسان را به کار نیک و عمل به آن مى خواند:
  :شرح کوتاه 

آئینه ایسـت کـه بوسـیله آن خوبیهـا     تفکر بحال خویش و احوال اهل عالم ، 
نمودار مى شود، و کفاره گناهان مى گـردد، قلـب روشـن مـى شـود و موجـب       

افزون   اصلاح معاد مى شود، و به عاقبت امر خویش متوجه مى گردد و عملش 
  .مى شود

تفکر خصلتى است که مانند این عبادت ، خدابنـدگى نشـود چنانچـه پیـامبر     
  )).یک ساعت فکر کردن بهتر از عبادت یکسال است : ((فرمود  ﷑

به مرتبه تفکر نمى رسد مگر کسى که خداوند به قلبش نظر کرده باشـد و بـه   
نور معرفت منور نموده باشد؛ پس با چشم عبرت دنیا را مـى نگـرد و غافـل از    

  .)214(حق نمى گردد
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  ربیعه -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

یـا  : بـه مـن فرمـود     ﷑روزى حضرت رسول : گوید)) ربیعۀ بن کعب ((
ربیعه هفت سال مرا خدمت مى نمائى آیا حاجتى از من نمى خواهى تا بـرآورده  

  کنم ؟
. مرا مهلت بده تا فکرى در این باره کـنم    ﷑یا رسول االله : عرض کردم 

اى ربیعه حاجـت خـود را   : یگر، بر حضرت وارد شدم فرمودچون روز د: گوید
  !از خدا مساءلت فرما که مرا با تو داخل بهشت نماید: گفتم ! بیان کن 

این سؤ ال را چه کسى بـه  : این خواهش مرا شنید فرمود  ﷑چون پیامبر 
ت ، لکن بـا خـود   کسى مرا تعلیم ننموده اس: تو تعلیم نموده است ؟ عرض کردم 

اگـر عمـر   . فکر نمودم که اگر تقاضاى مال بسـیار کـنم ، آخـر آن زوال پـذیرد    
طولانى و اولاد زیاد سؤ ال کنم عاقبت مرگ است ، پس با این تفکر و اندیشـه  

ساعتى سر مبارك را به زیر انداخته و   ﷑پیامبر . از شما این تقاضا را کردم 
این مطلب را از خداونـد مسـاءلت مـى    : د، پس سر برداشته و فرمودمتفکر بودن

  )215.(نمایم ، لکن تو هم مرا به زیاده سجده کردن اعانت نکن 
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  فکر قبل از عمل -  2.
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

من همیشه در معامله : به آن حضرت عرض کرد  ﷑یکى از یاران پیامبر 
و داد و ستد دچار ضرر و زیان مى شوم ، مکر و حیله خریدار یا فروشنده مانند 

  :فرمود  ﷑پیامبر اکرم . جادو مرا مغبون مى کند
در آن معامله اى که از گول خوردن در آن مى ترسى ، با کسى کـه معاملـه   ((

سه روز حق بر هم زدن معامله را شرط کن که اگر ضرر کردى بتوانى مى کنى تا 
  .مال خود را پس بگیرى ؛ و هنگام معامله صابر و بردبار باش 

. بدان که تاءمل و بردبارى از خداست و عجله و شتابزدگى از شیطان اسـت  
تو مى توانى از سگ این پند را بیاموزى ، هر کارى که براى تو پیش آمد، آن را 

یعنى در جوانب خوب و بد آن اندیشه و تفکر کن و بـدون مقدمـه   (استشمام کن 
همان طور که اگر لقمه نانى جلوى سـگ بینـدازى فـورا آن را نمـى     ) وارد نشو

تو بـا  . خورد بلکه اول بو مى کند، وقتى تشخیص داد که مناسب است مى خورد
  )216.(تاءمل کن  این عقل و خرد، از سگ کمتر نیستى ، پس قبل از کار فکر و
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  انواع تفکر -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

رفـتم ، شـنیدم   )) ابوهریره ((نزد : مى گوید  ﷒مقداد از یاران باوفاى على 
فکر کردن یـک سـاعت بهتـر از یـک سـال      : ((فرمود  ﷑پیامبر : مى گفت 

  .))عبادت است 
فکـر کـردن   : ((فرمـود   ﷑پیامبر : رفتم ، شنیدم گفت )) س ابن عبا((نزد 

  .))یک ساعت بهتر از هفت سال عبادت است 
: مـى گفـت     ﷑نزدیکى دیگر از اصحاب رفتم و شنیدم از قـول پیـامبر   

  .))فکر کردن یک ساعت بهتر از هفتاد سال عبادت است ((
  ﷑ه هر کس به خلاف دیگرى نقل مى کنـد، نـزد پیـامبر    تعجب کردم ک

  .رفتم و هر سه قول را نقل کردم 
براى روشـن  (  همه آن سه نفر راست مى گویند، سپس : فرمود  ﷑پیامبر 

  .آن سه نفر را خواست و آنها حاضر شد، من هم بودم ) شدن مطلب 
تو چگونه فکر مى کنـى ؟  : به ابوهریره فرمود وسلم  وآله عليه االله صلىپیامبر 
صـاحبان خـود در اسـرار    : ((طبق آنچه خداوند در قـرآن فرمـوده   : عرض کرد

  )217)()آفرینش آسمانها و زمین مى اندیشند
فکر : ((فرمود  ﷑پیامبر . من هم درباره اسرار آسمان و زمین مى اندیشم 

  .))ردن یک ساعت تو بهتر از یک سال عبادت است ک
مـن  : ((تو چونه فکر مى کنى ؟ او در پاسخ گفت : سپس به ابن عباس فرمود

فکـر  : فرمـود   ﷑پیـامبر  )) درباره مرگ و وحشت روز قیامت مى اندیشـم  
  .کردن یک ساعت تو بهتر از هفت سال عبادت است 
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من : تو چگونه مى اندیشى ؟ او در پاسخ عرض کرد: بعد به آن صحابه فرمود
: فرمـود   ﷑پیـامبر  . درباره آتش جهنم و وحشت و سختى آن مى اندیشـم  

  .فکر کردن یک ساعت تو بهتر از هفتاد سال عبادت است 
گشـته و روشـن   به این ترتیب ، مساءله اختلاف در انواع تفکر و اندیشه حل 

  )218(.شد که پاداش فکر کردن بستگى به نیتها دارد
  

  فکر ریاست -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

یکى از دوستان که از رنج روزگار خاطرى پریشان داشـت  : گوید)) سعدى ((
قصد دارم براى : نزدم آمد و از درآمد اندك و عیال بسیار و فقر گله کرد و گفت 

  .به شهر دیگرى بروم تا کسى از نیک و بدکار من باخبر نشودحفظ آبرو 
تو مى دانى که در علم حسابدارى اطلاعاتى دارم ، اکنون نزد شما : بعد گفت 

آمده ام تا از مقام ارجمند شما کـارى در دسـتگاه دولتـى بـرایم معـین شـود و       
  !باقیمانده عمر را با خاطرى آسوده بگذارنم و از شما تشکر کنم 

کارمند حسابدارى شدن براى پادشاه دو بختى اسـت ،  ! اى برادر: او گفتم به 
از یک سوء امیدوار کننده است و از سوى دیگر ترس دارد، و به خـاطر امیـدى   

  .خود را در معرض ترس قرار نده 
من . مناسب حال من سخن نگفتى و جواب مرا درست ندادى : دوستم گفت 

وا و امانت دارى هستى ولى حسودان عیبجو در تو قطعا داراى دانش و تق: گفتم 
کمین هستند، مصلحت آن است که زندگى را با قناعـت بگـذرانى و ریاسـت را    

  .ترك کنى 
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این چه عقل و تدبیر است ، دوستان : دوستم از حرفهایم ناراحت شد و گفت 
در گفتارى به کار آیند وگرنه در کنار سـفره نعمـت همـه دشـمنان دوسـت نمـا       

  .بودخواهند 
) وزیر دارایـى  (دیدم از پندم آزرده خاطر شد ناچار او را نزد صاحب دیودن 

او دوسـتم را سرپرسـت   . که سابقه آشنائى داشتم بردم ، و وضع حال او را گفتم 
  .به کار سبکى گماشت 

زمانى گذشت ، او را مردى خوش اخلاق و با تدبیر یافتنـد و درجـات او را   
  .بالا برند

موقـع  . فاقا با کاروانى از یاران به سـوى مکـه سـفر کـردم     مدتى گذشت ، ات
بازگشت در دو منزلى وطنم همین دوستم را دیدم به پیشواز من آمد با ظـاهرى  

  !پریشان و به شکل فقیران بود
همانگونه که تو گفتى طایفه اى بر مـن  : چرا چنین شده اى ؟ گفت : پرسیدم 

ون تحقیق مرا زندان کرد و آزار داد، حسد بردند و به خیانت متهم کردند؛ شاه بد
تا خبر آمدن حاجیان رسید مرا از زندان آزاد کردند؛ کارم به جـائى رسـیده کـه    

  .شاه حتى ارث پدرى مرا هم مصادره کرد
کار براى شاهان مانند ((قبلا تو را نصحیت کردم که : سعدى گوید به او گفتم 

برگیرى یا در طلسم بمیرى ،  سفر دریا، هم خطرناك است و هم سودمند، یا گنج
  )219(.))ولى نصحیت مرا نپذیرفتى 
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   ﷒ملک رى یا کشتن امام  -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

دسـتور داد اگـر   )) عبیداالله بن زیاد((به استاندار خویش )) یزید((بعد از آنکه 
  .بیعت نکرد با او جنگ کن   ﷒حسین 

قبل از واقعه کربلا از طرف عبیداالله ماءمور شد تـا فرمانـدار   )) سعد عمر بن((
: اما قبل از رفتن ، عبیداالله نامه اى براى عمر بن سعد نوشت که . ایالت رى شود

امام حسین به عراق آمد باید به عراق بروى و با او بجنگى و او را از بین ببرى ، 
  .بعد به جانب رى سفر کن 

عبیداالله ! اى امیر مرا از این کار عفو نما: یداالله آمد و گفت عمر بن سعد نزد عب
  .ترا عفو مى کنم ولى فرماندارى ملک رى را از تو مى گیرم : گفت 

: و ملک عظیم رى و گفـت    ﷒عمر بن سعد متردد شد، بین جنگ با امام 
  .مرا یک شب مهلت بده تا فکرى در این کار بکنم 

آن شب را تا به صـبح دربـاره جنـگ یـا     . زه فکر کردن دادعبیداالله به او اجا
  .فرماندارى رى اندیشه کرد

عاقبت تصمیم گرفت ملک رى را که نقد بود اختیار کند، و بهشت و جهنم را 
  .که نسیه بود نپذیرد و با امام بجنگد

و عبیداالله . صبح آن روز به نزد عبیداالله رفت و قتال با امام را به گردن گرفت 
امام روز دوم محرم . رى عظیم را به او داد تا برود در کربلا و با امام بجنگدلشگ

به کربلا آمدند و عمر بن سعد روز سوم محرم با چهارهزار سوار به کربلا آمـد و  
فرماندهى کل قواى لشگر را به عهده گرفت و شمر را امیر لشگر کرد و روز دهم 

نفـر از   72ورش امام حسـین و  محرم براى گرفتن ملک رى ، حاضر شد به دست
  )220.(فرزندان و اصحابش را به قتل برساند
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  تحقیر:  - 25

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ن قَوْمٍ (: قال االله الحکیم  ينآَمَنوُالاَ �سَْخَرْ قوَْمٌ مِّ ِ

هَاا�� ��
َ
  )ياَ�

  )221(اى اهل ایمان ، نباید قومى ، قوم دیگر را مسخره و تحقیر کنند:
من حقر مؤ منا او غیر مسکین لم یزل االله عز و جـل  :   ﷑قال رسول االله 

  حاقرا له ما قتا
کسیکه مؤ من یا غیر مسکینى را تحقیر کند و کوچک بشمارد همواره خدا او :

  )222(.را خوار و دشمن دارد
  :شرح کوتاه 

سبب مى شود تا بعضى افراد، عواملى همانند کبر و کینه و حسد و مانند اینها 
دیگران را که یا سود ندارند، یا زر و زور ندارند، و آنها رابه کارگرى و کارهـاى  

  .پست وا مى دارند، تحقیر و کوچک بشمرند
عرض کردم احترام و کمک به خلق خدا، با الفاظ رکیک و اعمال ناپسند، در 

  .داهانت و زخم زبان در کوچک شمردن آنها دریغ نمى ورزن
تحقیر به هر شکلى که باشد حرام است ؛ تازه اگر آن شخص دلش بشـکند و  
رنجیده خاطر گردد، حتما اثر وضعى دارد و ضرر و زیانى بر عرض و شخصیت 
گوینده سرایت مى کند؛ پس بهتر است رعایت ضعیفترین خلق خدا را کـرد، تـا   

  .مورد لطف خداى تعالى قرار گرفت 
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  مفضل بن عمر -  1
م  ِرَّحیمبس رَّحمنِ الْ   االلهِ الْ

روزى نامه اى به امضاى عده اى از بزرگـان شـیعه بـه دسـت امـام صـادق       
  .رسید که چند نفر از آنان خود حامل نامه بودند  ﷒

در کوفه بـا    ﷒وکیل امام صادق )) مفضل بن عمر((شکایت درباره رفاقت 
  .بود عده اى کبوتر و به ظاهر بى بند و بار

پس از خواندن نامه ، نامه اى دربسته به وسـیله همـان چنـد نفـر       ﷒امام 
از حسن اتفاق موقعى نامه رسید که امضاء کنندگان در خانه . براى مفضل فرستاد

  .او بودند
آنـان از  . او نامه را در حضور آنان باز کرد و خواند و سپس به دست آنها داد

ه امام در این نامه تنها دسـتور چنـد قلـم معاملـه بـه      مضمون نامه مطلع شدند ک
مفضل داده که انجامش مستلزم رقمى درشت پول نقد مى باشد، و مفضل باید آن 
  .را تهیه کند؛ و درباره رفاقت مفضل با آنان در نامه امام هیچ اشاره اى نشده بود

ایـن پـول    باید پیرامـون : چون مساءله پول بود، آنها سر بزیر انداخته و گفتند
  .زیاد فکر کنیم و بعد عذرخواهى هم کردند

مفضل که زیرك بود آنها را به صرف غذا دعـوت کـرد و نگذاشـت از خانـه     
بیرون روند؛ آنگاه پى کبوتر بازان فرستاد و آنان آمدنـد، و در حضـور آن عـده    

  .براى اینان نامه امام را خواند
نـان مشـغول غـذا خـوردن     کبوتر بازان بدون عذر تراشى رفتند و هنوز مهما

را جمـع و آن را تسـلیم   ) از هزار درهم تا ده هزار درهم (بودند که پولهاى زیاد 
  !مفضل کردند و رفتند
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شـما از مـن مـى    : در این موقع مفضل به امضاء کننـدگان رو کـرد و گفـت    
خواهید امثال این جوانان را راه ندهم با اینکه امکان اصلاح اینان زیـاد اسـت و   

  .ن مواردى بارى از دین را به دوش کشنددر چنی
شما مى پندارید که خدا محتاج به نماز و روزه شماست که به آن مغرور شده 

  !!اید، اما از گذشت مالى عذر تراشى مى کنید و پاسخ امام را نمى دهید
اینان که رفاقت مفضل با کبوتربازان را خوار و کوچک مى شـمردند، جـوابى   

  )223(.اى بلند شدند و رفتندنداشتند بدهند، از ج
  

   ﷑سیره پیامبر  -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

چـرك    وارد شد که آبله بـرآورده ، و آبلـه اش     ﷑مردى بر پیامبر اکرم 
حضرت مشغول خوردن بودند؛ آن شخص پهلوى هر کس نشسـت  . برداشته بود

او را کوچـــک و خـــوار شـــمردند و از کنـــارش برمـــى خاســـتند پیـــامبر 
  .او را کنار خود نشانید و به او لطف زیاد کردند  ﷑

با جمعى از اصحاب بـه غـذا خـوردن     وسلم  وآله عليه االله صلىروزى پیامبر 
) احتمالا جـذامى بـوده اسـت    (مشغول بودند، مردى وارد شد که بیمارى مزمنى 

: حضرت او را پهلوى خود نشانید و به او فرمود. داشت و مردم از او متنفر بودند
یکى از قریش که از او نفرت و اشمئزاز نمود؛ خودش پیش از مـرگ  . غذا بخور

  )224(.ین بیمارى مزمن مبتلا گشت به هم
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  نتیجه خوار شمردن -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

شخصى در بنى اسرائیل فاسد بود به طورى کـه او را بنـى اسـرائیل از خـود     
روزى آن شخص به راهى مى رفت به عابدى برخورد کرد که کبوترى بر . راندند

  .او انداخته است  بالاى سر او پرواز مى کند و سایه بر
من رانده شده هستم و او عابد است اگر من نزد او بنشـینم  : پیش خود گفت 

  .امید مى رود که خدا به برکت او به من هم رحم کند
عابـد وقتـى او را دیـد بـا     . این بگفت و نزد آن عابد رفت و همانجا نشست 

ر مطرود و من عابد این ملت هستم و این شخص فاسد است او بسیا: خود گفت 
از نزد مـن  : حقیر و خوار است چگونه کنار من بنشیند، از او رو گردانید و گفت 

  !برخیز
خداوند به پیامبران آن زمان وحى فرستاد که نزد آن دو نفر برو و بگو اعمال 

زیرا من تمام گناهان آن فاسد را بخشیدم و اعمال آن عابد . خود را از سر گیرند
  )225.(محو کردم ) تحقیر آن شخص  به خاطر خودبینى و(را 

  

  پسر کوتاه قد و بدقیافه -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

پادشاهى چند پسر داشت ، یکى از آنها کوتاه قـد و لاغـر   : گوید)) سعدى ((
  .اندام و بدقیافه بود، و دیگران همه قد بلند و زیبا روى بودند

ى نگریست ، و با چنـان نگـاهش او را   شاه به او به نظر نفرت و خوارکننده م
آن پسر از روى هوش و بصیرت فهمید که چرا پـدرش بـا نظـر    . تحقیر مى کرد
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کوتاه خردمند بهتر از ! اى پدر: تحقیرآمیز به او مى نگرد، رو به پدر کرد و گفت 
نادان بلند قد است ، چنان نیست که هرکس قامت بلندتر داشـته باشـد ارزش او   

نانکه گوسفند پاکیزه است ، ولى فیل همانند مردار بو گرفته مـى  بیشتر است ، چ
  .باشد

شاه از سخن پسرش خندید و بزرگـان دولـت سـخن او را پسـندیدند، ولـى      
  .برادران او، رنجیده خاطر شدند

نخستین . اتفاقا در آن ایام سپاهى از دشمن براى جنگ با سپاه شاه فرا رسید
به قلب لشگر دشمن زد، همین پسر کوتاه قـد و  کسى که از سپاه شاه ، قهرمانانه 

  .بدقیافه بود
با شجاعتى عالى ، چند نفر از سران دشـمن را بـر خـاك هلاکـت افکنـد، و      

  .اسب لاغر روز میدان به کار آید: سپس نزد پدر آمد و پس از احترام گفت 
اى : باز به درگیرى رفت با اینکه گروهى پا به فرار گذاشتند، بـا نعـره گفـت    

  .ردان بکوشید والا جامه زنان بپوشیدم
همین نعره ، سواران را قوت داد و بالاخره بر دشـمن غلبـه کردنـد و پیـروز     

شاه سر و چشمان پسر را بوسید و او را ولیعهد خـود کـرد و بـا احتـرام     . شدند
خاصى با او مى نگریست برادران نسبت به او حسد ورزیدند، و زهر در غذایش 

خواهر او از پشت دریچه ، زهر ریختن . خورانند و او را بکشندریختند تا به او ب
آنها را دید، دریچه را محکم بر هم زد؛ برادر با هوشیارى فهمیـد و بـى درنـگ    

محال است که هنرمندان بمیرند و بـى هنـران زنـده    : دست از غذا کشید و گفت 
  .بمانند و جاى آنها را بگیرند

تنبیه کرد و هر کـدام را بـه گوشـه اى از     پدر از ماجرا باخبر شد و پسران را
  )226(.کشورش فرستاد
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  بدتر از خود را بیاور -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

وحى فرستاد که این مرتبـه بـراى مناجـات کـه       ﷒)) خداوند به موسى ((
  .آمدى کسى همراه خود بیاور که تو از وى بهتر باشى 

ن چنین شخصى تفحص کرد و نیافت ؛ زیرا به هر که مى موسى براى پیدا کرد
  .گذشت جراءت نمیکرد که بگوید من از او بهترم 

بـا  . خواست از حیوانات فردى را ببرد، به سگى که مریض بود برخورد کـرد 
این را همراه خود خواهم بـرد، ریسـمان بـه گـردن وى انـداخت و      : خود گفت 

  .او را رها کردمقدارى او را آورد بعد پشیمان شد و 
خطاب رسید فرمانى که به تو دادم چرا نیاوردى . تنها به دربار پروردگار آمد

  .پروردگارا نیافتم کسى را که از خودم پست تر باشد: ؟ عرض کرد
به عزت و جلالم اگر کسى را مى آوردى که او را پست تـر از  : خطاب رسید

  )227(.حو مى کردم خود مى داشتى هر آینه نام ترا از طومار انبیاء م
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  تکبر:  - 26

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ــیم   ــال االله الحک ــم (: ق ــرَةٌ وَهُ نكِ ــوُ�هُم م� ــالآْخِرَةِ قلُُ ــونَ بِ ينَ لاَ يؤُْمِنُ ِ

ــا�� فَ
سْتَكِْ�ُونَ  آنان که به قیامت ایمان ندارند قلبشان منکر و آنان جزء مستکبران :)م�

  )228(.بشمار مى آیند
لا یدخل الجنۀ من کان فى قلبـه مثقـال حبـۀ مـن     : ((  ﷑قال رسول االله 

  خردل من کبر
  )229(داخل بهشت نمى شود کسى که باندازه دانه خردل در دلش کبر باشد،:

  :شرح کوتاه 
آدم متکبر خود را بالاتر و بهتر از دیگران مـى دانـد، و بـا دلایلـى واهـى و      

که گفـت مـن از آتـش و آدم از خـاك     ((هن خود شیوه شیطان را اعتبارى در ذ
، آتش بر خاك برترى دارد، اولین گناهى که در خلقت انجام شد از ))خلق شده 

  .شیطان کبر بود
آدمهـاى متکبـر   : از این معلوم مى شود که رذیله بودنش جاى شکى نیسـت  

 ـ ا هسـتند، و متوقـع   دیگران را حقیر مى شمارند و منتظر سلام افراد دیگر به آنه
هستند که مورد تعظیم و تکریم قرار گیرند، و دائما جنبه افضـلیت و بزرگـى در   

  .سرشان مى پرورانند
فرق عجب با تکبر آنست که شخص معجب خـود پسـندى بخـود دارد، امـا     

  )230(متکبر بزرگى از دیگران را دارد لذا مرضش بالاتر از عجب مى باشد
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  ابوجهل -  1
م االلهِ  ِرَّحیمبس رَّحمنِ الْ   الْ

اول کسى بود که در مکـه قـرآن     ﷑از یاران پیامبر )) عبداالله بن مسعود((
  .را آشکارا در میان جمعیت قرائت کرد

حضور داشت ؛ مردى بسیار کوتاه قد بـود    ﷑او در تمام جنگهاى پیامبر 
  !شسته مى ایستاد از آنها بلندتر نبودکه هرگاه در میان جمعیت ن

عرضه داشت من قدرت   ﷑به همین جهت ، در جنگ بدر خدمت پیامبر 
جنگیدن ندارم ممکن است دستورى بفرمائید که در ثـواب جنگجویـان شـریک    

  باشم ؟
) مانند ابوجهل (را  برو در میان کشتگان کفار اگر کسى: فرمود  ﷑پیامبر 

  .یافتى که زنده است او را به قتل برسان 
رسیدم   ﷑میان کشتگان به ابوجهل دشمن سرسخت پیامبر : عبداالله گوید

  .که هنوز رمقى داشت 
. خدا را سپاسگزارم کـه تـرا خـوار سـاخت     : روى سینه اش نشستم و گفتم 

بـا خـدا و   : ر تو پیروزى با کیست ؟ گفـتم  واى ب: ابوجهل چشم گشود و گفت 
  :پیامبرش ، به همین دلیل ترا مى کشم ؛ پا روى گردنش نهادم متکبرانه گفت 

اى چوپان کوچولو، قدم در جاى بلندى نهادى ، آنقدر بدان که هیچ دردى بر 
من سخت تر از این نیست که تو قد کوتاه مرا بکشـى ؛ چـرا یکـى از فرزنـدان     

سرش را از بدنش جدا کـردم و خـدمت پیـامبر    ! به قتل نرساند؟ عبدالمطلب مرا
  )231(.یا رسول االله مژده که این سر ابوجهل است : آمدم و گفتم   ﷑

ابوجهل از فرعـون زمـان موسـى    : فرمود  ﷑بعد از مردن ابوجهل پیامبر 
بدتر و عاصى تر بوده است ، چون فرعون وقتى هلاکت خود را یقین کرد   ﷒
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خدا را قبول کرد، ولى ابوجهل وقتى یقین به مرگ کرد به بت لات و عزى قسـم  
  )232(.یاد مى کرد که او را نجات دهند

  

  ولید بن مغیره -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

مبعوث به رسالت شد تا سه سال عده قلیلى ایمان   ﷑بعد از آنکه پیامبر 
آوردند بعد وحى رسید که رسالت خود را ظاهر و عمـومى کـن و از اسـتهزاء و    

  .اذیت مشرکان پروا مکن که ما شر آنها را از تو دفع کنیم 
بر جبرئیل ملـک مقـرب الهـى نـزد پیـام     . بود)) ولید بن مغیره ((یکى از آنها 
این ولیـد پسـر   : جبرئیل گفت . آمد، در آن هنگام ولید از آنجا گذشت   ﷑

  مغیره از استهزاء کنندگان است ؟
ولید کمى که رفت به مردى . بلى ، پس جبرئیل اشاره به پاى ولید کرد: فرمود

ذاشت و از خزاعه گذشت که تیر مى تراشید، پا بر روى تراشه و ریزه هاى تیر گ
  .ریزه آن در پاشنه پاى او رفت و پایش خونین شد

چـون بـه خانـه رفـت و     . تکبرش نگذاشت که خم شود و آن را بیرون آورد
آنقدر خون از پاشنه اش . روى کرسى خوابید و دخترش در پائین کرسى خوابید

: روان شد که به تشک دختر رسید و دخترش بیدار شد و به کنیـز خـود گفـت      
این خون پـدر تسـت ، آب مشـک    : مشک را نبسته اى ؟ ولید گفت  چرا دهان

  )233(.نیست ، بعد وصیت کرده و به جهنم پیوست 
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  ثروتمند کنار فقیر -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

آمد و نشسـت    ﷑مرد ثروتمندى با لباسهاى پاکیزه و تمیز خدمت پیامبر 
رد فقیرى با لباسـهاى کهنـه و منـدرس وارد شـد و پهلـوى همـان       بعد از او م. 

  .ثروتمند نشست 
پیـامبر  . ثروتمند لباس آراسته خود را از کنار مستمند تـازه وارد جمـع کـرد   

پـس  : خیر، پرسـید : ترسیدى لباست را کثیف نماید؟ عرض کرد: فرمود  ﷑
  ؟براى چه چیزى این عمل را انجام دادى 

است که هر کار خوب را در نظرم بد و هر ) نفسى (مرا همنشینى : عرض کرد
  .کار بد را در نظرم خوب جلوه مى دهد

  ﷑پیامبر . یا رسول االله نصف مال خود را براى کیفر عملم به او بخشیدم 
ثروتمنـد  .   ﷑نه یا رسول االله : آیا مى پذیرى ؟ عرض کرد: به فقیر فرمودند

مى ترسم آنچه را از تکبر و خود پسندى تو را فـرا گرفتـه ،   : چرا؟ گفت : گفت 
  )234.(مرا هم فرا گیرد

  

  سلیمان بن عبدالملک -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

یک روز جمعه لباسـى نـو   ) از خلفاء بنى مروان )) (سلیمان بن عبدالملک ((
  .دستور داد صندوق عمامه سلطنتى را بیاورند. ود را معطر کردپوشید و خ

آینه اى بدست گرفت و بارها عمامه را برمى داشت و هـر یـک را کـه مـى     
پیچید، نمى پسندید باز عمامه دیگر برمى داشت تا اینکه به یکى از آنها راضـى  
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به هیبت و شکل خاصى به مسجد رفت ، و بـر روى منبـر نشسـت و از    . گردید
کل و هیکل خودش بسیار خوشش آمد و پیوسته خود را تنظیم و مرتب مـى  ش

چنـد مرتبـه در خطبـه    . خطبه اى خواند، خیلى از خواندنش خرسـند بـود  . کرد
  :خودپسندى و تکبر او را گرفت و گفت 

. من شهریارى جوان ، بزرگى تـرس آور و سـخاوتمندى بسـیار بخشـنده ام     
در قصـر شـبیه یکـى از کنیـزان را     . شـد  سپس از منبر پائین آمد و داخل قصر
  مرا چگونه مى بینى ؟: مشاهده کرد، پیش او رفته و پرسید

گفتـه شـاعر را   . با شرافت و شادمان مى بینم اگر گفته شاعر نبود: کنیز گفت 
تو خوب جنس و سـرمایه اى هسـتى ، اگـر همیشـه     : ((سؤ ال کرد، کنیز بخواند

  .))ئى نیست بمانى ، اما افسوس که انسان را بقا
شـامگاه  . تمام آن روز مى گریست . سلیمان از شنیدن این شعر در گریه شد

  .کنیز را خواست تا ببیند چه علتى او را وادار کرد این شعر را بخواند
کنیز قسم یاد کرد من تا امروز خدمت شما نیامـده ام و هرگـز ایـن شـعر را     

  .نخوانده ام ، و سایر کنیزان هم تصدیق کردند
اه متوجه شد این پیشامد از جاى دیگرى بوده است ، بسیار ترسید طولى آنگ

  )235(.نکشید که از دنیا با خودپسندى که او را گرفته بود، بى بهره رفت 
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  خسرو پرویز -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
به او نامه نوشت و او را دعوت به اسلام نمود   ﷑از پادشاهانى که پیامبر 

)) عبداالله بن حذاقه ((نامه اى به وسیله . بود)) خسرو پرویز پادشاه ایران ((یکى 
  .به دربار او فرستاد

خسرو دستور داد آن را ترجمه کنند چون ترجمه کردند دید حضـرت محمـد   
این موضوع بر او گران آمد، نامه . شته است نام خود را بر نام او مقدم دا  ﷑

  .را پاره کرد و به عبداالله هیچ توجهى ننمود و از جواب نامه خوددارى کرد
خـدایا تـو نیـز    : رسـید فرمـود    ﷑وقتى خبر پاره کردن نامه به پیـامبر  

  .پادشاهى او را قطع فرما
د که شـنیده ام در حجـاز شخصـى    خسرو نامه اى به باذان پادشاه یمن فرستا

دعوى نبوت کرده ، دو نفر از مردان دلیر خود را بفرست تـا او دسـت بسـته بـه     
  .خدمت ما بیاورند

را به حجـاز فرسـتاد، و آنـان    )) خرخسره ((و )) بابویه ((باذان دو نفر به نام 
تراحت کنید تا فردا جواب فرمود اینک اس... دادند  ﷑نامه باذان را به پیامبر 

به باذان بگوئیـد کـه دیشـب    : روز دیگر که شرفیاب شدند فرمود. شما را بدهم 
پروردگـار  ) دهم جمادى الاولى سال هفتم هجرى (هفت ساعت از شب گذشته 

من ، خسرو پرویز را به وسیله فرزندش شیرویه به قتل رسانید و ما بر مملکـت  
م ایمان بیاورى بـر محـل حکومـت خـویش     اگر تو ه. او مسلط خواهیم گشت 

  )236(.مستقر باش 
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  تواضع:  - 27

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
رضِْ هَوْناً(: قال االله الحکیم 

َ
ينَ َ�مْشُونَ َ�َ الأْ ِ

نِ ا�� ٰـ َ�ْ   ) وعَِبَادُ ا�ر�
بندگان خداى رحمان آنان هستند که بر روى زمـین بتواضـع و فروتنـى راه    :
  )237())روند

  ما تواضع احدالله اءلا رفعه االله:   ﷑قال رسول االله 
  )238(.))هیچکس براى خدا تواضع نکرد مگر خدا رفعت و بزرگى به او دهد:

  :شرح کوتاه 
فروتنى اصل همه شرافتهاست ، و شخص متواضع در مقابل اجلال و عظمـت  

  .ن صفت عظیم برگزار مى کندحق همیشه فروتن است و عبادتش را به ای
حقیقت تواضع را نشناخته اند مگر مقربین از بندگان که بوحدانیت حق متصل 

  .شده اند
  خشوع و خضوع و خوف بظهور نمى پیوندد، مگر از تواضـع ؛ ولـذا اهلـش    

چهره اى دارند که اهل آسمانها از ملائکه و اهل زمـین از عارفـان آنـان را مـى     
  .شناسند

آنان و راه رفتن و برخوردهاى اجتماعى و خانوادگى بخوبى معلوم از سیماى 
  )239(مى شود که از هر نوع تکبرى بدورند
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  فروتنى با سلمان فارسى -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

سیره . بود) فرماندار(مدتى در یکى از شهرهاى شام امیر )) سلمان ((حضرت 
ز آن هیچ تفاوت نکرده بود، بلکه همیشه گلیم مـى  او در ایام فرماندارى با قبل ا

  .پوشید و پیاده راه مى رفت و اسباب خانه خود را تکفل مى کرد
یک روز در میان بازار مى رفت ، مردى را دید که یونجه خریده بود و منتظر 

سلمان رسید و آن مرد او را نشناخت و بى . کسى بود که آن را به خانه اش ببرد
  .بارش را به خانه اش برساند مزد قبول کرد

در راه مردى آمـد  . مرد یونجه را بر پشت سلمان نهاد، و سلمان آن را مى برد
اى امیر این را به کجا مى برى ؟ آن مرد فهمید که او سـلمان اسـت در   : و گفت 

مـرا بـبخش کـه شـما را     : پاى او افتاد و دست او را بوسه مى داد و مى گفـت  
  .نشناختم 

اکنون : این بار را به خانه ات باید برسانم و رسانید، بعد فرمود: دسلمان فرمو
عمل بدون (من به عهد خود وفا کردم ، تو هم عهد کن تا هیچکس را به بیگارى 

نگیرى و چیزى را که خودت مى توانى ببرى به مردانگى تـو آسـیبى نمـى    ) مزد
  )240(.رساند
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  بلال حبشى -  2
رَّحمنِ  م االلهِ الْ ِرَّحیمبس   الْ

از مسلمانان بود که از نظر معنوى ترقى کرده بود، تـا جـائى   )) بلال حبشى ((
بـه  (اى بلال به روح مـا  : شد و حضرتش مى فرمود  ﷑که اذان گوى پیامبر 

  .نشاط ببخش ) وسیله اذان 
همچون برادر تنى با او رفتـار  او را امین بر بیت المال نمود، و   ﷑پیامبر 

ترا جلـوتر    وقتى وارد بهشت مى شوم ، صداى کفش : مى کرد و به او مى فرمود
  ... .از خود مى شنوم ، آن وقت که در سرزمین سرسبز بهشت راه مى روى 

بر این اساس مسلمانان نزد بلال مى آمدند، و امتیـازات و افتخـاراتى را کـه    
  .مى گفتند کسب کرده بود به او تبریک

نمى   بلال هرگز با تعریفات آنان مغرور نمى شد و ستایش مردم او را عوض 
من از اهالى حبشه هستم ، دیروز : ((کرد، با کمال تواضع در پاسخ آنها مى گفت 

  )241(.))عبد و غلام بودم 
  

   ﷑تواضع رسول خدا  -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

را دیدم که بـا هـم بـه    )) بلال حبشى ((و )) سلمان فارسى : ((گوید)) ابوذر((
در این میان ، سلمان براى احترام به پیـامبر  . رسیدند  ﷑حضور رسول خدا 

  .، به پاهاى رسول خدا افتاد و بر آنها بوسه زد  ﷑
از آن : ((ضمن جلوگیرى از این کار، خطاب به سـلمان فرمـود    ﷑پیامبر 

. در مورد شاهان خود انجام مى دهند انجـام نـده   ) غیر عربها(کارهائى که عجم 
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من بنده اى از بندگان خدا هستم ، از آنچه مى خورند من نیز مى خورم ، و آنجا 
  )242(.))که مردم مى نشینند من نیز مى نشینم 

  

  ن مسلممحمد ب -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

مردى ثروتمند از اشراف کوفه ، و از اصحاب امـام بـاقر   )) محمد بن مسلم ((
اى محمـد بایـد   : بـه او فرمـود    ﷒روزى امام باقر . بود  ﷒و صادق   ﷒

  .تواضع و فروتنى کنى 
برگشـت ، ظـرف خرمـا و ترازویـى      وقتى محمد بن مسلم از مدینه به کوفـه 

هـرکس خرمـا مـى    : برداشت و درب مسجد جامع کوفه نشست و صدا مـى زد 
  ).تا هیچ تکبرى به او سرایت نکند(خواهد بیاید از من بخرد 

امامم مرا امـر  : فرمود. ما را با این کار رسوا کردى : بستگانش آمدند و گفتند
این محل حرکت نمى کـنم تـا تمـام    به چیزى کرد که مخالفتش نخواهم کرد؛ از 

  .خرمایى را که در این ظرف است بفروشم 
. حال که چنین است پس کار آسیابانى را پیشـه خـود کـن    : بستگانش گفتند

وى قبول کرد و شتر و سنگ آسیابى خرید و مشغول آرد کردن گندم شـد، و بـا   
  )243(.این عمل خواست از بزرگ بینى نجات یابد
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  و شستن پاى حواریین  السلام عليهعیسى  -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

مـرا بـه شـما حـاجتى اسـت ؟      : به حواریین خود فرمود)) عیسى بن مریم ((
چه کار کنیم ؟ عیسى از جاى حرکت کرد و پاهاى حـواریین را شستشـو   : گفتند
  !یا روح االله ما سزاوارتریم که پاى شما را بشوئیم : عرض کردند! داد

سزاوارترین مردم به خدمت کردن ، عالم است ، این کار را کـردم کـه   : فرمود
تواضع کرده باشم ، شما هم تواضع را فـرا گیریـد و بعـد از مـن در بـین مـردم       

  :فروتنى کنید آن طور که من کردم و بعد فرمود
به تواضع حکمت رشد مى کند نه با تکبر، چنانکه در زمین نرم گیاه مى روید 

  )244(.ین سخت کوهستانى نه در زم
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  توبه:  - 28

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
توُُ�وا(: قال االله الحکیم  غْفِرُوارَ��ُ�مْثُم� ناِسْتَ

َ
  )وَأ

  )245(.از گناهانتان آمرزش از خدا بخواهید و بدرگاه او توبه کنید:
  اذاء تاب العبد توبۀ نضوحا اءحبه االله فستر علیه: ((  ﷒قال الصادق 

بنده چون توبه نصوح و خالص کند خدا او را دوست مى دارد و گناهانش را :
  )246(مى پوشاند

  :شرح کوتاه 
توبه ریسمان خداست که تائبان لازم است به آن چنگ بزنند، و باطن خود را 

  .، نزد حق اعتراف کننداز گناهان به آب حیات بشویند، و به خلاف خود
بر کارهاى گذشته از صمیم قلب پشیمان باشند، و بـر بـاقى مانـده عمرشـان     

  .ترسناك باشند
توبه اولیاء از خطورات و افکار، و توبه خواص از اشتغال به غیر خدا و توبـه  

  .عوام از گناهان است 
 لازم است براى جبران مافات و عدم رجوع به گناه ، شـخص تائـب گنـاه را   

کوچک نشمارد، و دائما بر اشتباهات گذشته تاءسف داشـته باشـد و نفـس را از    
  )247(انواع شهوات بدور و به میدان مجاهدت و عبادت و تمرین بیندازد
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  !مخترع دین و توبه  -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

مردى در زمانهاى گذشته زنـدگى مـى کـرد و مـى     : فرمود  ﷒امام صادق 
  .خواست دنیا را از راه حلال بدست آورد، و ثروتى فراهم نماید که نتوانست 

شیطان برایش مجسم . از راه حرام کوشش کرد تا مالى بدست آورد نتوانست 
از حلال و حرام نتوانستى مالى پیدا کنى ، مى خواهى من : و آشکار شد و گفت 

اهى به تو بیاموزم که اگر عمل کنى به ثروت سرشارى برسـى و عـده اى هـم    ر
  پیرو پیدا کنى ؟

از نزد خودت دینى اختراع کن و مـردم را  : شیطان گفت . آرى مایلم : گفت 
او کیشى اختراع کرد و مردم گردش را گرفته و به مال زیـادى  . به آن دعوت نما

  .دست یافت 
کرده و مردمى را گمراه نموده است ؛ تصمیم  روزى متوجه شد کار ناشایستى

  .گرفت به پیروانش بگوید که گفته ها و دستوراتم باطل و اساسى نداشته است 
حرفهاى گذشته ات حق بوده اسـت  : آنها قبول نکردند و گفتند: هر چه گفت 

  !و اکنون خودت در دینت شک کرده اى ؟
به گردن خود آویخت و  چون این جواب را شنید غل و زنجیرى تهیه نمود و

  .این زنجیرها را باز نمى کنم تا خداى توبه مرا قبول کند: مى گفت 
قسم بـه عـزتم   : آن زمان وحى نمود که به او بگوید  ﷑خداوند به پیامبر 

اگر آنقدر مرا بخوانى و ناله کنى کـه بنـد بنـدت از هـم جـدا شـود دعایـت را        
گر کسانى که به مذهب تو مرده اند و آنها را گمـراه کـرده   مستجاب نمى کنم ، م

  )248(.بودى به حقیقت کار خود اطلاع دهى و از کیش تو برگردند
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  کارمند بنى امیه -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

دوست جوانى داشتم کـه شـغل نویسـندگى در    : مى گوید)) على بن حمزه ((
از امـام صـادق   : روزى آن دوسـت بـه مـن گفـت     . دستگاه بنى امیه را داشت 

  .براى من وقت بگیر تا به خدمتش برسم   ﷒
من از امام اجازه گرفتم تا او شرفیاب شود، امام اجازه دادند و در وقت مقرر 

  .خدمتش رفتیم من با او 
فدایت شوم ، من در وزارت دارائى : دوستم سلام کرد و نشست و عرض کرد

رژیم بنى امیه مسئولیتى داشتم و از این راه ثروت بسیارى اندوختـه ام و بعضـى   
  !خلافها هم انجام داده ام 

اگر بنى امیه افرادى مثل شما را نداشتند تا مالیات برایشان جمـع  : امام فرمود
. ر جنگها و جماعات آنها را همراهى کند، حق ما را غصب نمـى کردنـد  کند و د

  آیا راه نجاتى براى من هست ؟: جوان گفت 
آنچه از مال مردم نزد : آرى ، فرمود: اگر بگویم عمل مى کنى ؟ گفت : فرمود

تو هست و صاحبانش را مى شناسى به آن ها برگردان و آنچه که صـاحبانش را  
ها صدقه بده ، من در مقابل این کار بهشـت را بـراى تـو    نمى شناسى از طرف آن

  !ضمانت مى کنم 
فـدایت  : جوان سر به زیر انداخت و مدتى طولانى فکر کرد و سـپس گفـت   

  .شوم دستورت را اجراء مى کنم 
او همـه  . من با آن جوان برخاستیم و به کوفه رفتیم : على بن حمزه مى گوید

بانش برگردانـد و یـا صـدقه داد؛ مـن از     چیز خود، حتى لباسهایش را به صـاح 
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دوستانم مقدارى پول براى او جمع کردم و لباس بـرایش خریـدارى نمـودم ؛ و    
  .خرجى همه براى او مى فرستادیم 

ما مرتب به عیادت او مـى  . چند ماهى از این جریان گذشت و او مریض شد
خـود را بـاز   چشـم  . رفتیم ، روزى نزدش رفتم ، او را در حال جان دادن یافتم 

  :کرد و گفت 
. اى على آنچه امام به من وعده داد به آن وفا کرد، این گفت و از دنیا رفـت  

  .ما او را غسل داده و کفن کرده و به خاك سپردیم 
اى علـى  : رسیدم ، همین که امام مرا دید فرمـود   ﷒مدتى بعد خدمت امام 

همینطور است : من عرض کردم .  ما به وعده خود در مورد دوست تو وفا کردیم
را به مـن گفـت   )) ضمانت بهشت ((فدایت شوم ، او هم هنگام مردن این مطلب 

).249(  
  

  رجوع قبل از جان دادن -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ما به جانب مکه بیرون رفتیم و با ما پیرمردى بود : گوید)) معاویه بن وهب ((
ر مذهب تشیع نبود، و بـا او پسـر بـرادرى از شـیعیان     که عبادت مى کرد لکن د

  .همراه بود
کاش دین حق را بر او عرضه : آن پیرمرد بیمار شد، من به پسر برادر او گفتم 

  .بدارى چه آنکه امید است خداى تعالى او را با ولایت و مذهب حق از دنیا ببرد
بـرادر او صـبر    پسر. بگذارید که بر آن حال و مذهبش بمیرد: همراهان گفتند

مرتد شدند مگـر    ﷑اى عمو، مردم بعد از پیامبر : نکرد و به عمویش گفت 
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بودند، با اینکه خلافت از جانب پیـامبر    ﷒گروهى اندك که با امیر المؤ منین 
  .قبلا منصوب شده بود

بـر ایـن مـذهب     من: پیرمرد بعد از شیندن این کلمات نفسى برکشید و گفت 
  .شدم و بعد مرد

ما داخل شهر مدینه شدیم و به حضـور امـام صـادق    : معاویه بن وهب گوید
یکى از همراهان ما، جریان توبه پیرمرد و رجوع به )) على بن سرى . ((رسیدیم 

علـى بـن   . او اهل بهشـت اسـت   : امام فرمودند. امامت قبل از وفات را نقل کرد
او از هیچ چیز ایـن مـذاهب مـا بـاخبر نبـود و      : سرى تعجب کرد و عرض کرد

حکمى را نمى دانست و فقط در آن ساعت که روح از بدنش مفارقت مى نمـود  
  )250(.از او چه مى خواهید، قسم به خدا او داخل بهشت شد: امام فرمود. قبول کرد

  

  ابولبابه -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

و )) احـد و فـتح مکـه    ((که در جنگهاى   ﷑یکى از یاران بزرگ پیامبر 
یکى از موضوعات حساس زنـدگى  . بود)) ابولبابه ((دیگر جنگها شرکت داشت 

بنى قریظه ((در اثر پیمان شکنى مردم   ﷑هنگامى که پیامبر . او توبه اوست 
ر کشید و قلعه را محاصـره نمـود،   به طرف قلعه آنها که نزدیک مدینه بود لشگ)) 

ــد و عــرض کردنــد   ﷑حضــور پیــامبر )) اوس ((عــده اى از طایفــه  آمدن
را )) بنى قریظـه  ((بخشیدند، )) خزرج ((را به )) بنى قینقاع ((همانگونه که طایفه 

  .به ما ببخش 
اى حکـم  را بـر ) اوس (آیا راضى مى شوید یک نفـر از طایفـه شـما    : فرمود
  بفرستم ؟
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ابولبابـه را  : سعد معاذ، بنى قریظه رضایت ندادند و گفتند: آرى ، فرمود: گفتند
  .نزد ما بفرست تا با او مشورت کنیم 

پیـامبر  . ابولبابه در قلعه بنى قریظه داراى منزل و اموال و عیال و فرزندان بود
  .او را ماءمور مشورت با آنها کرد  ﷑

او وارد قلعه شد همه از زن و مرد و کوچک و بزرگ اطرافش جمع و اظهـار  
تن دهیم   ﷑آیا به حکومت پیامبر : بعد گفتند. جزع کردند تا دلش نرم گردد

مانعى ندارد اما با دست به گردن اشاره کرد یعنـى تسـلیم شـدن    : یا خیر؟ گفت 
  .همین و گردن زدن همان 

خیانت کرده و این آیه هم نـازل    ﷑وجه شد با این اشاره به پیامبر بعد مت
خیانـت نکنیـد و در امانـت هـم       ﷑اى مؤ منین با خـدا و پیـامبر   ((گردید 

خیانت ننمائید همانا اموال و اولاد شما اسباب امتحان شمایند و پـاداش بـزرگ   
  )251(.))نزد خداست 

از شرمندگى از قلعه بیرون آمد و یکسر به مسجد مدینه رفـت و بـه یکـى از    
  .کسى مرا نگشاید تا خدا توبه مرا بپذیرد: ستونهاى مسجد خود را بست و گفت 

قریب ده یا پانزده روز به همین شکل بود فقط براى دستشـوئى و نمـاز او را   
  .مى گشودند

اگر ابولبابه نزد ما مى آمد براى او طلب آمـرزش مـى   : فرمود  ﷑پیامبر 
نمودیم اما چون خودش منتظر آمرزش حق اسـت باشـد خداونـد توبـه اش را     

  .بپذیرد
خـدا  : را خندان دیدم ، عرض کردم   ﷑سحرگاهى پیامبر : ام سلمه گوید

جبرئیـل خبـر قبـولى    : دهمیشه دهان شما را خندان کند، علتش چیست ؟ فرمو
  :گفتم . توبه ابولبابه را آورده است 
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از درون حجره صـدا  . خود دانى : اجازه مى دهید او را بشارت دهم ؟ فرمود
مردم هجـوم آورده تـا او را   . زدم ابولبابه مژده که خدا توبه ات را پذیرفته است 

موقـع نمـاز   . کسى مرا نگشاید  ﷑شما را به خدا جز پیامبر : بگشایند گفت 
به مسجد آمدند ابولبابه را از ستون مسجد بـاز کردنـد و     ﷑صبح که پیامبر 

این ستون به ستون توبه و یا ابولبابه معروف اسـت    ﷑الان در مسجد پیامبر 
.)252(  

  

  بهلول نباش -  5
رَّحم م االلهِ الْ ِرَّحیمبس   نِ الْ

وارد شد و سـلام عـرض     ﷑با حالت گریان بر پیامبر )) معاذ بن جبل ((
: چرا گریه مى کنى ؟ عرض کـرد : فرمود  ﷑کرد و جواب سلام شنید پیامبر 

صورت و شاداب است ، چنان بر خودش گریه مـى    بر در مسجد جوانى خوش 
  .کند مانند زن جوان مرده ، مى خواهد به حضور شما آید

جوان آمد و سـلام عـرض کـرد، پـس از     . عیبى ندارد: فرمود  ﷑پیامبر 
  چرا گریه مى کنى ؟: فرمود  ﷑جواب سلام پیامبر 

چطور گریه نکنم گناهانى انجام دادم که خدا مـرا نمـى بخشـد و مـرا     : گفت 
  .داخل جهنم خواهد کرد

: نـه ، فرمـود  : آیا براى خدا شریک قرار دادى ؟ گفت : فرمود  ﷑پیامبر 
ناهت اگر به اندازه کوه هـا باشـد   گ: نه ، فرمود: نفس محترمى را کشتى ؟ گفت 

  .خدا مى آمرزد
  .گناهان من از کوه ها بزرگتر است : جوان گفت 
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آیا گناهت مثل هفت زمین و دریاها و ریگ ها و اشـجار و آنچـه در   : فرمود
آن است از مخلوقات ، و به قدر آسمانها و ستارگان و به قـدر عـرش و کرسـى    

  .ا بزرگتر است گناهانم از همه اینه: مى باشد؟ گفت 
واى بر تو گناهان تو بزرگتر است یا پروردگار تو؟ جوان روى خـود  : فرمود

  ....منزه است خدا، از هر چیزى او بزرگتر است : به زمین زد و گفت 
چـرا، بعـد   : اى جوان یکى از گناهت را برایم نمى گوئى ؟ عرض کرد: فرمود

کافتم و کفن مرده هـا را در  هفت سال کار من این بود که قبرها را مى ش: گفت 
شبى دخترى از دختران انصار مرد وقتـى نـبش قبـر    . مى آوردم و مى فروختم 

کردم و کفن را از تن او جدا کردم ، شیطان وسوسه کرد و با او مقاربـت کـردم ،   
وقتى برمى گشتم شنیدم که مرا صدا کرد اى جوان از فرمانرواى روز جـزا نمـى   

  !!یامت ترسى واى بر تو از آتش ق
اى فاسق از مـن دور شـو   : فرمود  ﷑حال چه کنم ؟ پیامبر : جوان گفت 

  .مى ترسم به آتش تو بسوزم 
او رفت و به یکى از کوه ها پناه بـرد و دو دسـت خـود را بـه گـردن بسـت       

  .مشغول توبه و عبادت و مناجات شد
بر درنـده هـا و حیوانـات    تا چهل روز شب و روز گریه مى کرد به نوعى که 

بعد از چهل روز از خدا طلب آتش یا آمرزش کرد تـا  . وحشى اثر مى گذاشت 
  .در قیامت رسوا نشود

پیـامبر  . را نازل کرد که آمرزش بهلول در آن بود) 253(خدا بر پیامبرش این آیه 
ت مـرا بـه نـزد آن    کیس: این آیه را با لبخند تلاوت مى کرد و بعد فرمود  ﷑

همـراه معـاذ نـزدش      ﷑پیـامبر  . مى دانم کجاست : جوان ببرد؟ معاذ گفت 
رفتند دیدند میان دو سنگ سر پا ایستاده ، دستهایش به گردنش بسته ، رویـش  
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از شدت آفتاب سیاه و تمام مژه هاى چشمش از گریه ریخته و مشغول مناجات 
مى ریزد درندگان صحرا اطراف او را گرفته و پرنـدگان    است و خاك بر سرش 

  .در اطراف بالاى سر او صف کشیده به حال او گریه مى کنند
نزدیک رفته دستهاى او را با دست مبـارك خـود گشـودند و      ﷑پیامبر 

بشارت بـاد تـو را اى بهلـول ، تـو آزاده     : خاك از سر او پاك کردند و فرمودند
  .کرده خدائى از آتش 

  )254(.))این طور گناهان خود را تدارك و جبران کنید: ((پس به اصحاب فرمود
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  جهل:  - 29 

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
عْرضِْعَنِاْ�اَهِلِ�َ (: قال االله الحکیم 

َ
ُ�رْ�اِلعُْرْفوَِأ

ْ
  )خُذِالعَْفْوَوَأ

نیکوکـارى امـر کـن و از نادانـان روى     اى پیامبر طریقه عفو پیشه کن و بـه  
  )255())بگردان 

  الجهل اصل کل شر: ((  ﷒قال على 
  )256())جهل و نادانى ریشه همه شرهاست 

  :شرح کوتاه 
جهل صورتى است در وجود بنى آدم ، که دارنده آن ، به سوى تـاریکى مـى   

  .رسید رود، و کسیکه جهل را از خود دور کرد، به نورانیت و بصیرت
اگر شخص راه نادرست را پیشه خود کـرد و جهـل در اعمـال را داشـت از     
خطاکاران و اهل جهنم بشمار مى آید و اگر توفیق راه صواب نصیبش شد و علم 

  .و معرفت را پیشه راه خود کرد از اهل نجات خواهد بود
کلید جهل راضى بودن به کرده خود مى باشد، و بدترین صفت جاهل اینسـت  

  .ا وجود جهل ، ادعاى علم کندکه ب
جاهل وقتى به عیبهاى خود مى نگرد ناراحت نمى شود، و وقتى نصیحت مى 

باز هـم خطـا   ) جهل بسیط(با اینکه علم به جهل خود دارد . شود قبول نمى کند
  )257(.مى کند و به لغزش روى مى آورد
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  فرمانده نادان -  1
رَّحیم  رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

داشت ، بـا آنکـه   )) ابراهیم ((فرماندهى به نام ) 265م )) (وب لیث صفاریعق((
مردى دلاور و شجاع بود اما سخت نادان بود و جـان خـود را بـر سـر نـادانى      

  .گذارد
روزى در فصل زمستان بـه نـزد یعقـوب لیـث آمـد، یعقـوب دسـتور داد از        

  .لباسهاى زمستانى خودش به ابراهیم بپوشانند
  .که با ابراهیم دشمن بود)) احمد بن عبداالله ((ى داشت به نام ابراهیم خدمتکار

هیچ مى دانى که یعقوب لیث هر که را : ابراهیم چون به خانه آمد احمد گفت 
  !لباس خودش دهد در آن هفته او را مى کشد؟

. بایـد فـرار کنـیم    : نمى دانستم ، عـلاج آن چیسـت ؟ گفـت    : ابراهیم گفت 
مـن  : احمد گفت . رف خدمتکار تصمیم به فرار گرفت ابراهیم بدون تحقیق به ح

هم نزد یعقوب لیث نمى مانم و از شما جدا نخواهم شد و با شما فردا فـرار مـى   
  .کنیم 

ابراهیم قصـد دارد بـه   : از آنجا احمد در خلوت نزد یعقوب لیث آمد و گفت 
  .سیستان برود و طغیان و شورش کند

راهم کردن لشگرى بدهد، کـه احمـد   یعقوب لیث فکر کرد و خواست فرمان ف
مرا ماءمور سازید که خود تنها سر ابراهیم را بیاورم ، یعقـوب لیـث هـم    : گفت 

  .اجازه داد
چون ابراهیم با سپاه خود قصد بیرون رفـتن از شـهر را کـرد، احمـد از قفـا      

  .شمشیر بر ابراهیم زد و سر او را براى یعقوب آورد
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ان خود را به احمد داد و نزد یعقوب بـزرگ و  یعقوب مقام ابراهیم فرمانده ناد
  )258(.محترم گشت 

  

  فرزند جاهل خلیفه -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

کـه  )) ابـراهیم  ((سومین خلیفه عباسى پسرى داشت به نام )) مهدى عباسى ((
کینـه و عـداوت     ﷒شخصى منحرف بود و به خصوص نسبت به امیر مؤ منان 

  .ت داش
در خـواب علـى   : روزى نزد ماءمون هفتمین خلیفـه عباسـى آمـد و گفـت     

را دیدم ، که با هم راه مى رفتیم تا به پلى رسیدیم ، او مرا در عبـور از آن    ﷒
  .پل مقدم مى داشت 

تو ادعا مى کنى که امیر بر مردم هستى ، ولى ما از تو به مقام : من به او گفتم 
  .مى باشیم ، او به من پاسخ رسا و کاملى ندادامارت سزاوارتر 
چند بار به مـن بـه   : آن حضرت به تو چه پاسخى داد؟ گفت : ماءمون گفت 

  .سلام کرد)) سلاما سلاما((این نوع 
. سوگند به خدا حضرت رساترین پاسخ را به تـو داده اسـت   : ماءمون گفت 

نادانى که قابل پاسخ نیستى تو را جاهل و : چطور؟ ماءمون گفت : ابراهیم گفت 
بنـدگان  : ((معرفى کرد، چرا که در قرآن در وصف بندگان خاص خود مى فرماید

خاص خداوند رحمان آنها هستند که با آرامش و بى تکبر بر زمین راه مى روند، 
کـه  ) 259(هنگامى که جاهلان آنها را مخاطب سازند، در پاسخ آنهـا سـلام گوینـد   

  .م با بزرگوارى است نشانه بى اعتنائى تواء
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تو را آدم جاهل معرفى کرده ، از این رو که به پیـروى از    ﷒بنابراین على 
  )260.(قرآن با جاهل سبک مغز این گونه باید برخورد کرد

  

  خوش سیماى جاهل -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ى هـارون  قاض ـ) 182م )) (ابویوسف کـوفى  ((مردى خوش سیما به مجلس 
او در آن مجلس بسـیار سـاکت و   . الرشید آمد، قاضى او را احترام و تعظیم کرد

قاضى گمان برد که او با ایـن وجاهـت و سـکوت داراى فضـل و     . خاموش بود
  .کمالى باشد

بـراى تحقیـق مسـاءله اى آمـده ام و     : سخنى بفرمائید؟ گفـت  : قاضى گفت 
  .ویم آنچه دانم جواب گ: قاضى گفت . سوالى دارم 

وقتى کـه آفتـاب   : روزه دار کى روزى را افطار کند؟ در جواب گفت : گفت 
  .غروب کند

چه : شاید تا نیمه شب آفتاب غروب نکند؟ قاضى خندید و گفت : مرد گفت 
) 110م (از شعراى عصر بنـى امیـه   )) (جریر بن عطیه ((شاعر . نیکو گفته است 

و به درسـتى  ) 261(دان است خاموشى زینت براى مردى است که ضعیف و نا((
که صحیفه عقل مرد از سخن گفتن او معلوم شود، همچنان بـى عقلـى او هـم از    

  )262(پس پى به جاهل بودن مرد خوش سیما برد)) سخن گفتن ظاهر شود
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  قیس بن عاصم - 4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ائل بـود، پـس از   در ایام جاهلیت از اشراف و رؤ ساء قب)) قیس بن عاصم ((
روزى در سنین پیرى به منظـور جسـتجوى راه جبـران    . ظهور اسلام ایمان آورد

در گذشـته  : گردید و گفت   ﷑خطاهاى گذشته شرفیاب محضر رسول اکرم 
جهل ، بسیارى از پدران را بر آن داشت که با دست خویش دختـران بـى گنـاه    

من دوازده دخترم را در جاهلیت به فاصـله نزدیـک    .خود را زنده به گور سازند
سیزدهمین دخترم را زنم پنهانى زائیـد و چنـین وانمـود    . بهم زنده به گور کردم 

  .کرد که نوزاد مرده به دنیا آمده ، اما در پنهانى او را نزد اقوام خود فرستاد
 سالها گذشت تا روزى ناگهان از سفرى باز گشتم ، دخترى خرد سـال را در 

خانه ام دیدم ، چون شباهتى به فرزندانم داشت به تردید افتادم و بالاخره دانستم 
  .او دختر من است 

بى درنگ دختر را که زار زار مى گریست کشان کشان به نقطه دورى بـرده و  
من به نزد دائى هاى خود باز مـى  : به ناله هاى او متاءثر نمى شدم ؛ و مى گفت 

  .نمودم   تو نمى نشینم ، اعتنا نکردم و زنده به گورش گردم و دیگر بر سر سفره 
قــیس پــس از نقــل ایــن مــاجرا دیــد قطــرات اشــک از چشــمهاى پیــامبر 

کسى که رحم نکند بر او رحم : فرو مى ریزد و با خود زمزمه مى فرمود  ﷑
  ! روز بدى در پیش دارى: و سپس به قیس خطاب کرد و فرمود) 263(نشود،

بـه  : فرمود  ﷑قیس پرسید اینک براى تخفیف بار گناهم چه کنم ؟ پیامبر 
  )264.(عدد دخترانى که کشته اى کنیزى آزاد کن 
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  ریش بلند -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

که در هر رشته از علـوم کتـابى نوشـته اسـت ،     ) 249م )) (جاحظ بصرى ((
ماءمون عباسى با عده اى بر جایگاهى نشسته بودند و از هر بـابى   روزى: گفت 

عـده  )) هر کس ریش او دراز بود احمق اسـت  : ((یکى گفت .صحبت مى کردند
  .ما به خلاف عده اى ریش بلند دیده ایم که مردمان زیرك بودند: گفتند

در این هنگام مردى ریش دراز، آستین گشـاد و  . امکان ندارد: ماءمون گفت 
: ماءمون براى تفهیم مطلب ، او را احضار کرد و گفـت  . نشسته بر شتر وارد شد

: کنیه ات چیست ؟ عـرض کـرد  : ابوحمدویه ، گفت : نامت چیست ؟ عرض کرد
مردى را که نام و کنیه را نداند، باقى افعال او : علویه ، ماءمون به حاضران گفت 

: ر مـى کنـى ؟ عـرض کـرد    چه کا: پس از او سوال کرد. نظیر این جهالت است 
  .مردى فقیهم و در علوم تبحر دارم اگر امیر خواهد از من مساءله اى بپرسد

مردى گوسفندى به یکى فروخت و مشترى گوسفند را تحویل : ماءمون گفت 
انـداخت و بـر   ) سـرگین  (هنوز پول آن را نداده ناگاه گوسفند پشـکلى  . گرفت 

شد، دیه چشم بر چه کسـى واجـب   چشم یک نفر افتاد و چشم آن شخص کور 
  است ؟

دیه چشم بر فروشنده است نه مشترى : مرد ریش بلند کمى فکر کرد و گفت 
  چرا؟: حاضرین گفتند

چون فروشنده ، مشترى را خبر نداد که در محل دفع مدفوع گوسـفند  : گفت 
  .منجنیق نهاده اند و سنگ مى اندازد تا خود را نگاه بدارد



199 
 

: خندیدند، و او را چیزى داد و برفت و بعد ماءمون گفت ماءمون و حاضران 
دراز ریـش احمـق    )265(صدق سخن من شما را معلوم شد که بزرگـان گفتـه انـد   

  )266(.بود
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  حرص:  - 30

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
�سَانَ خُلِقَ هَلوًُ� (: قال االله الحکیم    )إِن� الإِْ

  )267(یده شده است همانا انسان آزمند و حریص آفر
یشیب ابن آدم و تشب فیه خصلتان الحرص و طول : ((  ﷑قال رسول االله 

  الامل
حـرص و آرزوى  : آدمیان پیر مى شوند و دو صفت در آن ها جوان مى گردد

  )268.(دراز
  :شرح کوتاه 

کـه   اگر انسان در طلب هر چیزى حریص باشد نزد خداوند قربى ندارد، چـرا 
صفت توکل را ترك کرده و راضى به قسمت نشده و تعجیل کـه صـفت شـیطان    

  .است را قبول کرده است 
خداوند دنیا را بمنزله سایه خلق کرده ، چرا که دنبال سایه رفـتن جـز تعـب    

از حد ضرورت بیشتر دنبال دنیا رفتن موجب تعـب و  . چیزى حاصل نمى گردد
  .رسید رنج مى شود در حالى که به آن نخواهد

، و آدم محروم مبغوص و ))آدم حریص محروم است : ((فرمود  ﷑پیامبر 
مذموم است ، و فکرش مشوش و زحمتش زیاد و دائما به حساب و اخـذ مـال   

  )269(.مشغول ؛ نه در دنیا فارغ و نه به آخرت مایل است 
  



201 
 

  دواى حریص خاك گور -  1
رَّحمنِ ا م االلهِ الْ ِرَّحیمبس   لْ

شنیدم بازرگانى صد و پنجاه شتر بار داشت و چهـل غـلام   : گوید)) سعدى ((
یـک شـب در جزیـره    . خدمتکار که شهر به شهر براى تجارت حرکت مى کـرد 

  .کیش مرا به حجره خود دعوت کرد
به حجره اش رفتم ، از آغاز شب تا صبح آرامش نداشـت ، مکـرر پریشـان    

  :گویى مى کرد و مى گفت 
انبارم در ترکمنستان است و فلان کالایم در هندوستان است ، این قبالـه  فلان 

  و سند فلان زمین مى باشد، و فلان چیز در گرو فلان جنس است ، فلان کـس  
  ضامن فلان وام است ، در آن اندیشه ام که به اسکندریه بروم که هـواى خـوش   

  .دارد، ولى دریاى مدیترانه طوفانى است 
دیگرى در پیش دارم ، اگر آن را انجام دهم ، باقیمانده عمر سفر ! اى سعدى 

  .گوشه نشین گردم و دیگر به سفر نروم 
پرسیدم ، آن کدام سفر است که بعد از آن ترك سفر مى کنى و گوشـه نشـین   

  مى شوى ؟
مى خواهم گوگرد ایرانى را به چین ببرم ، که شـنیده ام ایـن   : در پاسخ گفت 

دارد، و از چین کاسه چینى بخرم و به روم ببـرم ، و در   کالا در چین بهاى گران
روم حریر نیک رومى بخرم و به هند ببرم ، و در هند فولاد هنـدى بخـرم و بـه    

ببرم ، و در آنجا شیشه و آینه حلبى بخرم و به یمن ببرم ، و ) سوریه (شهر حلب 
تجارت را ترك  بیاورم ، بعد از آن) ایران (از آنجا لباس یمانى بخرم و به پارس 

او این گونه اندیشه هاى دیوانه وار را آن قدر بـه زبـان   . کنم و در دکانى بنشینم 



202 
 

! اى سـعدى  : آورد که خسته شد و دیگر تاب گرفتار نداشت ، و در پایان گفت 
  :تو هم سخنى از آنچه دیده اى و شنیده اى بگو، گفتم 

) میان هـرات و غزنـه   (آن را خبر دارى که در دورترین جا از سرزمین غور 
  :بازرگان قافله سالارى از پشت مرکب بر زمین افتاد، یکى گفت 

یا قناعت یا خاك : چشم تنگ و حریص دنیاپرست را تنها دو چیز پر مى کند
  )270(.گور

  

  حریص در عیش و عاقبتش -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

بعد از عمر بـن عبـدالعزیز بـه    ) دهمین خلیفه اموى )) (یزید بن عبدالملک ((
او بر خلاف خلیفه قبل شب و روز به عیش و نوش مشغول و بـا  . خلافت رسید

بزم   به مجالس  )271(دو نفر کنیزان آواز خان و خوش سیما به نام سلامه و حبابه 
  .مشغول بود

کنار ساخت و افسار خلیفه را بدسـت   سرانجام حبابه رقیب خود سلامه را بر
  .گرفت 

عمر بن عبـدالعزیز آنقـدر   : مسلمه بن عبدالملک برادرش نزد او آمد و گفت 
دادگستر بود، تو بر خلاف او به باده گسارى مشغول شدى و کشور را به دسـت  
آوازه خوانى به نام حبابه سپرده اى ؛ مردم منتظر دیدن تو هسـتند، ولـى تـو در    

  .ه افتاده اى ، دست از او بکش به کار خلافت برس دامن حباب
روز جمعه تصـمیم گرفـت بـراى    . او تصمیم گرفت حرف برادر را گوش کند

نماز بیرون رود حبابه کنیزان را سفارش کرد موقع بیرون آمدن خلیفه او را آگـاه  
  .سازند
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لیفـه  کنیزان او را خبر کردند، و او با دعوى که به دست گرفته بود در برابر خ
  :ظاهر شد و با آواز دل کش این شعر را خواند

اگر عقل از سر داده رفته او را ملامت مکن ، بى چاره از شدت اندوه صبور ((
  .))شده است 

خلیفه که دلبر خود را با آن حال دید و آن آواز دلنواز را شنید دست خود را 
  :را خواند حبابه بس است چنین مکن و این شعر: مقابل صورتش گرفت و گفت 

زندگانى جز خوش گذرانى و کام گرفتن چیز دیگر نیست ، گر چه مردم تو ((
بعد فریاد زد اى جان جانان درست گفتى ، خدا نابود کند آن .)) را سرزنش کنند

کسى را که مرا در مهر تو سرزنش مى کند؛ اى غلام برو به برادرم مسلمه بگو به 
  .جاى من به مسجد برود و نماز بخواند

)) بیـت الـرس   ((بعد فورى به عیش گاه رفتند و براى بهتر خوش گذرانى به 
مردم پنداشته اند هیچ عیش : نزدیک دمشق رفتند و خلیفه به غلامان خود گفت 

  .و نوشى ، بى نیش نخواهد ماند، من مى خواهم دروغ آنان را آشکار سازم 
از قضا . یش باشنددر آنجا ماندند تا نامه و خبرى نرسد، و مشغول نوش بى ن

خلیفه روز و شب تـن  . دانه انارى به گلوى حبابه رفت و زیاد سرفه کرد و بمرد
مرده حبابه را در آغوش گرفته و گریه مى کرد و با آب دیده بـدنش را تـر مـى    
کرد و مى بوئید با اصرار اقوام لاشه گندیده حبابه را دفن کردند و خلیفه هم بعد 

  )272(.ه نماند و نزد قبر حبابه او را به خاك سپردنداز پانزده روز بیشتر زند
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  و مرد حریص  ﷒عیسى  -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

از مـدتى    به همراهى مردى سیاحت مى کرد، پس   ﷒)) حضرت عیسى ((
  :رد گفت به آن م  ﷒عیسى . راه رفتن گرسنه شدند و به دهکده اى رسیدند
  .برو نانى تهیه کن و خود مشغول نماز شد

آن مرد رفت و سه عدد نان تهیه کرد و بازگشت ، اما مقدارى صـبر کـرد تـا    
  .چون نماز طول کشید یک دانه نان را خورد. پایان پذیرد  ﷒نماز عیسى 

نه همین دو عـدد  : سوال کرد نان سه عدد بوده ؟ گفت   ﷒حضرت عیسى 
  .بوده است 

  ﷒مقدارى بعد از غذا راه پیمودند و به دسـته آهـوئى برخوردنـد، عیسـى     
  .یکى از آهوان را نزد خود خواند و آن را ذبح کرده و خوردند

و به اذن خدا اى آهو حرکت کن ، آهو زنده شد : بعد از خوردن عیسى فرمود
تـرا  : فرمود  ﷒عیسى : آن مرد در شگفت شد و سبحان االله گفت . حرکت کرد

سوگند مى دهم به حق آن کسى که این نشانه قدرت را براى تو آشکار کرد بگو 
  !دو عدد بیشتر نبوده است : نان سوم چه شد؟ گفت 

طـلا  دو مرتبه به راه افتادند و نزدیک دهکده بزرگى رسیدند و به سه خشت 
: فرمـود ! اینجا ثروت زیادى اسـت  : آن مرد گفت . که افتاده بود برخورد کردند

آرى یک خشت از تو، یکى از من ، خشت سوم را اختصاص مى دهم به کسـى  
  .من نان سومى را خوردم : که نان سوم را برداشته ، آن مرد حریص گفت 

  .لا مال تو باشدهر سه خشت ط: از او جدا گردید و فرمود  ﷒عیسى 
آن مرد کنار خشت طلا نشسته بود و به فکر استفاده و بردن آنها بود که سـه  

  .نفر از آنها عبور نمودند و او را با خشت طلا دیدند
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همسفر عیسى را کشته و طلاها را برداشتند، چون گرسنه بودند قرار بـر ایـن   
شخصـى  . تا بخورنـد  گذاشتند یکى از آن سه نفر از دهکده مجاور نانى تهیه کند

نان ها را مسـموم کـنم ، تـا آن دو نفـر     : که براى آن آوردن رفت با خود گفت 
  .رفیقش پس از خوردن بمیرند و طلاها را تصاحب کند

آن دو نفر هم عهد شدند که رفیق خود را پس از برگشـتن بکشـند و خشـت    
را کشـته و   هنگامى کـه نـان را آورد آن دو نفـر او   . طلا را بین خود تقسیم کنند

  .خود با خاطرى آسوده به خوردن نانها مشغول شدند
حضـرت عیسـى   . چیزى نگذشت که آنها بر اثـر مسـموم بـودن نـان مردنـد     

در مراجعت چهار نفر را بـر سـر همـان سـه خشـت طـلا مـرده دیـد و           ﷒
  )274(.))این طور دنیا با اهلش رفتار مى کند) ((273:(فرمود
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  ذوالقرنین  -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در سیرش چون به ظلمات وارد گشت به قصرى در آمد و )) ذوالقرنین (( )275(
دید جوانى با لباس سفید ایستاده و صورتش به سوى آسمان و دو دست بر لـب  

  .دارد
  .ذوالقرنین : جوان از او پرسید کیستى ؟ گفت 

  .من در صور خواهم دمیدهرگاه قیامت رسد : گفت ) اسرافیل (جوان 
اگر این سنگ سیر شد تو نیز : پس سنگى برداشت و به ذوالقرنین داد و گفت 

  .هم سیر مى شود، اگر این سنگ گرسنه بود تو نیز گرسنه اى 
سنگ را گرفت و نزد یارانش آمد و آن را در ترازوئى گذارد و تا هزار سنگ 

  )276.(آن سنگ زیادتى داشت دیگر به اندازه آن در کفه دیگر ترازو نهادند 
نـزدش آمـد و سـنگى در کفـه اى نهـاد و سـنگى کـه          ﷑خضر پیغمبر 

ذوالقرنین آورده بود در کفه دیگر گذارد و قدرى خاك بر روى آن ریخـت ، در  
  .این هنگام چون سنجیدند برابرى کرد

خداوند خواست ترا : علت را پرسید؟ گفت   ﷒ذوالقرنین از حضرت خضر 
آگاه کند که این همه کشورها را فتح کردى سیر نگشتى ؛ آدمى هرگز سیر نشـود  

  .جز آنکه مشتى خاك بروى بریزند و شکمش را چیزى پر نکند جز خاك 
  :ذوالقرنین گریه کرد و گفت 

ان روزى دیگر بر مردى گذشت و دید بر سر قبرى نشسته و مقدارى اسـتخو 
  .پوسیده و جمجمه هاى متلاشى شده در پیش نهاده و آنها را زیر و رو مى کند

مى خواهم استخوان پادشاهان از بینوایان : چرا چنین مى کنى ؟ گفت : پرسید
  .جدا سازم ، نمى توانم 
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مقصود او را از این کار من بودم ، پـس از آن  : اسکندر از او گذشت و گفت 
منزل کرد و از جهانگیرى صرف نظر کـرد و بـه بنـدگى     )277())دومه الجندل ((در 

  )278.(مشغول گشت 
  

  اشعب بن جبیر مدنى  -  5
  )154م (

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
او مردى احول چشم و دو طرف سـرش بیمـو و مخـرج راء و لام نداشـته و     

هـت  بسیار حریص و طماع به مال و خوردنیهاى دنیا بوده و هیچگـاه از ایـن ج  
  .سیر نمى شد

از هر خانه اى که دودى برآید گمـان  : گفت . وقتى از او در این باره پرسیدند
برم که براى من طعامى مى سازند منتظر بنشینم ، چون انتظارم بسیار شود اثـرى  

  .ظاهر نشود نان پاره خشک در آب آغشته کنم و بخورم 
م که آن میت وصیت چون صداى اذان بر جنازه اى به گوشم آید، گمان مى کن

پس به این گمان به خانه آن میـت  . کرده که از مال من یک ثلث به اشعب دهید
بعد از دفن وقتى اثرى . روم و همراه آنان در غسل و کفم و دفن مرده کمک کنم 
  .از وصیت مرده ظاهر نشود، ناامید به خانه خود باز گردم 

گمان آنکه اگر همسـایه اى  چون در کوچه ها گذرم ، دامن را گشاده دارم به 
از بامى یا دریچه اى ، چیزى پیش همسایه دیگر اندازد، شاید که خطـا شـود و   

روزى در کوچه اى مى گذشت و جمعى اطفـال بـازى   : گویند. در دامن من افتد
اى کودکان اینجا چرا ایستاده اید؟ و حال آنکه در سـر چهـار   : مى کردند، گفت 
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سفید آورده و بـر مـردم بخشـش مـى کنـد       راه کسى یک خروار سیب سرخ و
  .کودکان چون بشنیدند یک باره ترك بازى کرده و به طرف چهار راه دویدند

او . از دویدن ایشان اشعب را حرص و طمـع غلبـه کـرد و بـه دویـدن افتـاد      
  راگفتند به خبر دروغ خود ساخته اى چرا مى روى ؟

طمع مى باشد، شـاید   دویدن اطفال از روى جدى بود و دویدن من از: گفت 
  )279(.این صورت واقعى باشد من محروم مانم 

  
  حسد:  - 31

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ضْلِهِ (:  قال االله الحکیم هُ مِن فَ ٰ مَا آتاَهُمُ ا�ل�ـ مْ َ�سُْدُونَ ا��اسَ َ�َ

َ
  )أ

با مسلمین چـون آنهـا را خـدا بـه فضـل خـود       ) یهود(آیا حسد مى ورزند :
  )280())برخوردار نمود
  ان المؤ من یغبط و لایحسد:   ﷒قال الصادق 

  )281())همانا مؤ من غبطه مى خورد ولى حسادت نمى ورزد:
  :شرح کوتاه 

اصل حسد از کورى قلب و انکار فضل الهى که دو بال کفرنـد مـى باشـد؛ و    
ماننـد  شخص حاسد ضررش قبل از آنکه به محسود برسد به خودش مى رسـد،  

ابلیس که ضررش به خودش رسید و لعنت ابدى شامل حال او شد و آدم به مقام 
  .!نبوت رسید

میزان عمل حاسد سبک ، و جهنم ساز است و میزان عمل محسود، سنگین و 
بهشت ساز است ، با توجه به این نکته ، قابیل برادرش هابیل را کشت به خـاطر  

  .داخت و برادرش را به بهشت فرستاداین صفت رذیله حسد، خود را به جهنم ان
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اگر حاسد، این صفت در جانش ملکه شده باشد، موفق به توبه نخواهد شد و 
  )282(!همیشه آرزوى ضرر به دیگران ، که از او یا بهترند یا بیشتر دارند را دارد

  

   ﷒رفیق عیسى  -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

بپرهیزند از حسد و بر یکدیگر حسد نورزید آنگـاه  : فرمود  ﷒امام صادق 
در یکـى از  . یکى از برنامه هاى حضرت عیسى گردش در شـهرها بـود  : فرمود

سفرهایش یکى از اصحاب خود را که کوتاه قد بود و از ملازمین حضـرت بـود   
  .همراه خود برد

پـا روى آب گذاشـت و    با نام خـدا   ﷒در بین راه به دریا رسیدند، عیسى 
را تکرار کرد و به دنبـال    ﷒آن ملازم هم ، سخن عیسى . شروع به رفتن کرد

  .او بر روى آب حرکت کرد
اسـت روى آب راه مـى     ﷑عیسى پیـامبر  : در وسط دریا با خود گفت 

  ست ؟رود و من هم بر روى آب راه مى روم پس برترى او بر من در چی
. کمـک طلبیـد    ﷒همینکه این حرف را زد در آب فرو رفت و از عیسـى  

چه گفتى که : حضرت دست او را گرفت و از درون آب بالا کشید و به او فرمود
  .در آب فرو رفتى ؟ حقیقت خیال درونى خود را گفت 

خود را در غیر جایگاهى که خدا برایـت معـین نمـوده قـرار دادى و     : فرمود
او توبـه  . ورد غضب خدا قرار گرفتى ، پس توبه کن تا منزلت سابق را بازیابى م

: فرمـود   ﷒آنگاه امام صـادق  . کرد و بر پشت سر عیسى به راه خود ادامه داد
  )283(.از خداى بترسید و از حسد پرهیز نمائید
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  عبداالله بن ابى -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

کـه از  )) عبـداالله بـن ابـى    ((در مدینه بالا گرفت ،   ﷑پیامبر چون نبوت 
بیشتر شد و در صدد قتل پیـامبر    ﷑بزرگان یهود بود حسدش درباره پیامبر 

  .برآمد  ﷑
و سایر اصحاب را   ﷒و على   ﷑براى ولیمه عروسى دخترش ، پیامبر 

دعوت نمود، و در میان خانه خود چاله اى حفـر کـرد و روى آن را بـه فـرش     
همچنین غـذا  . پوشیده نمود، و میان آن گودال را پر از تیر و شمشیر و نیزه نمود

را به زهر آلوده نمود، و جماعتى از یهودان را در مکانى با شمشیرهاى زهرآلـود  
  .دپنهان کر

تا آن حضرت و اصحابش پا بر گودال گذاشته در آن فرو روند و یهودیان بـا  
. و اصحابش را بـه قتـل برسـانند     ﷑شمشیرهاى برهنه بیرون آیند و پیامبر 

بعد تصور کرد که اگر این نقشه بر آب شد غذاى زهرآلود را بخوراند تـا از دنیـا   
  .بروند

جبرئیل از طرف خداى متعال این دو کید را که از حسادت منشعب شده بـود  
خانه عبداالله بن ابى بـرو و  : خدایت مى فرماید: رساند و گفت   ﷑به پیامبر 

بنشین قبول کن و هر غذائى آورد تناول کنید که من شما را از شر : هر جا گفت 
  . و کید او حفظ و کفایت مى کنم

  
و اصـحاب وارد منـزل عبـداالله شـدند،       ﷒و امیرالمؤ منین   ﷑پیامبر 

تکلیف به نشستن در صحن خانه نمود، همگـى روى همـان گـودال نشسـتند و     
  .اتفاقى نیفتاد و عبداالله تعجب نمود



211 
 

ــامبر       ــد، پی ــام را آوردن ــس طع ــموم را داد، پ ــذاى مس ــتور آوردن غ دس
این طعام را به این تعویذ بـر غـذا قرائـت نمائیـد     : فرمود  ﷒به على   ﷑

بسم االله الشافى بسم االله الکافى بسم االله المعافى بسم االله الذى لایضر مـع اسـمه   ((
  )).شى ء ولاداء فى الارض و لا فى السماء و هو السمیع العلیم 

عبـداالله  . از مجلس به سلامت بیـرون آمدنـد   پس همگى غذا را میل کردند و
دستور داد یهودیانى که شمشیر . بسیار تعجب نمود گمان کرد زهر در غذا نکردند

  .به دست بودند از زیادتى غذا میل کنند، پس از خوردن همه از بین رفتند
دخترش که عروس بود فرش روى گودال را کنـار زد دیـد زمـین سـخت و     

بالاى آن فرش نشست در گودال فرو رفت و صـداى  محکمى شده است پس بر 
  .ناله اش بلند شد و از بین رفت 

  ﷑چون این خبـر بـه پیـامبر    . علت فوت را اظهار نکنند: عبداالله گفت 
دخترم از پشت بـام افتـاد، و آن   : رسید از عبداالله حسود، علت را پرسید؟ گفت 

  )284.(دندجماعت دیگر به اسهال مبتلا ش
  

  کار عجیب حسود -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

مـرد نیکوکـار ثروتمنـدى در بغـداد مـى      ) 285(در زمان خلافت هادى عباسى 
در همسایگى او شخصى سکونت داشت که نسبت به مال او حسد مـى  . زیست 
م گرفـت  تصمی. آنقدر درباره او حرفها زد تا دامن او را لکه دار کند نشد. ورزید

  .غلامى بخرد و او را تربیت کند و بعد مقصد خود را به او بگوید
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چقدر مطیع مولاى خود هستى ؟ گفت : روزى بعد از یک سال به غلام گفت 
. اگر بگوئى به آتش خود را بیانداز، انجام دهم ، مولاى حسود خوشـحال شـد  : 

  :گفت 
دسـتورم را انجـام    همسایه ام ثروتمند است و او را دشمن دارم ، مى خـواهم 

  .دهى 
شب با هم بالاى پشت بام همسایه ثروتمند مى رویم تو مـرا بکـش ،   : گفت 

تا قتلم به گردن او بیفتد و حکومت او را به خاطر قتلم قصـاص کنـد و از بـین    
  .ببرد

نیمه شـب  . هر چه غلام اصرار در انجام ندادن این کار کرد، تاءثیرى نداشت 
ن مولایش را بالاى بام همسـایه محسـود ثروتمنـد    به دستور مولاى حسود گرد

  .زد؛ و زود به رختخواب خود آمد
هـادى عباسـى دسـتور بازداشـت     . فردا قتل حسود بر بام همسایه کشف شد

  .ثروتمند را داد و از بازپرسى کرد؛ بعد غلام را خواست و از او جویا شد
ن را تعریـف  غلام دید که مرد ثروتمند گناهى ندارد؛ جریان حسادت و کشـت 

  :خلیفه سر به زیر انداخت و فکر کرد و بعد سر برداشت و به غلام گفت . کرد
هر چند قتل نفس کرده اى ، ولى چون جوانمردى نمودى و بى گنـاهى را از  
اتهام نجات دادى ترا آزاد مى کنم و او را آزاد کرد، و زیـان حسـادت بـه خـود     

  )286(.حسود باز گشت 
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  حسد بانوان -  4
ِرَّحیمبس رَّحمنِ الْ   م االلهِ الْ
بسـیار  : منصور گفـت  . بود)) منصور دوانیقى ((قاضى زمان )) ابن ابى لیلى ((

قضایاى شنیدنى و عجیب نزد قضات مى آورند، مایلم یکى از آنها را برایم نقـل  
  .کنى 

روزى پیرزنى افتاده نزدم آمد و با تضرع تقاضا مى کـرد  : ابن ابى لیلى گفت 
  .فاع کنم و ستمکار را کیفر نمایم از حقش د

دختر برادرم ، دسـتور دادم او را  : پرسیدم از چه کسى شکایت دارى ؟ گفت 
احضار کردند؛ وقتى آمد، زنى بسیار زیبا و خوش اندام بـود، علـت شـکایت را    

  :پرسیدم و او اصل قضیه را به این ترتیب تعریف کرد
پدرم در کودکى مرد، و همـین  . من دختر برادر این پیرزن و او عمه من است 

بـا  . عمه مرا بزرگ کرد و در تربیت من کوتاهى نکرد تـا اینکـه بـزرگ شـدم     
  .رضایت خودم مرا به ازدواج مرد زرگرى در آورد

زندگى بسیار راحت و عالى داشتم ، تا اینکه عمه ام بـر زنـدگى مـن حسـد     
تـا او را   ورزید و دختر خود مى آراست و جلوى چشم شوهرم جلـوه مـى داد  

  .فریفت و دختر را خواستگارى کرد
همین عمه ام شرط کرد در صورتى دخترش را مى دهد که اختیار من از نظر 

  .نگهدارى و طلاق به دست او باشد، شوهرم هم قبول کرد
در این ایام شوهر . مدتى گذشت عمه ام مرا طلاق داد و از شوهرم جدا شدم 

بازگشت و نزد من آمد و مرا دلـدارى مـى   عمه ام در مسافرت بود، از مسافرت 
من هم آنقدر خود را آراستم و ناز و کرشمه کـردم تـا دلـش را در اختیـار     . داد

  .گرفتم ، تقاضاى ازدواج با من را کرد
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راضیم به این شرط که اختیار طلاق عمه ام در دست من باشد، قبـول  : گفتم 
ى بـر زنـدگى او مسـلط شـدم     بعد از عقد، عمه ام را طلاق دادم و به تنهـائ . کرد

  .بسر بردم تا از دنیا رحلت کرد) عمه ام (مدتى با این شوهر 
من هم : گفتم . روزى شوهر اولم پیش من آمد و اظهار تجدید ازدواج را کرد

دو مرتبه . راضیم اگر اختیار طلاق دختر عمه ام را به من واگذارى ، او قبول کرد
تیار داشـتم دختـر عمـه ام را طـلاق دادم     با شوهر اولم ازدواج کردم و چون اخ

اکنون شما قضاوت کنید که من هیچ گناهى ندارم غیر از اینکه حسادت بى جاى 
  )287.(همین عمه خود را تلافى کرده ام 

  

  عاقبت حسادت -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ز ا. شخصى از ادباء وارد مجلـس او شـد  )) معتصم عباسى ((در ایام خلافت 
صحبتهاى او معتصم خیلى خوشوقت گردید و دستور داد در هر چنـد روزى بـه   

خلیفـه  ) همدم ، هم صـحبت  (مجلس او حاضر شود، و عاقبت از جمله ندیمان 
  .محسوب شود

یکى از ندماء خلیفه در حق این ادیب حسد ورزید که مبادا جـاى وزارت او  
روزى وقت ظهر با ادیـب از  . بردبه خیال افتاد او را به طریقى از بین ب. را بگیرد

حضور خلیفه بیرون آمدند و از او خواهش کرد به منزلش بیاید و کمى صـحبت  
  .کنند و ناهار بماند، او هم قبول کرد

وقـت  . موقع ناهار سیر گذاشته بود و ادیب از آن خوراك سـیر زیـاد خـورد   
 ـ: عصر صاحب خانه به حضور خلیفه رفت و صحبت از ادیب کرد و گفـت   ن م

نمک پرورده نعمتهاى شما هستم نمى توانستم این سر را پنهان کنم که این ادیـب  
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بوى دهن خلیفه دارد مرا از بـین  : که ندیم شما شده در پنهانى به مردم مى گوید
  .مى برد، پیوسته مرا نزد خود احضار مى کند

د ادیب چون سیر خورده بو. خلیفه بى اندازه آشفته گردید و او را احضار کرد
  .کمى با فاصله نشست و با دستمال دهن خود را گرفته بود

نامـه اى نوشـت بـه یکـى از     . خلیفه یقین کردکه حرف وزیر درست اسـت  
  .کارگزارانش که حامل نامه را گردن بزند

ندیم حسود در خارج اطاق خلیفه منتظر بـود و دیـد زود ادیـب از حضـور     
ر نامه خلیفه نوشته مال زیـادى  خیال کرد د. خلیفه آمد و مکتوبى در دست دارد

  .به وى دهند
من ترا از این زحمت خـلاص مـى دهـم و دو    : حسدش زیادتر شد و گفت 

چند روز خودت را به خلیفه نشان مـده ،  : هزار درهم این نامه را خرید و گفت 
  .او هم قبول کرد

 ـ. ندیم حسود نامه را به عامل خلیفه داد و او گردن او را زد ه مدتى بعد خلیف
چرا ما : سؤ ال کرد ادیب ما کجاست پیدا نمى شود آیا به سفر رفته است ؟ گفتند

ترا نامـه اى دادیـم بـه عامـل     : احضارش کرد و با تعجب گفت . او را دیده ایم 
سؤ ال مى کنم ، دروغ نگو، : خلیفه گفت . ندادى ؟ قضیه نامه و وزیر را نقل کرد

نه ، خلیفـه  : ه مرا اذیت مى کند؟ گفت بوى دهن خلیف: بگو تو به ندیم ما گفتى 
چرا نزد ما آمدى دورتر نشستى و با دسـتمال دهـان   : بیشتر تعجب کرد و گفت 

  خود را گرفتى ؟
ندیم شما مرا به خانه خود برد و سیر به من خورانیـد، چـون بـه    : عرض کرد

  .حضور شما آمدم ترسیدم بوى دهانم خلیفه را آزار نماید
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بر، و قضیه حسـادت نـدیم و قتـل حاسـد و زنـده بـودن       االله اک: خلیفه گفت 
  )288(.محسود را براى همه حضار نقل کرد و همگان در حیرت شدند
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  حق و باطل:  - 32

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ن� اْ�َاطِلَ َ�نَ زهَُوقًا(: قال االله الحکیم  لْ جَاءَ اْ�قَ� وَزهََقَ اْ�َاطِلإُِ بگو حق :)وَقُ

  )289(.))آمد و باطل را نابود ساخت همانا باطل از بین رفتنى است 
  ظلم الحق من نصر الباطل: ((  ﷒قال على 

  )290())از کمک به باطل به حق ظلم مى شود:
  :شرح کوتاه 

شناخت حق و باطل را مراتبى اسـت کـه اشـخاص در قبـول و رد مختلـف      
و حقایق و اوامرش مایل باشـد، و از  قاعده در حق آنست که قلب بخدا . هستند

آن طرف در باطل که شامل نواهى و احکام غیر خدائى است منزجر، و بـاطن از  
  .تعلقات نفسانى زشت بدور باشد

متقى ، مى فهمد که هر چه غیر خدا باطل و از بین رفتنى است ؛ و شخص را 
  ت ، پـس  از حقایق دور مى کند؛ و آنچه ماندنى است و ریشه دار است حق اس

  .به اهل حق متصل و از اهل باطل باید پرهیز کرد
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  حق مسلمان متوفى -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در تشییع جنـازه مـردى از قـریش در خـدمت امـام بـاقر       : گوید)) زراره ((
مفتى مکه بود، در این حال نالـه  )) عطا((بودم و از جمله تشییع کنندگان ،   ﷒

یا خاموش باش و یا من برمـى گـردم ،   : فریاد زنى بلند شد، عطا به او گفت  و
  .ولى آن زن ساکت نشد و عطا برگشت 

بـه خـاطر   : براى چه ؟ گفتم : عطا برگشت ، فرمود: من به امام عرض کردم 
خاموش باش والا برمـى گـردم ، چـون    : فریاد و شیون این زن ، که به او گفت 

  :امام فرمود. نشد برگشت   خاموش 
با ما باش همراه جنازه برویم ، اگر ما چیزى از باطل را مقرون با حق یـافتیم  
، و حق را به خاطر باطل ترك کردیم حق مسلمان را اداء نکرده باشـیم ، یعنـى   

که به عقیده (تشییع جنازه آن مرد مسلم که حق اوست ، به خاطر شیون یک زن 
  .ك شودنباید تر) اهل غیر شیعه ممنوع است 

چون از اقامه نماز بر میت فراغت حاصل شد، صاحب مرده و متوفى به امـام  
شما بفرمائید خدایت رحمت کند، چون شما قادر به پیاده راه رفـتن  : عرض کرد

امام به تشییع ادامه داد، من عرض کردم صـاحب مـرده اجـازه داده مـرا     . نیستید
بال کارت ، همانا ما بـا اجـازه   شما کارى دارى برو دن: فرمود. مراجعت بفرمائید

این شخص نیامده ایم و با اجازه وى هم مراجعت نمى کنیم ، بلکه به خاطر اجر 
و پاداشى است که مى طلبیم ، چه آنکه به مقدار تشییع جنـازه انسـان مـاءجور    

  )291(.خواهد شد
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  معاویه بن یزید -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
و غـارت و    ﷒ال یزید که موجب قتل امـام حسـین   بعد از خلافت سه س

معاویه   جنایات در مدینه و خراب کردن کعبه شد، بعد از او خلافت به فرزندش 
او وقتى که شب مى خوابید دو کنیز یکى کنـار سـر او و دیگـرى    . رسید) ثانى (

  .پائین پاى او بیدار مى ماندند تا خلیفه را از گزند حوادث حفظ کنند
شبى این دو بى خیال اینکه خلیفه به خواب رفته است بـا هـم صـحبت مـى     

خلیفه مرا از تو بیشتر دوسـت دارد،  : کردند کنیزى که بالاى سر خلیفه بود گفت 
جاى هر دو شما : اگر روزى سه بار مرا نبیند آرام نمى گیرد آن کنیز دیگر گفت 

  .جهنم است 
ده و خواست بلند شود و کنیـز را بـه   معاویه خواب نبوده و این مطلب را شنی

  .قتل برساند اما خوددارى کرد تا ببیند این دو به کجا مى کشد
معاویه و یزید، جد و پدر این معاویه : کنیز علت را پرسید و دومى جواب داد

  .غاصب خلافت بودند و این مقام سزاوار خاندان نبوت است 
را شنید و در فکر فرو رفت و معاویه که خود را به خواب زده بود این مطلب 

تصمیم گرفت فردا خود را از خلافت باطل خلـع و خلافـت حـق را بـه مـردم      
  .معرفى کند

فردا اعلام کرد مردم به مسجد بیایند، چون مسجد پر از جمعیـت شـد بـالاى    
است   ﷒مردم خلافت ، حق امام سجاد : منبر رفت و پس از حمد الهى گفت 

از منبر به طـرف خانـه رهسـپار شـد و درب     . دم غاصب بودند، من و پدر و ج
مادرش وقتى از این جریان مطلع شد نـزد معاویـه   . خانه را بر روى مردم بست 
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کاش تو کهنه خون حیض بـودى و  : آمد و دو دستش را بر سر خود زد و گفت 
  .این عمل را از تو نمى دیدم 

. و هرگز مرا نمى زائیـدى  به خدا سوگند دوست داشتم چنین بودم : او گفت 
را )) مـروان حکـم   ((معاویه چهل روز از در خانه بیرون نیامد، و سیاست وقـت  

ازدواج کرد و بعـد از چنـد روز   ) زن یزید(مروان با مادر معاویه . خلیفه قرار داد
  )292.(معاویه حق شناس را مسموم کرد

  

  پذیرش حرف حق -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

شد و شنید،   ﷑وارد مسجد پیامبر )) سعید بن مسیب ((شبى از شبها،  در
  .شخصى مشغول خواندن نماز است و با صدائى بسیار زیبا و بلند نماز مى خواند

. نزد این نمازگزار برو و به او بگو آهسـته نمـاز بخوانـد   : به غلام خود گفت 
  !ست و این شخص هم سهمى از آن داردمسجد متعلق به ما نی: غلام گفت 

اى نمازگزار، اگر در نمازت خدا را قصـد  : سعید خودش با صداى بلند گفت 
کرده اى صدایت را آهسته کن ، اگر براى مردم نماز مى خوانى آنها نفعـى بـراى   

  .تو ندارند
نمازگزار که حرف حق را در نماز شنید، بقیه نماز را آهسـته بـه جـاى آورد    

بعد کفشهایش را برداشت و از مسجد خارج شد؛ دیدند ایـن شـخص   . سلام داد
  )293(.امیر مدینه عمر بن عبدالعزیز است 
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  مست حق شناس شد -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

وقتى از شهر مصر بیرون آمدم تا ساعتى در صحرا : گوید)) ذوالنون مصرى ((
ناگاه عقربـى  . بر کنار رود نیل راه مى رفتم و به آب نگاه مى کردم . سیرى کنم 

به کجا خواهد رفت ؟ چون به لب آب رسـید  : گفتم . دیدم که با سرعت مى آمد
او نشسـت و غورباغـه   ورباغه اى بر لب آب آمده بود و آن عقرب بـر پشـت   ق

حتما سرى در این قضیه است ، خود را بـر آب زدم  : گفتم . شناکنان حرکت کرد
  .و به تعجیل از آب گذشتم و به کنار آب آمدم 

مـن  . ورباغه به خشکى رسید و عقرب از پشـت او بـه خشـکى آمـد    قدیدم 
ه دنبالش مى رفتم ، تا به زیر درختى رسیدم ، مردى را دیـدم کـه در زیـر سـای    

درخت خفته بود و مارى سیاه قصد او کرده بود که او را نـیش بزنـد، کـه ناگـاه     
  .عقرب بیامد و نیشى بر پشت مار زد و او را هلاك کرد

پس عقرب آمد به لب آب ، بر پشت غورباغه نشست و از این طـرف بـه آن   
  .طرف آب رفت 

، خواسـتم   حتما این مرد یکى از اولیاى الهى اسـت : من متحیر ماندم و گفتم 
صـبر  . پاى او را ببوسم اما نگاه کردم دیدم جوانى مست است ، تعجبم بیشتر شد

  .کردم تا جوان از خواب مستى بیدار شد
اى مقتداى اهل زمانه : چون بیدار شد مرا کنار خود دید، متعجب شد و گفت 

  !بر سر این گناهکار آمده اى و اکرام فرموده اى ؟
چون مار را دید دست بر سر . ، نگاه به این مار کن از این حرفها نزن : گفتم 

خود زد و گفت چه اتفاقى افتاده است ؟ تمام قضیه عقرب و غورباغه و مـار را  
  :نقل کردم چون این لطف حق را درباره خودش بشنید و دید
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اى که لطف تو با مستان چنین است با دوسـتان  : روى به آسمان کرد و گفت 
  چگونه خواهد بود؟

در رود نیل غسلى کرد و روى به محل خود نهاد و به مجاهدت مشـغول  پس 
  )294(.شد، و کارش به جائى رسید که بر هر بیمارى دعا مى خواند شفا مى یافت 

  

  حق شناسى ابوذر -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

بیـا  : ابوذر وقتى شنید پیامبرى در مکه مبعوث شده ، به برادرش انیس گفـت  
  .و و اخبارى از او برایم بیاوربر

آتش : ابوذر گفت . را برایش نمود  ﷑برادر به مکه آمد و توصیف پیامبر 
قلب مرا خاموش نکردى ، خود مهیاى سفر شد و به مکه آمد و در گوشه اى از 

ــه هــدایت علــى   ــا روز ســوم ب ــد ت ــامبر   ﷒مســجد خوابی ــر پی ــه ب مخفیان
  .وارد شد و سلام کرد  ﷑

از نام و احـوالش پرسـید، او سـر حـال خـودش را گفـت و         ﷑پیامبر 
به محل خود بازگرد و در مکه توقـف مکـن   : فرمود  ﷑پیامبر . مسلمان شد

  .زیرا مى ترسم بر تو ستمى روا بدارند
که جانم در دست اوست در جلو چشمان مردم مکه فریاد مى بخدائى : گفت 

  .کشم و به آواز بلند اظهار اسلام مى کنم 
. آمد و صدا بلنـد کـرد و شـهادتین را گفـت     )) مسجد الحرام ((از همانجا به 

مردم مکه به طرف او حمله آوردند و آنقدر او را زدند که بى حـال روى زمـین   
او را دید خود را بـر روى او   وسلم  وآله عليه االله صلىعباس عموى پیامبر . افتاد

  :انداخت و گفت 



223 
 

مردم واى بر شما مگر نمى دانید این مرد از طایفه غفار اسـت ، و ایشـان در   
  .سفر شام سر راه شمایند، و به این کلمات او را نجات داد

را روز دوم که حال ابوذر بهتر شد، باز ابوذر اظهار اسلام را نمود و مـردم او  
عباس سبب شد تا او از زیر کتکهاى مردم نجات یابـد، و او  . کتک مفصلى زدند

  )295.(به محلش بازگشت 
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  حلال و حرام:  - 33

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
رضِْ حَلاَلاً طَيِّبًا(: قال االله الحکیم 

َ
ا ِ� الأْ هَا ا��اسُ ُ�وُا ِ�م� ��

َ
  ) ياَ �

  )296())در زمین حلال و پاکیزه است را تناول کنیداى مردم از آن چه :
  ان الحرام لاینمى و ان نمى لم یبارك فیه:   ﷒قال الکاظم 

  )297())حرام نمو نمى کند و اگر نمو کند مبارك نخواهد بود:
  :شرح کوتاه 

خوردن حلال عاقبت بخیرى و عافیت همراه دارد، و انبیاء و اولیـاء هیچگـاه   
خوردند، و امت خودشان را به کسب حلال و پرهیز از حرام سـفارش   حرام نمى
  .مى کردند

حرام خورى قلب را قسى مى کند که بزرگترین مرض براى قلب است حتـى  
  !!اثرش در نسل و دودمان ظاهر مى گردد، و با خدا سر جنگ پیدا مى کند

 ـ د و کسى که آخرش به چند متر کفن و قبرى احتیاج دارد چرا حرام جمع کن
  .براى دیگران بگذارد و وزر و وبال آنان هم بشود

آمده است که عبـادت هفتـاد جـزء دارد      ﷑اما در طلب حلال از پیامبر 
  )298(افضل آن طلب حلال است 

که باعث نورانیت قلـب ، و قبـولى عبـادات مـى شـود و انسـان همیشـه در        
  .حافظت حق تعالى مى باشد
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  و غذاى حرامیهود  -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

که نشانه هایى از (هفت ساله بود، یهودیان   ﷑هنگامى که حضرت محمد 
  :با خود گفتند) پیامبرى را در او دیدند در صدد بعضى امتحانات برآمدند

اسلام از غذاى حرام و شـبهه ،    ﷑ما در کتابهایمان خوانده ایم که پیامبر 
دورى مى نماید خوب است او را امتحان کنیم ، بنـابراین مرغـى را دزدیدنـد و    
براى حضرت ابوطالب فرستادند تا همه به عنوان هدیه بخورنـد، همـه خوردنـد    

  .که به آن دست نزد  ﷑غیر پیامبر 
این مرغ حرام اسـت و  : پاسخ فرمودعلت این کار را پرسیدند، حضرتش در 

  .خداوند مرا از حرام نگه مى دارد
پس از این ماجرا، مرغ همسایه را گرفته و نزد ابوطالب فرستادند، بـه خیـال   

ولى آن حضرت بـاز هـم میـل ننمـود و     . اینکه بعد پولش را به صاحبش بدهند
  .این غذا شبهه ناك است : فرمود

این کودك داراى مقام و منزلت : یافتند، گفتندوقتى یهود از این جریان اطلاع 
  )299(.بزرگى خواهد بود

  



226 
 

  طبق حرام -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

دومـین خلیفـه   )) (منصـور دوانیقـى   ((در حبس   ﷒)) امام باقر((ایامى که 
 روزى یکى از زنهاى صالحه کـه دوسـتدار  . بود غذا کم میل مى کردند) عباسى 

  .اهل بیت بود، دو عدد نان از حلال درست کرد و به نزد امام فرستاد تا میل کند
فلان زن صالحه که دوستدار شماست این دو عدد : زندانبان به امام عرض کرد

نان را به رسم هدیه فرستاده و سوگند مى خورد که از حلالست و التمـاس دارد  
  .که امام آن را تناول کند
او را بگوئیـد کـه مـا مـى     : به نزد آن زن فرستاد و فرمود امام قبول نفرمود و

دانیم طعام تو حلال است ، اما چون بر طبق حرام پیش ما فرسـتادى ، خـوردن   
  )300(.آن ما را روا نیست 
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  دام شیطان -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

دورانـى کـه   در : مى گوید)) آیۀ االله شیخ مرتضى انصارى ((یکى از شاگردان 
در نجف اشرف نزد شیخ به تحصیل مشغول بودم ، شـبى شـیطان را در خـواب    

  .دیدم که بندها و طنابهاى متعددى در دست داشت 
اینها را به گردن مردم مـى  : از شیطان پرسیدم این بندها براى چیست ؟ گفت 

  .اندازم و آنها را به سمت خویش مى کشم و به دام مى اندازم 
ى از طنابهاى محکـم را بـه گـردن شـیخ انـداختم و او را از      روز گذشته یک

تا اواسط کوچه اى که منزل شیخ در آن است کشیدم ، ولى افسوس کـه    اتاقش 
  .از دستم رها شد و برگشت 

صبح نزد شیخ آمدم و خواب شـب گذشـته را بـرایش نقـل کـردم ، فرمـود،       
که مرا فریب دهـد  شیطان راست گفته است ، زیرا آن ملعون دیروز مى خواست 

  .که با لطف خدا از دستش گریختم 
دیروز پول نداشتم و اتفاقا چیزى در منزل لازم شد، با خود گفتم یـک ریـال   

نزدم موجود است و هنوز وقت صرفش نرسـیده ، آن را    ﷒از مال امام زمان 
  .به عنوان قرض برمى دارم و سپس اداء خواهم کرد

از منزل خارج شدم ، همینکه خواستم آن چیز مـورد   یک ریال را برداشتم و
از کجا که من بتوانم این قرض را بعدا اداء کنم ؟ در : نیاز را بخرم ، با خود گفتم 

چیزى نخریدم و بـه  . همین تردید بودم که ناگهان تصمیم گرفتم به منزل برگردم 
  )301.(خانه برگشتم و آن پول را سر جاى خودش گذاشتم 
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  !ى خلیفه غذا -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

کـه جمعـى از   ) پنجمین خلیفه عباسـى  )) (هارون الرشید((روزى در مجلس 
هنگـام خـوردن غـذا،    . اشراف حاضر بودند صحبت از بهلول و دیوانگى او شـد 

  .سفره سلطنتى پهن شد، یک ظرف غذاى مخصوص در جلو هارون گذارند
این غذا را براى بهلـول  : از غلامان داد و گفت هارون غذاى خود را به یکى 

  .ببر، تا شاید بهلول را جذب خود کند
وقتى غلام غذا را نزد بهلول که در خرابه اى نشسته بود گذاشت ، دیـد چنـد   

  .سگ در چند قدمى ، لاشه الاغى را دارند مى درند و مى خورند
د آن سـگها بگـذار،   این غذا را نـز : بهلول غذا را قبول نکرد و به غلام گفت 

این غذاى مخصوص خلیفه بوده و به احتـرام تـو، برایـت فرسـتاده     : غلام گفت 
  .است ، توهین به مقام خلیفه نکن 

آهسته سخن بگو که اگر سگها هـم بفهمنـد، از ایـن غـذا نمـى      : بهلول گفت 
  )302().چه آن که اموال در تصرف خلیفه حلال و حرامش معلوم نیست (خورند 
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  یلعق -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

درخواسـت کمـک     از حضـرتش    ﷒)) امام على ((برادر )) عقیل ((روزى 
  .من تنگدستم مرا چیزى بده : مالى کرد و گفت 
صبر داشته باش تا میان مسـلمین تقسـیم کـنم ، سـهمیه تـرا      : حضرت فرمود

دست عقیل را بگیـر و ببـر   : گفت عقیل اصرار ورزید، امام به مردى . خواهم داد
عقیل . در میان بازار، بگو قفل دکانى را بشکند و آنچه در میان دکان است بردارد

  .مى خواهى مرا به عنوان دزدى بگیرند: در جواب گفت 
پس تو مى خواهى مرا سارق قرار دهى که از بیت المال مسلمین : امام فرمود

  بردارم و به تو بدهم ؟
خود دانـى عقیـل پـیش معاویـه     : ش معاویه مى رویم ، فرمودپی: عقیل گفت 

بالاى : معاویه او را صد هزار درهم داد و گفت . رفت و از او تقاضاى کمک کرد
  .با تو چگونه رفتار کرد و من چه کردم   ﷒منبر برو بگو على 

مـردم مـن از علـى    : عقیل بر منبر رفت و پس از سپاس و حمد خدا گفـت  
دینش را طلب کردم مرا که برادرش بود رها کرد و دینش را گرفت   السلام عليه

  )303.(، ولى از معاویه درخواست نمودم مرا بر دینش مقدم داشت 
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  حلم:  - 34

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
  ))ان ابراهیم لحلیم اواه منیب : ((قال االله الحکیم 

همانا حضرت ابراهیم بسیار حلیم و تضرع کننده و طلـب آمـرزش از خـدا    : 
  )304()) مى طلبید

  .اذا تکن حلیما فتحلم :   ﷒قال الصادق 
  )305(.اگر حلم ندارید خود را به حلم ورزیدن وادار کنید: 

  :شرح کوتاه 
 حلم چراغ حق است که بوسیله نور آن صاحبش به جوار الهـى نزدیـک مـى   

  .شود
شخص حلیم بر جفاء خلق و خانواده و همکاران و مانند اینها صبر مى کند و 

  .به رضاى الهى ، بر جفاى آنان بردبارى مى نماید
حقیقت حلم آن است که از کسى به شخصى بدى برسد، در گذرد؛ بـا اینکـه   

و خدا یا فضیلت وسیع ((قادر بر انتقام از او مى باشد، چنانکه در دعا وارد شده 
حلت اعظم است از اینکه به عمل من مرا مواخذه کنى و بگناهانم مرا خوار کنى 

((.  
چون مؤ من در روى زمین منفعتش از همه بیشتر است ، باید در مقابل گفتار 
و اذیت سفیهان حلم بورزد، که اگر در مقام جواب سـفیهان برآیـد ماننـد هیـزم     

  )306.(ودگذاشتن در آتش است که موجب زیادتى شعله مى ش
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  اذیت کبوتر باز -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

را همسایه اى بود کبوتر باز، کبوتران وى بر بام خانـه  )) شیخ ابوعلى ثقفى ((
شیخ مى نشستند، و خود براى پرواز دادن کبوتران پیوسته سنگ پرتاپ مى کرد 

  .و شیخ از این جهت در اذیت بود
همسـایه  . نشسته و به خواندن قرآن اشتغال داشت روزى شیخ در خانه خود 

به قصد کبوتران سنگى پرتاب کرد و سنگ بر پیشـانى شـیخ آمـد و پیشـانى او     
  .شکست و خون جارى شد

فردا شیخ نزد حاکم شهر خواهد رفت و دفع شـر  : اصحاب شاد شدند و گفتند
  .حمت او آسوده مى شویم زکبوترباز را خواستار خواهد شد و ما از 

خادم . به باغ برو و شاخى از درخت بیاور: شیخ خدمتکار را بخواند و گفت 
  .رفت و شاخه اى آورد

اکنون این چوب را پیش کبوتر باز ببر و بگو از این پس کبوتران : شیخ گفت 
  )307(.خود را با این چوب پرواز بدهد و سنگ نیندازد
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  مدارا با اعمال فرماندار -  2
رَّح م االلهِ الْ ِرَّحیمبس   منِ الْ
از طـرف یزیـد   ) دائى عبدالملک مروان )) (هشام بن اسماعیل ((در ایامى که 

  .را اذیت و آزار مى داد  ﷒فرماندار مدینه بود حضرت سجاد 
چون از مقامش عزل شد و ولید بر سر کار آمد، دستور داد هشـام را توقیـف   

  .ندنمایند، تا هر کس از وى شکایت دارد مراجعه ک
از هیچ کس نمى ترسم مگر از علـى بـن الحسـین    : در این موقع هشام گفت 

  .و این بخاطر اذیتهائى بود که به حضرتش وارد نموده بود  ﷒
عبـور  ) خواهرزاده او(امام به هنگام زندانى بودن هشام ، از درب خانه مروان 

: فرمـود ) الت داشتندکه در توقیف هشام دخ(کرد، و قبلا به بعضى آشنایان خود 
  .با یک کلمه هم او را اذیت نکنند

نظر کن اگر از پرداخت مالى که بـه  : حتى امام پیغام به هشام فرستاد و فرمود
عنوان جریمه یا مجازات از تو مى خواهند ناتوانى ، ما مى توانیم آن را بپردازیم 

  .داشته باش ، پس تو از ناحیه ما و هرکس از ما اطاعت مى کند آرامش خاطر 
همین که هشام امام را از نزدیک با مدارا کردن بـه او و سـرپوش نهـادن بـه     

خـود اعلـم و آگـاه اسـت کـه مقـام        )308(دخـداون : کارهاى بدش دید، فریاد زد
  )309(.رسالتش را در چه محلى قرار دهد
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  قیس منقرى -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

یک بار او را دیدم که در جلـو  . رى آموخته ام حلم را از قیس بن عاصم منق
. منزلش تکیه به شمشیر خود داده بود و مردم را موعظه مى کرد و اندرز مى داد

  .در این میان کشته اى را با مردى که دستهایش را بسته بودند آوردند
به خدا قسم . این پسر برادر تو است که پسرت را کشته است : قیس را گفتند

ا قطع کرد و نه از تکیه اى که بر شمشیر داده بود بلند شد، بلکـه بـه   نه سخنش ر
چون از سخنرانى فارغ شد متوجه پسـر  . سخن خود ادامه داد و به پایان رسانید

  :برادرش گردید و گفت 
پسر برادرم بدکارى مرتکب شـدى ، خـدایت را نافرمـانى کـردى ، رحـم و      

ره خـودت بکـار بـردى و افـراد     خویشاوندى خود را بریدى ، تیر خود را دربـا 
  !قومت را کم کردى 

بازوهاى پسر عمویت را باز کـن و بـرادرت را   : سپس به پسر دیگرش گفت 
به خاك بسپار و صد شتر دیه برادرت را از مال من به مادرت اختصـاص بـده ،   

  )310(.زیرا او از فامیل دیگر است 
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  و مرد شامى  ﷒امام حسن  -  4
م االلهِ ِرَّحیمبس رَّحمنِ الْ    الْ
سواره بودند و مردى از اهل شام امام را ملاقات   ﷒)) امام حسن ((روزى 

امام هـیچ نفرمـود تـا مـرد شـامى از      . کرد و پى در پى او را لعن و ناسزا گفت 
  .دشنام دادن فارغ شد

آقـا   اى: آنگاه امام رو به مرد شامى کرد و سلام نمود و خنده کـرد و فرمـود  
گمان مى کنم غریب باشى و گویا بر تو مشتبه شده ؛ اگر از ما طلب رضایت مى 
جوئى از تو راضى مى شویم ، اگر چیزى سؤ ال کنى عطاء مى کنیم ، اگر طلـب  
ارشاد کنى ترا ارشاد مى کنیم ، اگر گرسنه باشى ترا سیر مى کنـیم ، اگـر برهنـه    

  .ى نیازت مى کنیم باشى تو را مى پوشانیم ، اگر محتاج باشى ب
اگر رانده شده اى ترا پناه مى دهیم ، اگـر حاجـت دارى حاجتـت را برمـى     
آوریم ، اگر بار خود را بر خانه ما فرود آورى و میهمان ما باشى تا وقت رفـتن  

  .براى تو بهتر خواهد بود؛ زیرا خانه ما وسیع و از امکانات برخوردار است 
: حضـرت شـنید، گریسـت و گفـت      چون مرد شامى ایـن سـخنان را از آن  

شهادت مى دهم که توئى خلیفه االله در روى زمین ، و خـدا بهتـر مـى دانـد کـه      
  .خلافت و رسالت را در کجا قرار دهد

پیش از آن که تو را ملاقات کنم تو و پدرت دشمن ترین خلق نزد من بودید، 
  .و الان محبوبترین خلق نزد من هستید

ت فرود آورد، و تا در مدینه بـود مهمـان امـام    پس بار خود را به خانه حضر
  )311(.بود و از محبان و معتقدان اهل بیت گردید
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  شیخ جعفر کاشف الغطاء -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

روزى . بوده است )) شیخ جعفر کاشف الغطاء((از علماى بزرگ و حلیم یکى 
از اتمام پول ، به نماز جماعـت  شیخ مبلغى بین فقراى اصفهان تقسیم کرد و پس 

  .ایستاد
بین دو نماز که مردم مشغول خواندن تعقیبات بودند، سیدى فقیر آمد و با بـى  

را به من  - خمس  - اى شیخ مال جدم : ادبى مقابل امام جماعت ایستاد و گفت 
  .بده 

سید بـا کمـال   . قدرى دیر آمدى ، متاءسفانه چیزى باقى نمانده است : فرمود
  !آب دهن خود را به ریش شیخ انداخت جسارت 

شیخ نه تنها هیچگونه عکس العملى خشنونت آمیزى از خود نشان نداد، بلکه 
برخاست و در حالى که دامن خود را گرفته بـود در میـان صـفوف نمـازگزاران     

هر کس ریش شیخ را دوست دارد به این سید کمـک کنـد   : گردش کرد و گفت 
. د اطاعت نموده ، دامن شیخ را پـر از پـول کردنـد   مردم که ناظر این صحنه بودن

  )312.(سپس همه پولها را آورد و به آن سید تقدیم کرد و به نماز عصر ایستاد
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  حیا:  - 35

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ِ�� فَ�سَْتَحِْ� مِنُ�مْ (: قال االله الحکیم    )إِن� ذَلُِٰ�مْ َ�نَ يؤُذِْي ا��

رفـتن و غـذا خـوردن و      ﷑بى وقت خانه پیـامبر  (همانا کارهاى شما :
آزار مى دهد و از شما حیا و شـرم مـى     ﷑پیامبر ) حرفهاى سرگرمى زدن 

  )313())کند که مطلبى اظهار نماید
  الحیاء خیر کله:   ﷑قال رسول االله 

  )314(.))همه نوع حیاء خیر و نیکى است :
  :شرح کوتاه 

حیاء نوریست که جوهرش ایمان است ، پس حیاء از ایمان است و آنرا بایـد  
  .به شعاع ایمان محکم و مقید کرد

صاحب حیاء صاحب همه چیزهاست و در مقابل هر منافى توقف مى کند اما 
  .ظاهرى هم بپردازدبى حیاء صاحب همه بدى هاست ، اگر چه به عبادات 

حیـاء در اول  . فاقد این صفت ، محروم و به عقاب آخروى مبـتلا مـى شـود   
جلوگاه هیبت حق و در مرحله آخر رویـت حـق اسـت و دارنـده آن بـه حـق       

  )315.(مى باشد  مشغول و از گناه و تقصیر بدور، و به کرامت و محبت ملبس 
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  و دختران شعیب  ﷒موسى  -  1
م االلهِ ِرَّحیمبس رَّحمنِ الْ    الْ

را به قتل رسانید، فرعونیان نقشه کشـیدند تـا   )) موسى مرد قبطى ((وقتى که 
یا سـه  (از مصر خارج شد و مدت هشت   ﷒موسى را به قتل برسانند، موسى 

روز در راه بود تا به دروازه شهر مدین رسید و سـختى هـاى بسـیار کشـید و     ) 
  .یر درختى که چاهى کنارش بود آرمیدبراى رفع خستگى در ز

او مشاهده کرد که براى آب کشیدن از چاه دو دختر منتظرند تا چوپانـان آب  
من براى شما از چاه آب مـى کشـم و   : گیرند بعد نوبت اینان شود، آمد و فرمود

  .آنان از هر روز زودتر آب را به خانه آوردند
چطـور امـروز زودتـر آب    : مـود فر  ﷒پدر این دو دختر حضرت شـعیب  

  .آوردید؟ و گوسفندان را آب دادید آنان قصه آن جوان را نقل کردند
نزد آن مرد بروید و او را پیش من آورید تا پاداش کـارش را بـه وى   : فرمود

  .بدهم 
هـم    ﷒آمدند و درخواست پدر را گرفتند و موسـى    ﷒آنان نزد موسى 
دختـران بـه   . ر خستگى و گرسنگى و غریب بودن قبـول کـرد  بى درنگ به خاط

به دنبال آنان به راه افتاد و نگـاه    ﷒عنوان راهنما جلو راه مى رفتند و موسى 
چون هیکـل و بـدن آنـان را از پشـت     . مى کرد از کدام کوچه و راهى مى روند

  :نمایان بود حیا و غیرت او را ناگوار آمد و فرمود
مى روم و شما پشت سر من بیائید، هر کجا دیدى من اشتباه مـى   من از جلو

یا سنگ ریزه اى در جلوى پاى من بیندازیـد، تـا   (روم راه را به من نشان دهید 
  .زیرا ما فرزندان یعقوب به پشت زنان نگاه نمى کنیم ) راه را تشخیص بدهم 
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پـاداش کـار، و    آمد و جریان خود را گفت ، به خاطر  ﷒چون نزد شعیب 
نیرومندى جسمانى و حیا و پاکى و امین بودن دختر خود را بـه ازدواج موسـى   

  )316(.در آورد
  

  حیاى چشم -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در شهرى سه بـرادر بودنـد کـه بـرادر     : در تفسیر روح البیان نقل شده است 
  اذان مى گفت ، و پس بزرگ ده سال مؤ ذن مسجدى بود که روى مناره مسجد 

برادر دومى هم چند سال این وظیفه را ادامه داد تا عمر . از ده سال از دنیا رفت 
این منصـب را قبـول کـن و نگـذار     : به برادر سومى گفتند. او هم به پایان رسید

  .صداى اذان از مناره قطع شود، قبول نمى کرد
صد برابرش را هم بدهیـد  : گفت ! مقدار زیادى پول به تو خواهیم داد: گفتند

  .من حاضر نمى شوم 
. نه ، ولى در مناره حاضـر نیسـتم   : مگر اذان گفتن بد است ؟ گفت : پرسیدند

این مناره جایى است که دو برادر بدبخت مرا بى ایمان : علت را پرسیدند، گفت 
بـودم و    از دنیا برده ؛ چون در ساعت آخر عمـر بـرادر بـزرگم بـالاى سـرش      

  .ره یس بخوانم تا آسان جان دهد، مرا از این کار نهى مى کردخواستم سو
براى یافتن علت ایـن مشـکل ،   . برادر دومم نیز با همین حالت از دنیا رفت 

  .خداوند به من عنایتى کرد و برادر بزرگم را در خواب دیدم که در عذاب بود
مـان مردیـد؟   تو را رها نمى کنم تا بدانم به چه دلیل شما دو نفر بى ای: گفتم 

زمانى که به مناره مى رفتیم ، با بى حیائى نگاه بـه نـاموس مـردم درون    : گفت 
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خانه ها مى کردیم ، این مساءله فکر و دلمان را به خود مشـغول مـى کـرد و از    
  )317(.خدا غافل مى شدیم ، براى همین عمل شوم ، بد عاقبت و بدبخت شدیم 

  

  زلیخا -  3
رَّحمنِ  م االلهِ الْ ِرَّحیمبس   الْ

آن وقت که زلیخا دنبال یوسف بود تا از او کام بگیرد، و پیشنهاد گنـاه را بـه   
  .زلیخا روى چیزى را با پارچه اى پوشانید: یوسف داد، ناگهان یوسف دید

صورت بت خـود را پوشـاندم کـه مـرا در     : چه کردى ؟ گفت : یوسف فرمود
  .حال گناه نبیند

نى که نمى بیند من سزاوارترم از کسى که تو از جماد حیا مى ک: یوسف فرمود
  )318(.مرا مى بیند و از آشکار و نهانم داناست ، حیا و شرم کنم 

  

  و بنى قریظه  ﷑پیامبر  -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ید به پیـامبر  نزدیک قلعه بنى قریظه رسیدند، کعب بن اس  ﷑چون پیامبر 
  .و مسلمانان دشنام مى داد  ﷑

اى بـرادر بوزینگـان و   : چون نزدیک قلعه آنان رسـید فرمـود    ﷑پیامبر 
بـا  (و بندگان طاغوت ، آیا مرا دشنام مى دهید؟ ما و جماعتى هستیم  )319( خوکها

  .یم ، روزگار آنان را تباه کنیم که بر قومى وارد شو) قدرتى که داریم 
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: را نمى شناخت نزدیک آمد و گفت   ﷑کعب ابن اسید که بزرگى پیامبر 
واالله اى اباالقاسم ، تو نه نادان و نه دشنام دهنده بـودى چـه شـده ایـن کلمـات      

  را روا داشتى ؟) برادر خوکها(
را گرفت به اندازه اى که عبـا از شـانه اش و     ﷑پس شرم و حیا پیامبر 

  )320.(عصا از دستش افتاد بخاطر کلماتى که فرمود، و از نزد آنان بازگشت 
  

   ﷒حیاء امیرالمؤ منین  -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

اقـع شـد و   در سال دوم هجـرى و ﷓و حضرت زهراء   ﷒عقد امام على 
  .شد) یک ماه یا یکسال (لکن میان عقد و زفاف فاصله 

را بـر زبـان نمـى     ﷓از شرم خود نام فاطمه   ﷒در این مدت عقد، على 
  .را نمى برد تا یک ماه گذشت   ﷒نیز نام على ﷓آورد و فاطمه 

چـرا در زفـاف   : رفتند و گفتنـد   ﷒نزد على   ﷑یک روز زنان پیامبر 
صحبت   ﷑تاءخیر مى کنى اگر شرم دارى اجازه ده ما با پیامبر  ﷓فاطمه 

  .کنیم و اجازه عروسى بگیریم ، ایشان اجازه داد
یـا  : جمع شدند،ام سلمه عرض کـرد   ﷑چون همه زنان در حضور پیامبر 

رسول االله اگر خدیجه زنده بود خاطرش به زفاف فاطمه مسرور مى شد و چشم 
خواسـتار زن خـویش     ﷒على . به دیدار شوهر روشن مى گشت ﷓فاطمه 

  .است و ما همه در انتظار این شادمانى هستیم 
نام خدیجه را که شنید آب در چشمش حلقه زد و آهى کشـید    ﷑پیامبر 
از خـود مـن     ﷒چـرا علـى   : بعد فرمـود ... مانند خدیجه کجاست : و فرمود
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دسـتور داد    ﷑بعد پیـامبر  . حیا مانع از گفتن او بود: نخواسته است ؟ گفتند
  )321(.و فاطمه علیهاالسلام شوند  ﷒مهیاى کار عروسى و زفاف على 

  
  خوف:  - 36

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
  )56آیه : اعراف ( ).وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا.(: قال االله الحکیم 

  خدا را از راه ترس و از روى امید بخوانید:
  )322())اتمکم عقلا اشدکم خوفا: ((  ﷑قال رسول االله 

  .کاملترین شما در عقل ، آنکس است که خوفش از خداوند بیشتر باشد:
  :شرح کوتاه 

خوف حق ، مراتب و دیده بان قلب است ، که خائف با این بال ایمانى متوجه 
خائف وعیده هاى الهى را مى بیند . رضوان الهى است و بوسیله آن پرواز مى کند

کسیکه خدا را بندگى کند بر میزان . ال از هوى و هوس پرهیز مى نمایدو در اعم
خوف ، گمراه نشود و به مقصد برسد، چگونه نترسد در حالیکه عالم بـه عاقبـت   

  !کار خود نیست و نامه اعمالش را نمى داند سبک است یا سنگین 
مـى    خوف نفس را مى میراند و خائف بین دو خوف از گذشته و آینـده اش  

اشد وقتى نفس او از هوسها بمیرد قلبش حیات پیدا مى کند و به حیات قلب به ب
  ).323(استقامت مى رسد و ثبات در آن موجب آمدن رجاء در دل مى شود
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  جوان خائف -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

سلمان فارسى از بازار آهنگران کوفه عبور مى کرد، دید مردم دور جـوانى را  
  .اند، و آن جوان بیهوش روى زمین قرار گرفته است  گرفته

وقتى که مردم حضرت سلمان را دیدند، از محضر ایشان درخواست کردند که 
  .دعائى بخواند، تا جوان از حالت بیهوشى نجات یابد

مـرا عارضـه اى   : سلمان وقتى که نزدیک جوان آمد، جوان برخاست و گفت 
دیدم آهنگران چکشهاى آهنـین مـى زننـد،     نیست ، از این بازار عبور مى کردم

  :یادم آمد که خداوند متعال در قرآن مى فرماید
تـا   )324(براى کفار گرزگران و عمودهاى آهنین است که بر سر آنها مهیا باشد((

  .این آیه را شنیدم این حالت به من دست داد
سلمان به آن جوان علاقمند شد و محبـت او در دلـش جـاى گرفتـه و او را     

تا اینکه آن جوان مریض : برادر خود قرار داد، و پیوسته با همدیگر دوست بودند
  .شد و در حالت احتضار افتاد، سلمان به بالین وى آمد و بالاى سر او نشست 

اى عزرائیـل بـا بـرادر    : در این حال سلمان به عزرائیل توجه کـرد و گفـت   
  !جوانم مدارا کن و نسبت به وى مهربان و رئوف باش 

اى بنده خدا، من نسبت به همه افراد مؤ من مهربان : عزرائیل در جواب گفت 
  )325(و رفیق مى باشم 
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  زبان حال سنگ -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

روایت شده که یکى از انبیاء از مسیرى عبور مى کرد، سنگ کوچکى دید که 
  .نمودآب زیادى از آن خارج مى شود، از وضع آن تعجب 
از وقتیکه شـنیدم شـعله و   : خداوند سنگ را به سخن گفتن واداشت و گفت 

) از ترس آنکه منهم از همان سنگها باشم (آتش برخاسته از انسان و سنگ است 
  .تا به حال مى گریم 

آنگاه آن سنگ از آن پیامبر خواست که برایش دعا کند تا از آتـش در امـان   
  .باشد، و او دعا کرد

باز عبور پیامبر به آن جا افتاد و دید همانگونه آب از سنگ جارى مدتى بعد 
تا قبل از اطمینان : حالا دیگر براى چه گریه مى کنى ؟ پاسخ داد: پرسید. است 

به امان از آتش گریه خوف مى نمودم ، اما اینک گریه شکر دارم ، و از سرور و 
  )326(.خوشحالى مى گریم 
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  عقوبت با آتش -  3
م االلهِ ِرَّحیمبس رَّحمنِ الْ    الْ

  روزى امیرالمؤ منین با جمعى از اصحاب بودند که شحصـى آمـد و عـرض    
  .یا امیر المؤ منین ، من به پسرى دخول کردم مرا پاك کن : کرد

. برو به منزل خودت ، شاید صفرا یا سودا بر تو غلبه کرده باشـد : امام فرمود
ناشایسـته کـرد؛ امـام همـان جـواب را      چون فردا شد باز آمد و اقرار بر عمـل  

  .فرمودند
  .روز سوم آمد و اقرار کرد و امام جواب اول را دادند

حالا که چهار مرتبه اقـرار کـردى ،   : روز چهارم آمد و اقرار کرد، امام فرمود
براى حد این عمل ، سه حکم فرموده است یکـى از ایـن سـه را      ﷑پیامبر 

  . انتخاب کن
شمشیر بر گردن زدن ؛ یا انداختن از بلندى ، یا با حالتى که دسـت و  : فرمود

  .پا بسته باشد سوزانیدن به آتش 
: کدام یک از این سه عقوبت ، بر من سخت تر است ؟ فرمـود : آن مرد گفت 

  .من همین را اختیار کردم   ﷒یا على : سوختن با آتش ، عرض کرد
حاضر شدم ، : ت را براى این کار آماده کن ، عرض کردپس خود: امام فرمود

خداونـدا مرتکـب گنـاهى    : برخاست و دو رکعت نماز خواند و بعد از آن گفت 
شده ام که تو مى دانى و از عذاب تو ترسیدم و به خـدمت وصـى رسـول االله و    
. پسر عموى آن حضرت آمده ام و از او خواستم مرا از آن گناه که انجام داده ام 

  .و از او خواستم مرا از آن گناه که انجام داده ام پاك کند
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او مرا مخیر در سه نوع از عذاب کرد و من سخت ترین آنها را اختیـار کـرده   
ام ، خداوندا از رحمت تو مى خواهم که این سوختن را در دنیـا کفـاره ام قـرار    

  ...!!بدهى و مرا در آخرت نسوزانى 
ن خود را بر آن گودال انداخت که آتش در آن بعد از آن برخاسته و گریه کنا

  .شعله مى کشید
! اى مـرد : فرمـود . امام ، از این منظره گریه کرد و اصحاب هم گریـه کردنـد  

برخیز از میان آتش که ملائکه را به گریه درآوردى ، خداوند توبه تـو را قبـول   
  ...!کرد، برخیز دیگر به این کار نزدیک مشو

یا امیر المؤ منین آیا حدى از حـدود  : شخصى گفت  در روایت دیگر دارد که
واى بر تـو، هرگـاه امـام از طـرف خداونـد      : خداوند را تعطیل مى کنى ؟ فرمود

  )327(.منصوب باشد و گناه کار از گناه خود توبه کند، برخداست که او را بیامرزد
  

  خائفان -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ته وعده گـاه جمیـع آن مـردم گمـراه نیـز آتـش دوزخ       الب((وقتى که این آیه 
خواهد بـود، آن دوزخ را هفـت در اسـت ، هـر درى بـراى ورود دسـته اى از       

نازل شد، چنان گریه مى کرد   ﷑بر پیامبر ) 328())گمراهان معین گردیده است 
یل با خـود چـه   که اصحاب از گریه او به گریه افتادند و کسى نمى دانست جبرئ

  .وحى کرده است که پیامبر این چنین گریان شده است 
یکى از اصحاب به در خانه دختر پیامبر رفت و داستان نزول وحـى و گریـه   

از جاى حرکت نمود چادر کهنـه اى کـه دوازده    ﷓فاطمه . پیامبر را شرح داد
  .ز منزل خارج شدجاى آن بوسیله برگ خرما دوخته شده بود، بر سر نمود و ا
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: چشم سلمان فارسى بـه آن چـادر افتـاد در گریـه شـد و بـا خـود گفـت         
پادشاهان روم و ایران لباسهاى ابریشمین و دیباى زر بافـت مـى پوشـند، ولـى     

  .!!دختر پیامبر چادرى چنین دارد، و در شگفت شد
: حضـرتش بـه سـلمان فرمـود    آمـد،    ﷑به نزد پیامبر  ﷓وقتى فاطمه 

  .دخترم از آن دسته اى است که در بندگى بسیار پیشى و سبقت گرفته است 
بابا چه چیـز شـما را محـزون کـرده اسـت ؟      : عرض کرد ﷓آنگاه فاطمه 

  .آیه اى که جبرئیل آورده و آنرا براى دخترش خواند: فرمود
چنان ناراحـت شـد کـه زانـویش      از شنیدن جهنم و آتش عذاب ﷓فاطمه 

واى بـر کسـیکه   : قدرت ایستادن را از دست داد و بر زمین افتـاد و مـى گفـت    
  .داخل آتش شود
اى کاش گوسفند بودم و مـرا مـى خوردنـد و پوسـتم را مـى      : سلمان گفت 

  .دریدند و اسم آتش جهنم را نمى شنیدم 
  .آتش جهنم بشنوم اى کاش مادر مرا نزائیده بود که اسم : ابوذر مى گفت 
کاش پرنده اى در بیابان بودم و مرا حساب و عقابى نبـود و  : مقداد مى گفت 

  .نام آتش جهنم را نمى شنیدم 
کاش حیوانات درنده پاره پـاره ام مـى کردنـد و    : فرمود  ﷒امیر المؤ منین 

آن گاه دست خود را بر روى . مادر مرا نزائیده بود و نام آتش جهنم نمى شنیدم 
  :سر گذاشته و شروع به گریه نمود و مى فرمود

آه چه دور است سفر قیامت ، واى از کمى توشه ، در این سفر قیامت آنهـا را  
یضانى که در بند اسارتند و جراحت آنان مـداوا نمـى   به سوى آتش مى برند، مر

شوند، کسى بندهایشان را نمى گشاید، آب و غذاى آن ها از آتـش اسـت و در   
  )329(.جایگاههاى مختلف جهنم زیر و رو مى شوند
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  یحیى -  5.
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ى مـوئین  حضرت یحیى پیامبر وقتى دید روحانیون بیت المقدس روپوش های
و کلاه هاى پشمین بر تن و سر دارند، از مادر تقاضا کرد بـرایش چنـین لباسـى    

  .درست کند بعد در بیت المقدس همراه با اءحبار مشغول عبادت شد
خداوند به او . روزى نگاهى به اندامش که لاغر شده بود انداخت و گریه کرد

کنـى ؟ بـه عـزت و    به این مقدار از جسمت که لاغر شده گریه مـى  : وحى کرد
جلالم سوگند اگر کمترین اطلاعى از آتش داشتى بالاپوشى از آهن مى پوشیدى 

  .تا چه رسد به این بافته شده ها
زکریـا روزى  . یحیى از این خطاب آنقدر گریست که گوشت بر گونه او نماند

پسر جان من از خدا خواستم تا ترا بـه مـن بدهـد کـه مایـه      : به فرزندش گفت 
  مم باشى چرا چنین مى کنى ؟روشنى چش

پدر مگر تو نفرمودى ، همانا در میان بهشت و جهـنم گردنـه اى   : عرض کرد
است به جز کسانى که از خوف خـدا بسـیار گریـه کننـد از آن گردنـه نتواننـد       

  بگذرند؟
  !!چرا من گفتم : فرمود

حضرت زکریا هرگاه مى خواست بنى اسرائیل را موعظه کند به طرف راسـت  
روزى . گاه مى کرد اگر یحیى را مى دید نامى از بهشت و جهنم نمى بردو چپ ن
مردم را موعظه مى کرد، یحیى در حالى که سر خود را در عبـایش    ﷒زکریا 

  .پیچیده بود آمد و در میان مردم نشست و زکریا او را ندید
م خدا فرموده ، در دوزخ کـوهى اسـت بـه نـا    : شروع به موعظه کرد و گفت 

سکران ، که در دامنه این کوه ، بیابانى است به نام غضبان و در این بیابان چاهى 
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است که عمق آن یک صد سال راه است و در این چاه تـابوت هـایى از آتـش    
است که درونش صندوق هائى از آتش است و لباسهائى و زنجیرهائى از آتـش  

  .درون صندوق مى باشد
داشت و ناله اى کـرد و آشـفته روى بـه    چون یحیى نام سکران شنیده سر بر

  .بیابان نهاد
زکریا و مادر یحیى به دنبال پیدا کردن یحیى رفتند و جمعى از جوانـان بنـى   
اسرائیل هم به احترام مادر یحیى در بیابان همراه شدند تا رسیدند به جایگـاهى  

ا حتم: جوانى به این خصوصیات ندیدى ؟ چوپان گفت : که چوپانى بود و گفتند
الان در فـلان  : چوپان گفـت  . آرى : شما یحیى بن زکریا را مى خواهید؟ گفتند

گردنه در حالیکه قدمهاى خود را در آب گذاشته و دیده بر آسمان دوخته و راز 
و مادر یحیى سر فرزنـد را  . رفتند و او را یافتند. و نیاز با خداى مى کند هست 

  )330(.پس همراه مادر به خانه آمد به سینه نهاد و به خدا قسم داد تا بیاید،
  

  خیانت:  - 37

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ِ�يمًا(: قال االله ا�كيم 

َ
اناً أ ب� مَن َ�نَ خَو� هَ لاَ ُ�ِ   )107آیه : نساء ()إِن� ا�ل�ـ
  خداوند هر خیانت کار و بد عمل را دوست ندارد

  )331()) لیس لک ان تاءتمن الخائن : ((  ﷒امام صادق 
  .براى تو نیست که شخص خائن را امین بدانى 

  :شرح کوتاه 
چیزى که برسم امانت مانند پول و دکان و ماشین و امثال اینها نزد کسى مـى  

  .گذارند نباید خیانت کرد و آنرا معیوب و تجاوز نمود، و یا انکار آن چیز کرد
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و مردم اعتبار ندارد؛ و از درجه ایمان سـاقط مـى   دارنده این صفت نزد خدا 
  .شود و اثر وضعى آن به خود مال و اهلش سرایت مى کند

سفارش اکید شده که به نماز و رورزه کسى فریب نخوریـد، چـه بسـا کسـى     
  شیفته این اعمال مى شود؛ ولکن به راستگوئى و اداء امانـت مـردم را آزمـایش    

ى گذاشت ، و اعتمـاد بـه او کـرد و حتـى زن     کنید؛ نباید نزد شخص خائن چیز
دادن و قرض دادن به شخص خائن مذموم است و اگر کسـى اینکـار را کـرد و    

  .تجاوزى دید خود را ملامت کند
  

  وزیر خیانتکار -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

کـه بـه   ) راست روشن (در عهد پادشاهى گشتاسب ، او را وزیرى بود به نام 
ن نام مورد نظر گشتاسب بوده و بیشتر از وزاى دیگر مورد مرحمت قرار سبب ای

  .مى گرفت 
این وزیر، گشتاسب را بر مصادره رعیت تحرض مى کرد، و ظلم را در نظر او 

انتظام امور مملکت به خزانه است و باید ملـت فقیـر   : جلوه مى داد و مى گفت 
  .باشند تا تابع گردند

گشتاسب به . و با گشتاسب از در دشمنى در آمدخود هم مال زیاد جمع کرد 
خزانه رفت و مالى ندید تا حقوق کارمندان را بدهد و شهرها را خـراب و مـردم   

  .را پریشان دید و متحیر شد
در اثناى سیر . دلتنگ و تنها، سوار شد و به صحرا بیرون رفت و سیر مى کرد

یـد، گوسـفندان خـواب و    در بیابان نظرش به گوسفندانى افتاد به آنجا رفت و د
  !!سگى بردار است ، تعجب کرد
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این سگ امـین  : چوپان را خواست و علت بردار شدن سگ را پرسید، گفت 
بعـد از  . بود، مدتى او را پروردم و در محافظت گوسفندان بـه او اعتمـاد کـردم    

چون شب مى شـد مـاده   . مدتى او با مده گرگى دوستى گرفت و با او جمع شد
را مى گرفت و نصف خودش مى خورد و نصف دیگر را سـگ   گرگ گوسفندى

  .مى خورد
روزى در گوسفندان کمبود و تلف مشاهده شد و پـس از جسـتجو، بـه ایـن     

لذا سگ را بردار کردم تا معلوم شـود جـزاى خیانـت و    . خیانت سگ پى بردم 
  !!عاقبت بدکردار شکنجه و عذاب است 

رعیـت هماننـد   : ز آمد و گفت گشتاسب چون این جریان را شنید به خود با
گوسفندان و من مانند چوپان ، باید حال مردم را تفحص کنم تا علت نقصان پیدا 

  .شود
راسـت  (لذا به بارگاهش آمد و لیست زندانیان را طلب کرد و معلوم شد وزیر 

پـس او را بـردار   . آنها را حبس کرده است و همه مشکلات از اوسـت  ) روشن 
  .ما به نام او فریفته شدیم : گفت کرد و اعلام نمود و 

کم کم مملکت آباد و تدارك کار گذشته کرد و در کار اسیران اهتمام داشت و 
  )332(.دیگر بر هیچ کس اعتماد نمى کرد

  

  خیانت در زیارت -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

جناب حاج آقا حسن فرزند مرحوم آیت االله حاج آقا حسین طباطبائى قمـى  
که براى معالجه چشم از مشهد به طهران آمده بودم ، همان زمان یکـى  : نقل کرد

  .از تجار تهران که او را مى شناختم به قصد زیارت امام هشتم به خراسان رفت 
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شبى از شبها در عالم خواب دیدم که در حرم امام هشـتم مـى باشـم و امـام     
رف مقابـل امـام پرتـاب    روى ضریح نشسته اند، ناگاه دیدم آن تاجر تیرى به ط

  .نمود و امام ناراحت شدند
بار دوم از طرف دیگر ضریح تیرى به طرف امـام پرتـاب نمـود و حضـرت     

بار سوم تیر از پشت به جانب امام پرتاب نمود که این دفعه اما بـه  . ناراحت شد
  .پشت افتادند

معالجه ام تمام شد و مـى خواسـتم بـه    . من از وحشت از خواب بیدار شدم 
راسان مراجعت نمایم ، لکن توقـف بیشـترى کـردم تـا آن تـاجر از خراسـان       خ

از مسافرت برگشت و سوالاتى کردم امام چیزى . برگردد و از حالش جویا شوم 
  .نفهمیدم ، تا اینکه خوابم را برایش تعریف کردم 

  ﷒روزى وارد حـرم امـام رضـا    : اشک از چشمانش جارى شـد و گفـت   
یش رو زنى دست به ضریح چسبانده و من خوشم آمـد و دسـت   شدم و طرف پ

خود را روى دست او گذاشتم ، زن رفت طرف دیگر ضریح ، من هم رفـتم بـاز   
دست خود را بر روى دست او گذاشتم ، رفت طرف پشت سر، من هم رفت تـا  
دست خود را به ضریح گذاشت ، دست خـود را روى دسـت او گذاشـتم ، از او    

اهل تهران ، با او رفاقت نموده و بـه تهـران   : گفت . اهل کجائى سوال نمودم که 
  )333.(آمدیم 

  

  خیانت دختر به پدر -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

که میـان دجلـه و فـرات    ) حضر(ساطرون که لقبش ضیزن بوده است پادشاه 
مـى  ) جوسـق  (در آن جا کاخى زیبا وجـود داشـت کـه آنـرا     . قرار داشت بود
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نامیدند، او یکى از شهرهاى شاهپور ذى الاکتاف را غارت و تصـرف و خـواهر   
  .شاهپور را گرفت و مردم بسیارى را کشت 

. و بـه سـوى او حرکـت نمـود    . چون شاهپور خبردار شد لشگرى جمع کـرد 
ضیزن در قلعه اى محکم متحصن شد و این محاصره چهار سال ادامـه یافـت و   

  .کارى از پیش نرفت 
که بسیار با جمـال بـود در بیـرون قلعـه مـى      ) نضیره (ضیزن بنام  روز دختر

گشت و شاهپور چشمش به او افتاد شیفته اش شد و بـرایش پیغـام داد اگـر راه    
  .تصرف قلعه را نشان دهى با تو ازدواج مى کنم 

نضیره که علاقه به شاهپور هم پیدا کرده بود شبى سربازان قلعه را از شـراب  
  پـدرش  ) ضـیزن  (ا به روى لشگریان شاهپور بـاز کـرد، و   مست و درب قلعه ر

  .کشته شد
شاهپور با نضیره ازدواج کرد و شبى دید بستر او خون آلود اسـت ، علـت را   

  .در بسترش بود، بخاطر لطافت اندام بدن خراشیده شد) مو(جویا شد، دید برگ 
ر بره و زرده تخم مرغ و مغز س: پدرت چه غذایى به تو مى داد؟ گفت : گفت 

  تو با چنین وسـایل آسـایش   : شاهپور ساعتى تاءمل کرد و گفت . کره و عسل 
پدر وفا نکردى آیا با من خواهى وفا کنى ، دستور داد به دم اسب او را بستند و 
اسب در بیابان تاختند، تا خارهاى بیابان از خون این دختر خیانت کـار رنگـین   

  )334(شود
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  مرد هندى و امام ششم -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

روزى در خدمت پـدر بـودم و یکـى از دوسـتان از     : فرمود  ﷒امام کاظم 
عده اى در بیرون منزل ایسـتاده و اجـازه ورود مـى    : دوستان وارد شد و گفت 

  .خواهند
وقتى رفـتم شـتران زیـادى را کـه حامـل      . نگاه کن ببین کیستند: پدر فرمود
تو : به او گفتم . بودند مشاهده کردم و شخصى هم سوار بر اسب بودصندوقهائى 
  کیستى ؟
  .مردى از هندوستان واراده تشرف به خدمت امام را دارم : گفت 

. اجازه به این خائن ناپاك مده : فرمود. بازگشتم و به عرض ایشان رسانیدم 
نکـه یزیـد بـن    به آنها اجازه ندادم و مدت زیادى در همانجا اقامت کردند تـا ای 

  .سلیمان و محمد بن سلیمان واسطه شدند و اجازه ورود براى آنها گرفتند
امام بسلامت باد، مـردى  : مرد هندى وقتى که وارد شد دو زانو نشست گفت 

از هندم ، مرا پادشاه با مقدارى از هدایا خدمت شما فرستاده ، چنـد روز اسـت   
  ؟.پیامبران چنین مى کنندکه به ما اجازه ورود نمى دهید آیا فرزندان 
پـدرم  . علت آنرا بعد خواهى فهمید: پدرم سر خود را به زیر انداخت و فرمود

در آن نامه پادشاه هند پس از سـلام  . مرا دستور داد نامه او را بگیرم و باز کنم 
  :نوشته بود

من ببرکت شما هدایت یافته ام ، برایم کنیـز بسـیار زیبـائى بـه هدیـه آورده      
یچ کس را شایسته آن کنیز نیافتم ، از این جهت او را به مقدارى لباس و بودند، ه

زیور و عطر تقدیم شما مى کنم ، از میان هزار نفر صد از میان صد نفر ده نفـر و  
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از میان ده نفر کسى را که صلاحیت امانت دارى داشـته باشـد یکـى را بـه نـام      
  .کنیز نزد شما فرستادم تعیین کرد او را همراه هدایا و ) میزاب بن خباب (

برگرد اى خیانت کـار، هرگـز قبـول امـانتى کـه      : امام رو به او کرد و فرمود
  ...!خیانت شده را نمى کنم 

اگـر لبـاس تـو    : پدر فرمـود . مرد هندى سوگند یاد کرد که خیانت نکرده ام 
. مـرا معـاف بـدار   : گواهى به خیانت تو به کنیز دهد مسلمان مى شوى ؟ گفـت  

  ....!پس کارى که کردى به پادشاه هند بنویس : فرمودند
اگر چیزى در این خصوص شما مى دانى بنـویس ، پوسـتینى بـر    : مرد گفت 

آنرا بیانداز؛ پس پدرم دو رکعت نماز خواند بعد سر : دوش مرد بود و امام فرمود
ز ایمانا مع ایمانهم ، ا... اللهم انى اسئلک بمعاقد العز: به سجده گذاشت وى فرمود

آنچه مى دانـى دربـاره ایـن    : سجده سر برداشت و روى به پوستین کرد و فرمود
  :پوستین همانند گوسفندى بهم آمد و گفت . مرد هندى بگو

اى فرزند رسول خدا، پادشاه این مرد را امین دانست و نسبت به حفظ کنیز و 
سـیدیم ،  هدایا او را سفارش زیادى کرد، همینکه مقدارى راه آمدیم به بیابـانى ر 

. در آن جا باران گرفت ، هر چه با ما بود از باران خیس شـد و پـر آب گردیـد   
این خائن خادمى را که همراه . چیزى نگذشت که ابر بر طرف شد و آفتاب تابید

  .کنیز بود صدا زد و او را روانه شهر نمود تا چیزى تهیه کند
تاب زده ایم بیا تـا  در این خیمه که میان آف: پس از رفتن خادم کنیز را گفت 

خود را   لباسها و بدنت خشک شود کنیز وارد خیمه شد و در مقابل آفتاب لباس 
تا ساق پا بالا زد، همینکه چشم این هندى به پاى او افتاد فریفته شد و کنیـز را  

  .به خیانت راضى نمود
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مرد هندى از مشاهده این پوستین به اضطراب افتاد و اقـرار کـرد و تقاضـاى    
  .پوستین به حالت خود برگشت ، امام دستور داد آنرا بپوشد. نمود بخشش

همینکه پوستین بر دوش گرفت ، پوستین بر گردن و گلویش حلقه وار پیچید 
  .نزدیک بود آن مرد خفه و سیاه شود

اى پوستین او را رها کن ، تا پیش پادشاه برگـردد، او سـزاوارتر   : امام فرمود
  .را کند؛ و پوستین به حالت اولیه برگشت  است که کیفر خیانت این شخص

اگـر  : امـام فرمـود  ..! هندى با وحشت تمام درخواست قبول هدیه اى را کرد
  .مسلمان شوى کنیز را به تو مى دهم ، ولى او نپذیرفت 

امام هدیه را پذیرفت ولى کنیز را رد کـرد و آن مـرد هنـدى بـه هندوسـتان      
ه هند رسید که بعد از عرض ارادت نوشته بعد از یک ماه ، نامه پادشا. بازگشت 

ایـن کـار   . آنچه ارزش نداشت را قبول کردید ولى کنیز را قبول نکردید: بود که 
فرزندان انبیاء داراى فراست خـدادادى هسـتند،   : مرا نگران کرد و یا خود گفتم 

ن لذا نامه اى بنام شما از خود نوشتم و به آ. شاید آورنده کنیز خیانتى کرده باشد
  .نامه شما رسید، و از خیانت در آن متذکر شدید: مرد گفتم 

به او گفتم جز راستى چیزى تو را نجات نخواهد داد، و او تمام قضیه خیانـت  
دستور دادم هر . کنیز و حکایت پوستین را برایم نقل کرد، و کنیز هم اعتراف کرد

گواهى و به عرض مى من هم به یگانگى خدا و رسالت پیامبر . دو را گردن زدند
رسانم که من بعدا خدمت خواهم رسید طولى نکشید که تاج و تخت را رها کرد 

  )335(.و به مدینه آمد و مسلمان حقیقى شد
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  !!حل مشکل  -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در زمان خلافت عمر، مردى از انصار به حالت مردن افتاد؛ دخترى داشـت و  
  .که وصى او بود سپرد تا بعد از مرگش ، کاملا او را حفظ کند آن را به دوستش

  مرد به دستور خلیفه به سفر طولانى ماءمور شد، و به خانه آمـد و سـفارش   
اکید به همسرش کرد و بعد به مسافرت رفت ؛ و هر وقت نامـه اى مـى نوشـت    

  .سفارش دختر رفیقش را مى کرد
گمان انـداخت کـه شـوهر مـى      سفارشات پى در پى شوهر، همسر را به این

خواهد از مسافرت بیاید و او را به عقد خود در آورد، و هووى من شـود و مـرا   
  .از چشم او بیاندازد

لذا به همسایگى به زنى نابکار مشورت کرد و بعد تصمیم گرفتنـد شـب دور   
هم بنشینند و دختر را شراب بدهند تا کاملا بى حال شد با انگشـت تجـاوز بـه    

  ..!!کنند؛ و همین کار را کردند بکارت او
او : بعد از چند روز شوهرش آمد سراغ دختر را گرفت ، زن گله کرد و گفت 

  .به حمام رفت وقتى برگشت دخترى خود را از دست داده بود
زن تو افتـراء  : مرد دختر را صدا زد و گله کرد و علت را پرسید؟ دختر گفت 

  .به حریم من کرده است بسته است و مرا شبى شراب داد و تجاوز 
مراجعـه کـرد و     ﷒مرد براى حل این مشکل به حضرت امیر المـؤ منـین   

  .حقیقت را بگو نگفت : حضرت زن و دختر را خواست و هر چه به زن گفتند
حضرت قنبر را فرستادند دنبال زن همسایه و او را آورد و شمشـیر کشـید و   

مى گویم تکـذیب کنـى ، بـا ایـن شمشـیر       اگر واقع را نگوئى و آنچه: فرمودند
  !گردنت رامى زنم 
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حضـرت بـه آن   . حضرت خود قضایا را نقل کرد و زن همسایه تصدیق کـرد 
زنت را طلاق بده ، و دختر را همانجا برایش عقد کردند و از آن زن : مرد فرمود

  )336(.دیه کار ناشایست را گرفتند
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  دنیا:  - 38 

رَّحمنِ ا م االلهِ الْ ِرَّحیمبس   لْ
ْ�يَا إِلا� لعَِبٌ (: قال االله الحکیم    ))32آیه : انعام (() وَمَا اْ�يََاةُ ا��

  .دنیا جز بازیچه کودکان و هوسرانى بیخردان هیچ نیست 
  )337(من اصبح و الدنیا اکبر همه فلیس من االله فى شى ء:   ﷑پیامبر 

  .نیا باشد، از خدا در او هیچ نیست هر کس صبح کند و فقط فکرش به د
  :شرح کوتاه 

دنیا مانند صورتى است که سرش کبر و چشمش حـرص و گوشـش طمـع و    
  .زبانش ریا و دستش شهوت و پایش عجب و قلبش غفلت است 

کسى که دنیا را دوست بدارد، دنیا او را به کبر مى رسـاند، هـر کـس از دنیـا     
مى کند، هر کس طلب دنیا کرد دنیـا او  خوشش بیاید دنیا او را به خود حریص 

  .را به طمع مى کشاند
کسیکه دنیا را مدح کرد لباس ریا به تنش نمود، و هر که اراده اش دنیا باشـد  
عجب در دلش جاى مى گیرد، و هر که اعتماد به دنیا کرد غفلت او را مى گیرد، 

  )338(.پس جایگاه اهل دنیا جهنم خواهد بود
  

  عزت و ذلت -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

هارون الرشید خلیفه عباسى بسیار برامکه را دوست مى داشت ، و آنان نوعا 
در میان آنان به جعفـر برمکـى   . در سمت وزراء و اصحاب خاص محبوب بودند

ق  - ه  189ماه عزت در سال  7سال و  17تا اینکه بعد از . شدیدا علاقه داشت 
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برامکه مورد غضب هارون الرشید قـرار گرفتنـد و همگـى بـه     به مسائلى چند، 
  .بدبختى و نکبت روزگار افتادند و دنیا کاملا بر آنان برگشت 

روز عید قربانى بـود کـه وارد   : از جمله ، محمد بن عبدالرحمن هاشمى گوید
. بر مادرم شدم ، دیدم زنى با جامه هاى کهنه نزد اوست و با او صحبت مى کنـد 

مادر جعفر )) عباده ((این : نه ، فرمود: این زن را مى شناسى ؟ گفتم  مادرم گفت
  .برمکى است 

من به جانب عباده رفتم و با او قدرى تکلم نمودم و پیوسته از حال او تعجب 
اى پسـر  : اى مادر، از عجایب دنیا چه دیدى ؟ گفـت  : از او پرسیدم . مى کردم 

بر من گذشت در حالى کـه چهـار   ) عید قربان (جان روز عیدى مثل چنین روز 
پسرم جعفر حـق مـرا ادا   : صد کنیز در خدمت من ایستاده بودند و من مى گفتم 

  .نکرده و باید کنیزان و خدمتکاران من بیشتر باشد
امروز یک عید است که بر من مى گذرد کـه منتهـى آرزوى مـن دو پوسـت     

  .د کنم گوسفند است که یکى را فرش خود کنم و دیگرى را لحاف خو
پانصد درهم به او دادم و چنان خوشحال شد که نزدیک ) محمد هاشمى (من 

  )339(.گاه گاهى عباده به خانه ما مى آمد تا از دنیا رحلت کرد. بود قالب نهى کند
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  على و بیت المال -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ه وارد شـدم ، امـام   من همانند دیگر جوانان به میدان بزرگ کوف: شعبى گوید
تازیانـه اى    را بر بالاى دو طرف طلا و نقـره دیـدم کـه در دسـتش       ﷒على 

  .کوچک بود و مردم را تجمع کرده بودند به وسیله آن به عقب مى راند
پس به سوى آن اموال برگشت و بین مردم تقسیم مى کرد، به طورى که براى 

  .ى به منزلش بازگشت خودش هیچ چیز باقى نماند و دست خال
امروز چیزى دیدم نمى دانم بهتـرین مـردم   : به منزل بازگشتم و به پدرم گفتم 

  !بوده یا نه ؟
پسرم چه کسى را دیدى ؟ آنچه را دیده بودم نقل کردم پـدرم از  : پدرم گفت 

اى پسرم تو بهتـرین کـس از مـردم را    : شنیدن این جریان به گریه افتاد و گفت 
  )340.(دیده اى 

یا امیر المؤ : من با قنبر به سوى امیر المؤ منین رفتیم ، قنبر گفت : زاذان گوید
گـنج چیسـت ؟ قنبـر    : منین برخیز که برایت گنجى مهم پنهان کرده ام ؟ فرمـود 

  :گفت 
  .برخیز و با من بیا تا نشانت دهم 

قنبر کیسه بزرگـى از کتـان کـه پـر از     . امام برخاست و با او به خانه در آمد
  :سه هاى کوچک طلا و نقره در آن بود آورد و گفت کی

مى دانم که شما چیزى را بر نمـى دارى مگـر آن کـه همـه را       ﷒اى على 
  .!تقسیم مى کنى ، این را فقط براى شما ذخیره کردم 
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هر آینه دوست داشتم که در این خانه آتشى شـعله مـى کشـید و    : امام فرمود
مشیر از غلاف کشید و بر کیسه ها زد، طلا و نقره ها همه را مى سوزانید، پس ش

  .را میان کیسه ها به بیرون ریخته شدند
اینها را میان مردم تقسیم کنید، و آنان هـم چنـین کردنـد، بعـد     : سپس فرمود

شاهد باشید که چیزى براى خـود نگـرفتم و در تقسـیم بـین مسـلمانان      : فرمود
را   ﷒هـا و نقـره هـا غیـر علـى      اى طلا: (کوتاهى نکـردم ، و آنگـاه فرمـود   

  )341()بفریبید
  

  حضرت سلیمان -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

سلیمان بن داود از نادر پیامبرانى بود که خداوند پادشـاهى مشـرق و مغـرب    
زمین را به او داد و سالها بر جن و انس و چهارپایان و مرغان و درندگان غالب 

همه موجودات را مى دانست ؛ که زبان از توصیف قدرت عظـیم   و حاکم و زبان
  :او به حق تعالى عرض کرد. او قادر است 

بعد از اینکه خداوند به ))! بر من ملکى ببخش که بعد از من به احدى ندهى ((
یک روز تا شب به شادى نگذرانیده ایـم ؛  : او کرامت کرد، به خداى خود فرمود

خود شوم و بر بام قصر برآیم و نظر به مملوك خـود  مى خواهم فردا داخل قصر 
  .کنم ؛ کسى را اجازه ندهید نزد من آید که شادیم تبدیل به حزن نشود

روز دیگر بامداد عصاى خود رابـه دسـت گرفـت و بـر بلنـدترین جـائى از       
مى   قصرش بالا رفت و ایستاد و تکیه بر عصا، نظر به رعیت و ممکلت خویش 

  .تعالى به او داده ، خوشحال بودکرد و به آنچه حق 
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ناگاه نظرش به جوان خوش روى پاکیزه لباس افتاد که از گوشه قصرش پیـدا  
پروردگـار،  : چه کسى ترا اجازه داده تا داخل قصر شـوى ؟ گفـت   : فرمود. شد

عزرائیل ، پرسید براى چه کار آمده اى ؟ گفت بـراى  : تو کیستى ؟ گفت : فرمود
ز مى خواستم روز شادى برایم باشد خدا نخواست ؛ به امرو: قبض روح ، فرمود

  .!آنچه ماءمورى انجام بده 
پس عزرائیل روح حضرت سلیمان را قبض نمود بر همان حالت که بر عصـا  

  .مردم از دور بر او نظر مى کردند و گمان مى کردند زنده است ! تکیه کرده بود
تند، چند روز نخورده چون مدتى گذشت اختلاف در میان مردم افتاد، عده گف

او جادوگر است این چنین : و نیاشامیده پس او پروردگار ماست ، گروهى گفتند
او : در دیده ما کرده که ایستاده است در واقع چنین نیسـت ، گـروه سـوم گفتنـد    

عصا . خداوند موریانه را فرستاد که میان عصاى او را خالى کند. پیامبر خداست 
از دنیا رحلـت کـرده     متوجه شدند او چند روز پیش  شکست و او بیفتاد، و بعد

  )342(بود
  

  دنیا دوستى طلحه و زبیر -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

طلحه و زبیر، از سرداران صدر اسلام بودنـد و در میـدانهاى جهـاد اسـلامى     
مخصوصا زبیر شدیدا طـرف دارى    ﷑خدمات شایانى کردند، بعد از پیامبر 

  .امیر المؤ منین مى کرد و هیچگاه ترك نصرت امام نکرد
را به رهبرى برگزیدند؛ آنها نـزد    ﷒تا اینکه عثمان را کشتند، و مردم على 

امام آمدند و رسما از او تقاضا کردند تا آنهـا را بـه فرمانـدارى بعضـى شـهرها      
  .منصوب کند
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ایـن  )) محمد بـن طلحـه   ((منفى امام روبرو شدند، توسط  وقتى که با جواب
  :پیام خشن را به آن حضرت رساندند

ما براى خلافت تو فداکاریهاى بسیار کردیم ، اکنون که زمام امور به دسـت  ((
تو آمده ، راه استبداد را به پیش گرفته اى و افرادى ماننـد مالـک اشـتر را روى    

  ))اى  کار آورده اى و ما را به عقب زده
امام توسط محمد بن طلحه پیام داد چه کنم تا شما خشـنود شـوید؟ آنهـا در    

  .یکى از ما را حاکم بصره و دیگرى را فرماندار کوفه کن : جواب گفتند
آنها را امـین نمـى دانـم ،    ) مدینه (سوگند به خدا، من در اینجا : ((امام فرمود

  ))چگونه آنها را امین بر مردم کوفه و بصره نمایم 
اى دو شـیخ از خـدا و   : نزد آنها برو و بگو: ((بعد از محمد بن طلحه فرمودند

پیامبرش نسبت به امتش بترسید، و بر مسلمانان ظلم نکنید، مگر سـخن خـدا را   
  :نشنیده اید که مى فرماید

این سراى آخر را تنها براى کسانى قرار مى دهیم که اراده برترى جویى در ((
  )343())ارد و عاقبت نیک براى پرهیزکاران است زمین ، و فساد را ند

آنان چون به ریاست و پول دنیا نرسیدند قصد کردند به مکه بروند نـزد امـام   
شـما قصـد عمـره    : ((امام فرمود. آمدند و اجازه انجام عمره به مکه را خواستند

  .آنان قسم یاد کردند خلافى ندارند و بر بیعت استوارند)) ندارید
امام بیعت خود را با حضرت تجدید کردند، بعد به مکـه رفتنـد و    آنان به امر

بیعت را شکستند، و تشکیل سپاه دادند و براى جنگ جمل به همراه عایشـه بـه   
  !!بصره حرکت کردند
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که حدود چهار صد هزار دینار از یمن بـراى  )) یعلى بن منبه ((در بین راه به 
ور از او گرفتند و صرف جنگ با امام امام مى برد برخورد کردند، و پولها را به ز

  .کردند
سیزده هزار از سپاه طلحـه و زبیـر، و پـنج    ) ق  - ه  36سال (در این جنگ 

هزار از سپاه امام کشته شدند؛ و عاقبت طلحه توسط مروان که از سپاه خـودش  
انتقـام خـون عثمـان را از    : بود هدف تیر قرار گرفت و کشته شد؛ مروان گفـت  

  .طلحه گرفتم 
کشـته شـد؛ و   )) ابـن جرمـوز  ((زبیر هم از جنگ کنار رفت و در راه توسـط  

  )344(.عاقبت دنیا دوستى و ریاست پرستى آنان جز مرگ ننگین نبود
  

  !چه خواست چه شد -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

وفـات کـرد و   )) ماسبذان ((ق مهدى عباسى در  - ه  169محرم سنه  23در 
وسى ملقب به هادى عباسى که در آن وقت در جرجـان بـه   خلافت به پسرش م

  .جنگ اهل طبرستان رفته بود، رسید
هارون الرشید برادر هادى از براى او از اهل ماسبذان و بغداد بیعت گرفـت و  

  .قاصدى براى او فرستاد، و او زود به جانب پایتخت آمد و بیعت کرد
: به خلوت طلبید و گفت  هادى عباسى شبى مرا: هرثمه بن اعین تمیمى گوید

چه ها مى کشیم ، )) یحیى بن خالد((هیچ مى دانى که ما از این سگ ملحد یعنى 
خلق را از من متغیر گردانید و مردم را به محبت هارون الرشید دعوت مى کنـد،  

  .باید الآن به زندان بروى و سر او را از بدن جدا سازى 
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سـپس بـه   . او را به قتـل برسـانى    بعد به خانه برادرم هارون الرشید بروى و
  .زندان برو و هر کس از آل ابوطالب یافتى هلاك نمایى 

بعد سپاهى تهیه کن و به کوفه برو اولاد عبـاس را از خانـه هایشـان بیـرون     
  .خانه هایشان را آتش بزن  بیاور

: من از شنیدن این او امروز به لرزه افتادم و زبان به تضـرع گشـودم و گفـتم    
  !کارهاى بزرگ و سخت را قادر نیستم اینهمه 

سـپس مـرا همانجـا نگـه     . اگر سستى در اوامرم کنى تو را مى کشـم  : گفت 
  .خود رفت )) حرم سراى ((داشت و به 

من گمان کردم چون کراهت در این کارها داشتم ، کس دیگـر را بـراى امـور    
  .ماءمور بسازد مرا به قتل برساند

ار سخت خلاص شـوم ، بـه سـفر روم و بـه     با خود شرط کردم اگر از این ک
  .جائى روم که کسى مرا نشناسد

ناگاه خادمى آمد و گفت هادى عباسى تو را مى طلبد؛ من شهادتین به زبـان  
گذرانیدم و حرکت کردم ، وسط راه صداى زنى شنیدم ، توقف کردم ، شنیدم کـه  

  ! افتاده است اى هر ثمه خیزران مادر هادى ، بیا ببین ما را چه بلا: مى گفت 
وقتى هادى به درون خانه آمد : رفتم درون خانه در پس پرده ، خیزران گفت 

من مقنعه از سرم باز کردم و درباره هارون الرشـید در خواسـت عفـو و محبـت     
نمودم ، او سخن مـرا رد کـرد و سـرفه شـدیدى کـرد، بعـد آب آشـامید و آب        

  )ق   ه 170ربیع الاول  18(تاءثیرى نداشت و هماندم مرد 
. اکنون یحیى بن خالد را خبردار کن تا بیعت براى پسرم هارون الرشید بگیرد

آمدم یحیى را خبردار کردم بعد رفتم منزل هارون او مشغول قرائت قرآن بـود و  
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به خلافت سلام کردم و او استبعاد کرد و حقیقت را گفتم ، در همان شـب خبـر   
  .ه او رساندندتولد ماءمون فرزند هارون الرشید را ب
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  دروغ:  - 39

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
حْتِ (: قال االله الحکیم  ا�وُنَ �لِس� ��

َ
اعُونَ �لِكَْذِبِ أ   ))42آیه : مائده (( )سَم�

  .دروغ پرداز و خورندگان مال حرامند:) جاسوسان : (
حهـا الکـذب   جعلت الخبائث کلها فى بیت و جعـل مفتا :   ﷒امام عسگرى 

)345.(  
  .همه خبائث در خانه اى نهاده شود، کلید آن خانه دروغ مى باشد:

  :شرح کوتاه 
. دروغ چه کوچک باشد یا بزرگ ، جدى باشد یا شوخى گفتنش اشکال دارد

اگر همه پلیدى ها در خانه اى باشد کلید آن خانه دروغ : (از آنجائى که فرمودند
  .پرهیز از آن لازم است ) است 
روغ چون خلاف ظاهر کلام است ، و گوینده اش نه در مقام مبالغه در گفتن د

است و نه بخاطر مصلحت بین دو نفر و یا قبیله که نـزاع دارنـد، دروغ موجـب    
خراب شدن ایمان و دور شدن ملائکه از نزد کاذب و کـم شـدن روزى و رسـوا    

 ـ   اه مبـارك  شدن میان مردم مى شود تا جائى که اگر کذب بخـدا و رسـول در م
  )346(رمضان باشد موجب بطلان روزه هم مى شود
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  ولید بن عقبه -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ولید بن عقبه ابى معیط از مسلمانانى بود که ابتداء ظاهرى خوب داشـت ، تـا   
 ـ  ﷑جائیکه رسول خدا  رود و او را ماءمور کرد به سوى قبیله بنى مصطلق ب

  .زکات و صدقات آنان را بگیرد
افراد قبیله وقتى شنیدند ماءمور پیامبر آمده ، به اسـتقبال بـراى خـوش آمـد     

  .گوئى آمدند
چون در زمان جاهلیت میان ولید و این قبیله خصومت و عداوت بوده خیـال  
کرد آنها به کشتن او مهیا شدند، پس مراجعه به مدینه کرد و نـزد پیـامبر آمـد و    

  .بود  اینان زکات مالشان را نمى دهند در حالیکه که قضیه به عکس :  گفت
ناراحت شد و قصد کرد که سپاهى به طرف آن قبیلـه بفرسـتد     ﷑پیامبر 

اى کسانى که ایمـان آورده ایـد اگـر شـخص     : ((که خداوند این آیه را نازل کرد
در این که حرف او صحیح است یـا  () 347(فاسقى براى شما خبر آورد تحقیق کنید

  ).348()دروغ 
بعد از نزول آیه ولید دروغگو بعنوان فاسد شناخته شد، و پیامبر فرمـود او از  
اهل دوزخ است و بعد او با عمروعاص شـراب خوردنـد و دشـمنى بـا پیـامبر      

و امیرالمؤ منین را شیوه خود کرد؛ و چون از طرف خلیفه سوم به امارت   ﷑
کوفه منصوب شد یک روز صبح به حالت مستى نماز صبح به جماعت را چهـار  

  ).349(رکعت خواند
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  گرسنگى و دروغ -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

عروسى عایشه من و تعدادى دیگر از زنان در شب : اسماء بنت عمیس گفت 
  .با پیامبر، نزد او بودیم و او را آماده مى کردیم 

وقتى که به خانه رسول خدا مى رفتیم غذایى جز یک ظرف شیر آنجا نیافتیم 
.  

  .حضرت مقدارى از شیر را نوشیدند و آن را به عایشه دادند
دست رسول خدا را کوتـاه  : من گفتم . عایشه خجالت کشید و آن را نگرفت 

رف شیر را بگیر و بنوش ؛ عایشه با خجالت آن ظرف شیر را گرفت و مکن و ظ
  .نوشید

. ظرف شیر را به همراهانت بده تا بنوشند: به او فرمودند  ﷑سپس پیامبر 
  .که ما میل نداریم : زنانى که همراه ما بودند گفتند

یعنى چرا هـم دروغ  (و دروغ جمع نکنید بین گرسنگى : فرمود  ﷑پیامبر 
  ).مى گوئید و هم گرسنگى را تحمل مى کنید

اى رسول خدا آیا ما چیزى را میل داشـته باشـیم و بگـوئیم میـل     : من گفتم 
دروغ اگر چه کوچک هم باشـد در نامـه اعمـال    : نداریم دروغ گفته ایم ؟ فرمود

  .)350(نوشته مى شود
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  دروغ شاعر -  3
م االلهِ  ِرَّحیمبس رَّحمنِ الْ   الْ

  :خسروى هروى از معاصران عبدالرحمن جامى بوده و این بیت از اوست 
  بستان حسن را گل روى تو آب داد
  گوش بنفشه را سر زلف تو تاب داد

پدر من در وقت ختنه کردن من طعامى را ساخته بود، : نوشته اند که او گفت 
  .ده بودکه در آن صد من زعفران سوده کمندى به کار بر

چهـل مـن   : اینهمه زعفران در کدام طعام به کار رفت ؟ گفت : حاضران گفتند
، )نام آشى اسـت  (برنج مزعفر، سى من در نخود آب ، ده من در قلیه باى بغراء 

  .ده من در حلوا
  این نود من شد ده من دیگر را در کجا به کار بردند؟: گفتند

ز مدتى سر بر آورد و به نشـاط  خسروى فرو ماند و به فکر فرو رفت ، بعد ا
  )351(!!یافتم ، ده من دیگر در قطاب بکار بردند: تمام گفت 

  

  زینب کذابه -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در زمان متوکل عباسى زنى ادعا کـرد کـه مـن زینـب دختـر فاطمـه زهـرا        
ا گذشته و تو جوانى از زمان زینب تا به حال ساله: متوکل گفت . مى باشم  ﷓
  !؟

دست بر سر من کشید و دعا کـرد در هـر چهـل سـال       ﷑پیامبر : گفت 
  .!جوانى من عود کند
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متوکل بزرگان آل ابوطالب و اولاد عباس و قریش را جمع کرد و آنها همگى 
  .ق وفات کرده است   ه 62او دروغ مى گوید، زیرا زینب در سال : گفتند

ایشان دروغ مى گویند، من از مردم پنهان بودم و کسى از : زینب کذابه گفت 
  .حال من مطلع نبود تا الان که ظاهر شدم 

آنـان  . متوکل قسم خورد که باید شما با دلیل ادعاى ایـن زن را باطـل کنیـد   
متوکـل  .بفرست تا بیاید و ادعاى او را باطـل کنـد    ﷒دنبال امام هادى : گفتند

  .امام را طلبید و حکایت این زن را عرض کرد
متوکل گفـت  . او دروغ مى گوید و زینب در فلان سال وفات کرد: امام فرمود

بـر   ﷓گوشت فرزندان فاطمـه  : امام فرمود. دلیلى بر بطلان قول او بیان کن : 
  !را بفرست نزد شیران اگر راست مى گویددرندگان حرام است ، او 

مى خواهد مرا به ایـن سـبب   : چه مى گویى ؟ گفت : متوکل به آن زن گفت 
اینجا جماعتى از اولاد فاطمه علیهاالسلام مى باشند هر کـدام  : امام فرمود. بکشد

صورتهاى جمیع سادات تغییـر یافـت ، بعضـى    : راوى گفت . را خواهى بفرست 
شما چرا : متوکل گفت . ه بر دیگرى مى کند و خودش نمى رودچرا حوال: گفتند

  خودتان نمى روى ؟
میل تو است مى روم ؛ متوکل قبول کرد و دستور داد نردبانى نهادنـد؛  : فرمود

حضرت داخل در جایگاه شیران درنده شدند و آنها از روى خضوع سر خـود را  
مى مالید، بعـد امـر کـرد     جلو امام به زمین مى نهادند و امام دست بر سر ایشان

  !کنار روند و همه درندگان کنار رفتند
زود امام هادى را بطلب که اگر مردم این کرامـت را از او  : وزیر متوکل گفت 
هـر  : پس نردبان نهادند و امام به بالا آمدنـد و فرمودنـد  . ببینند بر او مى گروند

  .!!شینداست بیاید میان درندگان بن﷓کس اولاد فاطمه 
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امام ادعایم باطل است ، من دختر فلان مرد فقیر هسـتم ، بـى   : آن زن گفت 
او را نـزد شـیران بیفکنیـد؛    : متوکل گفت . چیزى مسبب شد که این خدعه کنم 

  )352(مادر متوکل شفاعت زینب کذابه را نمود و متوکل او را بخشید
  

  دروغ واضح امیرحسین -  5
رَّ رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِحیمبس  

سلطان حسین بایقرا که بر خراسان و زابلستان حاکم بود با یعقوب میـرزا کـه   
بر آذربایجان سلطان بود دوست بوده و نوعا با هم مکاتبه و هدایا براى هم مـى  

  .فرستادند 
وقتى سلطان حسین مقدارى اشـیاء نفیسـه بـه شخصـى بـه نـام امیرحسـین        

بى که از کتابخانه به نـام کلیـات جـامى    این هدایا را با کتا: ابیوردى داد و گفت 
  .است مى گیرى و به رسم هدیه براى سلطان یعقوب میرزا مى برى 

امیرحسین نزد کتابدار رفت و کتاب کلیات جـامى را خواسـت و او اشـتباها    
  .کتاب فتوحات مکیه تاءلیف محى الدین عربى که به همان اندازه و حجم بود داد

شد و به حضور یعقوب میرزا آمد و نامه سـلطان   امیر حسین روانه آذربایجان
یعقـوب میـرزا بعـد از قرائـت نامـه و      . حسین و هدایاى نفیسه را تقدیم داشت 

احوالپرسى از سلطان و ارکان دولت ، از خـود امیرحسـین احـوال پرسـید و از     
حتما هم صـحبتى هـم   : دورى راه که دو ماه طول کشیده بود سئوال کرد و گفت 

  .ه شما خوش گذشته باشدداشتى که ب
بلى کتاب کلیات جامى را که تازه استنسـاخ نمـوده بودنـد    : امیرحسین گفت 

  .همراهم بود و پیوسته به مطالعه آن مشغول بودم و از آن لذت مى بردم 
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بسیار مشـتاق بـودم و   : یعقوب میرزا تا نام کتاب کلیات جامى را شنید گفت 
رحسین یکـى از ملازمـان را فرسـتاد و    امی. از آوردن این کتاب خوشحال شدم 

  .کتاب را آورد به دست یعقوب میرزا داد
یعقوب میرزا وقتى کتاب را گشود، دید کتاب فتوحات مکـى اسـت و رو بـه    

  !این کلیات جامى نیست ، چرا دروغ گفتى ؟: امیرحسین کرد و گفت 
امیر حسین از خجالت به عقب برگشت و دیگر صـبر نکـرد جـواب نامـه را     

راضى بودم آنگاه که دروغـم ظـاهر   : یرد، رو به خراسان حرکت کرد و گفت بگ
  .)353(شد مرده بودم 

  
  دزدى:  - 40

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
يدَِْ�هُمَا(: قال االله الحکیم 

َ
ارِقةَُ فَاْ�طَعُوا أ ارِقُ وَا�س�   38آیه : مائده  )وَا�س�

  .را قطع کنیددست مرد دزد و زن دزد ) انگشتان : (
  )354(إ ذا سرق السارق قطعت یده و غرم ما اخذ:   ﷒امام صادق 

هرگاه سارقى دزدى کرد انگشـتان دسـتش را قطـع و آنچـه از امـوال بـرده       
  .غرامتش را از او باید گرفت 

  :شرح کوتاه 
آنکس که مهریه زن را نمى دهد و قرض مى گیرد و ادا نمـى کنـد و از دادن   

واجب جلوگیرى مى کند و غیره از مصادیق سرقت است ولکن تـداعى از  زکات 
دزدى به سرقت اموال و متاع مردم مخفیانه و با حیله گرفتن است که مورد نظـر  

  .است 
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اگر امنیت نباشد مردم خواب راحت نمى روند و از ترس دزد، خانواده ها هم 
تان سارق را دستور اسلام براى امن بودن ، حکم بریدن انگش. در وحشت هستند

داده است ، حتى اگر بچه باشد باید بنحوى تعزیر شود تا عود به ایـن عمـل بـد    
  .ننماید

اجراء نکردن این حکم قرآنى سبب شده که در جوامع اسـلامى سـارقین کـم    
  .نباشند
  

  امام و اقرار دزد -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

از قرآن : د و اقرار به دزدى کرد، حضرت فرمودآم  ﷒مردى نزد امام على 
  .بلى ، سوره بقره را مى دانم : چیزى مى توانى قرائت بنمائى ؟ عرض کرد

آیـا حـدى   : اشعث بن قیس گفت . تو را به جهت سوره بقره بخشیدم : فرمود
تو چه مى فهمى ؟ هر آینه براى امام : از حدود خدا را معطل مى گذارى ؟ فرمود

گاه کسى خودش اقرار به دزدى بکند، او را بخواهد حد بزند یا عفـو  است که هر
  ).355( نماید؛ ولى هرگاه دو نفر شهادت دادند تعطیل حدود روا نیست
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  شتر اعرابى -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

وقتى در مکه معظمه در مسـجدالحرام ایسـتاده   : شیخ طاووس الحرمین گوید
دیدم که بر شتر نشسته مى آید وقتى به درب مسـجد رسـید، از   بودم ، اعرابى را 

شتر فرود آمد و شتر را خوابانید و هر دو زانویش را بست و آنگاه سر به سـوى  
  :آسمان بلند کرد و گفت 

. بار خدایا این شتر و باربر او را به تو سپردم ، بعد داخـل مسـجدالحرام شـد   
رو بـه  . رون آمـد و شـتر را ندیـد   طواف کرد و نماز خواند و سپس از مسجد بی

  :سوى آسمان بلند کرد و گفت 
الهى در شرع مقدس آمده که مال را از آن کس طلب مى کنند که به او امانت 

  .سپرده باشد، اکنون من شتر را به تو سپردم ، تو به من بازرسان 
چون این بگفت ، دیدم که از پشت کوه ابوقبیس کسى مى آید و مهار شـترى  

نزدیک اعرابى . چپ و دست راستش بریده و در گردنش آویخته است  به دست
  :آمد و گفت 

  .اى جوان شتر خود را بگیر
مـن  : تو کیستى و چطور به این حالت گرفتار شـدى ؟ گفـت   : اعرابى گفت 

مردى درمانده بودم و به خاطر احتیاج شتر را به سرقت بردم ، ناگـاه در پشـت   
دستت را : دیدم مى آید، بانگى بر من زد و گفت  کوه ابوقبیس رفتم و سوارى را

جلو بیار دست را جلو بردم با شمشیرى دستم را بریـد و بـر گـردنم آویخـت و     
  .)356(این شتر را زود به صاحبش برسان : گفت 
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  بهلول و دزد -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

. پنهـان مـى کـرد    بهلول آنچه از مخارجش زیاد مى آمد در گوشه خرابه اى
وقتى مقدارى پولهایش به سیصد درهم رسیده بود، روزى دیگر که درهم اضـافه  
داشت به اطراف همان خرابه رفت تا پول را ضمیمه آن پنهان کند، مـرد کاسـبى   

  .که در همسایگى خرابه بود از جریان آگاه شد
یر خاك همینکه بهلول کار خود را کرد و از خرابه دور شد، آن مرد پولهاى ز

  .را بیرون آورد
وقتى بهلول براى سرکشى به جایگاه پول رفت ، اثرى از آن ندید؛ فهمید کـار  

  .همان همسایه کاسب است 
مى خواهم به شما زحمتى بـدهم و آن اینکـه   : بهلول نزد کاسب آمد و گفت 

پولهایم در مکانهاى متفرق است یکى یکى را نام برد تا مجموع سه هزار درهـم  
جائى که سیصد و ده درهم است محفوظتر است مـى خـواهم   : عد گفت رسید، ب

  .بقیه را در آنجا بگذارم و خداحافظى کرد و رفت 
کاسب فکر کرد سیصد و ده درهم را ببرد در محل خود بگـذارد تابقیـه را در   

  .آنجا گذاشت مقدارش زیاد مى شود بعد آن را به سرقت ببرد
ابه و سیصـد و ده درهـم را در همانجـا    بهلول بعد از چند روز آمد داخل خر

  .یافت و در جایگاه آن مدفوع نمود و خاك رویش ریخت 
کاسب در کمین زود آمد خاکها را کنار بزد تا همه پولها را ببـرد، دسـتش بـه    

  .نجاست آلوده گردید و از حیله بهلول آگاهى یافت 
مـى خـواهم چنـد رقـم از     : بهلول پس از چند روز دیگر نزد او آمد و گفت 

پولهایم را جمع بزنى هشتاد درهم به اضافه پنجاه درهم بعلاوه صد درهم مجموع 
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این را گفـت و  ! را با بوى گندیکه از دستهایت استشمام مى کنى چقدر مى شود؟
  )357(ولى نتوانست  پا به فرار گذاشت ، کاسب دنبالش دوید تا او را بگیرد

  

  دزد نابیناى قرآن خوان -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
روزى . در بصره خدمت شخص بازرگانى مى کردم : علام بن الثمان مى گوید

خواستم بروم ، بر لـب جلـه   )) ابله ((پانصد درهم در کیسه پیچیدم و از بصره به 
درگذشت ، نابینائى بر لـب  )) مسمار((آمدم و کشتى کرایه کردم و چون از منطقه 

آب قرآن مى خواند و به صورت حزین آواز داد که اى کشتیبان مى ترسم شـب  
  .مرا حیوانات از بین ببرند، مرا در کشتى بنشان 

ملاح و نابینا هر دو خود را برهنه کردند که ما مال تو را نگـرفتیم ، دسـت از   
هزاران فکـر  . مرا از بین خواهد بردایشان کشیدم و گفتم خدایا صاحب این مال 

  .و خیال آن شب و آن روز به ذهنم رسید و به گریه و زارى مشغول بودم 
در راه مردى به من رسـید و علـت گریـه را پرسـید و جریـان دزدى پـول       

راهى به تو نشان مى دهم برو نان و طعـام خـوب   : گفت . بازرگان را نقل کردم 
نبان برو و در زندان نزد ابوبکر نقاش بـرو غـذا را   تهیه کن و به التماس نزد زندا

  .بگذار، او از تو مى پرسد گرفتاریت چیست ، جریان را بگو  نزدش 
الان : من همان دستور را انجام دادم و ابوبکر نقاش در جواب حاجتم گفـت  

به قبیله بنى هلال برو و در دروازه خانه اى بسته است در آن بازکن و داخل شو 
. هایى آنجا آویزان است بکـى بـر کمـر ببنـد، و در گوشـه اى بنشـین       و دستمال

جماعتى آیند و شراب خورند تو هم پیاله اى بگیر و بگـو بـه سـلامتى دائـى ام     
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آنان چون اسم من شنوند از تو حـال مـرا پرسـند بگـو     . ابوبکر نقاش ، و بخور
  .تسلیم کننددیروز پول خواهرزاده من را برده اند و به او رسانید و آنان را 

من هم آنچه گفته بود عمل کردم و آنان همان دم کیسه پول را به مـن دادنـد   
بعد از بگو مگو خلاصـه  . بعد خواهش کردم بگوئید چطور به سرقت رفته است 

مرا مى شناسى ؟ دیدم آن نابینا که قـرآن مـى خوانـد مـى باشـد و      : یکى گفت 
رون آب اسـت ، چـون قـرآن    یکى از یـاران مـا د  : گفت . دیگرى هم ملاح بود

خوانده شود مسافر فریفته صدا شود و ما کیسه پول درون آب اندازیم و آن یـار  
امروز . درون آب شنا کند پول به ساحل برد و روز دیگر بهم رسیم قسمت کنیم 

نوبت قسمت کردن بود، چون فرمان استاد ما ابوبکر نقاش رسید مـال را بـه تـو    
را گرفتم و خداى را شکر کردم که از این گرفتـارى   من مال خود. تسلیم کردیم 

  )358(.نجات پیدا کردم 
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  معتصم و دزد -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در زمان معتضد دهمین خلیفه عباسى ، ده کیسه زر کـه هـر یـک حـاوى ده     
هزار دینار بود از خزانه براى مصرف لشکریان به خانه حسابدار سـپاه بـرده ، و   

ه او تحویل داده شد شب دزدى نقب حسابدار رفت و کیسه هـا را بـه سـرقت    ب
  .برد

اگر آنرا : را احضار کرد و گفت )) مونس عجلى ((روز رئیس نگهبانان به نام 
او تمام دزدان سـابق و پیـر و   . پیدا نکنى آنوقت کارت به خلیفه مربوط مى شود

ان کـرد، و آنـان را تهدیـد    توبه کنندگان از سرقت را جمع و این مسـئله را عنـو  
  .سخت نمود

  تمام ماءمورین و دزدان سابق همت گماشتند مرد لاغرى را تحویـل رئـیس   
دید با زبان نرم اقرار نمى کند، . نگهبانان دادند او از مرد سئوال کرد و انکار نمود

با جایزه و تشویق او را مورد تفقد قرار دادند فایده اى نداشت ، آخر الامر او را 
  .شکنجه دادند بطورى که جاى سالمى در بدنش نماند، ولى اقرار به دزدى نکرد

معتضد از جریان با خبر شد و دزد را خواست و از او بازجوئى کرد، باز اقرار 
دستور داد تا پزشکان او را مداوا کنند تا از ضـرب و جراحـت نمیـرد، و    . نکرد

  .پزشکان او را مداوا کردند
خواست ، و او بخاطر سلامتى یافتن دوباره خلیفه را دعا  خلیفه بار دوم او را
  .کرد، و منکر سرقت شد

بار سوم خلیفه او را وعده وعید داد و برایش حقوقى تعیین کـرد و از امـوال   
  .قسمتى را به تو مى بخشم ، او منکر سرقت شد: مسروقه هم گفت 
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د، او به قرآن قسم بار چهارم قرآن را آوردند و او را قسم دادند که اعتراف کن
  .خورد که بى گناه است 

دست روى سر خلیفه بگذار و بگو به جان خلیفه مـن  : بار پنجم خلیفه گفت 
  .به جان خلیفه من ندزدیم : دزدى نکرده ام ، او همچنین کارى کرد و گفت 

بار ششم خلیفه سى نفر سیاهان قوى هیکل را گماشت به نوبـت کنـار مـتهم    
بخوابند و نگذارنـد چشـم دزد بـه خـواب رود و اگـر خواسـت       باشند به نوبت 

بخوابد او را بزنند تا چند روز او را همین شکل نگـه داشـتند تـا اینکـه خلیفـه      
  .دستور داد او را به نزدش بیاورند

  .از او بازجویى کرد او انکار دزدى را کرد و قسم خورد نمى داند
عفو کنید و از او حلالیت بجوئید او بى گناه است او را : بار هفتم خلیفه گفت 

و بعد دستور داد غذا و شربت خنک فراوان به او بدهند؛ وقتى کـاملا سـیر شـد    
  .خوشخوابى از پر قو برایش بگذارند تا چندین روز که نخوابیده بود بخوابد

وقتى دراز کشید لحظه اى خوابید، با حالت خواب آلودگى او را بیدار و نـزد  
تعریف کن چگونه نقب زدى و اموال کجا : ى بار هشتم گفت خلیفه آوردند و برا

بردى ، متهم که از پرى شکم و خواب آلـودگى گرفتـار شـده بـود بـى اختیـار       
اموال را به حمام مقابل خانه حسابدار زیر خارهایى که حمام را : بیهوشانه گفت 

  .با آن روشن مى کنند پنهان کردم و روى آن را با خاك پوشاندم 
دستور داد او را به رختخوابش ببرند تا بخوابد، و دستور داد تا آنجا را خلیفه 

  .که دزد گفته اموال را بگیرند و بیاورند
بعد دستور داد او را از خـواب بیـدار کننـد و بـراى بـار نهـم از او از امـوال        

  .مسروقه سئوال کرد و انکار کرد
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اش بـاز انکـار کـرد،     خلیفه اموال مسروقه را نزد او گذاشت و به اقرار قبلى
دستور داد دست و پاى او را محکم بستند و پیوسته بـاد کـن در مقعـدش فـرو     
کردند و در آن دمیدند گوش و دماغ و دهان او را با پنبه بستند که بـاد در تمـام   

  .بدنش فرود رود و بدنش باد کند و ورم نماید
بیرون حالتش بقدرى عجیب شده بود که نزدیک بود حدقه چشمش از چشم 

  .بیاید
رگ بالاى ابروى او را بشکافند تا بـاد همـراه خـون از آن    : بعد خلیفه گفت 

  .)359()او به هلاکت رسید. (بیرون بیرون بیاید، تا باد خالى شد
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  دعا:  - 41

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
جِبْ لَُ�مْ (: قال االله الحکیم  سْتَ

َ
  )60آیه : مؤ من ( )ادْعُوِ� أ

  .بخوانید مرا تا دعاى شما را مستجاب کنم :
  )360(ادفعوا اءمواج البلاء عنکم بالدعاء قبل ورود البلاء:   ﷒امام على 

  .امواج بلاها را قبل از ورود بلاء بوسیله دعا دفع کنید:
  :شرح کوتاه 

باید آداب دعا و شرایط آن را حفظ کرد و داعـى بنگـرد چـه کسـى را مـى      
  !چه حاجتى و براى چه مى خواهد؟خواند و 

بهترین دعا اینست که انسان اجابت حق کند، و دل خود را در آتش محبت او 
  .بگذارد و تمام امورات را به حق تفویض کند

اگر خداوند ما را به دعا امر نکرده بود و ما از روى خلوص دعا مى کردیم ، 
 ـ  در حـالى کـه   . ت نکنـد البته او بر ما تفضلا اجابت مى کرد، پس چگونـه اجاب

خـدایا  . ضمانت کرده که دعاى کسى که شرایط آنرا آورده باشد اجابت مى کنـد 
زود حاجت دعاکننده را مى دهد، یا براى او بهتر از آن ذخیره مى کند، و یا بـلا  

  )361(بزرگى را از او دفع مى کند
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  دعاى مشلول -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

من و پدرم در شب تاریکى در خانه خدا مشـغول طـواف   : فرمودامام حسین 
  .بودیم ، که متوجه ناله اى شدیم که با سوز، تضرع مى کرد

مى شنوى ناله گناهکارى کـه بـه خـدا پنـاه آورده     ! اى حسین : پدرم فرمود
  .است ؟ او را پیدا نما و نزدم بیاور

ن رکن و مقـام پیـدا   من در تاریکى شب در طواف بدنبالش گشتم تا او را میا
  .کردم و به حضور پدرم آوردم 

تو کیستى ؟ گفت : پدرم جوانى دید خوش اندام با لباسهاى قیمتى به او فرمود
گناه و نافرمـانى  : ناله براى چیست ؟ عرض کرد: مردى از اعراب هستم فرمود: 

  .و نفرین پدر اساس زندگیم را از هم پاشیده و سلامتى از بدنم رفته است 
پدرى پیرى داشتم که : علت و حکایت تو چه بوده است ؟ عرض کرد: مودفر

هـر چـه   . به من مهربان بوده و من دائم بـه کارهـاى ناشایسـت مشـغول بـودم      
  .راهنمائى مى کرد نمى پذیرفتم و حتى گاهى او را آزار مى رساندم 

روزى پولى که در صندوقش بود خواستم بردارم که او متوجه شـد، و مـن او   
خواست و برخیزد نتوانست ، پولها را گرفتم دنبـال کـار خـود    . بر زمین زدم  را

  .امسال به خانه خدا روم و تو را نفرین کنم : رفتم ، شنیدم که مى گفت 
من هـم  . چند روز به نماز و روزه مشغول بود و بعد به سفره خانه خدا رفت 

نفرین کـرد؛ هنـوز    کارهایش را مى نگریستم او دست به پرده کعبه گرفت و مرا
نفرینش تمام نشده بود که یک طرف بدنم خشک و بى حس شد، پیراهن را بالا 

  .زد و نشان داد
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بعد پشیمان شدم از او عذر مى خواستم تا سه سال شد تا اینکـه سـال سـوم    
با هم به طرف مکه حرکـت کـردیم ، در راه   . ایام حج قبول کرد در حقم دعا کند

شب تاریک بود ناگاه پرنده اى بزرگ پرواز کرد و شتر به وادى اراك رسیدیم ، 
  .رمید و او به زمین افتاد و مرد و همانجا او را دفن کردم 

دعائى کـه پیـامبر   : امام فرمود. این گرفتاریم از نفرین پدرم باقى مانده است 
ارد و هـر  آن دعا اسم اعظم د. دستور داده است به فریادت خواهد رسید  ﷑

  ...بیچاره و مریض و فقیرى بخواند حاجتش برآورده مى شود
شب دهم ذیحجه عید قربان این دعا را بخوان و صبح نزدم بیا و : آنگاه فرمود

  .بعد از مدتى جوان با سلامت و شادى آمد. نسخه دعا را به جوان دادند
دم و در شب دهم دسـتم بـه دعـا کـر    : چطور شفا یافتى ؟ گفت : امام فرمود

اى : اشک توبه ریختم تا براى مرتبه دوم خواستم بخوانم آوازى از غیب شـنیدم  
جوان بس است خدا را به اسم اعظم قسم دادى ، پس به خواب رفـتم و پیـامبر   

  .شفا یافتى ، خود را سالم یافتم : در عالم خواب دست بر بدنم گذاشت و فرمود
ن داد، دعاى مشلول اسـت کـه آن ایـن    تعلیم جوا  ﷒آن دعا که امام على 

  :است 
اللهم إ نى اءسئلک باسمک بسم االله الرحمن الرحیم یـا ذاالجـلال و الاکـرام    ((
)((...362(.  
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  دعاى دسته جمعى -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

از وضع ناهنجار مالى و از هم پاشیدگى زنـدگیم  : حفص بن عمر بجلى گوید
  .شکایت کردم   ﷒به امام صادق 
هنگامى که به کوفه رفتى با فروش بالش زیر سرت هم که باشـد  : امام فرمود

به ده درهم غذائى آماده کن و تعدادى از برادرانت را بـه غـذا دعـوت کـن و از     
  .ایشان بخواه تا درباره تو دعا کنند

سـر نشـد   به کوفه آمدم و هر چه تلاش کردم غذائى مهیا کنم می: حفص گوید
تا بالاخره طبق دستور امام بالش زیر سرم را فروختم و با آماده سـاختن غـذا،   
تعدادى از برادران دینى خود را دعوت نموده و از ایشان خواستار دعـا در حـل   

  .مشکلات زندگیم شدم ؛ آنها هم با صرف غذا دعا کردند
  

کسـى   به خدا قسم ، جز مدت کوتاهى از این قضیه نگذشت که متوجه شـدم 
در خانه را مى زند و چون در را باز کردم ، دیدم شخصى کـه بـا او داد و سـتد    

  .داشتم و از وى طلب کار بودم به سراغ من آمد
با پرداخت مبلغ سنگینى که به گمانم ده هزار درهم بود، بدهى خود را با مـن  
 تصفیه و مصالحه کرد، و از آن پس پى در پى کار من به فراخى و گشایش نهـاد 

  ).363(و به رفع سختى و تنگدستى انجامید
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  دفع بلاء -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

مرحوم آیت االله حاج شیخ عبدالکریم حـائرى مـؤ سـس حـوزه علمیـه قـم       
اوقاتیکه در سامراء مشغول تحصیل علوم دینى بودم ، اهالى سامراء بـه  : فرمودند

  .روزه عده اى مى مردندبیمارى وبا و طاعون مبتلا شدند و همه 
روزى در منزل استادم مرحوم سید محمد فشـارکى جمعـى از اهـل سـامراء     

کـه در  ) ق   ه 1338متـوفى  (بودند، که ناگاه آیت االله میرزا محمد تقى شـیرازى  
مقام علمى مانند مرحوم فشارکى بود تشریف آوردند و صحبت از بیمـارى وبـا   

  .شد که همه در معرض خطر مرگ هستند
اگر من حکمى بکنم آیا لازم است انجام شود یا نـه ؟  : رحوم میرزا فرمودندم

من حکم مى کنم که شیعیان ساکن سامراء از امروز تـا  : آرى ، فرمود: همه گفتند
ده روز همه مشغول خواندن زیارت عاشورا شوند و ثواب آن را هدیه بـه مـادر   

  .آنان دور شودامام زمان حضرت نرجس خاتون نمایند، تا این بلا از 
اهل مجلس این حکم را به همه شیعیان رساندند و مشغول زیـارت عاشـورا   

از فردا شیعیان دیگر در معرض تلف واقع نمى شدند ولى غیر شـیعه مـى   . شدند
  .مردند و بر همه اهل سامراء این نکته واضح و ظاهر شد

کـه از  سبب چیسـت  : برخى از غیر شیعه از آشنایانشان از شیعه مى پرسیدند
  ما مى میرند و از شما نمى میرند؟

  همه زیارت عاشوراى امام حسین مى خوانند تا در معرض : به آنها گفته شد
  ).364(وبا و طاعون قرار نگیرند، و خداوند هم دفع بلاء مى کنند
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  دعاى باران -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
مردم سـه نفـر از علمـاء    . پدید آمدخشکسالى   ﷒در زمان حضرت داود 

  .خود را انتخاب کردند؛ آنها از شهر خارج شدند تا از خدا طلب باران نمایند
خدایا تو به ما فرمان داده اى تا کسى را که بـه مـا ظلـم    : یکى از آنها گفت 

کرده است مورد عفو و بخشش قرار دهیم ، اینک ما به خود ظلم کرده ایم تو ما 
  .را عفو کن 

خدایا تو به ما دستور داده اى که بندگان را آزاد کنیم و اینک ما : ومى گفت د
  .بندگان توئیم ، ما را آزاد فرما

خداوندا تو در تورات خود مـا را حکـم کـرده اى کـه فقیـر و      : سومى گفت 
مسکین را از خود نرانیم و ما مسکین هستیم که در خانه ات ایستاده ایم ، تو مـا  

  .را محروم نکن 
کلمات این سه عالم با عمل پایان پذیرفت ، خداونـد بـاران رحمـتش را بـر     

  ).365(مردم نازل فرمود
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  دعا براى مردگان -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

چون وفاتش نزدیک شد سر بـه آسـمان   )) باهیه ((زنى از اهل عبادت به نام 
و اعتماد مـى کـنم هنگـام    اى خدائى که گنج من هستى ، بر ت: بلند کرد و گفت 

  .موت مرا مخذول نکن و در قبرم از وحشتم نجات بده 
چون از دنیا رفت پسرى داشت که هر شب و روز جمعه مـى آمـد سـر قبـر     
مادر، قدرى قرآن و دعا مى خواند و طلب مغفرت براى مادر خود و هـم بـراى   

  .اهل قبرستان دعا مى کرد
حال شما : سلام کرد و عرض کرد شبى این جوان مادرش را در خواب دید و

  چطور است ؟
اى پسر جان از براى مرگ منتهاى سختى است و بحمـداالله جایگـاهم   : گفت 

آرى : مادر حاجتى دارى ؟ گفت : عرض کرد. در برزخ جاى بسیار خوبى است 
اى پسرم ، همیشه دعا و زیارت و قرائت قرآن برایم کن با آمدن تو نزد قبرم در 

: شاد مى شوم ، وقتى که تو مى آئى اموات به من مـى گوینـد   شب و روز جمعه
  .باهیه پسر تو آمد، من و امواتى که کنار قبرم هستند به این مژده شاد مى شویم 

شـبى در خـواب   . جوان مشغول به دعا و قرآن براى مادر و اموات دیگر شد
ل قبرسـتان  ما اه: شما کیستید؟ گفتند: دیدم ، جمعیت زیادى نزدم آمدند و گفتم 

هستیم آمدیم از تو به خاطر دعا و قرائت قرآن برایمان مى کنى ، تشکر نماییم ، 
  )366(این عمل را ترك نکن 
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  دین:  - 42

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ينِ حَنِيفًا(: قال االله الحکیم  قمِْ وجَْهَكَ �ِِ�ّ

َ
  ).30آیه : روم () فأَ

  .روى خود را به دین و آئین پاك اسلام کنید)  اى پیامبر با همه پیروانت: (
  )367(اءلمستاءکل بدینه ، حظه من دینه ما یاءکله :   ﷑پیامبر 

  آنکه بوسیله دینش شکم خود را پر مى کند حظش از دینش همین است:
  :شرح کوتاه 

را به  خداوند متاع دنیوى را به دوست و دشمن خود مى دهد، ولى دین خود
دوستانش مى دهد، چه آنکه عموما را بر فطـرت توحیـد خـود آفریـد، و دیـن      

  .خاص خود را به افرادى مورد نظر داده است 
مال و جان را باید فداى دین خدا کرد؛ و به نشانه هـاى دیـن ماننـد صـدق     

  .گفتار، اداء امانت و وفاء بعهد و حسن خلق و بردبارى مزین بود
را به دنیا فروختند و آنرا سبک شـمردند چنانکـه بنـام    حیف از آنان که دین 

ران خوشحال و بنام عـالم در دیـن ، عملـى شایسـته      689زاهد در مذهب ، به 
  !ندارند
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  دین مرد -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در محلى عبور مى کردند، گروهى از بچه ها را دیدند که   ﷒حضرت على 
  .ستند، ولى یک بچه در کنار ایستاده و غمگین و بازى نمى کندمشغول بازى ه

  )).دین مرد: مات الدین : ((نام تو چیست ؟ گفت : نزدش رفت و پرسید
: گفتنـد ! امام سراغ این راز نهفته گرفتند و از پدر این کـودك سـؤ ال کردنـد   

را  امام مادر فرزند را خواست و علت این نام. پدرش مرده و مادرش زنده است 
  !پرسیدند

در ایامى که این بچه در رحم من بود پدرش به مسافرت رفت و : مادر گفت 
شوهر تو در مسافرت بیمار شد و از دنیـا  : پس از مدتى همسفران آمدند و گفتند

)) مـات الـدین   ((رفت ، از ما خواهش کرد که اگر بچه ام به دنیا آمـد نـام او را   
  .!!بگذارید

، پى به رمز و علت آن برد و اعلام کـرد مـردم در   )) مردن دین((امام به اسم 
سپس همسفران پدر کودك را که چهار نفر بودند خواسـت و  . مسجد جمع شوند

  .یکى یکى را جداگانه سؤ الاتى نمود
. هرگاه من صدائى به تکبیر بلند کردم شما هم تکبیـر بگوئیـد  : به مردم فرمود

من : این سئوال میخکوب شده بود گفت از اولى راز قتل را جویا شد، و او که از 
  .صداى تکبیر امام بلند شد و مردم هم تکبیر گفتند. فقط طناب را حاضر کردم 

من طناب را به گـردنش بسـتم و دیگـر تقصـیرى نـدارم ؛      : دومى هم گفت 
من چاقو را آوردم و چهارمى به طور واضح جریـان را شـرح داد   : سومى گفت 

امـام تکبیـر گفـت و    . گروهى او را به قتل رساندیم که براى تصاحب اموال او، 
  .مردم هم صدا به تکبیر بلند کردند



291 
 

امام اموال مسروقه را از آنها گرفت و به مادر بچه تحویل داد و آنها را سخت 
دین زنـده  : عاش الدین ((اسم بچه را : مجازات کرد، و بعد به مادر فرزند فرمود

  ).368(صدا بزنید)) است 
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  ارى فرزانه دزفولدیند -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

وقتى شیخ مرتضى انصارى مرجع یگانه مى شود با همه آوازه و بلندى افکار 
در علم فقه و اصول ، از دنیا مى رود، با آن ساعتى که به صورت یک طلبه فقیر 

  .دزفولى وارد نجف شده بود فرقى نکرده بود
. کنند، مى بینند مثل فقیرترین مردم زندگى میکند وقتى که خانه او را نگاه مى

خیلى هنر مى کنید که ایـن همـه وجوهـات در    ! آقا: یک نفر به ایشان مى گوید
  :مى فرماید! دست شما مى آید، هیچ تصرفى در آنها نمى کنید؟

چه هنرى از این بـالاتر؟ آیـا هنـرى از    : چه هنرى کرده ام ؟ عرض مى کنند
حداکثر کار من ، کار خرکچیهاى کاشان است که مى : فرمود! این بالاتر مى شود

  .روند تا اصفهان و برمى گردند
خرکچیهاى کاشان را که پول به آنها مى دهند که بروند از اصفهان کالا بخرند 
و بیاورند کاشان ، آیا شما دیده اید که اینها به مال مردم خیانت کنند؟ آنها امـین  

  .)369(ه مهمى نیست که به نظر شما مهم آمده است این مسئل. هستند، حق ندارند
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  دین کنار تخت شاهى -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در زمان خلیفه دوم ، سعد وقاص باتفاق عده اى بـه طـرف عـراق رهسـپار     
کسى را نزد سعد فرستاد تا چند نفر به . یزدگرد پادشاه ایران در مدائن بود. شدند

  .تا از مقصد ایشان باخبر شوددربار بیایند، 
چون به مجلس پادشاه آمدند، او مشغول آشامیدن شـراب بـود و دسـتور داد    

فرستادگان به حضور آمدند و مغیرة بـن عـامر کنـار    . بساط شراب را جمع کنند
  .تخت شاهى جنب پادشاه نشست 

شما عربها به عنوان تجـارت و گـدائى بـه    : یزدگرد اعتراض کرد و بعد گفت 
مملکت ما مى آمدید، پس از خوردن غذاهاى لذیذ و آبهاى گوارا اینک رفتید و 

هـم آورده  )) دینى تازه ((دوستان خود را خبر کردید و حالا آمدید و مى گویید 
  .اید

مثل شما مانند آن روباهى است که به باغى رفت و بنـاى خـوردن انگورهـا    
ر رفـت روباههـاى دیگـر را    روز دیگ. کرد، صاحب باغ هم او را آسیبى نرسانید

صاحب باغ آمـد سـوراخها را   . خبر کرد و آمدند به خوردن انگور مشغول شدند
  .بست به حساب همه روباهها رسید

اگر من بخواهم مى توانم ولى مى دانم شما به خـاطر تنگـى مـال و معیشـت     
من شما را نعمتهاى فراوان مى دهم ، امیرى بر شـما نصـب   . لشکرکشى کرده اید

  .کنم تا روزگارتان به خوبى بگذردمى 
آنچه از تنگى معیشت گفتى درست اسـت ، و مـا هـم    : مغیرة بن عامر گفت 

روزى موش و سوسمار مى خوردیم و حلال از حرام نمى دانستیم و پسر عموى 
خویش را براى یک شغلم مى کشتیم و به آن مباهات مى کردیم تا اینکه خداوند 
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ى ما آورد، و ما را از پرستش بتها بـاز داشـت و بـه    به وسیله پیامبرش دینى برا
خداپرستى هدایت کرد و هر کشورى که به وسیله مسلمانان مفتوح شود غنائم را 

  .باسیه عطا کند؛ و ما بزودى به کشور شما خواهیم آمد
یا مسلمان شو تا پادشاهیت : اکنون اى یزدگرد تو را به سه کار مخیر مى کنم 

  .بده ، یا آماده جنگ شو یا جزیه. دوام یاید
بین من و شما جـز شمشـیر نخواهـد    : یزدگرد از این سخن برآشفت و گفت 

  .)370(آنان را از درگاه خود راند، بعد جنگ درگرفت و مسلمانان پیروز شدند. بود
  

  دیندارى ابوجعفر حسینى -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
مى رسید   ﷒ار واسطه به امام حسین که با چه )371( ابو جعفر محمد حسینى

مردى فقیه و اهل زهد و عبادت بود و در ایام معتصم خلیفه عباسى بر علیه ستم 
معتصم به دفع او پرداخـت و او بـه ایـران آمـد و بـه شـهرهاى       . او خروج کرد

خراسان و سرخس و طالقان و نسا و مرو منتقل و گروهى بسیار از مردم ایـران  
  .بیعت کردندبا او 

شـبى کـه لشـگرش جمـع شـدند،      . در مرو چهل هزار نفر با او بیعت نمودند
تحقیق کرد و فهمیـد کـه یکـى از لشـگریانش نمـد مـرد       . صداى گریه اى شنید

  .با زور گرفتند و این گریه از آن مرد است ) بافنده ، نساج (جولائى 
: گفـت  ! واست ابوجعفر آن غاصب را طلبید و سبب این کار زشت را از او خ

  .ما در بیعت تو درآمدیم که مال مردم را ببریم و هر چه مى خواهیم بکنیم 
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به چنین مردم نتـوان در دیـن   : ابوجعفر نمد را به صاحبش داد و آنگاه فرمود
خدا یارى جست ، امر کرد لشگر متفرق شوند؛ با اصحاب خاص خود به طالقان 

  )372.(..رفت 
  

  دین فروشى سمره -  5
م ِرَّحیم بس رَّحمنِ الْ   االلهِ الْ

پس از مرگ پدر همـراه مـادرش بـه مدینـه     . سمره بن جندب اهل بصره بود
آمد؛ مادرش به یکى از یاران رسول خدا به نام مرى بـن شـیبان شـوهر کـرد و     
سمره در دامن او بزرگ شد؛ با اینکه نوجوان بود تیرانداز خوبى بود، پیامبر او را 

  .شرکت کند و در بیشتر جنگها شرکت کرداجازه داد در جنگ احد 
او در زمان معاویه همانند بعضى صحابه فاسق و دروغگو، براى گرفتن پول ، 
به جعل احادیث در مدح معاویه و نقل احادیث از پیامبر در مذمت امیرمؤ منـان  

  .اقدام کرد  ﷒
در مـذمت  را کـه  (صد هزار درهم مى دهم تـا ایـن آیـه    : معاویه به او گفت 

  .!به على بن ابى طالب نسبت بدهى ) منافقان نازل شده 
از گفتار دلفریب خود تو را ) اخنس بن شریق (بعضى از مردم : ((آیه اینست 

به شگفت آرند از چرب زبانى و دروغ به متاع دنیا رسند، و از نادرستى و نفـاق  
چـون  . م است خدا را بر راستى خود گواه گیرند، و این کس بدترین دشمن اسلا

کارش فتنه و فساد اسـت ، بکوشـد تـا    ) و قدرت یابند(از حضور تو دور شوند 
حاصل خلق به باد فنا دهد و نسل بشر را قطع کند و خـدا مفسـدان را دوسـت    

  )373())ندارد
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که پس از خوابیدن امیرمؤ منان در رختخواب پیامبر، در شـاءن  (و این آیه را 
بگو در شاءن ابن ملجم نازل شـده اسـت ، آیـه    ) شده نازل   ﷒حضرت على 

و برخى از مردمان از جان خود در راه رضاى خدا درگذرند و خدا : ((این است 
  )374())دوستدار چنین بندگان است 

دویست هزار درهم مى دهم : معاویه گفت . سمره پیشنهاد معاویه را نپذیرفت 
  .قبول کن ، او نپذیرفت 
زار درهم وعده داد و او پذیرفت و این دو آیـه کـه اولـى    معاویه چهار صد ه

درباره منافقین بوده به امیرالمؤ منین نسبت ، و آیه دوم که درباره امیرالمؤ منـین  
نازل شده ، به ابن ملجم نسبت داد، و با این کـار دیـن فروشـى خـود را ثابـت      

  )375(.کرد
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  )یاد خدا(ذکر :  - 43

رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِرَّحیمبس  
هِ َ�طْمَِ�� القُْلوُبُ (: قال االله الحکیم  لاَ بذِِكْرِ ا�ل�ـ

َ
آگاه شـوید  ) 28آیه : رعد()أ

  .که تنها به یاد خدا دلها آرامش پیدا مى کند
  )376(لا تدع ذکرى على کل حال   ﷒قال االله الموسى 

  .رها مکن در هیچ حال یادم را فراموش و : خداوند به حضرت موسى فرمود
  :شرح کوتاه 

هر ذاکرى که در دل . یاد حق آنهم با حضور قلب ، غایت همه عبادات است 
و در عمل به مذکور عالم یعنى خداوند توجه داشته باشد به مقامى مى رسد کـه  

  .شیطان بر او چیره و غالب نتواند بود
ذکـر   اگـر ذاکـر بـه   . اما قلب غافل باشد اثرش کم است : اگر زبان ذکر گوید

  .خود توجه کند باعث عجب مى شود
اصـلا   - پس لازم است با یاد او، خود را در جنب نعمتهاى او قاصر و ناچیز 

ببیند، و از حق تقاضا کند که در هیچ حالى از یادش او را غافل نکنـد و   - هیچ 
  .به محبتش ، یادش را افزون کند

  

  یاد خدا در مقابل دشمن -  1
رَّحمنِ  م االلهِ الْ ِرَّحیمبس   الْ

مـى رفـت ، سـپاه    ) محارب و بنى انمار(به جنگ   ﷑هنگامى که پیامبر 
پیامبر براى قضاى حاجت دور از لشگریان بـه  . اسلام دستور حضرت توقف کرد
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در همان حال باران شروع به آمـدن کـرد و هماننـد سـیل آب     . گوشه اى رفت 
  .شگر فاصله شدجارى و راه برگشت بین پیامبر و ل

) حـویرث بـن الحـارث    (حضرت در زیر درختى نشسـت ، در ایـن هنگـام    
این مرد محمد است که از یـارانش  : حضرت را مشاهده نمود و به یارانش گفت 
  !دور افتاده ، خدا مرا بکشد اگر او را نکشم 

چه کسى مى توانـد  : بطرف حضرت آمد و شمشیر کشید و حمله کرد و گفت 
خدا و در زیـر لـب ایـن دعـا را خواندنـد،      : ن نجات دهد؟ فرمودترا از دست م

  )خداوندا مرا از شر حویرث از هر طریقى تو مى خواهى برهان 
همینکه حویرث خواست شمشیر فرود آورد، فرشته اى بـر کتـف او زد و بـه    

چـه  : زمین افتاد و شمشیر از دستش رها شد و پیامبر آن را برداشـت و فرمـود  
ایمان بیاور تا : هیچکس ، فرمود: من رهائى مى بخشد؟ گفت  کسى ترا از دست

ایمان نمى آورم ولى پیمان مى بندم که با تـو و  : عرض کرد! شمشیرت را بدهم 
  .پیروانت جنگ نکنم و کسى را علیه تو کمک ننمایم 

  )377.(سوگند که تو از من بهترى : پیامبر شمشیر را به او داد؛ و حویرث گفت 
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  دل شوریده -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

. یک شب از آغاز تا انجام ، همراه کاروانى حرکت مـى کـردم   : سعدى گوید
در این سـفر شـوریده دلـى    . سحرگاه کنار جنگلى رسیدیم و در آنجا خوابیدیم 

همراه ما بود، نعره از دل برکشید و سر به بیابان زد، و یـک  ) مجذوب حق شده (
  .نیاز پرداخت نفس به راز و 

این چه حالتى بود که دیشب پیـدا کـردى ؟   : هنگامى که روز شد به او گفتم 
بلبلان را بر روى درخت و کبکها را بر روى کوه ، قورباغـه هـا   : در پاسخ گفت 

را در میان آب و حیوانات مختلف را در میان جنگل دیدم ، همـه مـى نالیدنـد،    
همه در تسبیح باشند و مـن در خـواب   فکر کردم که از جوانمردى دور است که 

  )378(.غفلت 
  

    ﷑سوال فقراء از پیامبر  -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ثروتمندان کارهـاى  : آمدند و گفتند  ﷑تعدادى از فقراء مدینه نزد پیامبر 
انجـام مـى   ... دن ، حج به جاى آوردن وخیر مانند آزاد کردن بندگان ، صدقه دا

و در نتیجه اجـر ایشـان بـیش از مـا مـى      (دهند که ما قادر بر انجام آنها نیستیم 
  .)باشد

کسیکه صد مرتبه االله اکبر بگوید، بـیش از ثـواب آزاد کـردن    : پیامبر فرمودند
  .صد بنده برایش ثبت مى شود
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بر او پـاداش نوشـته مـى     بگوید، بهتر از حج) سبحان االله (کسیکه صد مرتبه 
  .شود

بگوید، بهتر از دادن صـد اسـب بـا تجهیـزات     ) الحمد االله (کسیکه صد مرتبه 
  .کامل در راه خدا مى باشد
بگویـد، بهتـرین مـردم در روز قیامـت     ) لا اله الا االله (کسیکه صد مرتبه ذکر 

  !!است 
  .ل کردندثروتمندان مدینه که این خبر را شنیدند، آنها نیز به دستورات عم

ثروتمندان هم به دسـتور شـما   : آمدند و گفتند  ﷑فقراء مجددا نزد پیامبر 
این لطف و فضل خداوندست ، به هر کس بخواهد عطاء مى : فرمود! عمل نمودند

  )379(.کند
  

  یاد محبوب در نعمت -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
پانصد جفـت  : متهاى بسیار داد تا جائى که نوشته اندخداوند ایوب پیامبر رانع

گاو نر براى شخم زمینهاى زراعتى داشت و صدها بنـده زر خریـد خـانواده دار    
  .داشت که کارهاى زراعتى او را مى نمودند

. شترهاى بارکش او را سه هزار و گله گوسفند او را هفـت هـزار نوشـته انـد    
و در همـه  : بیشمار به او عطـا فرمـود   همچنین خداوند سلامتى و نعمت و اولاد

حال حامد حق بود و حتى در دو کار که اطاعت حـق در آن بـود سـختترین را    
اما با همه توصیفات که در شرح حـال ایـوب   . انتخاب مى کرد و عمل مى نمود

نوشته اند، بدون آنکه گناهى از او سر زده باشد براى بـالا رفـتن مقـام و      ﷒
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درجاتش مورد امتحان قرار گرفت تا جائیکه همه نعمتها را خداوند از او گرفـت  
  .و بدنش هم به مرضى که نمى توانست مداوا کند مبتلا شد

د، با همه سنگینى بلاء هیچگاه یاد خداى و حمد و ستایش او را ترك نمى کر
تا اینکه شیطان وسوسه خود را در ذهن عیال او انداخت و زن شروع به شکایت 

ایـوب  . همه ما را تـرك کردنـد و هـیچ نـداریم     : از وضع ناهنجار کرد و گفت 
هشتاد سال نعمتهاى الهى به ما رسید، حال به هفت سال بلاء نباید : فرمود  ﷒

  !در هم حال بودبه خداوند اعتراض کرد؟ و باید یاد او 
آنقدر زن اعتراض و اشکال کرد و طرحهائى غیر معقول داد تا ایوب ناراحت 

  ).از پیش من دور شو که دیگر تو را نبینم (فرمود!! شود
چون زن رفت ایوب خود را تنها و بى پرستار دید و سجده الهـى کـرد و بـه    

ب کـرد، و  مناجات خداى پرداخت و خداوند دعاى ذاکر و حامد خود را مستجا
  !همه نعمتها را دوباره به او عطا کرد

زن ایوب پیش خود فکر کرد او مرا از پیش خود رانده ، صلاح نیسـت او را  
  .تنها بگذارم ، چون پرستارى ندارد، از گرسنگى تلف مى شود

چون به جایگاه ایوب بیامد اثرى از ایوب ندید، فقط جوانى را مشاهده کـرد،  
چرا گریه مى کنى ؟ شوهر پیرى داشـتم آمـدم   : ن گفت شروع به گریه کرد، جوا

آرى ، چون بـه جـوان خـوب    : اگر او را ببینى مى شناسى ؟ گفت . او را نیافتم 
من همان ایوب هسـتم  : نگریست دید شباهت به شوهرش دارد، آن جوان گفت 

)380(  
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  نفیسه -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

بـا فرزنـد   )   ﷒بن امـام حسـن مجتبـى    (زید سیده نفیسه دختر حسن بن 
بنام اسحاق موتمن ازدواج کرد، او از زنان   ﷒بافضل و ورع امام جعفر صادق 

  .نادره زمان و اعصار و از نظر بندگى و یاد حق ممتاز بوده است 
چهل سال عمـه ام را خـدمت کـردم ، در    : زینب برادر زاده سیده نفیسه گوید

خـوب  : روزى گفـتم  . مدت ندیدم شبى را بخوابد یا روزى را افطار نمایـد  این
چگونه مدارا کنم که گردنـه هـائى در بـرزخ و    : فرمود! است با خود مدارا کنید؟

  !قیامت در پیش دارم و از آن عبور نتوان کرد مگر رستگاران 
گان او ثروت داشت و به خاطر خدا آنرا به زمین گیران و بیمـاران و درمانـد  

  .انفاق مى نمود
از . سى مرتبه به حج مشرف شد که بیشتر سفرها پیاده به خانـه خـدا رفـت    

مدینه براى زیارت قبر حضرت ابراهیم به اتفاق همسرش به فلسـطین و از آنجـا   
  .به مصر رفتند

قبول کردنـد او در خانـه خـود    . مردم مصر در خواست کردند در آنجا بمانند
گویند هزاران مرتبه ختم . مشغول عبادت و یاد خدا بودقبرى کنده بود و پیوسته 

قرآن در قبر نمود، خداوند چون مى بیند بنده اى یادش مى کنـد، طبـق روایـت    
  .حق او را میان بندگانش یاد مى کند و عزیز و مکرم میدارد - قدسى 

از آب وضـوى او بینـا   . در همسایگى نفیسه یهودى بود که دخترش نابینا بود
  .همین سبب بسیارى از یهودیان مصر مسلمان شدندشد، و به 

لاَمِ عِنـدَ ل(وقتى با حالت روزه با خواندن سوره مبارکه انعام آیه   هَُمْ دَارُ ا�س�
شوهرش خواست جنازه را بـه  . را مى خواند، دعوت الهى را لبیک گفت  )رَ�ِّهِمْ 
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پیـامبر   شـب . مدینه ببرد مردم مصر خواستند در مصر دفن شود او قبـول نکـرد  
با اهل مصر در مورد دفـن نفیسـه مخالفـت    : را به خواب دید که فرمود  ﷑

  )381(مکن که خدا به برکت او رحمت را بر مردم مصر نازل مى فرماید
  

  رزق:  - 44

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
رضِْ (: قال االله الحکیم 

َ
هِ رِزُْ�هَاوَمَا مِن دَاب�ةٍ ِ� الأْ   )6هود آیه ( )إلاِ� َ�َ ا�ل�ـ

  .هیچ جنبنده اى در زمین نیست جز آنکه روزیش بر خداست 
  )382(الرزق یطلب العبد اشد طلبا من اجله :   ﷑پیامبر 

  .روزى دنبال بنده است بیشتر از مرگ که در جستجوى بنده است 
  :شرح کوتاه 

ه خداوند برایش تعیین رزق نکرده باشـد، و هـیچ نفسـى    جنبنده اى نیست ک
در طلـب  . نمى میرد مگر آخرین لقمه که براى او تقدیر شده است را مى خـورد 

روزى حلال باید رفت و از دیر رسیدن نباید بفکر طلب حـرام افتـاد و بهتـرین    
  .شیوه شکیبائى است 

در  هر کس روزى مخصوصى دارد یکى در تجارت یکـى در ریاسـت یکـى   
خوار و بار، با عدم قناعت و راضى نبودن بـه قسـمت ، صـفات رذیلـه طمـع و      
حرص در انسان قوى مى شود و سبب مى گردد به گناهان دیگر هـم روى آورد  

  .تا رزق زیاد گردد و این نیست مگر از عدم توکل بخدا
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  حکمت را بینند -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

فقیرى را دید که از شدت تهیدستى ، برهنه روى ریـگ    ﷒حضرت موسى 
دعا کـن تـا   ! اى موسى : چون نزدیک آمد، او عرض کرد. بیابان خوابیده است 

خداوند متعال معاش اندکى به من بدهد که از بى تابى ، جانم به لب رسیده است 
.  

چنـد  . رفـت  ) براى مناجات به کوه طـور (موسى براى او دعا کرد و از آنجا 
از همان مسیر باز مى گشت دید همـان فقیـر را دسـتگیر      ﷒روز بعد، موسى 

چه حادثه اى رخ : اجتماع نموده اند، پرسید او کرده اند و جمعیتى بسیار در گرد
  داده است ؟

تا به حال پولى نداشته تازه گى مالى بدست آورده و شـراب  : حاضران گفتند
اکنـون او را  . مـوده و شخصـى را کشـته اسـت     خورده و عربده و جنگجـوئى ن 

  !دستگیر کرده اند تا به عنوان قصاص ، اعدام کنند
اگر خدا رزق را براى بندگانش وسعت بخشـد،  : (خداوند در قرآن مى فرماید
  )383() در زمین طغیان و ستم مى کنند

خـود    به حکمت الهى اقرار کرد، و از جسارت و خواهش   ﷒پس موسى 
  )384(استغفار و توبه نمود
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  استنباط غلط از قرآن -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

دوست بود و رفـت    ﷒عمر بن مسلم یکى از کسانى بود که با امام صادق 
بـن عبـدالعزیز جویـاى    پس از مدتى حضرت او را ندید، از على . و آمد داشت 

  .احوال دوستش شد
او دست از کسب و کـار کشـیده و روى بـه زهـد و     ! فدایت شوم : او گفت 

مگر نمـى دانـد کسـیکه دسـت از کـار      ! واى بر او: فرمود. عبادت آورده است 
  .بکشد، دعایش مستجاب نخواهد شد
هر کس متقـى و خـداترس شـود خـدا راه     (در عصر پیامبر هنگامیکه که آیه 

بر او مى گشاید و از جائیکه گمـان نـدارد بـه او    ) از گناهان و بلاء(بیرون شدن 
؛ گروهى از مسلمانان ، محل کسب و تجارت خـود را رهـا   )385(روزى عطاء کند

خداونـد خـود روزى   : نموده و به گوشه نشینى و عبادت پرداخته و مـى گفتنـد  
گر چه نیازى به زحمـت  رسان است و نمى گذارد افراد دیندار درمانده شوند، دی

  .تحصیل معاش و کسب و کار داریم 
: چون این خبر به پیامبر رسید، آنها را فرا خواند و از روى اعتـراض فرمـود  

  !چرا کار و کسب را ترك کرده اید؟
چنین : فرمود  ﷑پیامبر . خداوند متکلف روزى ما شده است : آنها گفتند

نیست که پنداشته اید، هر کس توان کار و کوشش داشته باشـد و انجـام وظیفـه    
  )386(.نکند خداوند دعایش را مستجاب نفرماید، شماها باید دنبال کار بروید
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  رزق بقدر کفاف -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ن به شتربانى گذشتند، مقـدارى شـتر از او   با همراهان در بیابا  ﷑پیامبر 
آنچه در سینه شتران است اختصاص بـه صـبحانه   : در پاسخ گفت . تقاضا کردند

  .اهل قبیله دارد و آنچه در ظرف دوشیده ایم براى شامگاه آنان است 
از ! خدایا مال و فرزندان این مرد را زیـاد کـن   : پیامبر دعا کردند و فرمودند

راه با ساربان دیگرى برخوردند، از او درخواست شیر کردند،  آنجا گذشتند و در
ریخت و یک   ﷑ساربان شتران را دوشید، و همه را در میان ظرفهاى پیامبر 

فعلا همین مقدار پـیش مـن   : گوسفند نیز اضافه بر شیر تقدیم نمود و عرض کرد
  .دیم کنم بود چنانچه اجازه دهید بیش از این تهیه و تق

خداوندا به انـدازه کفایـت   : دست خویش را بلند کرده و گفتند  ﷑پیامبر 
  .رزق به این ساربان عنایت کن 

آنکه در خواست شما را رد کرد برایش ! یا رسول االله : همراهان عرض کردند
اجت شما دعائى کردى که ما همه آن دعا را دوست داریم ، ولى براى کسیکه ح  

  !خواستید که ما دوست نداریم  - رزق کفاف  - را برآورد از خداوند چیزى 
مقدار کمى که کافى باشد در زندگى بهتر از ثروت زیاد است که انسان : فرمود

خدایا به محمد به آل محمد بـه   )388(:بعد این دعا را کردند) 387(را بخود مشغول کند
  )389.(مقدار کفایت رزق لطف فرما
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  صدقه موجب افزایش رزق -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

گاهى از مخارج زندگیش . نامش محمد بود  ﷒یکى از پسران امام صادق 
چقدر از مخارج زندگیت زیاد آمده ؟ عـرض  : چیزى زیاد مى آورد، امام فرمود

غیر از پـولى  : کرد  عرض . آن را در راه خدا صدقه بده : چهل دینار، فرمود: کرد
  .ندارم ، اگر صدقه بدهم چیزى برایم نمى ماند

عوضش را مى دهد، آیا نمى دانـى کـه    برو آن را صدقه بده ، خداوند: فرمود
  !!هر چیزى کلیدى دارد و کلید رزق صدقه است 

از ایـن  . محمد نصیحت پدر را پذیرفت و آن چهل دینار اضافى را صـدقه داد 
جریان ده روز بیشتر نگذشت که چهار هزار دینار براى امـام آوردنـد، امـام بـه     

دادیم ، خداوند به جاى آن ،  ما براى خدا، چهل دینار! پسر جانم : محمد فرمود
  )390(.به ما عنایت فرمود) صد برابر(چهار هزار، دینار 
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  عمادالدوله -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

سـال حکومـت    126آغاز شد، حـدود   322آل بویه که سلطنت آنها از سنه 
تشیع از بزرگترین و خوش سلوك ترین آنها نسبت به مذهب . آنان ادامه داشت 

بود، که نه سـال حکومـت کـرد    ) ابوالحسن على بن یویه (و رعیت ، عمادالدوله 
  ).338متوفى (

از غرائبى که براى او اتفاق افتاد و در باب رزق و گنج مى باشد، چند است ، 
وقتى که به شیراز آمد یاقوت که از جانب المقتدر باالله عباسى حـاکم بـود   : اول 

در ایـن  . واست خرج لشگر را بدهد چیزى نداشـت  عمادالدوله مى خ. فرار کرد
بـه    در صـحرا دسـت اسـبش    . خیال بود و از ناراحتى سواره به شـکار رفـت   

  .سوراخى فرو رفت 
دست اسب را بیرون کشید سوراخ وسیعى پیدا شد و گنجى ظاهر گشـت کـه   

  .یاقوت آنجا ذخیره کرده بود، گنج را برداشت و خرج لشگر را داد
ز قفا دراز کشیده بود و فکر لشکر و رعیت بـود، مـارى کـه از    روزى ا: دوم 

امر کـرد سـقف را بشـکافند و مـار را     . گوشه اى از سقف به گوشه دیگر رفت 
سقف دیگرى پیدا شد و ما بین آن (چون سقف را کندند . بکشند تا کسى را نگزد

را  پـس آن گـنج  . به صندوقهائى که پانصد هزار دینار در آن بود کشف کردنـد ) 
  .برداشت میان رعیت تقسیم کرد

خواسـت لباسـى بـدوزد    ) و بزرگان ارتش و لشگریان (براى خودش : سوم 
را معرفـى کردنـد   ) یاقوت (خیاطى را خواست ، خیاط مخصوص فرماندار شهر 

  .که کر بود
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خیـاط را  . خیاط باید چشم داشته باشـد بـه گـوش محتـاج نیسـت      : فرمود
لشگر و نوکرها و سرکرده ها لباس بـدوز، او کـر    براى خودم و: آوردند و فرمود

از مال یـاقوت  : بود خیال کرد درباره او سعایت کردند که نزدش پول است گفت 
  !فرماندار فقط چهار صندوق بیشتر پیش من نیست و نمى دانم درونش چیست 

عمادالدوله فرستاد صندوقها را آورند، چون سر صندوق بـاز کردنـد مالهـاى    
  )391(.س زیاد و جواهر درونش بودزیاد و لبا
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  رضا:  - 45

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
هُ َ�نهُْمْ وَرضَُوا َ�نهُْ (: قال االله الحکیم  ِ�َ ا�ل�ـ   )22آیه : مجادله () ر�

  .خدا از مؤ منان خشنود و راضى و آنها هم از خدا خشنودند
  )392( الصبر و الرضا راءس طاعه االله:   ﷒امام سجاد 

  .صبر و رضا سر همه طاعات است 
  :شرح کوتاه 

صفت رضا اینست که شخص به چیزى که محبـوب یـا مکـروهش هسـت ،     
  .راضى مى باشد

رضا شعاع نور معرفت است و شخص راضى از جمیع اختیارش منصرف و به 
  .مقدرات خداوند دل مى دهد

ایـن   )393())موجود دنیوى شرك و به مفقود کفـر اسـت   چون تعلق قلب به هر 
عجب است از کسانى که ادعاى عبودیت مـى  . علاقه از صفت رضا خارج است 

کنند اما در مقدرات خود نسبت به خدا منازلـه و شـکایت دارنـد، امـا عارفـان      
حقیقى تسلیم حقند و به مقدرات الهى راضى و از بلاهـا و امتحانـات سـخت و    

  )394(ه ندارند و به داده ها و نداده ها کامشان شیرین مى باشدکمبودها گل
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   ﷒جابر و امام باقر  -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

زنده بود و   ﷒جابر بن عبداالله انصارى از اصحاب پیامبر تا زمان امام باقر 
  .در آن وقت پیر و نابینا شده بود، خدمت امام رسید

اکنون در حالى هستم که پیرى را از : عرض کرد! امام از حالش جویا گردید؟
  !جوانى و مرض را از سلامتى و مرگ را از زنده بودن بهتر مى خواهم 

اما من ، اگر خدا پیر کند پیرى را مى خواهم ، اگر جوانى بخواهد : امام فرمود
 ـ  ر سـلامتى را بـرایم   جوانى را مى خواهم ، اگر خدا مریضم کند مـرض را، و اگ

بخواهد سلامتى را طالبم ، اگر خدا مرگ را تقدیرم کند مرگ را دوست دارم ، و 
  .اگر زنده بودن مرا بخواهد زندگى را مى خواهم 

: همینکه جابر این سخن را از امام شـنید، صـورت امـام را بوسـید و گفـت      
و زنده مى مانى تا ملاقات مى کنـى  که اى جابر، ت: درست فرمود  ﷑پیامبر 

یکى از فرزندان مرا که نام او باقر است ، علم را مى شکافد بطوریکه گاو زمـین  
  )395.(را شکاف مى دهد
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  راضى به سه بلا -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

و مفلوج بـود گـذر   ) پیس (به مردى که نابینا و ابرص   ﷒حضرت عیسى 
شـکر خـدائى   : و دید، که گوشت تنش از جذام فرو ریخته است و مى گویدکرد 

  !را که مرا از بلاهائى که بسیارى از مردم بدان گرفتارند عافیت داد
کدام بلاست که تو را از آن عافیت داد؟ گفت ! اى مرد: حضرت عیسى فرمود

ار داده من از کسى که در دل وى آن معرفت که در دلم خداى قـر ! اى روح االله : 
  .ندارد، بهترم 

راست گفتى ، دستت را بده ، دست او را گرفت و بر انـدامش دسـت   : فرمود
او  - مبارك خود را مالید، درست اندام و نیکو چهره گردید و خداوند بیماریهاى 

وى بعدا مصـاحب حضـرت عیسـى    . شفا داد - را به خاطر راضى بودن به بلاها 
  )396(.شد و با او عبادت مى کرد
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  خلاده -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

وحى کرد که بـه خـلاده دختـر اوس ، مـژده       ﷒خداوند به حضرت داود 
داود بـه در خانـه او   . بهشت بده و او را آگاه کن که همنشین تو در بهشت است 

رفت و در را زد، خلاده در را باز کرد، تا چشمش به داود افتاد شناخت و گفـت  
: گفـت  . آرى : آیا درباره من چیزى نازل شده که به اینجا آمـده اى ؟ فرمـود  : 

  !شاید زنى همنام من باشد درباره او نازل شده است 
هر : گفت ! نه درباره تو نازل شده ؛ کمى از حالات خود را برایم بگو: فرمود

ى درد و زیانى به من رسید صبر کردم ، و تسلیم رضاى الهى بودم و هـیچ چیـز  
  من نخواستم برگردد، بلکه رضاى او را طالب ، و در مقابل هیچ چیـزى عـوض   

  .!نخواستم و شاکر او بودم 
بهمین جهت به این مقام رسیده اى که درباره ات وحـى  : حضرت داود فرمود

این همان دینى است که : نازل شده است امام صادق پس از ذکر این قصه فرمود
  )397(. پسندیده است  خدا آنرا براى بندگان صالحش

  

  عمار در صفین -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

عمار یاسر از اصحاب خاص پیامبر بود، و از ایمانى بزرگ ، برخوردار بود تا 
عمار از سر تا قدمش مملو از ایمان ، و ایمـان بـا   : فرمود  ﷑جائیکه پیامبر 

  )398(. گوشت و خونش آمیخته است 
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بـود تـا وقتیکـه      ﷒بعد از پیامبر هم پیوسته از حمایت کنندگان امام على 
روزى از صف لشگر امام خارج شد و . جنگ صفین شروع شد او همراه امام بود

خدایا تو مى دانى اگر بـدانم رضـاى   : و فرموددر مقابل صف دشمن قرار گرفت 
پروردگارا اگر بدانم . تو در این است که خود را در دریا بیفکنم خواهم انداخت 

رضاى تو در آن است که نوك شمشیر را بر شکم نهاده و خود را بر آن بیفکـنم  
  .تا از قفا و پشت خارج شود انجام مى دهم 

ن ، با این مردم فاسق است ، اگر عملـى  میدانم که رضاى تو امروز در جنگید
صـدایش بلنـد   . که ترا بهتر خوشنود سازد سراغ مى داشتم آنرا اختیار مى کردم 

هر که خوشنودى خدا را مى خواهد و بسوى مال و فرزنـدان نمـى   : شد و گفت 
عاقبت بعد از رشادتها و شـجاعتهاى بسـیار بـه    ... خواهد برگردد بسوى من آید

  .شهادت رسید
یر المؤ منین وقتى به جسد عمار رسید روى زمین نشست و سر عمار را به ام

اى مرگ ، تو گویا کسانى که مـن دوستشـان   : دامن گرفت و گریان شد و فرمود
  )399.(دارم را کاملا مى شناسى و آنها را از من مى گیرى 
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  بهترین آفریده -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

خدایا بهترین خلق خود که ترا عبـادت و بنـدگى   : دحضرت موسى عرض کر
برو نزد دهـى بـر سـاحل دریـا، و آن     : خداوند وحى کرد. مى کند بمن بنمایان 

  موسى به آن مکان رسید، مردى را یافـت بـه مـرض    . شخص را خواهى یافت 
  .جذام و پیسى مبتلا بود، خداوند را تسبیح مى کند

همین مـرد  : از خواستم کجاست ؟ گفت آن مردیکه : موسى از جبرئیل پرسید
مریض است ، الان من ماءمورم چشمهاى او را بگیرم تـو گـوش بـده چـه مـى      

  .افتاد  به اشاره جبرئیل دو چشم آنمرد بیرون آمد و بر صورتش . گوید
بارالها تا خواستى از چشم بهره مندم کردى و اینک خواستى کـه آنـرا   : گفت 

  .ک مى کنى و صله مى رسانى از من بگیرى اى کسیکه بمن نی
اى بنده خدا من مردى مستجاب الـدعوه هسـتم اگـر دوسـت     : موسى فرمود

نمـى خـواهم ، زیـرا    : دارى دعا کنم تا خدا دیده گانت را به تو برگرداند؟ گفت 
  .خدا برایم خواست و من راضى به رضاى او هستم 

سـاننده  اى نیکـو کننـده و صـله ر   : شنیدم مى گفتـى  : حضرت موسى فرمود
در این آبادى غیر از من کسى خدا را نمى شناسد و یا : منظورت چیست ؟ گفت 

  ).چه بر و صله اى بالاتر که مرا با خود آشنا کرده است (پرسش نمى کند 
ایـن عابـدترین خلـق خـدا در     : با تعجب از او گذشت و گفت   ﷒موسى 

  )400.(دنیاست 
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  ریا:  - 46

م االلهِ  ِرَّحیمبس رَّحمنِ الْ   الْ
ينَ خَرجَُوا مِن دِياَرهِِم َ�طَرًا وَرِئاَءَ ا��ـاسِ (: قال االله الحکیم  ِ

 )وَلاَ تَُ�ونوُا َ���
  )47آیه : انفال (

شما مؤ منان مانند منافقان نباشید که براى هـوس و ریـا از شـهرهاى خـود     
  .خارج شدند

  )401(لایقبل االله تعالى عملا فیه مثقال ذره من ریاء  ﷑پیامبر 
  .خداوند عملى که در آن ذره اى از ریاء باشد را قبول نمى کند

  :شرح کوتاه 
  .ریا درختى است که ثمره اش جز شرك خفى نیست و منشاء آن نفاق است 

ریا در مقابل کسانى واقع مى شود که نه زنده مى کنند و نه مى میراننـد و نـه   
  .ى توانند از چیزى شخص را بى نیاز کنندم

در روز قیامت هنگام حساب ، به شخص ریا کار گفته مى شود ثـواب عمـل   
  !!خود را که براى دیگران انجام دادى و با من شریک کردى از او بگیر

ریا بیشتر اوقات در چشم و مجالست و لباس و عبادات به وقوع مى پیوندد، 
زم است تا از این صفت شیطانى ، بـاطن خـود را   پس توجه به خالق و معبود لا

  )402(پاك کرد
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  سمعان -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

فرا گـرفتم  )) سمعان ((من معرفت را از یک راهب به نام : ابراهیم ادهم گفت 
چند وقـت اسـت کـه در ایـن     ! اى سمعان : روزى وارد صومعه او شدم و گفتم 

  صومعه هستى ؟
چرا چنـین  : در این مدت غذاى تو چه بود؟ گفت : هفتاد سال ، گفتم : گفت 

  .دوست دارم بدانم : سوالى مى کنى ؟ گفتم 
چه چیزى قلـب تـو را   : گفتم ! شبى یک دانه فندق مى خورم : راهب گفت 

  مشغول کرده بود که این یک دانه فندق تو را کافى بود؟
نى به اینجا مى آینـد و صـومعه   عده اى از پیروانم هر سال در روز معی: گفت 

ام راتزین مى کنند و مرا گرامى مى دارند و در صومعه ام طواف مى کنند و مـى  
  .روند

هر زمان که نفسم از عبادت و تنهائى و گرسنگى خسته و سنگین مى شود به 
پس کوشش یک سـاله مـن   !! یاد آن روز ریائى مى افتم که چه عزتى مى یابم 

  )403(.ت براى عترت آن روز اس
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  .ملا عبداالله شوشترى  -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

از عالمانى که وارسته و صاحب مجاهدات و کرامات ، و داراى اخلاق طاهره 
او استاد محمد تقى مجلسى اول بـود،  . و نفس زاهره بود ملاعبداالله شوشترى بود

ایشـان معاصـر    )404(جلـد بـود  و داراى تاءلیفاتى از قبیل مجامع الفوائد در هفت 
مرحوم شیخ بهائى ، بود روزى به دیدار شیخ رفت و ساعتى نزدش نشسـت تـا   

همین جا نماز بخوانیـد  : شیخ بهائى به ملاعبداالله گفت . آنکه بانگ اذان بلند شد
  .تا ما هم به شما اقتدا کنیم و به فیض جماعت برسیم 

خانه شیخ بخواند بلکه برخواست و ملا تاءملى کرد و نپذیرفت که نماز را در 
  .به خانه خویش رفت 

چگونه خواهش شیخ را اجابت نکردید با اینکـه نمـاز در اول   : از او پرسیدند
  وقت را اهتمام دارید؟

در حال خود تاءملى کردم ، دیدم چنان نیستم که اگر شیخ ، پشت سر : فرمود
دا مى شود، براى همین اجابت من نماز بخواند تغییر نکنم ، بلکه در حالم تغییر پی

  )405(.نکردم 
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  دو لباس -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

را دید که لباس   ﷒سفیان ثورى در مسجد الحرام مى گذشت ، امام صادق 
مـى کـنم     واالله به نزد او مى روم و توبیخش : گفت . با ارزش خوبى بر تن دارد

!...  
به خدا قسم لباسى را پوشـیده  ! یا بن رسول االله : آنگاه نزدیک رفت و گفت 

  .و نه هیچیک از پدرانت   ﷒اى نه رسول خدا همانندش را پوشیده ، نه على 
در عصر پیامبر مردم دست به گریبان فقر و تنگدستى بودند، امـا  : امام فرمود

ین اهل دنیـا در اسـتفاده از فراخـى ،    بعدا دنیا رو به گشایش نهاد، و شایسته تر
  .نیکان مى باشند

اى پیامبر بگو چه زینتهاى الهى را که بـراى بنـدگان   : ((پس این آیه را خواند
  )406())خود بوجود آورده و روزیهاى پاکیزه را حرام نموده است 

پس ما شایسته کسانى هستیم که آنچه را خـدا عطـا فرمـوده ، مـورد     : فرمود
  .رار دهیم استفاده ، ق

آنچه را که مى بینى من پوشیده ام ، بخاطر مردم و حفظ آبروست ! اى سفیان 
، آنگاه دست او را گرفت و لباس خود را عقب زد و لباس زیرینش را، که زبر و 

  :خشن بود نشان داد و فرمود
این را براى خودم و آنرا که دیدى براى مردم پوشیدم ، آنگاه با گرفتن و بالا 

تو این لباس رو را بـراى  : اس سفیان ، لباس زیرینش نمایان شد و فرمودزدن لب
مردم پوشیده اى و لباس زیرین را که مخفى است بـراى راحتـى و تـن پـرورى     

  )407(پوشیده اى 
  



320 
 

  عبادت ریائى -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

و عابدى بود که هر کار مى کرد نمى توانست اخـلاص خـود را حفـظ کنـد     
در گوشـه شـهر،   : ریاکارى نکند، روزى چاره اندیشـى کـرد و بـا خـود گفـت      

مسجدى متروك هست که کسى به آن توجه نـدارد و رفـت و آمـد نمـى کنـد،      
خوبست شبانه به آن مسجد بروم ، تا کسى مرا ندیده خالصـانه خـدا را عبـادت    

  .کنم 
انى بـود و  نیمه هاى شب تاریک ، مخفیانه به آن مسجد رفت ، و آن شب بار

  .رعد و برق شدت داشت 
او در آن مسجد مشغول عبادت شد، کمى که گذشت ، ناگهان صداى شنید، با 

حتما شخصى وارد مسجد شد، خوشحال گردید و برکیفیت و کمیت : خود گفت 
نمازش افزود و همچنان با کمال خوشحالى تا صبح به عبادت ادامه داد، وقتى که 

جد بیرون بیاید زیر چشمى نگاه کـرد، آدم ندیـد   هوا روشن شد، خواست از مس
بلکه مشاهده کرد سگ سیاهى است که بر اثر رعد و برق و بـارش نتوانسـته در   

  .بیرون بماند و به مسجد پناه آورده بود
بسیار ناراحت شد و اظهار پشیمانى کرد و پیش خود شرمنده بود که سـاعتها  

مـن  ! اى نفـس  : ه خود گفت براى سگ ریائى عبادت مى کرده است ، خطاب ب
فرار کردم و به مسجد دور افتاده آمدم تا با اخلاص خداى را عبادت کنم اینـک  

  )408(.براى سگ سیاهى عبادت کردم ، واى بر من چقدر مایه تاءسف است 
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  اطلاع دادن مردم از عبادت -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ز سالیان دراز عبادت و بندگى از خداوند در بنى اسرائیل عابدى بود که پس ا
  :در خواست کرد که مقامش را به او نشان دهد و گفت 

خدایا اگر کارهایم پسندیده تو است در کار نیک جدیت بیشترى کـنم و اگـر   
  .مورد رضایت تو نیست قبل از مرگم جبرانش کنم و به عبادت پردازم 

: گفت ! هیچ عمل خوبى نیست در خواب به او خبر دادند که ترا در نزد خدا 
تو عملى نداشتى زیرا هرگـاه کـار   : خداوندا پس اعمال من به کجا رفت ؟ گفتند

خوبى مى کردى به مردم خبر مى دادى ، و جزاى چنین عملى همان قدر اسـت  
که تو خشنود مى شدى از اطلاع مردم بر کار خوبت ؛ این وضع بر عابد دشـوار  

  .آمد و محزون گردید
تبه دوم در خواب دید که به او خبر دادند که اینک جان خود را از ما براى مر

بخر، در روزهاى آینده ، به صدقه اى که هر روز به عدد رگهاى بدنت باشد بـده  
!  

مـا هـر   : خدایا چگونه با دست تهى این انفاق را بکنم ؟ جواب شـنید : گفت 
: شصت مرتبه بگـو کسى را به مقدار طاقتش تکلیف مى کنیم ، هر روز سیصد و 

)) سبحان االله و الحمد االله و لا اله الا االله و االله اکبر و لا حول ولا قـوه الا بـاالله   ((
  .هر کلمه اى از آن صدقه اى از رگ بدن است 

خدایا بیش از این بفرما، بـه  : عابد که این سخن را شنید شادمان شد و گفت 
  )409(.رى خواهد برداگر زیادتر بگوئى جزاى زیادت: او در خواب گفتند

  
.  
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  زنا:  - 47

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ةٍوَلاَ (: قال االله الحکیم  نْهُمَـا مِائـَةَ جَـْ�َ وا ُ�� وَاحِـدٍ مِّ اِ� فـَاجِْ�ُ اِ�يـَةُ وَا�ـز� ا�ز�

هِ  فةٌَ ِ� دِينِ ا�ل�ـ
ْ
خُذُْ�م بِهِمَا رَأ

ْ
  )2آیه : نور( )تأَ

  .تازیانه براى تنبیه و مجازات بزنیدزن و مرد زناکار را صد 
  )410(اذا ظهر الزنا من بعدى کثر موت الفجاة :   ﷑پیامبر 

  .هرگاه بعد از من زنا شیوع پیدا کند مرگ ناگهانى زیاد شود
  :شرح کوتاه 

از گناهان کبیره یکى زناست که شخص بخاطر غلبه شهوت و نداشتن ایمـان  
  .به ناموس مردم تجاوز مى کند با بى پروائى

زنا، موجب کم شدن رزق و زود آمدن اجل مى شود و در قیامت زناکـار بـه   
  .بدى حساب و سخط خداوندى دچار مى گردد

اکثـرا    ﷒قاتلان انبیاء همانند یحیى پیامبر و اولیاء الهى همانند امام حسین 
و زن است که بـه چنـین گنـاهى    زنازاده بودند و این ثمره دعوت شیطان به مرد 

حضـرت موسـى بـه امـتش     : حضرت عیسى به حواریین فرمود. دچار مى شوند
  )411(گفت زنا نکنید، من مى گویم فکر زنا نکنید
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  پنج زناکار و پنج حکم -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ر کـدام ،  پنج نفر را نزد عمر آوردند که زنا کرده بودند، عمر امر کرد که به ه ـ
حکـم خداونـد   ! اى عمـر : امیرالمؤ منین حاضر بـود و فرمـود  . حدى اقامه شود

شما درباره اینها حکم کـن و حـد   : عمر گفت ! درباره اینها این نیست که گفتى 
  .اینها را خود جارى بفرما

کـرد،  ) سنگسـار (حضرت یکى را نزدیک آورد و گردن زد، دیگرى را رجـم  
زد، چهارمى را نصف حـد زد و پنجمـى را تعزیـز و    ) هشتاد(سومى را حد تمام 

  !تاءدیب نمود
یا اباالحسن پنج نفر در : عمر پرسید. عمر تعجب کرد و مردم در شگفت شدند

  !یک قضیه واحده بودند، پنج حکم مختلف درباره آنها اجرا کردى ؟
اما اولى ذمى بود که زن مسلمانى را تجاوز کـرد  : فرمود  ﷒امیر المؤ منین 

  .و از ذمه بیرون آمد و حدش جز شمشیر نبود
سومى مرد غیـر  . نمودیم ) سنگسار(دومى مرد زن دار بود که زنا کرد و رجم 

  .زدیم ) هشتاد تازیانه (دار بود و زنا کرد حد  زن
و زدیم ، پنجمـى مـردى   بر ا) یا پنجاه تازیانه (چهارمى عبد بود و نصف حد 

زنده نباشم در میـان  : عمر گفت . زدیم ) چند تازیانه (کم عقل بود و او را تعزیر 
  )412(.مردمى که تو در آنها نباشى ، اى اباالحسن 
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  تعبیر خواب -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

. بـود ابن سیرین جوانى بسیار زیبا و خوش تیپ بود و به شغل بزازى مشغول 
زنى عاشق او مى شود از او مى خواهد تا پارچه هائى را از او بخرد بـه شـرط   

  .آنکه به منزلش بیاورد تا پول را هم به او بدهد
چون وارد منزل آن زن شد، زن درب خانه را قفل مى کند و از او مى خواهد 

مـل  پناه به خداى مى برم و در مذمت ع: او در جواب مى گوید. که با او زنا کند
  .شنیع زنا مطالبى مى گوید

حرفهایش در زن تاءثیر نکرد، تصمیم گرفت با حیله اى خود را از ایـن بـلا   
پس اجازه بده اول مستراح بروم تخلیـه کـنم بعـد    : به زن مى گوید. نجات بدهد

بیایم ، زن هم قبول مى کند چون به مستراح رفت خود را به مدفوع آلـوده مـى   
ن این هیبت قبیحه را زن مى بیند بدش مى آید و ابـن  چو. کند و نزد زن مى آید

خداوند به خاطر این ترك زنا، علم تعبیر . سیرین را از خانه اش بیرون مى نماید
  )413(.خواب را به او عطا کرد
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  قاتل یحیى زنا زاده بود -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

که به یحیى )) هیرودیس (( در زمان حضرت یحیى پیغمبر پادشاهى بود به نام
  .علاقه مند و او را مرد عادل ، و رعایت حال او را مى نمود

وقتى پادشاه با زنى زانیه رابطه داشت آن زن که کمى پیر شد دختـر خـود را   
. آرایش کرد و نزد شاه جلوه مى داد تا عاشق او شد، خواست با او ازدواج کنـد 

از اینجـا  . ن مسیح آنرا جـایز ندانسـت   از یحیى پیغمبر سوال کرد ایشان طبق دی
  .کینه یحیى به دل زن رسوخ کرد

  مادر دختر وقتى پادشاه را مست شراب دید، دختر را آرایش کـرده بنـزدش   
بـه شـرط آنکـه سـر یحیـى را از      : فرستاد و پادشاه از او کام خواست او گفت 

  .دبدنش جدا کنى و شاه قبول کرد بدستورش سر از بدن یحیى جدا کردن
طبق نقل دیگر پادشاه قصد داشت با دختر خواهر یا دختر بـرادرش بـه نـام    

ازدواج کند که یحیى نهى کرد، و حاجت دختر از پادشاه قتل یحیـى  )) هیرودیا((
  .بود

و   ﷒قاتل یحیى فرزند زنا بود همانطور کـه قاتـل علـى    : امام باقر فرمود
  .ندزنازاده بود  ﷒حسین بن على 

یا کردوس از پادشـاهان بابـل   (چون یحیى به قتل رسید، خداوند بخت النصر 
بر بیت المقدس مسلط کرد و هفتاد هزار نفر از آنان را کشت تا خون یحیـى  ) را

  )414.(از جوشش ایستاد
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  حمام منجاب -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

همواره در عیش و عشـرت   یکى از پولداران خوشگذاران از خدا بى خبر که
بـانوئى بـه حمـام    . به سر مى برد، روزى در کنار درب خانـه اش نشسـته بـود   

مى رفت ، ولى راه حمام را گم کرد، و از راه رفـتن خسـته   )) منجاب ((معروف 
شده بود، به اطراف نگاه مى کـرد، تـا شـاید شخصـى را بیابـد و از او بپرسـد،       

  :و از او پرسید چشمش به آن مرد افتاد، نزد او آمد
حمـام  : حمام منجاب کجاست ؟ آن مرد به خانه خـود اشـاره کـرد و گفـت     

آن بانو به خیال اینکه حمام همانجاسـت ، بـه آن خانـه    . منجاب همین جاست 
  .وارد شد، آن مرد فورا درب خانه را بست و به سراغ او آمد و تقاضاى زنا کرد

چاره اى جـز حیلـه ندیـد و     زن دریافت که گرفتار مرد هوسباز شده است ،
  :گفت 

من هم کمال اشتیاق را دارم ، ولى چون کثیف هستم و گرسنه ، مقدارى عطر 
  .و غذا تهیه کن تا با هم بخوریم بعد در خدمتتان باشم 

مرد قبول کرد و به خارج خانه رفت و عطر غذا تهیه کرد و برگشـت ، زن را  
ا با آن زن در دلش ماند و همواره در خانه ندید، بسیار ناراحت شد و آرزوى زن

  :این شعر را مى خواند
چه شد آن زنـى کـه خسـته شـده بـود، و مـى پرسـید راه حمـام منجـاب          (

  )415(؟)کجاست
مدتى از این ماجرا گذشت تا اینکه در بستر مرگ افتاد، آشنایان به بـالین او  

ن مـى کردنـد او بـه    تلقی)) لا اله الا االله محمد رسول االله ((آمدند و او را به کلمه 
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جاى این ذکر، همان شعر مذکور در حسرت آن زن را مى خواند، و با این حـال  
  )416(.از دنیا رفت 

  

  پیامبر و مرد جوان -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

اى پیـامبر  : آمد و با کمال گسـتاخى گفـت     ﷑روزى جوانى نزد پیامبر 
  خدا آیا به من اجازه مى دهى زنا کنم ؟

با گفتن این سخن فریاد مردم بلند شد و از گوشه کنار به او اعتراض کردنـد،  
  :ولى پیامبر با کمال ملایمت و اخلاق نیک به جوان فرمود

پیـامبر از او  . نشست   ﷑نزدیک بیا، جوان نزدیک آمد و در کنار پیامبر 
  .نه فدایت شوم : آیا دوست دارى کسى با مادر تو چنین کند؟ گفت : پرسید

بگـو ببیـنم آیـا    . همینطور مردم راضى نیستند با مادرشان چنین شـود : فرمود
همینطـور  : فرمـود . نه فدایت شـوم  : دوست دارى با دختر تو چنین کنند؟ گفت 

  .ضى نیستندمردم درباره دخترانشان را
و از سوال (بگو ببینم آیا براى خواهرت مى پسندى ؟ جوان مجددا انکار کرد 

  ).خود پشیمان شد
: دست بر سینه او گذاشـت و در حـق او دعـا کـرد و فرمـود       ﷑پیامبر 

خدایا قلب او را پاك گردان و گناه او را ببخش و دامـن او را از آلـودگى بـى    ((
  ))ظ کن عفتى حف

  )417(.از آن به بعد، زشت ترین کار در نزد این جوان ، زنا بود
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  سخاوت:  - 48

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
َ�ٰ (: قال االله الحکیم  ْ�طَىٰ وَا��

َ
ا مَنْ أ م�

َ
قَ بِاْ�سُْـَ�ٰ ﴾٥﴿فأَ هُـ ﴾٦﴿وصََـد� ُ فَسَنُ�َِ�ّ

  )5 -  7آیه : لیل ( )�لِْ�ُْ�َىٰ 
اما هر کس عطا و سخاوت کرد و پرهیزکار شد و به نیکوئى تصـدیق کـرد،   :

  .البته کارش را سهل و آسان مى گردانیم 
  ).418( اء و حسن الخلقلایصلح لدینکم إ لا السخ:   ﷑قال رسول االله 

  .صلاح و سازگارى دینتان جز با سخاوت و خوش اخلاقى نباشد:
  :شرح کوتاه 

سخاوت از اخلاق انبیاء و ستون ایمان است و شعاع نور یقین است ، پیـامبر  
پـس مـؤ مـن بـراى     ) اولیاء خدا از جهت فطرت و ذات سـخى هسـتند  (فرمود 

ل و بخشـش آنهـم در راه خـدا بـه     شباهت به این فضیلت ، با همت عالى به بذ
  .مستحقان و خویشان و امثال اینها بپردازد

ماننـد  . بهتر است سخاوت تعلق بگیرد به چیزى که مورد علاقه انسان اسـت  
و در عطاء هیچ منت بر قابل نگذارد و خـود  ... خوردنیها و پوشیدنیها و اموال و

اهلش مى رسـد و از بخـل و   را همانند امانت دار ببیند که اینها از خداست و به 
نگه داشتن امانات الهى دورى کند، که گذاشتن براى بعد از خـود معلـوم نیسـت    

  !نفعى داشته باشد و ورثه آیا بجا مصرف کنند یا نه ؟
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  جواب امام زمان را چه بدهم -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

و شـیخ انصـارى    شیخ زین العابدین مازندرانى از شاگردان صـاحب جـواهر  
تـا مـى توانسـت    : ساکن کربلا بوده است در مورد سخاوت و انفاق او نوشته اند

قرض مى کرد و به محتاجان مى داد، و هر چند وقت که بعضى از هند به کـربلا  
  .مى آمدند قرضهاى او را مى دادند

شیخ چـون پـولى   . روزى بینوائى به در خانه او رفت و از او چیزى خواست 
این را ببر و : نداشت ، بادیه مسى منزل را برداشت و به او داد و گفت  در بساط
  .بفروش 

: دو سه روز بعد که اهل منزل متوجه شدند که بادیه نیست فریاد کردنـد کـه   
صداى آنان در کتابخانه به گـوش شـیخ رسـید؛ فریـاد     . بادیه را دزد برده است 

  .رده ام دزد را متهم نکنید، بادیه را من ب: برآورد که 
. در یکى از سفرها که شیخ به سامرا مى رود، در آنجا سخت بیمار مـى شـود  

: شیخ مـى گویـد  . میرزاى شیرازى از او عیادت مى کند و او را دلدارى مى دهد
من هیچگونه نگرانى از موت ندارم ولیکن نگرانى من از ایـن اسـت کـه بنـا بـه      

عرضـه مـى     ﷒ه امـام عصـر   عقیده ما امامیه وقتى که مى میریم روح ما را ب
زین العابدین ما به تو بیش از این اعتبـار و آبـرو   : اگر امام سئوال بفرمایند. کنند

داده بودیم که بتوانى قرض کنى و به فقرا بدهى ، چرا نکردى ؟ من چـه جـوابى   
  !به آن حضرت مى توانم بدهم ؟

ى شود به منزل مـى  گویند میرزاى شیرازى پس از شنیدن این حرف متاءثر م
  .)419(رود هر چه وجوهات شرعى در آنجا داشته میان مستحقین تقسیم مى کند
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  سخى تر از حاتم -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

: دیـدم گفتنـد  : از خود کریم تر دیده اى ؟ گفت : از حاتم طائى سئوال کردند
خیمه اى رسیدم ، پیرزنـى در  وقتى در بیابان مى رفتم به : کجا دیده اى ؟ گفت 

  .آن بود و بزغاله اى پشت خیمه بسته بود
. پیرزن نزد من آمد و مرا خدمت کرد و افسار اسبم را گرفت تا فـرود آمـدم   
. مدتى نگذشت که پسرش آمد و با خوشحالى تمام از احـوال مـن سـئوال کـرد    

ده کـن ، آن  برخیز و براى میهمان وسایل پذیرایى را آما: پیرزن پسرش را گفت 
  .بزغاله را ذبح کن و طعام درست نما

پسر گفت اول بروم هیزم بیاورم ، مادرش گفت تا تو به صحرا بروى و هیـزم  
  .بیاورى دیر مى شود و میهمان گرسنه مى ماند و این از مروت دور باشد

پس دو نیزه داشت آن دو را شکست و آن بزغاله را کشت و طعام سـاخت و  
  .نزدم بیاورد

تفحص از حال ایشان کردم جز آن بزغاله چیز دیگرى نداشـت و آن را   چون
  .صرف من کرد

من حاتم طائى هستم ، باید : نه ، گفتم : مرا مى شناسى گفت : پیرزن را گفتم 
  !به قبیله ما بیایى تا در حق شما پذیرایى کامل کنم و عطایا به شما بدهم 

و نان به پـول نفروشـیم ؛ از مـن    ) 420(پاداش از میهمان نگیریم : آن زن گفت 
  )421(هیچ قبول نکرد؛ از این سخاوت بى نظیر دانستم که ایشان از من کریم ترند 
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  خدا سخاوت را دوست دارد -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در میان ایشان مـردى  . وارد شدند  ﷑گروهى از اهل یمن بر پیامبر اکرم 
تـا آنجـا کـه آن    . که سخن ورتر و در گفتگو با پیامبر شدیدتر و تندتر بـود  بود

حضرت را به خشم در آورد و رگ پیشانیش از خشم پیچیده شد و رنگ چهـره  
  .اش دگرگون گشت و چشم را متوجه زمین کرد

: پروردگارت به تو درود مى فرستد و مى فرمایـد : جبرئیل فرود آمد و گفت 
  )422()) و به مردم اطعام مى دهداین مرد سخى است ((

اگـر نـه ایـن بـود کـه      : پس خشم پیامبر فرو نشست و سر برداشت و فرمود
جبرئیل مرا از جانب خداى عزوجل خبر داد که اهل سخاوت و اطعامى ، تـو را  

  !از خود مى راندم و عبرت دیگران مى ساختم 
یمنـى  . بلـى  : آیا خداى تو سخاوت را دوست دارد؟ فرمود: مرد یمنى گفت 

اشهد ان لا اله الا االله و انـک رسـول االله بـه خـدائى کـه تـو را بـه حـق         : گفت 
  )423(برانگیخت هیچ کس را از مال خود محروم نساختم 

  

  سیصد اشرفى -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

سیصـد اشـرفى ، هدیـه آورده      ﷑روزى براى پیـامبر  : ابن عباس گوید
  :امام آن را گرفت و فرمود. بودند که حضرتش به امیرالمؤ منین عطا کرد

قسم به خدا، هر آینه این وجه را تصدق مى کنم که خداونـد از مـن قبـول    ((
چون شب نماز عشا را به جا آوردم ، صد اشـرفى  : بعد از چندى فرمود)) فرماید
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آن را به او دادم ، چـون  . زنى را ملاقات نمودم برداشتم و از مسجد بیرون آمدم 
دیشـب ، صـد اشـرفى بـه زن       ﷒على : صبح شد مردم به یکدیگر مى گفتند

زناکارى تصدق داده است و من نگران شدم ، شـب بعـد صـد اشـرفى دیگـر را      
به خدا قسم که امشـب  : برداشتم ، بعد از نماز عشا از مسجد خارج شدم و گفتم 

  .ى دهم این را که خداوند قبول نمایدصدقه م
پس ملاقات کردم مردى را و آن وجه را بـه او دادم ، چـون روز شـد، اهـل     

صد اشرفى به شخص دزدى داده است و مـن    ﷒مدینه اظهار داشتند که على 
بـه  : بى نهایت افسرده خاطر شدم شب سوم صد اشرفى دیگر را برداشتم و گفتم 

  .ینه صد اشرفى صدقه خواهم داد به کسى که خداوند قبول نمایدخدا قسم ، هر آ
بعد از نماز عشا از مسجد بیرون رفتم و به مردى برخوردم و صـد اشـرفى را   

بـه مـردى     ﷒دیشب علـى  : به او صدقه دادم ، صبح که شد اهل مدینه گفتند
  .غنى و مال دارى صد اشرفى داده و من به ظاهر اندوهگین شدم 

یـا  : فرمـود . رفتم و ایشان را از قضایا اطـلاع دادم    ﷑به خدمت پیامبر 
خداى تعالى صدقات تو را قبول فرمـود و عمـل   : جبرئیل مى گوید!   ﷒على 

صد اشرفى که شب اول به زن بدکاره دادى ، چون به منزل . تو را پاکیزه دانشت 
ا توبه کرد و از اعمال فاسد خود دسـت کشـید و آن   خود برگشت ، به سوى خد

  .اشرفى ها را سرمایه قرار داد و در طلب آن است که شوهرى اختیار نماید
صد اشرفى شب دوم ، به دست دزد رسید، وقتى به خانه خود رفـت از کـار   

  .خود توبه و آن وجه را سرمایه کار قرار داد تا کسب نماید
ول دارى رسید کـه سـالها زکـات خـود را     صد اشرفى شب سوم ، به دست پ

چقـدر  : نداده بود، به منزل خود رفت و خود را سرزنش کرد و بـه خـود گفـت    
پست هستى که زکات واجب چند ساله را نمى دهى و مخالف حکـم خـدا مـى    
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کنى ولى على بن ابى طالب با آنکه داراى مالى نیست صد اشرفى بـه تـو داده ،   
  .از اموال خود بیرون کرد و دادپس حساب زکات چند ساله را 

: نازل فرمـود   ﷒را در فضیلت على  )424( خداوند به سبب این عمل این آیه
از بپـا  مپاك مردانى که هیچ کسب و تجارت آنان را از یاد خدا غافل نگرداند ن((

داشته و زکات فقیران بدهند و از روزى که دل و دیده هـا در آن روز حیـران و   
  )425(.ترسان و هراسانند مضطرند

  



335 
 

  قیس بن سعد -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

او فرزند سعد بن عباده رئیس قبیله خزرج و از اصحاب رسول خدا و تا آخر 
عمر از بیعت با امیرالمؤ منین دست نکشید و پس از شهادت امام ، از امام حسن 

  .حمایت کرد
او . داراى میهمانخانه عمـومى بودنـد  قیس و پدرش سعد و جدش عباده همه 

در لشگرى بود که ابوبکر و عمر نیز در   ﷑در یکى از جنگهاى زمان پیامبر 
  .آن بودند، قیس از دوستانش قرض مى گرفت و براى همراهانش خرج مى کرد

 ـ : ابوبکر و عمر با هم اندیشیدند و گفتند وال اگر او را به حال خود گـذاریم ام
قـرض    پدرش را تلف مى کند، در میان جمعیت اعلان کردند، هیچ کس به قیس 

  !ندهد
وقتى پدرش سعد این مطلب را شنید پس از نماز جماعت پشت سـر پیغمبـر   

در پیشگاه پیغمبر و مردم شکایت مى کنم که ابـوبکر  : برخاست و گفت   ﷑
  .و عمر پسرم را بخیل بار بیاورند

در چند روز مسافرت نه شتر . در یکى از لشگر کشیها قیس رئیس لشگر بود
براى همراهانش که عده کمى بودند ذبح کرد؛ چون رفتارش را به پیـامبر گفتنـد،   

  !!بخشندگى سیره این خاندان است : حضرتش فرمود
وقتى قیس مریض شد، مردم کمتر به عیادتش مى آمدند، از این پیش آمد در 

چون اموالتان پیش مردم زیاد است و همـه  : و علت را پرسید؟ گفتندشگفت شد 
  !مدیون شما هستند از این رو خجالت مى کشند که به حضور آیند

نابود باد ثروتى که موجب گردد برادران دینى از یکـدیگر جـدا   : قیس گفت 
هر که از قیس اموالى پیش او مى : شوند، پس به دستور او در مدینه اعلام کردند
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باشد از آن اوست و قیس او را بخشیده است ؛ پـس از اعـلان آنقـدر جمعیـت     
بود خـراب    هجوم آوردند که در اثر فشار و ازدحام پله هایى که راه اتاق قیس 

  )426(شد و از هم ریخت 
  

  شرك:  - 49

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
هِإِن� (: قال االله الحکیم 

كْ باِ�ل�ـ كَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ لاَ �ُْ�ِ ْ   )13آیه : لقمان ( )ا�ِ�ّ
  .هرگز بخدا شرك نیاور که شرك بسیار ظلم بزرگى است :

المعاصى التى یرتکبـون فهـى شـرك طاعـۀ اءطـاعوا فیهـا       :   ﷒امام باقر 
  ).427(الشیطان 

گناهانى که افراد مرتکب مى شوند آن شرك در طاعت است کـه اطاعـت از   :
  .شدشیطان مى با

  :شرح کوتاه 
یکى از رذایل نفسانى شرك ورزیدن است که بوسیله اسباب و عللى از قبیـل  
جهل و فقر و شک و مانند اینها شخص معتقد به چیزهائى مى شود کـه قابلیـت   
خدائى ندارند و یا غیر خدا را مؤ ثر بالا صالۀ مى داند، و یـا در پرسـتش غیـر    

  .بهمراه عمل عبادى شریک قرار مى دهدخدا را مى خواند، و یا نیتى را 
آن چه مشرك مى پندارد و متوسل مى شود گناه است و ادامـه فکـر شـرك    
منجر به حبط اعمال و نفاق مى گردد که خسران دنیوى و اخروى را مى خرد، و 

  ).428(به حیله شیطانى ، آتش روز بروز زیادتر مى گردد
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  على بن حسکه -  1
رَّحمنِ م االلهِ الْ ِرَّحیم بس   الْ

بعضى از دوستان ما به امام عسگرى نامـه نوشـتند   : سهل بن زیاد آدمى گوید
على بن حسکه مدعى است از دوستان و مریدان شماسـت و معتقـدتر مـى    : که 

باشد که شما خدائید، و او باب سوى شما و پیامبر است ، و عقیده دارد که نمـاز  
ر این عقیـده باشـد مـؤ مـن     و زکات و حج و روزه معرفت شماست و هر کس ب

  !کامل است و بقیه اعمال نماز و روزه از او ساقط مى گردد؟
امام در جواب نامه نوشتند، على بن حسکه دروغ مى گوید، لعنت خدا بـر او  

و پیـامبران    ﷑باد، من او را جزء دوستانم نمى شناسم ، بخدا سوگند محمد 
. ى و نماز و زکات و روزه و حج و ولایت مبعـوث شـدند  قبل از او به یکتاپرست

کسى رابه سوى خداى یکتا بدون شریک دعوت نکـرد مـا همـه      ﷑محمد 
اگـر  ... جانشینان رسول خدا و بندگان خدائیم و براى او شریک قائـل نیسـتیم ،  

لاشـى  بـا سـنگ مغـزش را مت   ) بخاطر حرفهاى شـرك  (یکى از آنان را دیدید 
  .سازید

على بن حسکه از غلات و عقاید انحرافى داشته و شـاگردانى هماننـد قاسـم    
شعرانى و یقطینى و ابن بابا و محمد بن موسى شریفى را پـرورش داده بـود کـه    

از اینان بیزارى مى جویم و خدا آنهـا را لعنـت کنـد، ایـن     ((امام با این جمله که 
  .)429())عقیده شرك آلود را تخطئه کردند
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  مشرك مؤ من شد -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

شبیه بن عثمان یکى از مشرکان بوده برادر و پدرش در جنگ احد به دسـت  
بـود در یـک فرصـت      ﷑مسلمانان کشته شدند، او در کمـین رسـول خـدا    

آن حضـرت  مناسب ، آن حضرت را بکشد و انتقام خون بـرادر و پـدرش را از   
  .بگیرد

سالها گذشت تا ماجراى جنگ حنین در سال هشتم هجرت به پیش آمـد، در  
اکنون فرصت خـوبى اسـت ، خـود را آمـاده     : با خود گفت )) شبیه ((آن بحران 

  .رسانید تا توطئه خود را اجرا سازد  ﷑ساخت و به پشت سر پیامبر 
پیامبر بـى درنـگ بـه    . را از سوء قصد شیبه آگاه کرد  ﷑خداوند پیامبر 

پناه مى برم به خدا از شر تـو  : ((عقب برگشت و مشتى بر سینه شیبه زد و فرمود
  ))اى شیبه 

شیبه مى گوید لرزه بر اندامم افتاد، ناگهان چهره پیـامبر را دیـدم ، همـان دم    
و حتى او را از گوش و چشمم احساس کردم او محبوبترین افراد در نزدم است ، 

  .عزیزتر مى دانم 
مسلمان شدم   ﷑همان دم با گواهى دادن به یکتایى خدا و رسالت پیامبر 

) 430( گواهى مى دهم که خداوند تو را از نیت مخفـى مـن آگـاه سـاخت    : و گفتم 

))... او دور گـردان  خـدایا شـیطان را از   : ((پیامبر دست بر سینه ام نهاد و فرمود
آنچه خداى برایت خواسـته بهتـر از   : ((پس از خاتمه جنگ پیامبر به من فرمود

  ).431())آن بود که مى خواستى 
  



339 
 

  شرك خفى -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ما عده اى بـودیم کـه در زمـان و شـرایط سـخت و      : ابو سعید خدرى گوید

  .سول خدا، حراست مى کردیم دشوارى طبق نوبت تنظیم شده از ر
بعد از مدتى که گذشت ، یک گروه از نگهبانـان عـادت کـرده بودنـد کـه در      

  .گوشى و آهسته با یکدیگر نجوى کنند و سخن بگویند و منهم میان آنها بودم 
رسول خدا یکشب بر ما وارد شد، وقتیکه مشـاهده کـرد بعضـى در گوشـى     

چیست ؟ آیا شـما  ) شى سخن گفتن در گو(این نجوى : صحبت مى کنند، فرمود
هرگاه سخن به راز و نجوى گوئید هرگز به مطالـب بـد و   (از آن نهى نشده اید؟ 

  ).432()نگوئید  ﷑دشمنى و مخالفت رسول 
در پیشگاه خدا و رسولش توبه کردیم ، ما درباره دجال صحبت مـى  : گفتیم 

  .نمودیم 
از کسى که در نزد مـن خطـرش بیشـتر از دجـال      مى خواهید شما را: فرمود

  :است به شما معرفى نمایم ؟ آنگاه فرمود
شرك خفى یعنى انسانى عهده دار کارهاى ناشایسته و گنـاه دیگـران گـردد،    

  )433(خطرش از دجال بیشتر است 
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  هم کفر هم شرك -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

بر  125خلیفه اموى ، ولید بن یزید در سنه بعد از وفات هشام بن عبدالملک 
در ایـن امـت بـه    : ((او از کسانى بود که پیامبر خبر داده بود. خلافت استوار شد

  .)434())خلافت مى رسد که بدتر از فرعون در قومش باشد
چه کسى گفته نبوت بـراى خانـدان هاشـمى    : او دائما مست بود و مى گفت 
طرف خدا بوده ، به خدا بگوئید مـرا از شـراب    است اصلا نه ولى و نه کتابى از

  .خوردن منع مى کنى 
یکشب مؤ ذن اذان صبح گفت ، ولید برخواست در حالیکه بـا جاریـه خـود    
مست بودند، با او مجامعت کرد و قسم یاد کرد که کنیز با مردم نماز بگذارد، لـذا  

بامامـت   لباس خود را به وى پوشاند و با جنابـت وى را بـه مسـجد فرسـتاد و    
  .ایستاد و مردم را اقتدا کردند

فـتح نصـیب رسـولان ، و هـر     ((و روزى ولید تفاءل به قرآن زد این آیه آمد 
  .)435())مان است .ستمگر و جبار نصیبش هلاکت و حر

قرآن را بر هم گذاشت و با تیر قرآن را نشانه خود کرد و آنقـدر تیـر زد کـه    
ا تهدید به جبـار عنیـد مـى کنـى ، روز     اى قرآن مر: قرآن پاره پاره شد و گفت 

قیامت شد بگو اى خدا ولید مرا پاره پاره کرد، نتیجه کفر و شرکش چنان شد که 
یک سال بیشتر حکومت نکرد و او را به بدترین وجهى کشـتند و سـرش را بـر    

  .)436(قصر آویختند و تن ناپاکش را در خارج شهر دفن کردند
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  مناظره با مشرکان -  5
م ا ِرَّحیمبس رَّحمنِ الْ   اللهِ الْ

حضرت ابراهیم خلیل براى تفهیم خداپرستى از یک طرف با بت پرستان کـه  
مجسمه هائى داشتند، و از طرف دیگر با قائلین بـه الوهیـت سـتارگان و مـاه و     

چنان که در بابل و حران . خورشید، که براى خدا شریک قائل بودند، درگیر بود
و هیاکلى به نام ستارگان ساخته بودنـد کـه آنهـا را     هجرتگاه دوم ابراهیم معابد

  .پرستش مى کردند
چون پـرده تاریـک   ((در مناظره و محاجه با ستاره پرستان چنین آمده است 

ایـن  : بدیـد فرمـود   - ستاره زهره  - شب افق را فرو گرفت یکى از ستارگان را 
  .!است پروردگار من 

اخـت او را نیافـت ، بـه آنـان     وقتى ستاره غروب کرد ابراهیم به جستجو پرد
  .من خدایانى را که غروب مى کنند دوست ندارم : فرمود

اینست پروردگار من ؛ چون غروب : چون ماه بیرون آمد و طلوع کرد، فرمود
اگر پروردگارم مرا هدایت نکند مسـلما از گمراهـان خـواهم    : و افول کرد فرمود

  .بود
دگارم ؛ چون غروب کـرد در  این است پرور: چون خورشید طلوع کرد فرمود

مـن روى دل و پرسـتش را بـه کسـى     : بیزارى از کار مشرکان و کافران فرمـود 
آیا درباره ... متوجه مى دارم که آسمانها و زمین را آفریده ، و از مشرکان نیستم 

خداى یکتائى که مرا به راه راست هدایت کرده با من محاجه مى کنید و از آنچه 
  )437(رید بیم ندارم با او شریک مى پندا
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  شیطان - 50

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
بِ�ٌ (: قال االله الحکیم  �سَانِ عَدُو� م� يطَْانَ �لإِِْ   )5آیه : یوسف ( )إِن� ا�ش�

  .بدرستى که شیطان براى انسان دشمن بسیار آشکار است :
  )438(لیس لابلیس اءشد من النساء والغضب :   ﷒امام صادق 

  .براى شیطان لشگرى سخت تر از زن و غضب نیست :
  :شرح کوتاه 

در درون انسان جنود . در مقابل هدایت رحمانى ، ضلالت شیطانى وجود دارد
  .رحمان یعنى عقل و جنود شیطان یعنى جهل دائما در نبرد هستند

و لشگریانش رهائى یابد که تیرهاى او را وقتى انسان مى تواند از دام شیطان 
بشناسد و از وسواس او در امان باشد، و اگر احیانا شیطان بر او غلبه پیدا کـرد،  
به توبه از خدا، آمرزش و عفو را طلب کند تا مبادا لکه سیاهى بر حـریم قلـبش   

  .منقش شود؛ و از شر او بخداوند رؤ وف پناه برد
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  نوح و شیطان -  1
م االلهِ ِرَّحیمبس رَّحمنِ الْ    الْ

بعد از آنکه حضرت نوح از کشتى فرود آمد، شیطان به حضورش آمد و گفت 
ترا بر من حق و نعمتى است مى خواهم شکر نعمت تـرا بجـا آورده و عـوض    : 

من اکراه دارم بر تو حقى داشته باشم و تو جزاى حق مرا : فرمود! حق ترا بدهم 
  بدهى ، بگو آنچه حق است ؟

من چقدر باید زحمت بکشم تا یک نفر را گمراه کنم ، تو نفرین کردى : گفت 
و همه به نفرین تو هلاك شدند، حال من فعلا در آسایشم تا خلق دیگر به دنیـا  

  !!آیند و به تکلیف رسند تا آنها را به معاصى دعوت کنم 
: الان به جهت اداى حق تو را نصیحت مى کنم ، از سه خصلت احتـراز کـن   

تکبر نکن که من به واسطه آن بر پدر تو آدم سجده نکردم و از درگاه ربوبى اول 
دوم از حرص بپرهیز؛ کـه آدم بـه واسـطه آن از گنـدم خـورد و از      . رانده شدم 

سوم از حسد احتراز کن که به واسطه آن قابیل برادر خود . بهشت محروم گردید
  .)439(هابیل را کشت و به عذاب الهى هلاك شد
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  و شیطان  ﷒وسى م -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

تو پیامبر خدا هستى و : آمد و گفت   ﷒روزى شیطان نزد حضرت موسى 
من از مخلوقات گنه کار خدا مى باشم و مى خواهم توبه کنم ، تو از خدا بخـواه  

  .تا توبه ام را بپذیرد
اى موسى ، شفاعت تو را : موسى پذیرفت و براى او دعا کرد، خداوند فرمود

را   در حق او مى پذیرم ، به او بگو که بر قبر حضرت آدم سجده کند تا توبه اش 
با سجده بر قبـر آدم توبـه   : با شیطان ملاقات کرد و گفت   ﷒موسى . بپذیرم 

  .ات پذیرفته مى شود
آدم ، در وقتى که زنده بود سجده نکردم ، اینک چطـور   من بر: شیطان گفت 

  .!بر قبر او که مرده است سجده کنم ، هرگز چنین نخواهم کرد
تو بخاطر آنکه شفاعت مرا نزد خدا نمودى حقى بر ! اى موسى : آنگاه گفت 

  گردنم پیدا کرده اى ، من به تو نصیحت مى کنم که در سه جا مواظب من بـاش  
  .تا هلاك نشوى 

به هنگام غضب ، که روح من در آن هنگام در قلب تو و چشم مـن در  : اول 
  .چشم تو مى باشد

در جنگها، زیرا در آن هنگام مـن رزمنـدگان را بـه یـاد زن و بچـه و      : دوم 
  .خویشان و اقوامش مى اندازم تا پشت به جبهه کرده و بگریزند 

ن تـو و او وسوسـه   هیچگاه با زن نامحرم در یک جا ننشین که من بـی : سوم 
  ).440(خوهم نمود
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  فرعون -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

مردى از اهل مصر خوشه انگورى نزد فرعـون آورده و خـواهش کـرد آن را    
  .مروارید نماید

فرعون آن را گرفته و بدرون خانه آمد و در این اندیشه بود که چگونه خوشه 
این میان شیطان به در خانه فرعون آمد و در در ! انگور را مى توان جواهر نمود

  .را کوبید
خاك بر سر خدائى که نمـى دانـد در   : فرعون صدا زد کیست ؟ شیطان گفت 

پشت در چه کسى است ، پس داخل خانه شد و خوشـه را از فرعـون گرفتـه و    
  .اسمى از اسماء خدا را بر آن خواند و خوشه انگور جواهر گردید

انصاف ده من با این فضل و کمـال شایسـته بنـدگى     اى فرعون: آنگاه گفت 
مـن  ((نبودم ولى تو با این جهل و نادانى ادعاى خدایى مى کنـى و مـى گـوئى    

  !؟))خداى بزرگ مردمم 
چرا آدم را سجده نکردى تا از درگاه قرب خدا رانده شـوى ؟  : فرعون پرسید

  .)441(ود مى آیدزیرا مى دانستم که از صلب او مانند تو عنصر پلیدى بوج: گفت 
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  معاویه -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

وقتـى  . گویند معاویه در کاخ خود خوابیده بود، ناگهان مردى او را بیدار کرد
  .معاویه او را دید به پشت پرده پنهان شد

تو کیستى که این گونه گستاخى کرده و بى اجازه مـن وارد  : معاویه فریاد زد
  .من شیطان هستم : فت کاخ شده اى ؟ گ
هنگام نماز است ، تـو  : چرا مرا بیدار کردى ؟ در جواب گفت : معاویه گفت 

  !را بیدار کردم که سروقت به مسجد براى نماز بروى 
آیـا  . تو شیطان هستى ، و شیطان خیر بندگان را نمـى خواهـد  : معاویه گفت 

  !؟ ادعاى دزد بر اینکه براى پاسبانى خانه آمده ام درست است
تو را از خواب بیدار کردم که مبادا بخوابى و نمازت قضا شـود  : شیطان گفت 

  !و با دل شکسته ، آه سوزان بکشى که نمازم قضا شد و به مسجد نرفتم 
ارزش این آه ، از صدها نماز بالاتر است ، خواستم چنین آه و ناله نصیب تـو  

  )442(.کردنشود که مشمول رحمت خداى شوى ؛ معاویه او را تصدیق 
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  و شیطان  ﷒یحیى  -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

روزى شیطان ملعون در حالى که زنجیر و رشته هایى در دست داشت به نزد 
  .ظاهر شد  ﷒حضرت یحیى بن زکریا 

اى ابلیس این رشته ها چیست کـه در دسـت توسـت ؟    : پرسید  ﷒یحیى 
این رشته ها انواع علایق ، امیال و شـهوتهایى اسـت کـه مـن در     : شیطان گفت 

  .فرزندان آدم یافته ام 
: آیا براى من نیز از این رشته ها چیزى هسـت ؟ گفـت   : فرمود  ﷒یحیى 

سنگین مى شوى ، بـه همـین    آرى ، هنگامى که از خوردن غذا سیر مى شوى ،
  .سبب نسبت به نماز، ذکر و مناجات خداى خود بى رغبت مى شوى 

بخدا سوگند که از این زمان بـه بعـد   : با شنیدن این سخن فرمود  ﷒یحیى 
  .هرگز شکم خود را از غذا پر نخواهم کرد

 بخدا قسم من نیز از این بـه بعـد هرگـز کسـى را نصـیحت     : ابلیس هم گفت 
  .)443(نخواهم کرد
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  صبر:  - 51

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
و�وُ العَْزْمِ مِنَ ا�ر�سُلِ (: قال االله الحکیم 

ُ
  )35آیه : احقاف ( )فَاصِْ�ْ كَمَا صََ�َ أ

  .اى پیامبر تو هم مانند پیغمبران اوالعزم صبور باش :
  )444(الصبرحلاوة الظفر تمحوا مرارة :   ﷒امام على 

  .بوقت چشیدن پیروزى ، سختى هاى زمان صبر محو مى شود:
  :شرح کوتاه 

بـراى عـده اى اول و   . صبر براى عده اى اولش تلخ و پایانش شیرین اسـت  
  .آخرش تلخ و براى دسته اى شیرین است 

کسى که صبر از روى کراهت کند، و به خلق شکایت نکند و بى تابى ننمایـد  
هر کسى مصـیبتى بـر او   . را ندارد، او از صابران عالم است  و پرده ستر درونش

نازل شود، در اولش صبر نکند، و بخدا تضرع ننماید آنکـس صـابر نیسـت و از    
  .اهل جزع بشمار آید

در بلا و فشار، صابر صادق از کاذب معلوم گردد، صابر به نور الهى در مقابل 
  ).445( رفتار استفشارها خاضع ؛ و شخص کاذب و تغییر حال و حزن گ
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  حیات دین در صبر است -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

به سوى مسجد قبا مى رفتند، در راه   ﷒روزى رسول خدا با امیرالمؤ منین 
بوسـتان  !   ﷑یا رسول االله : حضرت عرض کرد. به بوستانى خرم برخوردند

  !بوستان تو در بهشت از این بهتر است : فرمود  ﷑خوبى است ، پیامبر 
از این بوستان گذشتند تا از هفت بوسـتان رد شـدند، و همـین کـلام ، میـان      

  .حضرت و پیامبر رد و بدل شد
ریست و حضرت هم او را در آغوش کشید و زار زار بگ  ﷑سپس پیامبر 

  ﷑را جویـا شـدند، پیـامبر      ﷑گریست ، حضرت علت گریه پیـامبر  
  :فرمود

بیاد کینه هائى افتادم که در سینه هاى این مردم از تو جاى گرفته است ، پس 
  .از وفات من ، آنها کینه هاى خویش را بر تو آشکار خواهند کرد

صبر و شـکیبایى ،  : من چه باید بکنم ؟ فرمود! یا رسول االله : پرسید حضرت
آیا بر هلاکت دینم مـى  : عرض کرد. اگر صبر نکنى بیشتر به مشقت خواهى افتاد

  ترسى ؟
  ).446(حیات تو در صبر است : فرمود
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  گشایش بعد از صبر -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

او . ش به سفر رفتـه بـود، و سـفر او طـولانى شـد     بانوى بینوایى ، یگانه پسر
پسـرم بـه   : آمـد و گفـت     ﷒سخت نگران شده بود و به حضور امام صـادق  

  .مسافرت رفته و سفرش بسیار طول کشیده و هنوز برنگشته و بسیار نگرانم 
آن بـانو رفـت و   . اى خانم صبر کن ، در پرتو آن خود را نگهدار: امام فرمود

چند روز انتظار باز پسرش نیامد، کاسه صبرش لبریز گردید و به محضر  از  پس 
مگـر  : پسرم نیامده ، سفرش طول کشید، چه کنم ؟ امام فرمود: امام آمد و گفت 

سوگند به خدا صبرم به درجه آخر رسـیده و  : گفت . نگفتم صبر و مقاومت کن 
  !دیگر تاب و توان صبر را ندارم 

او سراسـیمه بـه سـوى    . ت برو که پسرت آمده است اکنون به خانه ا: فرمود
خانه اش رفت ، و دید پسرش از مسافرت بازگشته است ، بسیار خوشحال شـد  

مگر بر امام وحى نازل مى شود، او از کجا فهید که پسرم آمـده  : و با خود گفت 
  .بروم این موضوع را از خودش بپرسم ! است ؟

ه که خبر دادید پسرم از سـفر آمـده   آرى همانگون: نزد امام آمد و عرض کرد
  آیا بر شما وحى نازل مى شود که چنین خبر پنهان را دادید؟

: من این خبر را از یکى از گفتار رسول خدا بدست آوردم کـه فرمـود  : فرمود
  .)))447(هنگامى که صبر انسان به پایان رسید، گشایش کار او فرا مى رسد((

د، دریافتم که گشایش مشـکل تـو فـراهم    از اینکه صبر تو به پایان رسیده بو
برو که پسرت آمده است ، و خبر من مطـابق  : از این رو به تو گفتم . شده است 

  .)448(با واقع گردید
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  بلال -  3.
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

بـه شـمار مـى    )) بنى جمـع  ((بلال از اهل حبشه و در مکه از غلامان طایفه 
در بدو اسلام کسـانیکه  . از ارباب خود اذیت بسیار دیدچون مسلمان شد . رفت 

در مکه اسلام مى آوردند، مخصوصا افرادى که اقوام و عشیره اى نداشـتند و یـا   
برده و بنده بودند بیشتر مورد صدمه واقع مى شدند و بعضیها بر اثر زیادى صدمه 

بیشتر او را  از دین برمى گشتند، ولى بلال با صبر و استقامت و ثبات قدم هر چه
  .آزار مى دادند، استوارتر مى گردید

از جمله ابوجهل او را به صورت روى ریگهاى داغ حجـاز مـى خوابانیـد و    
سنگ آسیاب روى بدنش مى گذاشت تا اینکه مغزش به جوش آمد و به او مـى  

  .اءحد اءحد یعنى خدا یکتاست : او مى گفت ! به خداى محمد کافر شو: گفت 
کسانیکه او را خیلى اذیت کرد، امیه بن خلـف بـود کـه مکـرر او را     دیگر از 

  .شکنجه مى داد؛ و از مقدرات الهى امیه در جنگ بدر به دست بلال کشته شد
در یکى از روزها که بلال در شکنجه بود پیامبر او را دید و از او گذشت و به 

  .اگر مالى داشتم بلال را مى خریدم : ابوبکر فرمود
عبـاس عمـوى   . اس رفت و گفت بلال را براى من خریـدارى کـن   او نزد عب

پیامبر به سراغ زنى که مالک بلال بود، در حالیکه بلال زیر سنگهاى سـنگین در  
آن زن . شکنجه بود نزدیک بود بمیرد، رفت و از او تقاضاى خریدن بلال را نمود

اثر صبر مقابل درباره بلال مذمت و بدگوئى کرد و بعد او را فروخت ؛ و بلال بر 
  .)449(شد  شکنجه آزاد و خدمت پیامبر آمد و مؤ ذن حضرتش 
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  صبر بهتر از کیفر -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

بعد از پایان جنگ احد پیامبر کسى را فرستاد تا در میان کشـته گـان جسـد    
عمویش حمزه را پیدا کند حارث بن صمت وقتى دید جسد حمزه عموى پیـامبر  
را مثله کردند یعنى گوش و بینى و بعضى اعضا را بریده اند و جگر او را بیـرون  

  .آورده اند نتوانست این خبر ناگوار را به پیامبر برساند
پیامبر خودشان میان کشته گان آمد و چشمش به جسـد عمـویش حضـرت    

بخـدا  : حمزه افتاد که بدنش را مثله کرده اند، ناراحت شد و گریه کـرد و فرمـود  
  قسم هیچ جائى برایم سخت تر از این موقف نگذشت ، اگر خدا مرا بـر قـریش   

  .غالب کند هفتاد نفر از آنها را مثله خواهم کرد
اگر خواستید کیفر نمائید همانند آنچـه  : ((جبرئیل نازل شد و این آیه را آورد

 ـ)). که بر شما ستم شده انجام دهید، اگر صبر کنید، آن برایتان بهتر اسـت   امبر پی
  .من بر این مصیبت صبر مى کنم : فرمود  ﷑

بوده و او بـه دسـتور   )) وحشى غلام جبیر((توضیح آن که قاتل جناب حمزه 
، شکم )مادر معاویه که پدرش عتبه در جنگ بدر کشته شده بود(هند جگر خوار 

نـرا بـه دنـدان    حمزه را بشکافت و جگرش را بیرون آورد و نزد هند بـرد و او آ 
گرفت اما به امر خدا نتوانست آنرا بخورد، پس با راهنمـائى وحشـى هنـد نـزد     
جنازه حمزه آمد و بدن آن جناب را مثلـه کـرد و در عـوض ایـن کشـتن هنـد       

  ).450(گوشواره و دستبند و گردنبند خود را به وحشى داد
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  شب عروسى -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

که یکى از شیوخ عرب که رئیس قبیله اطـراف بغـداد   : قل کردندسبط الشیخ ن
بود تصمیم مى گیرد براى ازدواج پسرش دخترى از بسـتگانش را خواسـتگارى   
نمایند، و رسم آنها چنین بود که در یک شب مجلس عقد و زفاف را انجام مـى  

  .دادند
تقلیـد   در شب معین وسائل پذیرایى و اطعام و جشن را مهیا نمودند، و مرجع

سپس عـده  . عرب حاج شیخ مهدى خالصى را هم براى انجام عقد دعوت کردند
اى از جوانان به دنبال داماد مى روند تا او را بـا تشـریفات مخصـوص ، بـراى     

در راه طبق مرسوم تیر هوائى مى انداختند، در ایـن بـین ،   . مجلس عقد بیاورند
د و به سینه دامـاد مـى   جوان سیدى تفنگ پر بدست ، تیرش سهوا خالى مى شو

  .خورد و داماد کشته مى گردد
سید جوان فرار مى کند، جریان را به پدر مى گوینـد، مرحـوم شـیخ مهـدى     

آیا مى دانى رسـول خـدا بـر    : خالصى ، پدر را امر به صبر مى کند و مى فرماید
همه ما حق بسیار بزرگى دارد و همه ما نیازمند شفاعت او هستیم ، ایـن جـوان   

چنین نکرد، بلکه به قضا و قدر تیرش به فرزندت رسیده و او از دنیا رفتـه  عمدا 
است ، این سید را بخاطر جدش عفو کن و در این مصـیبت صـبر نمـا تـا خـدا      

  .!صابرین را به تو بدهد
پدر داماد از اندرزهاى شیخ ساکت مى شود و فکـر مـى کنـد و سـپس مـى      

ه عزا شـده بـراى تکمیـل حـق     اینهمه میهمان داریم مجلس عیش مبدل ب: گوید
پیامبر آن جوان سید را بیاورید و بجاى پسرم دختر را براى او عقد نمائید و بـه  

  .حجله ببرید
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شیخ او را تحسین مى کند؛ بعد بدنبال سید مى روند و مى گویند قصد دارنـد  
او باور نمى کند، خیـال مـى   . به جاى پسر رئیس قبیله دختر را برایت عقد کنند

  .خواهند به این بهانه او را ببرند و بکشندکند مى 
در همان شب شیخ دختر را براى سید جوان قاتل عقد و مجلس تشکیل مـى  

  .)451(دهند، فردا هم جنازه پسر را دفن مى کنند
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  صدقه:  - 52

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ا ِ� (: قال االله الحکیم  دَقَاتِ فَنِعِم�   )270آیه : بقره ( َ)إِن ُ�بْدُوا ا�ص�

  .اگر به مستحقان آشکار انفاق صدقات کنید کارى نیکوست :
  )452(تصدقوا و لو بتمرة :   ﷑قال رسول االله 

  .صدقه بدهید اگر چه به یک دانه خرما باشد:
  :شرح کوتاه 

فقر یکى در پنهانى که سیره ائمه بوده است و سبب دفع : صدقه دو نوع است 
و طولانى شدن عمر مى شود و هفتاد نوع مردن بد را از زمین مى برد و غضـب  

  .رحمان را خاموش مى کند
دیگر صدقه آشکارا است که موجب زیادى رزق مى شود و پشت شـیطان را  

  .مى شکند
نکته مهم اینست که در صدقه کمیت و زیادى پول و لباس و خـوراك معیـار   

  .یفیت آن شرط کمال است کمال نیست بلکه نیت خالص و ک
  پیامبر گاهى که پول نداشتند صدقه بدهند لباس خود را مى دادند و سفارش 

  .مى کردند که روز خود را با صدقه شروع کنید که موجب بیمه شدن مى شود
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  ساعت نحس و سعد -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ناس بود که بنا شد تقسـیم  زمینى بین من و مردى نجوم ش: امام صادق فرمود
او زمینه آماده مى کرد تا خود در ساعت سعد در محـل حاضـر و مـن در    . شود

زمین تقسیم . ساعت نحس در زمین حاضر شویم و بهترین قسمت نصیب او شود
  .!!شد و بهترین سهم نصیب من شد

دست راستش را بر دست چپش زد و ) از روى تاءسف (در این موقع آن مرد 
  !ن هرگز چنین روزى را ندیده بودم م: گفت 

مـن  : ، چرا امروز ناراحت شـدى ؟ گفـت   )قیامت (واى بر دیگر روز : گفتم 
داراى علم نجوم هستم ، تو را در ساعت بد از خانـه بیـرون آوردم و خـودم در    
ساعت خوب بیرون آمدم ، اما اکنون زمین تقسیم شـد و بهتـرین قیمـت زمـین     

  .نصیب تو شد
کسـیکه خوشـحال مـى    : راى تو حدیثى از پیامبر نگویم که فرمودآیا ب: گفتم 

شود از اینکه خدا نحسى روز را از وى دفع سازد، روزش را با صدقه آغاز کند، 
تا خدا نحوست آن روز را از وى برطرف فرماید، شب را با دادن صـدقه افتتـاح   

  .نماید تا نحس آن دفع شود
ا صدقه آغاز کردم و صدقه براى تـو  من امروز بیرون آمدنم را ب: سپس فرمود

  ).453( بهتر از علم نجوم است
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  مادر حاتم -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
زنى بخشنده بود و تمـام امـوال   )) عتبه دختر عفیف ((مادر حاتم طائى به نام 
  .خود را به مستحقان مى داد

ات مـى داد، او را از  وقتى برادران او کار او را دیدند کـه امـوال را بـه صـدق    
اموال را تلف مى نمائى و اسراف مى کنى : تصرف دارائى خود بازداشتند و گفتند

او از نـدارى  : در مدت یکسال ، او را چیزى ندادند، چون یکسال بگذشت گفتند
رنج بسیار دیده ، حالا بعد از این ممنوعیت در خرج کردن اموال معتدل و زیاده 

  .روى نمى کند
در همـان وقـت زنـى از    . ر را به او دادند تا از آن اسـتفاده ببـرد  یک رمه شت

که قبیله اى بزرگ بود، به خدمت مادر حاتم آمده و طبق گذشـته از  )) هوزان ((
  .او اطعام و اکرام طلب کرد

) یکسـال  (در این مدت : مادر حاتم همه آن رمه شتر را به او بخشید و گفت 
کردم هر چه بدست آوردم آنرا به صدقه بـه   رنج و بى مالى کشیدم ، با خود عهد

  )454(!سائلان و مستحقان و محرومان عطا کنم 
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  در تاریکى شب -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

از خانه به قصد رفتن به ظلـه    ﷒معلى بن خنیس گفت ، شبى امام صادق 
آنجا که سایبان بنى ساعده بود و روز در گرما آنجا جمع مى شـدند  (بنى ساعده 

  .بیرون شدند و آن شب بارانى بود) و شب فقراء و غیریبان در آنجا مى خوابیدند
من نیز دنبال آن حضرت بیرون آمدم که ناگاه چیزى از دست امام بـه زمـین   

من نزدیک رفـتم و سـلام   )) داوندا آنچه افتاد به من برگردان خ: ((افتاد و فرمود
دست به زمین بکش هـر  : بلى فدایت شوم ، فرمود: معلى ، گفتم : کردم و فرمود

  .چه بدستت بیاید جمع کن و بمن بده 
من دست بر زمین کشیدم ، دیدم نان است که بر زمین ریخته شده است ، پس 

  .یدادم که کیسه اى از نان شدجمع کردم و آنرا به آن حضرت م  
: فدایت شوم بگذار کیسه نان را بدوش بگیرم و بیاورم ؟ فرمود: عرض کردم 

نه ، من اولى تر به برداشتن آن هستم و لکن ترا اجازه مى دهم که همراهم بیائى 
، گفت پس با امام به ظله بنى ساعده رسیدیم ، و در آنجا گروهـى از فقـراء در   

امام در زیر لباس آنان یک یا دو عدد نان مى گذاشت تا نانها تمام . خواب بودند
  .شد و برگشتیم 

شیعه بودند خـورش   )455(اگر : فرمود. گفتم فدایت شوم این گروه شیعه هستند
  )456(.آنها را حتى نمکشان را مى دادم 
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  مادر شیطانها -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
که در یک سال قحطـى شـد،   : در کتابش نقل مى کند سید نعمت االله جزایرى

کسى که بخواهـد صـدقه   : در همان وقت واعظى در مسجد بالاى منبر مى گفت 
  .بدهد، هفتاد شیطان ، به دستش مى چسبند و نمى گذارند که صدقه بدهد

صدقه دادن که این : مؤ منى این سخن را شنید و با تعجب به دوستانش گفت 
من اکنون مقدارى گندم در خانه دارم ، مى روم آنرا بـه مسـجد   حرفها را ندارد، 

  .آورده و بین فقراء تقسیم مى کنم 
وقتى همسـرش از قصـد   . با این نیت از جا حرکت کرد و به منزل خود رفت 

او آگاه شد شروع کرد به سرزنش او، که در این سال قحطى رعایـت زن و بچـه   
... ، آن وقت ما از گرسنگى بمیریم وخود را نمى کنى ؟ شاید قحطى طولانى شد

خلاصه بقدرى او را ملامت و وسوسه کرد تا سرانجام مرد مؤ من دست خالى به 
  .مسجد برگشت 

بـه دسـتت چسـبیدند و     )457(از او پرسیدند چه شـد؟ دیـدى هفتـاد شـیطان     
  .نگذاشتند

من شیطانها را ندیدم ولى مادرشان را دیدم کـه نگذاشـت   : مرد مؤ من گفت 
  )458(ن عمل خیر را انجام بدهم ای
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  صاحب بن عباد -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

شاید تنها وزیر شیعه که شهرتش زبانزد خاص و عام شد صـاحب بـن عبـاد    
بود، او اول وزیـر مـؤ یـد الدولـۀ     ) اسماعیل بن عباد طالقانى ): (326 -  385(

  .ر الدولۀ برادر او شدبود بعد از وفات او وزیر فخ) 373.م (دیلمى 
شیخ صدوق کتاب عیون اخبار الرضا را براى او تاءلیف کـرد، و حسـین بـن    

  .محمد قمى کتاب تاریخ قم را به امر او نوشت 
در زمان او، وقت عصر ماه رمضان هر کس بر او وارد مى شد امکان نداشـت  

. بودنـد  گاهى هزار نفر هنگام افطار بر سـر سـفره اش  . قبل از افطار خارج شود
البته از کـودکى  . صدقه و انفاقهایش در این ماه برابرى با یازده ماه دیگر مى کرد

  .مادرش او را اینطور تربیت کرد
  در کودکى که براى درس خواندن به مسجد مى رفت ، هر روز صبح مادرش 

به او یک دینار و یک درهم مى داد و سفارش مى کرد به اول فقیرى که رسیدى 
  .این عمل براى صاحب بن عباد عادتى شده بود.! صدقه بده 

از سنین نوجوانى تا جوانى و تا هنگامى که به مقـام وزارت رسـید هیچگـاه    
از ترس اینکه مبـادا یـک روز صـدقه را    . ترك سفارش و تربیت مادر نمى کرد

فراموش کند به خادمى که متصدى اطاقش بود دستور مى داد هر شب یک دینار 
زیر تشک او بگذارد، صبحگاه که بر مى خواست به اولین فقیـر  و یک درهم در 

  .مى داد
اتفاقا شبى خادم فراموش کرد، فردا که صاحب بن عباد از خواب بیـدار شـد   
بعد از نماز دست در زیر تشک برد تا پـول را بـردارد متوجـه شـد کـه خـادم       
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ا مرگم فرا حتم: فراموش کرده ، این فراموشى را به فال بد گرفت و با خود گفت 
  .رسیده که خادم از گذاشتن صدقه غفلت نموده است 

امر کرد آنچه در اطاق خوابش از لحـاف و تشـک و بـالش بـود بـه کفـاره       
  .شدن به اولین فقیرى که ملاقات کرد بدهد  فراموش 

وسائل خواب او همه قیمتى بود، آنهـا را جمـع کـرده از خانـه خـارج شـد،       
ت که بواسطه نابینائى ، زنش دست او را گرفتـه  مصادف گردید با مردى از سادا
  .بود و سید مستمند گریه مى کرد

: اینها را قبول مى کنى ؟ پرسید چیست ؟ جواب داد: خادم پیش رفته و گفت 
  .شد  مرد فقیر از شنیدن اینها بیهوش . لحاف و تشک و چند بالش دیباست 

مد دسـتور داد آب بـر   وقتى آ: صاحب بن عباد را از این جریان اطلاع دادند
بـه چـه   : سر و صورتش بپاشند تا بهوش آید، وقتى بهوش آمد صـاحب پرسـید  

مردى آبرومندم ، چندى است تهى دست شده ام ، از : سبب از حال رفتى ، گفت 
  .این زن دخترى دارم که بحد رشد رسیده ، و مردى از او خواستگارى کرد

ت از خوراك و لباس خودمان ازدواج آن دو انجام گرفت ، اینک دو سال اس
: دیشب زنـم گفـت   . ذخیره مى کنیم و براى او اسباب و جهیزیه تهیه مى نمائیم 

باید براى دخترم لحافى با بالش دیبا تهیه کنى ، هر چه خواسـتم او را منصـرف   
: عاقبـت گفـتم   . کنم نپذیرفت ، بالاخره بر سر همین خواسته بین ما اختلاف شد

  .گیر و از خانه بیرون ببر تا من از میان شما بروم فردا صبح دست مرا ب
صاحب تحت . اکنون که خادم شما این سخن را گفت جا داشت بیهوش شوم 

باید لحاف تشک : تاءثیر قرار گرفت و اشک مژگانش را فرا گرفت و بعد گرفت 
با سایر وسائل خودش آراسته شود، شوهر دختر را خواست به او سرمایه کـافى  
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به سغلى آبرومند مشغول شود، و بعد تمام جهیزیه دختر را بطور کامل کـه  داد تا 
  )459(.مناسب دختر وزیر بود داد
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  صله رحم:  - 53

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
عُـوا (: قال االله الحکـیم   رضِْ وَُ�قَطِّ

َ
ن ُ�فْسِـدُوا ِ� الأْ

َ
تْمُْ أ َ�هَـلْ عَسَـ�تُْمْ إِن تـَوَ��

رحَْامَُ�مْ 
َ
  )22آیه : سوره محمد( )أ

اگر از فرمان خدا روى بگردانید یا در زمین فساد کنید و قطع ) منافقان (شما 
  دارید؟) نجات (ارحام نمائید باز هم امید 

  )460(صلۀ الاءرحام تطیب النفس و تزید فى الرزق :   ﷒امام باقر 
  .ى مى شودصله رحم نفس را پاکیزه و موجب زیادى روز

  :شرح کوتاه 
رحم به کسانى که بواسطه نسبت فامیل و خویش انسان شـده انـد گفتـه مـى     

  .شود که قطع ارتباط با رحم از محرمات بشمار مى آید
خوبى و نیکى بهر حال از زبان خوش و دادن پول و سرکشـى و ماننـد اینهـا    

شان را فراوان و مصداق پیدا مى کند، و خداوند عمر چنین افرادى را زیاد و رزق
و در عوض کسـانى کـه از اقـوام    : حساب روز قیامت را بر آنان آسان مى گیرد

سـبب قطـع هـر چـه     (دورى مى جویند و سبب ناراحتى آنان را فراهم مى کنند 
اثر وضعى دارد و موجب تباهى دین و آخرت مـى شـود و موجـب مـى     ) باشد

از او الطاف خـود را قطـع    گردد عمر کوتاه و ارزاق کم شود و بدتر از همه خدا
من رحمان هستم هـر  (مى کند چنانکه در حدیث قدسى آمده که خداوند فرموده 

  )461.()که با خویش خود برید من هم از او مى برم 
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  وبا -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

برادران و پسر عموهایم : مردى از اصحاب امام صادق به حضرت عرض کرد
بر خانه ام وارد کرده اند تا جائیکه در یک اطاق زندگى مى کـنم ،  فشار زیادى 

شکایت و گله کنم ، آنچه امـوال دارم را مـى   ) به آنها یا حاکم (اگر در این باره 
  .گیرند

. صبر کن ، همانا بعد از سختى فرج و گشایشى برایت مـى شـود  : امام فرمود
چیزى نگذشت وبـا در سـنه   صرف شدم ، ناز اقدام بر علیه آنها م: آن مرد گفت 

  .ق آمد و همه آن اقوامى که او را اذیت مى کردند مردند  ه 131
: حال اقوامت چطور است ؟ گفـت  : بعد از مدتى خدمت امام رسید، فرمودند

عقوبت ه آنها به خاطر اذیت به تو که خویش آنها بودى ، و ب: فرمود! همه مردند
یا تو دوست داشتى آنان زنده بمانند و نسبت به تو مردند، آ) قطع رحم (عملشان 

  )462.(نه واالله : به فشار و اذیت بر تو وارد کنند؟ گفت 
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  صله رحم امام -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

از افراد شجاع و پر صلابت بود   ﷒حسین بن على پسر عموى امام صادق 
از آنجائى . مى گفتند) دان ابوطالب نیزه خان(به طورى که به او رمح آل ابوطالب 

  .که بینى پهنى داشت به حسن افطس معروف گردید
بر ضد منصـور دوانیقـى   ) نواده امام حسن (او در ماجراى قیام عبداالله محض 

خلیفه عباسى پرچمدار بود، و بر سر همین موضوع با امام صادق کدورتى داشت 
  .کرد تا آن حضرت را بکشد ، به حدى که یکبار با کارد پهن به امام حمله

در آن هنگـام کـه امـام در بسـتر     : یکى از کنیزهاى امام مى گوید)) سالمه ((
شهادت قرار گرفت ، در بالینش بودم و پرستارى مى کردم ، بى هوش شد، وقتى 

هفتاد دینار به حسن افطس بدهید و فلان مقـدار  : که به هوش آمد، به من فرمود
  .یگر بپردازیدو فلان مقدار به افراد د

آیا به مردى که با کارد پهن و تیز بـه شـما حملـه کـرد و مـى      : عرض کردم 
  خواست شما را بکشد هفتاد دینار بدهیم ؟

آنها که : ((آیا نمى خواهى مشمول این آیه باشم که خداوند مى فرماید: فرمود
پیوندهائى که خداوند به آنها امر کرده است بر قرار مى دارند و از پروردگارشان 

داراى عاقبت نیـک در سـراى آخـرت    ... مى ترسند و از بدى حساب بیم دارند
  )463()) خواهند بود

اونـد بهشـت را آفریـد و پـاکیزه و خوشـبو      آرى اى سالمه خد: سپس فرمود
ساخت به طورى که بوى خوش آن فاصله مسیر دو هزار سال راه بـه مشـام او   
مى رسد، ولى این بوى خوش به مشام قطع کننده پیوند و خویشـاوندى و عـاق   

  )464(. والدین نمى رسد
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  :  ﷑عباس عموى پیامبر  -  3
رَّ م االلهِ الْ ِرَّحیمبس   حمنِ الْ

عباس عموى پیامبر مردى بود که نسبت به خویشان مهربان و از ایـن جهـت   
عبـاس فرزنـد   : ((مورد تجلیل پیامبر قرار مى گرفـت ، ایـن چنـین او را سـتود    

  )465()).عبدالمطلب از همه قریش سخى تر و نسبت به خویشان مهربانتر است 
یکى از بنى هاشم برخورد کرد او هر که با : ((در یکى از جنگها پیامبر فرمود

  .))را نکشد زیرا آنها را بالاجبار به جنگ آورده اند
اسـیر کـرد و عبـاس ماننـد     )) ابویسیر((در جنگ بدر عباس را شخصى بنام 

شانه هاى او ))ابو یسیر((چون بناى دفاع را نداشت ، و . چوبى بى حرکت ایستاد
  .را بست 

اطر عدالت بـین عبـاس و دیگـران فرقـى     پیامبر بعد از اتمام جنگ بدر به خ
شب اسراء را به ریسمان بستند و عباس نزدیک خیمـه پیـامبر قـرار    . قائل نشد

  .داشت 
صداى ناله عباس به گوش پیامبر مى رسید به همین جهت تا نیمه هاى شـب  

  .خوابش نمى برد و پهلو به پهلو مى غلطید
رسول االله چرا بخواب نمـى   یا: یک نفر از مسلمانان نزدیک پیامبر بود پرسید

اندکى بعد . ناله عموى من عباس ناراحتم مى کند و خوابم نمى برد: روید؟ فرمود
  .صداى عباس خاموش شد

: پیامبر پرسید چه شده که ناله عباس عمویم را نمى شنوم ؟ آن شخص گفت 
  )466.(ریسمان همه اسرا را شل کن : ریسمان او را شل کردم ، فرمود
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  له رحم و مرگعدم ص -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
فردا مردى از اهل مغرب : امام موسى بن جعفر فرمود: شعیب عقر قوقى گوید

به نام یعقوب ترا ملاقات مى کند و از احوال مـن مـى پرسـد او را بـه خانـه ام      
  .راهنمائى کن 

  .دمن او را در طواف یافتم و حال احوال کردم ، دیدم مرا مى شناس
کـه شـعیب را   : در خواب کسى مرا گفت : از کجا مرا شناختى ؟ گفت : گفتم 

چون بیدار شدم نام ترا پرسیدم تـرا بـه   . ملاقات کن و آنچه خواهى از او بپرس 
  .من نشان دادند

او را مردى عاقل یافتم و به در خواستش او را به خانه امـام بـردم و اجـازه    
  .طلبیدم و امام اجازه دادند

وارد شـدى ،  ) مکه (اى یعقوب دیروز اینجا : نگاه امام به او افتاد فرمودچون 
ما بین تو و برادرت فلان جا نزاعى واقع شد و کار به جائى رسید که همدیگر را 
دشنام دادید و این طریقه ما و دین پدران ما نیست ، ما کسى را به این کارها امر 

  .یزنمى کنیم ، از خداى یگانه و بى شریک بپره
به این زودى مرگ ما بین تو و برادرت جدائى خواهد افکند و این بخاطر آن 

فدایت شـوم ، مـرگ مـن کـى خواهـد      : او پرسید. شد که شما قطع رحم کردید
همانا اجل تو نیز نزدیک بوده لکن چون تو در فلان منزل با عمـه  : رسید؟ فرمود

  .ت افزوده شدات صله کردى و رحم خود را وصل کردى بیست سال به عمر
بعد از یکسال یعقوب را در حج دیدم و احـوال او را پرسـیدم ،   : شعیب گوید

برادرم در آن سفر به وطن نرسیده وفات یافـت و در بـین راه بـه خـاك     : گفت 
  )467(.سپرده شد
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  على بن اسماعیل -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

نـزد خلیفـه عباسـى      ﷒بر اثر سعایت بیشمار از حضرت موسى بن جعفر 
از آل ابى طالـب کسـى را طلـب    : هارون الرشید، سبب شد تا هارون سئوال کند

یحیى برمکى وزیر و دیگران ، علـى بـن اسـماعیل    . کنید تا احوالات او را بداند
  .برادر زاده امام را معرفى کردند

طلبیدنـد، چـون    امر خلیفه نامه اى براى اسماعیل نوشتند و او را به بغـداد ه ب
کجا مى خواهى بروى ؟ گفت : امام بر این سر اطلاع یافت ، او را طلبید و فرمود

من قرض : قرض بسیار دارم ، فرمود: براى چه مى روى ؟ گفت : بغداد، فرمود :
  !مرا وصیتى کن : او قبول نکرد و گفت ! تو را ادا مى کنم و خرجت را مى دهم 

ر خون من شـریک نشـوى و اولاد مـرا یتـیم     تو را وصیتى مى کنم د: فرمود
نگردانى تا سه مرتبه تکرار کردند، و سیصد دینار طلا و چهار هزار درهم بـه او  

او در ریخـتن خـون مـن سـعایت     : عطا کردند، بعد حضرت به حاضران فرمـود 
  )468(.خواهد نمود

شـب در خلـوت   . اسماعیل به بغداد آمد و بر یحیى بن خالد برمکى وارد شد
ى سخن ها تعلیم اسماعیل کرد و گفت ، فردا در حضور خلیفـه کـه دربـاره    یحی

من ندیده ام در یک زمان دو خلیفه باشد، : مى پرسند بگو  ﷒موسى بن جعفر 
شما در بغداد و موسى بن جعفر در مدینـه ، نزدیـک اسـت مـردم را علیـه تـو       

  !!بشوراند
چه توانست بر علیه موسـى بـن   فردا صبح اسماعیل بر هارون وارد شد و هر 

جعفر مطالب سعایت انگیز گفت ، از جمله اینکه از اطراف برایش پول مى برنـد  
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و اسلحه برایش مى آورند و از مردم بیعت مى گیرد و مى خواهد دولتى تشکیل 
  .دهد

هارون انگار خواب بوده بیدار شد، و او را مرخص کرد و چهار هـزار درهـم   
  .برایش در منزلى که بود فرستاد ))دویست هزار درهم ((

وقتى که پولها را براى اسماعیل آوردند دردى سـخت در گلـویش گرفـت و    
مـرد و کیسـه     ﷒همان ساعت بخاطر قطع رحم با عمویش موسى بن جعفـر  

  )469(.پولها را به خزانه هارون الرشید برگرداند و حسرت پولها را به گور برد
  



370 
 

  ظلم و ستم:  - 54

رَّحیمبِ رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ س  
ي� مُنقَلـَبٍ ينَقَلِبـُونَ (: قال االله الحکیم 

َ
ينَ ظَلمَُوا أ ِ

آیـه  : شـعراء ( )وسََيَعْلمَُ ا��
227(  

  .آنانکه ظلم کردند بزودى خواهند دانست که به چه کیفرى بازگشت مى کنند
 تعالى بها فى نفسـه اءو  ما من احد یظلم بمظلمۀ الا اخذه االله:   ﷒امام باقر 

  )470(. ماله 
  کسى به دیگرى ظلم نمى کند مگر آنکه خداوند بهمان ظلم از مال و جـانش  

  .بگیرد
  :شرح کوتاه 

ظلم و ستم ، در واقع سرکشى از فرمان حق است که از حدود شـرع و عقـل   
در طـول تـاریخ بـر بشـر مظلـوم و      . خارج شده و به تجـاوز پرداختـه اسـت    

قـدرت و سـلطه طلبـى و زر    . آنچه آمده از ظلم ظالمان بوده اسـت  مستضعف 
داشتن مقدمه اى است که تا نفس سرکش شخص به زیردستان و ناتوانـان سـتم   

  .کند
کسى که حریم الهى را مى شکند و از هر نوع ظلم همانند قتل و شتم و زنا و 

 ـ        اد هتک ناموس و اخذ مـال مـردم بـى پـروا اسـت در واقـع از اطاعـت و انقی
  خداوندى بیرون رفته است ، و در شهوات نفسانى غوطـه خـورده و بـه مـرض     

سرکشى مبتلا گردید، دیر یا زود بـه عقوبـت گرفتـار مـى شـود چـه آنکـه آه        
  )471(.ستمدیدگان و بینوایان و یتیمان اثر وضعى و اخروى دارد
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  ظلم داذانه -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

پادشاهى بود به نام داذانه که خدا را قبول نداشت و بت پرستى در کشور شام 
خداوند جرجیس پیامبر را مبعوث به رسـالت گردانیـد و بـه سـوى او     . مى کرد
  .فرستاد

: جرجیس او را نصیحت و دعوت به عبادت خدا نمود، اما او در جواب گفت 
  .از اهل روم و در فلسطین مى باشم : اهل کدام شهر هستى ؟ فرمود

پس امر کرد جرجیس را حبس و بدن مبارکش به شانه هاى آهنـى مجـروح   
و بعد سرکه بر بدنش ریختند و با سـیخهاى  . تا گوشتهاى بدن او ریخت . کردند

سرخ شده آهنى به ران و زانو و کف پاهاى او کوبیدند، آنقدر بر سرش کوبیدنـد  
  .تا بلکه فوت کند

صبر : حق تعالى مى فرماید:  خداوند ملکى به سوى جرجیس فرستاد و گفت
. کن و شاد باش و مترس که خدا با توسـت و تـرا از اینـان نجـات خواهـد داد     

ایشان ترا چهار مرتبه خواهند کشت ولى من درد و ناراحتى را از تو دفع خواهم 
  .کرد

داذانه براى بار دوم حکم نمود تازیانه بسایر بر پشت و شکم او زدنـد و او را  
انید و دستور داد هر جادوگر و ساحرى که در مملکت او باشد را به زندان برگرد

بیاورند تا جادو در حق او کند، امـا جـادو تـاءثیر نداشـت ، پـس زهـر بـه او        
  .خدا هیچ ضرر به او نرسید مخورانیدند جرجیس با گفتن نا

اگر من این زهر را به جمیع اهل زمین مى خورانیدم همـه را از  : ساحر گفت 
پس توبه از ! بیر و دیده هاى آنان را کور مى کردغو خلقت آنان را ت بین مى برد
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کارهاى گذشته خود کرد و به جرجیس ایمان آورد، و پادشاه ایـن سـاحر تـازه    
  .ایمان آورده را کشت 

براى چندمین بار جرجیس را به زندان انداخت و دستور داد او را قطعه قطعه 
  .کنند و به چاهى بیفکنند

خـدا  . تنبه از این ظلم صاعقه و زلزله را فرستاد، لکن متنبه نشد خداوند براى
صـبر کـن و بـه    : میکائیل را فرستاد تا جرجیس را از چاه بیرون آورد و گفـت  

  .ثواب الهى بشارت داد
جرجیس نزد پادشاه رفت و او را دعوت بـه خـدا کـرد او نپـذیرفت ، ولـى      

ایمان آوردند، پادشاه دسـتور   فرمانده لشکر او و چهار هزار از مردم به جرجیس
این دفعه داذانه لوحى از مس گداخته درست کرد و جرجیس . داد همه را بکشند

را روى آن خوابانید و سرب گداخته در گلوى او ریختند بعد آتشى افروخـت او  
  .را در آتش انداخت تا بسوخت 

پـس از   .خداوند میکائیل را باز فرستاد تا صحت و سلامتى را به او عطا کند
سلامتى نزد پادشاه رفت او را به توحید و ترك بت پرستى دعوت کرد، این بـار  
او دیگى از گوگرد و سرب گداخته آمـاده کـرد و او را درون دیـگ اندختنـد و     
آتش افروختند تا جسد او با گوگرد و سرب گداخته آمیخته شود، خدا اسـرافیل  

  .را سلامت نصیب شود را فرستاد تا نعره اى بزند و دیگ دگرگون و او
داذانـه  . جرجیس به قدرت خدا نزد داذانه آمـد و تبلیـغ از خداپرسـتى کـرد    

که صداى جـرجیس  . دستور داد همه اجتماع کنند در بیابانى او را جمیعا بکشند
چـون آن حضـرت را گـردن زدنـد و     . بلند شد و صبر و شکیبائى را تقاضا کرد
  )472(.برگشتند همه به عذاب الهى دچار شدند
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  کار براى ظالمان -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

رفتـه بـودم ، عـرض      ﷒نزد امام صـادق  : شخصى به نام مهاجر مى گوید
  .سلام بر آنها باد: فرمود. کردم فلانى و فلانى خدمت شما سلام رساندند

 ـ  : از شما التماس دعا نیز کرده اند، فرمود: گفتم  : د؟ گفـتم  چـه مشـکلى دارن
  .منصور دوانیقى آنها را به زندان انداخته است 

براى او کار مى کردند و منصور : آنها با منصور چه کار داشتند؟ گفتم : فرمود
  .آنها را محبوس کرده است ) عصبانى شده و(

نهى نکـرده بـودم ؟   ) حکومت ظالم (مگر آنها را از کار کردن براى او : فرمود
خدایا ضرر را از آنها برگردان و : بعد فرمود! را در پى دارداین کار کردنها آتش 

  .آنها را نجات بده 
از مکه بازگشتم و از حال دوستانم سئوال کردم ، گفتنـد، آنهـا   : مهاجر گفت 

به حسـب تـاریخ سـه روز بعـد از دعـاى امـام آنهـا آزاد شـده         (آزاد شده اند 
  )473().بودند
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  قصاص -  3
رَّحمنِ م االلهِ الْ ِرَّحیم بس   الْ

روزى حضرت موسى از محلى عبور مى کرد، به سر چشمه اى در کنار کـوه  
با آب آن وضو گرفت و بالاى کوه رفت تا نمـاز بخوانـد، در ایـن موقـع     . رسید

  .اسب سوارى به آنجا رسید
براى آشامیدن آب از اسب فرود آمد، در موقـع رفـتن کیسـه پـول خـود را      

  .فراموش نمود و رفت 
پـس از  . و چوپانى رسید کیسه را مشاهده کرده و برداشـت و رفـت   بعد از ا

چوپان پیرمردى به سرچشمه آمد، آثار فقر و تنگدستى از ظاهرش آشکار بـود،  
  .دسته هیزمى بر روى سر داشت 

چیـزى  . هیزم را یک طرف نهاده و براى استراحت کنار چشـمه آب خوابیـد  
 ـ    راى پیـدا کـردن کیسـه    نگذشت که اسب سوار برگشـت و اطـراف چشـمه را ب

  .جستجو نمود ولى پیدا نکرد
بین آن دو سـخنانى رد  . به پیرمرد مراجعه نمود او هم اظهار بى اطلاعى نمود

و بدل شد که منجر به زد و خورد گردید، بالاخره اسب سوار آنقدر هیزم کش را 
  .زد که جان داد

پروردگارا این چه پیش آمدى بـود، عـدل   : عرض کرد  ﷒حضرت موسى 
  !در این قضیه چگونه است ، پول را چوپان برداشت پیرمرد مورد ستم واقع شد؟

خطاب رسید، موسى همین پیرمرد پدر همان اسب سوار را کشته بود، بین این 
پدر اسب سوار به پدر چوپان همان اندازه پول مقروض . دو قصاص انجام گردید

ز این رو بحق خود رسید، من از روى عدل و دادگرى حکومـت مـى کـنم    بود ا
).474(  
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  ظلم ضحاك حمیرى -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

چون جمشید بر مملکت ایران سالها پادشاهى کرد کم کم غرور او را گرفت ، 
  و دعوى خدائى کرد و و مردم را به بندگى خویش فرا خوانـد، مـردم از تـرس    

با لشـگرى بـر او   ) بیوراسب (: شیر او، او را تصدیق کردند تا اینکه ضحاك شم
  .حمله کرد و او را هلاك کرد

چون ضحاك بر سلطنت استوار شد اساس ظلم نهاد و پدر را کشـت و انـواع   
  .عذاب و عقوبت بر رعیت نمود، شیطان هم بناى دوستى با او نهاد

از طبخـان بـراى مـداواى او    با مریض شدن سر و دو کتف او، شیطان صفتى 
دستور داد، دو جوان از زندان آوردنـد و  . علاج تو سر مغز جوانان است : گفت 

کشتند و مغز سر ایشان را استفاده کرد کمى آرامـش در خـود یافـت و بخـواب     
از روز بعد دو جوان را مى کشتند و براى مداوا از سر مغز او استفاده مـى  . رفت 
  .کرد

د و تظلم کسى را نمى شنید و انصاف به هـیچ مظلـوم روا   چون ظلم بسیار کر
نمى داشت و عاقبت دو پسر کاوه آهنگر اصفهانى را کشـت ، سـبب گردیـد تـا     

  .شورش بر علیه او شود
و بالاخره با وضع فجیعى یعنى با زدن گرز بـر سـر او یـا انـداختن در درون     

  )475.(چاهى ، بدرك واصل شد و فریدون بر تخت سلطنت نشست 
  



376 
 

  واقعه حره -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

یزید بعد از جریان عاشورا، دست به ظلمى دیگر زد آنهـم دو مـاه و نـیم بـه     
مرگش مانده بود و آن در بیست و هشتم ماه ذى الحجۀ الحـرام سـال شصـت و    
سوم هجرى ، غارت و کشتار مردم مدینه از صغیر و کبیر و بى حرمتـى بـه قبـر    

پیامبر بوسیله پیرمرد بى باك و مریض و جسـور بنـام مسـلم بـن عقبـۀ      شریف 
  .مشهور به مسرف اتفاق افتاد

بعد از اینکه ظلم و فسق یزید بر اهل مدینه واضح گردید، عده اى از نزدیک 
در شام اعمال شنیع او را دیدند آمدند فرماندار یزید عثمان بن محمـد و مـروان   

ردند، و مردم با عبداالله بن حنظله غسیل الملائکه حکم و سایر امویین را بیرون ک
  .یزید که شنید لشگرى به فرماندهى مسرف روانه مدینه کرد. بیعت کردند

مردم مدینه در بیرون مدینه در ناحیه اى به نام سنگستان براى دفاع آمدنـد و  
درگیرى سنگینى رخ داد، عده اى از اهل مدینه کشته و به طرف قبر مطهر پیامبر 

  .ریختندگ
لشگر مسرف آمدند و با اسبهاى خود وارد روضۀ منوره شدند آنقـدر کشـتند   
که مسجد و روضۀ منور پر از خون و تعداد کشتگان را قریب به یازده هزار نفـر  

  .نوشتند
مردى از اهل شام از : براى نمونه یکى از جنایات و ظلم آنها را نقل مى کنیم 

ه طفلى زائیده بود و در بغلش بود وارد شـد و  لشگر یزید بر زنى از انصار که تاز
بخدا سوگند چیزى براى من نگذاشته اند کـه  : مالى برایم بیاور، زن گفت : گفت 

این فرزند ابن ابى : زن گفت . تو و فرزندت را مى کشم : گفت . براى تو بیاورم 
آن شـامى بـى رحـم پـاى     . کبشه انصارى و یار رسول خداست از خدا بتـرس  
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ظلوم را در حالى که پستان در دهانش بود کشید، و او را بر دیوار زد که کودك م
  )476(.مغز کودك بر زمین پراکنده شد

بزور بیعت با یزید را قبول کردند جز )477(چون مردم مدینه کشتار بسیار دادند 
دو نفر یکى امام زین العابدین و دیگرى على بن عبداالله بن عباس ، که البته امـام  

خواند و بر مسرف وارد شدند و مسرف رعب و ترسـى در دلـش جـاى    دعائى 
گرفت و امام را به قتل نرساند و على بن عبداالله هم خویشان مادرى او در لشگر 

  )478(.مسرف بودند و آنها مانع از این شدند که او را به قتل برسانند
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  عبادت:  - 55

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
�سَ إِلا� ِ�َعْبـُدُونِ (: م قال االله الحکی ن� وَالإِْ آیـه  : الـذاریات  ( )  وَمَا خَلقَْتُ اْ�ِ

56.(  
  .ما جن و انس را نیافریدیم مگر براى اینکه پرستش کنند

  )479(  من عمل بما افترض االله فهو من اعبد الناس :   ﷒امام سجاد 
  .مردم عابدتر است هر کس به آن چه خدا واجب کرده عمل کند او از همه 

  :شرح کوتاه 
مؤ من واجبات و مستحبات را با اخلاص و سعى انجام مى دهد، چـون ایـن   

اگر آنها را بجا بیاورد و ادا کند، گویا تمام عبودیت را . دو اصل در بندگى هستند
  .بجا آورده است 

ایمن از عوارض خارجى باشد و از آفات داخلـى  : بهترین عبادت آنست که 
  .باشدمحفوظ 

عمل هر چند کم اما دائمى و بى عیب باشـد، آن شـخص در بنـدگى معبـود     
  .موفق بوده است 

آنهائى که در تحصـیل علـوم و فضـائل ظـاهرى کوشـا هسـتند و از روح و       
حقیقت عبادات محروم هستند، در بندگى و حق عبادت منعم حقیقى چیزى جـز  

  )480(.قالب عبادت نیاورند
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  نتیجه عبادت خشک -  1
رَّحیمبِ رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ س  

خوارج کسانى بودند که به علت افراط دچار انحرافات بسـیارى شـدند، سـر    
او در زمان رسـول خـدا   . بود)) حرقوص بن زهیر((دسته خوارج شخصى به نام 

در نماز و روزه و عبادت چنان غرق و واله بود که بعضـى از مسـلمانان     ﷑
  .او شدند شیفته

در ) و بقول مشهور خر مقدس شـده بـود  (همین شخصى که عابد خشک بود، 
غنائم جنگى را تقسیم مى کرد،   ﷑جریان جنگ حنین ، وقتیکه رسول خدا 

و سه بار این )) اى محمد به عدالت رفتار کن : ((با کمال پرروئى به پیامبر گفت 
  .سخن را تکرار کرد

  اگر من به عدالت رفتار نکنم پـس  : بار سوم ناراحت شدند و فرمودند پیامبر
  چه کسى به عدالت رفتار مى کند؟

بالاخره همین عابد خشک در جنگ نهروان به جنگ امام آمد و بـه هلاکـت   
رسید وقتى امام در میان کشته شدگان جسد نحس او را دید سجده شکر کردنـد  

  )481(.ه ایدشما بدترین افراد را کشت: و فرمود
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  عبادت با عشق -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در یکى از سفرهاى مکه ، گروهى از جوانان با صفا و پاکـدل ،  : سعدى گوید
همدم و همراه من بودند و زمزمه عارفانه مـى نمودنـد و شـعرى مناسـب اهـل      

  .تحقیق مى خواندند و با حضور قلبى خاص به عبادت مى پرداختند
ر مسیر راه ، عابدى خشک دل با ما همراه شد و چنـین حـالتى عرفـانى را    د

نمى پسندید و چون از سوز دل آن جوان شوریده بى خبـر بـود، روش آنهـا را    
  .تخطئه مى نمود

)) بنـى هـلال   ((به همین ترتیب حرکت مى کردیم تا به منزلگاه منسـوب بـه   
پـیش آمـد و آنچنـان    رسیدیم در آنجا کودکى سیاه چهـره از نسـل عـرب بـه     

  .آوازگیرائى خواند که کشش آواز او، پرنده هوا را فرود مى آورد
شتر عابد به رقص در آمد، به طورى که عابد بر زمین افکند و دیوانه وار سر 

  .به بیابان نهاد
نه اثـر  ودیدى که سروش دلنشین در حیوان این گ! اى عابد پیر: به عابد گفتم 

و تحت تاءثیر سروشهاى معنـوى قـرار   (فاوت هستى کرد، ولى همچنان تو بى ت
نمى گیرى و همچون پارسایان با صفا دل به خدا نمى دهـى و صـفا نمـى یـابى     

.()482(  
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  اویس قرنى -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

اویس قرنى از مجذوبان مطلق بود که بعضى از شبها را به رکـوع صـبح مـى    
امشب شب سجده است و به سجده شب را بـه  : فرمودکرد، و بعضى از شبها مى 

  .صبح مى آورد
کاش از : این چه زحمتى است که بر خود تحمیل مى کنى ؟ مى فرمود: گفتند

  .ازل تا ابد یک شب بود و به یک سجده آن را پایان مى دادم 
در کوفه بـودم  : گوید) معروف به خواجه ربیع مدفون در مشهد(ربیع بن خثیم 

تا وقتى در کنار آب فرات دیدم . من آن بود که اویس قرن را ببینم  و تمام همت
همینکه نماز ظهـر را  . باشم تا نمازش خاتمه پذیرد: به نماز مشغول است ، گفتم 

خواند دست به دعا برداشت تا وقت نماز مغـرب و عشـاء، آن دو را بـه همـان     
کـوع و گـاهى   گاهى در ر. شیوه انجام داد، سپس مشغول نمازهاى مستحبى شد

  .در سجده بود تا شب را به پایان رساند
پس از نماز صبح مشغول دعا گردید تا آفتاب دمید، و ساعتى بـه اسـتراحت   
پرداخت و بعد از خواب ، تجدید وضو نمود و خواسـت مشـغول عبـادت شـود     

در طلـب آسـایش   : چه بسیار رنج به خود مى دهى ؟ فرمود: پیش رفتم و گفتم 
  ...!کشم  این زحمت را مى

ندیدم چیزى بخورى ، مخارج خود را از کجا بـه دسـت مـى آورى ؟    : گفتم 
خدا روزى بندگان را ضامن است دیگر از این گونه صحبت نکـن ، ایـن   : فرمود

  )483(.بگفت و برفت 
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  عبادت ابلیس -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ند درباره شیطان عبرت بگیرید، زیـرا  از کار خداو: فرمود  ﷒امیرالمؤ منین 
باطـل و  ) بر اثر تکبر(که عبادت و بندگى بسیار و منتهاى سعى و کوشش ، او را 

تباه ساخت ، در حالى که خدا را شش هزار سال عبادت کرده بود، که براى شما 
کـه هـر روز آن معـادل    (معلوم نیست از سالهاى دنیاست یا از سالهاى آخـرت  

کـه خـود را   (و این به جهت سرکشى یک ساعت بود ) دنیاست  پنجاه هزار سال
بعـد از شـیطان ، بـا بجـا       پس چه کس ) برتر از آدم دانسته و به او سجده نکرد

: پرسیده شد  ﷒از امام صادق  )484(آوردن معصیت او، از عذاب خدا سالم ماند؟
به خاطر حمد : رمودبه چه علت حق تعالى به ابلیس تا وقت معلوم مهلت داد؟ ف

عبـادت  : حمد و شکرش چه بود، فرمود: پرسیده شد. و شکرى که به جاى آورد
شیطان دو رکعت نماز در : و در جاى دیگر فرمود(شش هزار ساله او در آسمان 

  )485()هفت آسمان به شش هزار سال بجاى آورد
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   ﷒امام سجاد  -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

آنست که شـبى در    ﷒به زین العابدین   ﷒سبب ملقب شدن امام سجاد 
محراب عبادت به نماز ایستاده بود، پس شیطان به صورت مار عظیمى ظاهر شد 

  .که آن حضرت را از عبادت خود باز دارد
امام به او التفاتى نکرد، پس آمد و انگشت ابهـام پـاى حضـرت را در دهـان     

  .و گزید بنحویکه حضرت را متاءلم نمود و باز امام متوجه او نگردید گرفت
: او را سب کرد و فرمـود . چون از نماز فارغ شد، دانست که او شیطان است 

امام شنید هاتفى از ملائکـه سـه   . دور شو اى ملعون ، و متوجه عبادت خود شد
  )486.(توئى زینت عبادت کنندگان : مرتبه گفت 
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  عهد و پیمان:  - 56

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
هِ إِذَا َ�هَدت�م(: قال االله الحکیم 

وْفوُا بعَِهْدِ ا�ل�ـ
َ
  )91آیه : نحل ( )وَأ

  .به عهد خدا وفا کنید هنگامیکه عهد بستید
  )487( لا دین لمن لا عهد له:   ﷑قال رسول االله 

  .عهد و پیمان وفا نمى کند دین ندارد هر کس به
  :شرح کوتاه 

خداوند در قرآن بسیار وعده ها داده است و امر به وفاء به عهـدها و پیمانهـا   
  .نموده است 

آنکس که عهدى میکند باید به تعهد خود عمل کند و پیمان شکن نباشد چـه  
عهدش به خدا و رسول باشد یا به خلق خدا، تخلف از آن موجب طرد مى شود 

همانند گردنبندى تا قیامت در گردنش مى باشد، خداوند هم دشـمنانش را بـر   و 
نباید پیمان با او . او مسلط مى کند حتى ، اگر طرف مقابل کافر و فاجر هم باشد

  .را شکست و برنامه زندگى او را تخریب کرد
  

  و ابوهیثم  ﷑پیامبر  -  1
رَّ رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِحیمبس  

به یکى از اصحاب خویش به نام ابوهیثم ابن تیهان وعـده داده    ﷑پیامبر 
  .بود که خادمى به او بدهد، اتفاقا سه نفر اسیر نزد حضرت آوردند

در این . دو نفر از آنها را به دیگران بخشید و یک نفر باقى ماند  ﷑پیامبر 
اى رسـول  : آمـد و عـرض کـرد     ﷑نزد پیامبر   ﷒رت زهراء هنگام حض
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خدا، خادم و کمک کارى به من بدهیـد، آیـا اثـر آسـیاب دسـتى را در دسـتم       
به یاد وعده اى که به ابوهیثم داده بود افتـاد و    ﷑مشاهده نمى کنید؟ پیامبر 

خترم را مقدم بر ابوهیثم بدارم ، با اینکه قبلا به او وعـده داده  چگونه د: فرمودند
  )488.(بودم ، اگر چه دخترم با دست ضعیفش آسیاب را مى چرخاند

  

  هرمزان -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در زمان ساسانیان هفت پادشاه صاحب تاج بود که کسـرى بزرگتـرین آنهـا    
از آن هفـت پادشـاه یکـى    . لـوك مـى گفتنـد   محسوب مى شد و او را ملک الم

وقتى که مسلمین اهواز را فتح کردنـد  . هرمزان بود که در اهواز حکومت مى کرد
  .هرمزان را گرفته پیش عمر آوردند

اگر واقعا امان خواهى ایمـان بیـاور وگرنـه تـرا خـواهم کشـت       : عمر گفت 
ایم بیاورند که حالا که مرا خواهى کشت دستور بده قدرى آب بر: هرمزان گفت 

  .سخت تشنه ام ؛ عمر امر کرد به او آب بدهند
مـن از ایـن ظـرف آب    : هرمزان گفت . مقدارى آب در کاسه چوبین آوردند

  ﷒امیرالمؤ منین . نمى خورم ، زیرا در کاسه هاى جواهر نشان آب مى خورم 
  .این زیاد نیست ، براى او کاسه شیشه اى و بلورین بیاورید: فرمود

چون درون آن آب کردند پیش او آوردند، هرمزان آنرا گرفت و همچنـان در  
  .دست خود نگه داشت و لب به آن نمى گذاشت 

با خدا عهد و پیمان بستم که تا این آب را نخورى ترا نکشم ؛ در : عمر گفت 
عمـر از  . ام را بر زمین زد و شکست ، آبها از میـان رفـت   این هنگام هرمزان ج
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اکنـون چـه بایـد    : کرد و گفت   ﷒حیله او تعجب نمود و رو به امیرالمؤ منین 
  کرد؟

چون قتل او را مشروط بنوشیدن آب کرده اى و پیمان بسـتى ، دیگـر   : فرمود
. ت از کفار را مقـرر کـن   مالیا: او را نمى توانى به قتل برسانى ، اما بر او جزیه 

  مالیات قبول نمى کنم ، اینک بـا خـاطرى آسـوده بـدون تـرس      : هرمزان گفت 
  .شهادتین گفت و مسلمان شد. مسلمان مى شوم 

عمر شادمان گردید، او را در پهلوى خود نشاند، برایش خانـه اى در مدینـه   
  .)489(تعیین نمود و در هر سال ده هزار درهم برایش معین کرد

  

  پیمان حلف الفضول -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

  ﷑، درست در دورانى که پیامبر   ﷑بیست سال قبل از بعثت پیامبر 
) بنـى زبیـد  (روزى مـردى از قبیلـه   : بیست سال داشتند اتفاقى از این قرار افتاد

  .خت کالایى به عاص بن وائل فرو
آن مـرد بـه ناچـار    . عاص کالا را تحویل گرفته بود ولى بهاى آن را نمى داد

اى مردان بـه داد سـتمدیده اى دور از   : بالاى کوه ابوقبیس رفت و فریاد برآورد
طایفه و کسان خویش برسید، همانا احترام شایسـته کسـى اسـت کـه خـود در      

  .بزرگوارى تمام باشد و فریبکار را احترامى نیست 
ردانى که در کنار کعبه بودند از این سخن تحریک شدند و جمعـى از قبایـل   م

در خانه عبداالله بن جدعان جمع شدند و پیمـان بسـتند بـراى یـارى سـتمدیده      
  .همدست باشند و اجازه ندهند که در مکه بر کسى ستم شود
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ند و پـول آن  هم در این پیمان شرکت داشت ؛ بعد حرکت کرد  ﷑پیامبر 
  .مرد را به او بازگردانیدند
در خانـه  : به پیامبرى مبعـوث شـد مـى فرمـود      ﷑بعدها که رسول خدا 

عبداالله بن جدعان در پیمانى حضور داشتم که اگـر در اسـلام هـم بـه ماننـد آن      
 دعوت مى شدم ، مى پذیرفتم ، و به اسلام جز استحکام چیـزى بـر آن نیفـزوده   

  ).490()است 
  

  انس بن نضر -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

او چـون در  . بـود   ﷑اءنس بن نضر عموى اءنس بن مالک خادم پیامبر 
در   ﷑یـا رسـول االله   : عـرض کـرد    ﷑جنگ بدر حاضر نبود به پیامبر 

جنگى که براى شما پیش آمد من نبودم ، اگر دیگر بار جنگى پیش آید عهد مى 
  .!کنم در آن شرکت کنم 

چون جنگ احد پیش آمد حاضر شد، و پس از آنکه در میان مسلمین شـایع  
کـاش نماینـده اى داشـتیم و نـزد     : کشته شد، بعضى گفتند  ﷑شد که پیامبر 
  .عبداالله ابن ابى مى فرستادیم تا براى ما از ابوسفیان امان بگیرد رئیس منافقان

عـده اى  . برخى دیگر دور نشسته و دست روى دست نهادند تا چه پیش آید
اءنس بن . کشته شد به دین سابقتان برگردید  ﷑حال که محمد : دیگر گفتند

. نهاد مى کنند بیزارى مى جـویم  خدایا از آنچه این جمعیت پیش: نضر مى گفت 
زنده است ، بعد از   ﷑کشته شده خداى محمد   ﷑اگر محمد : بعد گفت 

زندگى براى چیست ؟ جنگ کنید براى همان مقصـودیکه رسـول     ﷑پیامبر 
  !خدا مى جنگید
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دشمنان طبق عهدى که کـرده بـود جنگیـد تـا      سپس شمشیرش را کشید و با
پس از شهادت حدود هشتاد زخم و جراحت و جاى تیـر و نیـزه بـر    . شهید شد
آنقدر جراحاتش زیاد بود که هنگامى که خـواهرش ربیـع بـر بـالین     . بدنش بود

  ).491( برادر آمد بوسیله سر انگشتان او را شناخت
  

  برده مسلمان -  5
رَّحمنِ م االلهِ الْ ِرَّحیم بس   الْ

فضیل بن زید رقاشى از افسران اسـلام بـا سـربازان خـود قلعـه اى بـه نـام        
در فارس را محاصره و تصمیم داشتند آنرا فتح کنند که پس از چنـد  ) سهریاج (

  .ساعت زد و خورد براى استراحت به لشکرگاه خود بازگشتند
  و فـروش  در آن زمان بردگانى که به اسارت مسلمانان در مى آمدند، خریـد  

چون مسلمان بودند به تملـک کسـى در نمـى آمدنـد و بـا بـرادران       . مى شدند
  .مسلمان خود علیه دشمن مى جنگیدند
از سربازان عقب ماند و دشـمن از بـالاى   . در آن روز یک سرباز که برده بود

. و او هـم امـان داد  . برج با زبان محلى با او سخن گفت و از او امان خواسـت  
بازان اسلام به طرف قلعه حرکـت نمودنـد دشـمن درب قلعـه را     هنگامى که سر

دشمن امان نامه سـرباز بـرده اى را روى دسـت    . گشود، مسلمانان تعجب کردند
  .گرفته و نشان داد

  .پذیرفتن امان از یک نفر سرباز امرى غیر عادى بود
خلیفـه  . ناچار موضوع را به مدینه مرکز خلافت خلیفـه دوم گـزارش دادنـد   

مسلمان برده نیز از مسلمین است و تعهدات او مانند تعهدات شما محترم  :نوشت 
  .)492()است ، باید امان نامه او را محترم شمارید و آنرا نافذ بدانید
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  عدالت:  - 57

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
قرَْبُ �لِت�قْوَىٰ (: قال االله الحکیم 

َ
  )8آیه : مائده ( )اعْدِ�وُا هُوَ أ

  .الت کنید که عدل به تقوى نزدیکتر است عد:
بـه عـدل همـه چیـز در     : )493(اءلعدل یضع الامـور مواضـعها  :   ﷒امام على 

  .جایش قرار مى گیرد
  :شرح کوتاه 

  .عدالت یعنى عمل به مساوات به حدى که شخص در توان دارد
 ـ    ین اداى حقوق متقابل و حق هر کس را هر انـدازه اسـت دادن ، مسـاوات ب

شرف انسانى به رعایت عدل اسـت ، اگـر   . از مصادیق عدالت است ... شرکاء و
  .سلطانى عادل باشد ملتش از عنایات الهى و برکات رحمانى برخوردارند

خداوند انبیاء را با دلائل روشن فرستاد تا عـدل را بپـا دارنـد و جامعـه بـه      
  .انحطاط کشیده نشوند

ند که اعتدال در نظم ، اخلاق و عهود و احتیاج مردم به یکدیگر، ایجاب مى ک
  .حتى بین فرزندان را رعایت کامل کرد

افراط و تفریط پایه هاى عدالت را لرزان مى کنند، و اخـتلاف بـین مـردم را    
  .شعله ور مى نمایند
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  حکومت شدید -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

. بعد از مردن عاد، دو پسرش یکى شداد و دیگرى شدید به پادشاهى رسیدند
  ﷒شدید قبل از شداد مرد و شداد پادشاه تمام زمین در زمـان حضـرت هـود    

شدید اگر چه مشرك بود، اما بقدرى عدالت مى ورزید که مشهور شـد کـه   . شد
  .گرگ به گوسفند و باز به کبک تجاوز نمى کرد

کشور خویش ، براى رسیدگى و اصلاح بین مردم قاضى نصب کرد  شدید در
آن قاضـى تـا یـک سـال در محکمـه      . و هر ماه حقوق قاضى را مى پرداخـت  

  .!!قضاوت نشست و کسى براى منازعه و دعوا نزدش نیامد تا حکم صادر کند
براى مـن گـرفتن حقـوق قضـاوت روا نیسـت ، چـون       : به شدید عرض کرد

حقوق را باید گرفـت ، آنچـه وظیفـه ات اسـت     : دید گفت ش! حکمى نکرده ام 
  .عمل کن 

مـن از ایـن مـرد زمینـى     : بعد از مدتى دو نفر نزد قاضى رفتند و یکى گفت 
خریده ام و در آن گنجى یافته ام ، هر چه به فروشنده مى گویم گنج را تصـرف  

  .کن قبول نمى کند
قاضى . مشترى فروخته ام  من زمین را با آنچه در آن بوده به: فروشنده گفت 

از حال ایشان جستجو نمود و معلـوم شـد کـه یکـى از آن دو شـخص پسـر و       
  .دیگرى دختر دارند

که دختر خریدار را به زوجیت پسر فروشنده درآورند و گنج را به : حکم کرد
  .)494(این پسر و دختر تسلیم نمایند، و به این شکل خصومت را حل و رفع نمود



391 
 

  فرزندانعدالت بین  -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

زنى بـا دو فرزنـد کوچـک خـود وارد خانـه عایشـه همسـر رسـول خـدا          
او به هر یک از آنها یـک  . عایشه سه دانه خرما به مادر بچه ها داد. شد  ﷑

  .دانه خرما داد و خرماى سوم را نصف و به هر یک نیم از آن داد
  ﷑به منزل آمد، عایشه جریان را براى پیـامبر    ﷑بر اکرم وقتى پیام
  .تعریف کرد
آیا از عمل آن زن تعجب کردى ؟ خداونـد متعـال بـه    : فرمود  ﷑پیامبر 

  .سبب مساوات و عدالتش او را به بهشت مى برد
  ﷑دو فرزند خود شرفیاب محضر رسـول اکـرم   و نقل شده که پدرى با 

  ﷑پیامبر . یکى از فرزندان خود را بوسید و به فرزند دیگر اعتنا نکرد. شد
چـرا بـا فرزنـدان خـود بـه طـور       : این رفتار نادرست را مشاهده نمود و فرمود

  )495(مساوى رفتار نمى کنى ؟
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  سرخ لباس -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

یکى از زهاد به نزد منصور دوانیقى خلیفـه دوم عباسـى آمـد و او را پنـد و     
وقتى در سفرهاى خود به کشور چین : نصیحت مى داد، در اثناى نصحیت گفت 

روزى به مرضى مبتلا شد و قـوه شـنوائى او کـم    . رفتم ، پادشاه عادلى آنجا بود
  .شد

دچـار مـرض مشـکلى شـده ام و قـوه      : د را حاضر کرد و گفت وزیران خو
  .شنوائى را از دست داده ام ، و زار زار بگریست 

اگر قوه شنوائى ضعیف شده خداوند به برکت عدل و انصاف پادشاه را : گفتند
  .عمر دراز دهد

شما در اشتباهید و فکر شما از حقیقت دور افتاده اسـت ، مـن   : پادشاه گفت 
ئى نمى گریم ، که خردمند داند که عاقبت وجود جمله اعضاء فانى بر حس شنوا

خواهند شد، من بر آن مى گریم که اگر مظلومى استغاثه و فریاد کند و داد طلب 
  .کند، من آواز او نشنوم و در انصاف او سعى نتوانم نمود

پس امر کرد تا در همه شهرها که هرکس مظلوم واقع شد لباسى سرخ بپوشد، 
  ).496(برسند  دور ماءموران شاه بدانند مظلوم است و به دادش تا از 
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  مساوات در غنائم -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

چون جنگ حنین به پایان رسید و غنائم تقسیم شد، عده اى از اعراب که در 
مـى    ﷑آن جنگ حاضر بودند و هنوز ایمان نداشـتند، پـیش روى پیـامبر    

چنان ازدحام کردنـد  . یا رسول االله ما را نیز بهره اى ببخش : دویدند و مى گفتند
به درختـى پناهنـده شـد و آنهـا عبـاى را از دوش مبـارکش         ﷑که پیامبر 
  .کشیدند

 ـ    : فرمود دازه عبایم را بدهید، به خدائى که جانم در دسـت اوسـت اگـر بـه ان
درختها بر روى زمین شتر و گاو و گوسفند در اختیار من باشد بین شما تقسـیم  

  .مى کنم 
به خـدا سـوگند از غنـائم    : در این هنگام مویى از کوهان شتر چیده و فرمود

شما به مقدار این مو اضافه بر خمس تصرف نمى کنم و آن را نیز بـه شـما مـى    
نکنید اگر چه به اندازه سـوزن یـا نخـى    شما هم از غنیمت چیزى خیانت . دهم 

  .باشد، زیرا دزدى در غنیمت باعث ننگ و آتش جهنم است 
من این نـخ را  : مردى از انصار برخاست و رشته بافته اى آورد، و عرض کرد

  !شتر خود را بدوزم ) پالان (برداشتم که جل 
اگـر  مرد انصارى گفـت  . فرمود آنچه از این نخ حق من است به تو بخشیدم 

وضع چنین دقیق و دشوار است احتیاج به این رشته ندارم و رشـته بافتـه را بـر    
  )497.(زمین انداخت 
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  قرین عدالت  ﷒نام على  -  5 
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در یکى از سالها که معاویه به حج رفته بود، سراغ یکى از زنان کـه سـوابقى   
و دشمنى معاویه به نام دارمیه حجونیه داشت را گرفـت    ﷒در طرفدارى على 

).498(  
هیچ مى دانى چرا : از او پرسید. زنده است ؛ فرستاد او را حاضر کردند: گفتند

را دوست و مرا   ﷒تو را احضار کردم ؟ تو را احضار کردم تا بپرسم چرا على 
  دشمن دارى ؟

معاویه گفت حتمـا بایـد جـواب    . رفى نزنى بهتر است از این مقوله ح: گفت 
  .بدهى 

عادل و طرفدار مساوات بود و تو بى جهت   ﷒او گفت به علت اینکه على 
را دوست مى دارم چون فقرا را دوست مى داشـت و    ﷒با او جنگیدى ، على 

 تو را دشمن مى دارم براى اینکه بنـا حـق خـونریزى کـردى و اخـتلاف میـان      
مسلمان افکندى و در قضاوت ظلم مى کنى و مطابق هواى نفس رفتار مى کنـى  

!!.  
معاویه خشمناك شد و جمله زشتى میان او و آن زن رد و بدل شد اما خشـم  
خود را فرو خورد و همانطور که عادتش بود آخر کار روى ملایمت نشان داد و 

  :پرسید
چگونـه ؟  : آرى ، معاویـه گفـت   : را به چشم خود دیدى ؟ گفت   ﷒على 
بخدا سوگند او را در حالى دیدم که ملک و سلطنت که ترا غافل نکـرده  : فرمود

آرى آوازى کـه دل را  : را شنیده اى ؟ گفت   ﷒آواز على : معاویه گفت . بود
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جلاء مى داد، کدورت را از دل مى برد، آنطور کـه روغـن زیـت زنگـار را مـى      
  .زداید

: هر چه بگویم مى دهى ؟ معاویه گفت : حاجتى دارى ؟ گفت : گفت معاویه 
اگر بدهم آنوقت در نظر تو مانند : صد شتر سرخ مو بده ، گفت : گفت . مى دهم 

هیچ وقت ، معاویه دستور داد صد شتر مو سـرخ  : خواهم بود؟ گفت   ﷒على 
زنده بود یکى از اینها را به تـو نمـى     ﷒اگر على : به او دادند، بعد به او گفت 

  !داد
بخدا قسم یک موى اینها را هم به من نمى داد، زیـرا اینهـا را مـال    : او گفت 

  .)499(عموم مسلمین مى دانست 
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  عذاب:  - 58

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
  )7آیه : طور( )إِن� عَذَابَ رَ�ِّكَ �وََاقعٌِ (: قال االله الحکیم 

  .که عذاب خدا واقع و حتمى است  البته:
  )500(لایعذب االله قلبا وعى بالقرآن :   ﷑پیامبر 

  :شرح کوتاه 
خداوند براى اینکه خلائق خلاف نکنند که زیادى آن باعث تباهى جامعه مى 

  .دارند  عذاب در پیش : به امت خود بگویند: شود به همه انبیاء فرمود
بستگى به نوع گناه و صفت رذیله دارد، چنانکه عرب به تعصب و نوع عذاب 

امراء به جور و علماء به حسد و تجار به خیانت و روستائیان بـه جهـل معـذب    
  .خواهند شد

چون درکات جهنم و طبقاتش فرق مى کند، شـدت و ضـعف هـم در عـذابها     
تمام شـدن  بعضى دائما خالد و بعضى بعد از مدتى بخاطر شفاعت یا . وجود دارد

بدترین عذاب آنست که شـخص در  . مدت نجات مى یابند و به بهشت مى روند
  .دنیا به قساوت قلب و در آخرت به آخرین درکات افتاده باشد
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  عذاب قوم عاد -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

: چهل سالش تمام شـد، خـدا وحـى فرمـود      ﷒بعد از آنکه حضرت هود 
قـوم هـود، کـه    . م خود برو و آنان را به یگانه پرستى من دعوت کـن  بسوى قو

همان قوم عاد بود سیزده قبیله بودند که داراى زراعت و درخت خرماى خـوب  
و شهرهاى آنان آبادترین بلاد عـرب بودنـد و عمرهـاى دراز و قامتهـاى بلنـد      

: ا فرمودبالاخره سالهاى سال هدایت قوم خویش کرد فایده اى نداشت ت. داشتند
اى هود قوم نوح بدنى ضـعیف و نـاتوان داشـتند،    : گفتند! شما را نفرین مى کنم 

  .خدایان ما قوى و بدن ما هم قوى است و از عذاب نمى ترسیم 
بخدا پناه مى بـرم از بـاد   : فرمود  ﷒که امیرالمؤ منین (خداوند باد عقیم را 

گفته اند چون آبستن بعذاب و عقیم از  آن را عقیم. بر قوم هود فرود آورد) عقیم 
وقتى عذاب نازل شد قصرها و قلعه ها و شهرها و جمیـع عمـارات   . رحمت بود

ایشان را همانند ریگ روان کرد و به هوا برد و ریز ریـز کـرد و هفـت شـب و     
  !!هشت روز پى در پى مردان و زنا را از زمین بلند و سرنگون و نابود مى کرد

ماد گفته اند بسبب آنکه عمودهـا و سـتونهائى از کـوه مـى     ایشان را ذات الع
تراشیدند بقدر بلندى کوه ها، و بر عمودها قصر بنا مى کردند، و در اثـر عـذاب   

باد تند یـا سـرد   ) ریحا صرصرا(طبق نقل قرآن عذابشان . همه ریز و پودر شدند
فـرود مـى   بود که از جا مى کند بالا مى برد مانند ملخ به هوا بلنـد مـى کـرد و    

  .)502(و بر کوهها مى زد تا استخوانهاى ایشان ریز ریز شود) 501(آورد
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  ابن ملجم و عذاب برزخ -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در مکه کنار مسجدالحرام بودم ، دیدم گروهى از مردم در : مى گوید) ابن رقا(
یک نفـر  : چه خبر است ؟ گفتند: اجتماع کرده اند، گفتم   ﷒کنار مقام ابراهیم 

به میان جمعیت رفتم و دیـدم  . مسلمان شده است ) عالم و عابد مسیحى (راهب 
پیرمردى لباس پشمینه و کلاه پشمینه پوشیده و قدبلنـدى دارد، در مقابـل مقـام    

  .ابراهیم نشسته و سخن مى گوید
بودم ، و به بیرون صومعه نگاه مى روزى در صومعه نشسته : شنیدم مى گفت 

کردم به مکاشفه ، ناگاه پرنده بزرگى مانند باز شکارى دیدم بر روى سنگى کنار 
  .دریا فرود آمد، چیزى را قى کرد

. دیدم یک چهارم بدن انسانى از دهانش بیرون آمد، سپس رفت و ناپدید شد
خـارج شـد،    باز برگشت و قى کرد، دیدم یک چهارم دیگر انسـانى از دهـانش  

باز برگشت یک چهارم دیگر را، و بـراى بـار   . مرتبه سوم رفت و ناپدید گشت 
  .چهارم هم یک چهارم دیگر مانند بار اول قى کرد تا یک انسان کامل شد

سپس برگشت منقار زد و یک چهارم او را ربود و سه بار دیگـر هماننـد اول   
  .منقار زد و همه او را ربود و رفت 

فتم خدایا این شخص کیست که این گونه عـذاب مـى شـود،    تعجب کردم و گ
طولى نکشید که پرنـده شـکارى آمـد و    . متاءثر شدم که چرا نرفتم از او بپرسم 

یک چهارم همان انسان را قى کرد و براى بار دوم و سوم و چهارم هم قى کرد و 
  تو کیستى و چه کرده اى ؟: با شتاب نزدش رفتم و گفتم . انسان کامل شد
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را کشـتم ، خداونـد     ﷒من ابن ملجم هستم که على بن ابیطالـب  : و گفت ا
این پرنده را ماءمور من ساخته که هر روز این گونه مرا مى کشد و زنده مى کند 

  .و عذاب مى نماید
پسر عموى رسول خدا پیـامبر  : کیست ؟ گفت   ﷒على بن ابیطالب : گفتم 

عجیب باعث شـد کـه مسـلمان    ) و مکاشفه برزخى (ثه همین حاد. اسلام است 
  )503(.شوم 
  

  جزاى عمل -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

وقتى لشگریان چنگیز مغول به ایران وحشیانه حمله کردند، همـه جـا حمـام    
مـن  : چنگیز پس از ورود به هر شهرى از مردم مـى پرسـید  . خون براه انداختند

تو مى کشى همه را مى کشت ، و اگر مى : ، اگر مى گفتندشما را مى کشم یا خدا
قـبلا  . تا آنکه به شهر همدان رسـید . خدا مى کشد، باز همه را مى کشت : گفتند

افرادى نزد بزرگان همدان فرستاد که آنها به نزد من بیایند کـه صـحبتى بـا آنهـا     
  .دارم 

من مى روم ، : همه حیران بودند که چه کنند، جوان شجاع و هوشیارى گفت 
. من هم مثل دیگرانم ، و آماده رفتن شـد : مى ترسیم کشته شوى ؟ گفت : گفتند

یک شتر و یک خروس و یک بز تهیه کرد نزد اردوگاه چنگیز آمد و به حضـور  
بلنـد مـى     اى سلطان اگر بزرگ مى خواهى این شتر، اگر ریش : او رسید گفت 

س ، و اگر صـحبتى دارى مـن   خواهى این بز، اگر پرحرف مى خواهى این خرو
  .آمده ام 
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نه تو : بگو بدانم من این مردم را مى کشم یا خدا؟ جوان گفت : چنگیز گفت 
  )504(جزاى عملشان : پس چه کسى مى کشد؟ گفت : مى کشى و نه خدا، پرسید
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  سبب نزول عذاب -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

نخستین کسى که پیمانه و ترازو را براى مردم ساخت حضرت شعیب پیـامبر  
با اینکه به خداى . قومش پس از مدتى شروع به کم فروشى نمودند. بود  ﷑

جهان کافر بودند و پیامبر را تکذیب مى کردند گناهى تازه بر افعـال شـنیع آنهـا    
خود کامل وزن مى کردند و براى مشتریان کم  کالا و اجناس را براى. افزوده شد

  .فروشى و تقلب را روا داشتند
زندگى آنها فراخ بود تا آنکه پادشاه آنان به آنها دستور احتکار و کم فروشى 

شعیب پادشاه و مردم را نصیحت کرد ولى فایده اى نداشت ، و به دستور . را داد
عذاب بر آنها نازل شد و آن . ندپادشاه شعیب و طرفدارانش را از شهر بیرون کرد

و سایه آتشبار بود و این به معنى گرماى بسیار سخت که از سایه خانه ) 505(زلزله 
پس از آن ابرى جمـع شـد و   . و آب هم کسى نمى توانست جان سالم به در برد

نسیم خنکى وزیدن گرفت و مردم در زیر آن قطعه ابر گـرد آمدنـد تـا از گرمـا     
  .رهائى یابند

همگى در سایه ابر جمع شدند شراره هاى آتش از ابر بارید و زمین هم  چون
مدت این عـذاب را نـه   . در زیر پایشان لرزید و همگى در هم پیچید و سوختند

قوم شـعیب در  . و شامل هواى گرم ، آبهاى داغ و زمین لرزه بود. روز نوشته اند
  .)506( شهر مدین ساکن بودند، و عذاب اهل آن شهر را در بر گرفت

  



402 
 

  سزاى کتمان کنندگان -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

. براى ما سخنرانى مى کرد  ﷒امام على : جابر بن عبداالله انصارى مى گوید
در پیشاپیش جمعیت ، چند نفـر از اصـحاب پیـامبر    : پس از حمد و ثناى فرمود

بن مالک ، براء بن عـازب انصـارى ، اشـعث بـن      در اینجا هستند، انس  ﷑
  .قیس و خالد بن زید بجلى 

اى : نخست از انس بن مالک پرسید. سپس رو به یک یک این چهار نفر کرد
هر کس من مـولاى او  : (انس اگر تو شنیده اى که رسول خدا در حق من فرمود

اگر امروز به رهبرى مـن گـواهى نـدهى     )507() هستم على مولاى و رهبر اوست 
مبتلا مى کند، که لکه هاى سفید آن سـر و  ) پیسى (خداوند ترا به بیمارى برصى 

صورتت را فرا مى گیرد عمامه ات آن را نمى پوشاند، سپس رو به اشعث کرد و 
ین گفت ، در حق من چن  ﷑اما تو اى اشعث اگر شنیده اى که پیامبر : فرمود

  .و امروز گواهى ندهى آخر عمر از هر دو چشم کور مى شوى 
و تو اى خالد بن یزید، اگر در حق من چنین شنیده اى و امروز کتمان کنى و 

  .گواهى ندهى خداوند تو را به مرگ جاهلیت بمیراند
فرمـود و  چنـین    ﷑اما تو اى براء بن عازب ، اگر شنیده اى کـه پیـامبر   

بـه سـوى   (اینک گواهى به ولایت من ندهى ، در همانجا مى میرى که از آنجـا  
هجرت کردى ، البته هر چهار نفر در روز غدیر خم از پیمبر ایـن جملـه   ) مدینه 

  .معروف را شنیده و بعد کتمان و انکار کردند
سوگند به خدا بعد از مدتى من انـس بـن   : جابر بن عبداالله انصارى مى گوید

الک را دیدم که بیمارى برص گرفته ، بطورى که با عمامه اش لکه هاى سـفید  م
  .این بیمارى را از سر و رویش نمى توانست بپوشاند



403 
 

سـپاس خداونـدى را   : اشعث را دیدم که از هر دو چشم کور شد و مى گفت 
در مورد کورى دو چشمم در دنیـا بـود، و مـرا بـه عـذاب        ﷒که نفرین على 

  .نفرین نکرد، که در این صورت براى همیشه در آخرت عذاب مى شدم  آخرت
خالد بن یزید را دیدم که در منزلش مرد، خانواده اش خواستند او را در منزل 

باخبر شدند و هجوم آوردند و او را بـه رسـم جاهلیـت    ) کنده (دفن کنند، قبیله 
  .کنار در انه دفن کردند و به مرگ جاهلیت مرد

ن عازب معاویه او را حاکم یمن کرده و او را در یمن از دنیا رفـت ،  اما براء ب
  )508(.از همانجا که هجرت کرده بود
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  عفو:  - 59

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
قرَْبُ �لِت�قْوَىٰ (: قال االله الحکیم 

َ
ن َ�عْفُوا أ

َ
  )237آیه : بقره ( )وَأ

  .ر است اگر عفو کنید همانا گذشت به تقوى نزدیک ت
  )509(العفو لا یزید العبد لا عزا :   ﷑پیامبر 

  .گذشت سبب عزت عبد مى شود
  

  شرح کوتاه
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

عفو کردن با وجود قدرت داشتن از سیره انبیاست و تفسیر عفو به این اسـت  
باطن او را ببخشى و در ظاهر  که کسى به انسان جرم و گناهى کرد، در مقابل از

  .احسان خود را به او نشان بدهى 
کسیکه دیگران را مورد بخشش قرار نمى دهد چطور امیدوار است که خداى 

  !جبار او را عفو کند؟
عفو از صفاتى است خدا در دنیا و آخرت به آن همـه بنـدگانش را بـه ایـن     

فو کنند و از هم بگذرند؛ مى پوشاند، پس لازم است بندگان از یکدیگر ع  لباس 
  و اگر احیانا کسى عمدا یا سهوا بدى کرد با خوش روئى و احسـان از آن کـس   

  .)510(در گذرد تا خداوند هم به لطفش از بدیها و تجاوزات او درگذرد
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  زدن غلام -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

، غلام خود را کتک مـى زد و آن    ﷑روزى یکى از اصحاب رسول خدا 
ولى مولایش ... ترا بخدا نزن ، بخاطر خدا عفوم کن و: غلام پى در پى مى گفت 

  .او را نمى بخشید و همچنان او را زیر ضربات خود قرار داده بود
  ﷑را مطلـع کردنـد، پیـامبر      ﷑عده اى از فریاد آن غلام ، پیـامبر  

آن صحابى وقتى پیامبر را دیـد، دسـت از کتـک زدن    . برخاست و نزد آنها آمد
  .برداشت 

او تو را به حق خدا قسم داد و تو از او نگذشتى ، حالا : فرمود  ﷑پیامبر 
اینک او را به خاطر خدا : که مرا دیدى از زدن او دست برداشتى ؟ آن مرد گفت 

اگر او را آزاد نمى کردى با صورت بـه آتـش   : فرمود  ﷑پیامبر ! کردم آزاد 
  ).511(جهنم مى افتادى 
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  عفو قاتل -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

، شـبى   ﷖در عصر زعامت مرحوم آیت االله العظمى سید ابوالحسن اصـفهانى  
نماز مغرب و عشاء را به جماعت مى خواندند،  از شبها که ایشان در نجف اشرف

بین نماز، شخصى فرزند او را که بسیار فرزند شایسته اى بود، با کـارد بـه قتـل    
  .رساند

: وقتى از خبر شهادت فرزند عزیزش باخبر شد، با بردبارى و صبورى فرمـود 
  دمتش بعـد خ ـ . و بعد بلند شد و نماز عشاء را خواند) لا حول و لا قوة الا باالله 

  .)512(او را عفو کردم : رسیدند و درباره قاتل فرزندش پرسیدند، فرمود
  

  آزادى کنیز -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

یک نفر از خـدام بـا عجلـه رفـت و     . بودند  ﷒جماعتى مهمان امام سجاد 
کباب از تنور بیرون آورد سیخهاى کباب از دستش افتاد و به سر کودك امام کـه  

  .در زیر نردبان بود برخورد کرد و کودك از دنیا رفت 
تو این کار را بـه  : آن خادم سخت مضطرب و متحیر ماند، امام به او فرمودند

کردم ، و امر فرمود تا کودك را غسل و کفـن و   عمد نکردى در راه خدا ترا آزاد
  )513(دفن کنند

رفتم و دیدم امـام    ﷒روزى به خدمت امام صادق : سفیان ثورى مى گوید
من نهى کـرده بـودم کـه کسـى     : متغیر است ، سبب تغییر چهره را پرسیدم فرمود
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ت یکى از کودکانم یکى از کنیزان که تربی. داخل خانه شدم . بالاى بام خانه نرود
  .را بعهده داشت دیدم که کودکم در بغل او و بالاى نردبان است 

چون نگاهش به من افتاد متحیر شد و لرزید و طفل از دست او به زمین افتاد 
ناراحتى من از جهت ترسى است که کنیز از من پیدا کرده است ، بـا ایـن   . و مرد

  .)514(ترا بخاطر خدا آزاد کردم بر تو گناهى نیست و : حال ، کنیز را فرمود
  

  عفو پسر از قاتل -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

چون خلافت به بنى العباس رسید، بزرگان بنـى امیـه فـرار کردنـد و مخفـى      
از جمله ابراهیم بن سلیمان بن عبدالملک که پیرمردى دانشـمند و ادیـب   . شدند
  .ابوالعباس سفاح براى او امان گرفتنداز اولین خلیفه عباسى ، . بود

مایلم آنچه در موقع مخفى شدنت اتفاق افتاد بگوئى : روزى سفاح به او گفت 
در منزلى نزدیک بیابان پنهان بودم روزى بالاى بـام  ) حیره (در : ابراهیم گفت . 

فتن مرا دارنـد و فـرار   رپرچمهاى سیاهى از کوفه نمودار شد، خیال کردم قصد گ
ه کوفه آمدم و سرگردان در کوچه ها مى گشـتم بـه درب خانـه بزرگـى     کردم ب

چـه مـى خـواهى ؟    : دیدم سوارى با چند نفر غلام وارد شدند و گفتند. رسیدم 
مرا داخل یکـى از اطاقهـا جـاى    . مردى هراسانم و پناه به شما آورده ام : گفتم 

یزى پرسـیدند و نـه   داده و با بهترین وجه از من پذیرائى نمودند نه آنها از من چ
  .من از آنها درباره صاحب منزل سئوالى کردم 

فقط مى دیدم هر روز آن سوار با چند غلام بیرون مى روند گردش مى کننـد  
دنبال کسى مى گردید که هر روز جسـتجو مـى   : روزى پرسیدم . و برمى گردند

مخفى گـاه  بدنبال ابراهیم بن سلیمان که پدرم را کشته مى گردیم تا : کنید؟ گفت 
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دیدم راست مى گوید پدر صاحب خانـه را  . او را پیدا کنیم و از او انتقام بکشیم 
من شما را به خاطر پذیرائى از من ، راهنمائى مى کنم به قاتل : گفتم . من کشتم 

  !من ابراهیم بن سلیمان هستم : کجاست ؟ گفتم : پدرت ، با بى صبرى گفت 
بخدا قسـم در فـلان تـاریخ و فـلان روز     دروغ مى گوئى ، گفتم ، نه : گفت 

  !پدرت را کشتم 
فهمید راست مى گویم ، رنگش تغییر کرد و چشمهایش سرخ شد، سر را بزیر 

امـا در پیشـگاه خـداى    : انداخت و پس از گذشت زمانى سر برداشت و گفـت  
عادل انتقام خون پدرم را از تو خواهند گرفت ، چـون بـه تـو پنـاه دادم تـو را      

. ت ، از اینجا خارج شو که مى ترسم از طرف من به تو گزندى برسدنخواهم کش
از گرفتن خوددارى کردم و از آنجا خارج شدم ، اینک بـا  . هزار دینار به من داد

  ).515(کمال صراحت مى گویم بعد از شما، کسى را کریم تر از او ندیدم 
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  فتح مکه -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

وقتى از مکـه عفـو عمـومى اعـلان کـرد، مگـر چنـد نفـر را           ﷑پیامبر 
را هجـو مـى     ﷑که پیامبر ) عبداالله بن زبعرى (مهدورالدم دانست ، از جمله 

عکرمـۀ بـن   (و  )516(که عمویش حمزه را در جنگ احد کشـت  ) وحشى (کرد، و 
که همه را بعد از حضور نـزد  ) هبار بن الاسود( و) صفوان بن امیه (و ) ابى جهل 

  .، عفو کرد  ﷑پیامبر 
کسى بود که وقتـى ابوالعبـاس بـن ربیـع دامـاد پیـامبر       ) هبار بن الاسود(اما 
فرستاد، را که حامله بود را به مدینه   ﷑همسرش زینب دختر پیامبر   ﷑

خونش   ﷑هبار در میان راه او را ترساند و بچه اش را سقط نمود؛ و پیامبر 
  .را مباح اعلام کرده بود

  ﷑آمد و از بدى عملش به دختر پیامبر   ﷑در فتح مکه به نزد پیامبر 
یا : ابراز پشیمانى کرد و عذر خواهى نمود، و گفت  که بچه اى را سقط کرده بود

رسول االله ما اهل شرك بودیم خداوند به وسـیله شـما مـا را هـدایت کـرد و از      
هلاکت نجات داد، پس از جهلم و آنچه از جانـب مـن بـه شـما خبـر رسـیده ،       

  !درگذر و مرا عفو کن 
خداوند به تو احسان کرد که به اسلام  تو را عفو کردم ،: فرمود  ﷑پیامبر 

  ).517(هدایتت نمود؛ با قبول اسلام ، گذشته ها کنار گذاشته مى شود
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  عقل:  - 60

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
فلاََ َ�عْقِلوُنَ (: قال االله الحکیم 

َ
ْ�قَىٰأ

َ
هِ خَْ�ٌ وَأ   )60آیه : قصص () وَمَا عِندَ ا�ل�ـ

  .بهتر و باقى تر است اگر تعقل کنیدآنچه نزد خداست :
  ).518(لا بلغ جمیع العابدین فى فضل عبادتهم ما بلغ العاقل :   ﷒امام صادق 

  .همه عابدان در فضل عبادتشان به آنچه که عاقل رسیده نمى رسند:
  :شرح کوتاه 

 قوم انسـان  )519(الهى آنکه عقل دادى چه ندادى و آنکه عقل ندادى چه دادى 
  .به عقل است و کسى که از این قوه در کارهایش مدد نگرفت زیان دید

عقـل چـه طبیعـى و    . عقل از لشگریان رحمان است و حجت درونى اسـت  
  .درونى ، و چه تجربى هر کدام سبب ترقى انسان مى شوند

. انبیاء با مردم باندازه عقولشان حرف مى زدند و آنها را هـدایت مـى کردنـد   
خرابـى زنـدگى   . به اندازه درك از بنـدگان حسـاب مـى کشـد    روز قیامت خدا 

اخروى تابع پیروى کورکورانه است چنانکه با نابخردى و تعصب ، در یـک روز  
  .!!بنى اسرائیل هفتاد پیامبر را کشتند
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  ذبح کدو -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

پرداخـت ، تصـمیم     ﷒پس از آنکه معاویه به مخالفت بـا امیرالمـؤ منـین    
گرفت عقل و مراتب اطاعت مردم شـام را آزمـایش کنـد، لـذا بـا عمروعـاص       

  .مشورت کرد
به مردم شام دستور بده کدو را مانند گوسفند ذبح کننـد و  : عمروعاص گفت 

پس از تذکیه آنرا بخورند، اگر فرمانت را اجراء نمودند آنها یار تو هستند وگرنـه  
  .اطاعت نکنند
ستور داد از فردا کدو را مانند گوسفند ذبح کنند، و مردم شـام بـدون   معاویه د

  .کوچترین اعتراض اجراء نمودند و این بدعت در سراسر شام معمول گردید
طولى نکشید که خبر این بدعت به گوش مردم عراق رسید، بعضى از آنـان از  

  .در این باره پرسش کردند  ﷒امیرالمؤ منین 
، مراقب باشید کـه  )520(خوردن کدو، ذبح لازم ندارد: جواب فرمودحضرت در 

  ).521(شیطان عقلتان را نبرد و افکار شیطانى حیرت زده و سرگردانتان ننماید
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  پیر عقل -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

اف براى سرکوبى گروهى دشـمن طغیـانگر کـه در اطـر      ﷑پیامبر اسلام 
مدینه و مکه بودند، جمعى را به عنوان سریه و گروه ضربتى آمـاده سـاخت تـا    

  .شبانه به طور مخفى به سوى متجاوزین بروند و آنها را سرکوب نمایند
را فرمانده و امیر این سـپاه قـرار   ) هذیل (از طایفه  )522( جوانى  ﷑پیامبر 

کرد که چرا یک جوان را   اعتراض   ﷑رم شخص ظاهربینى به رسول اک. داد
بر ما فرمانده نموده اى ؟ مـا تسـلیم فرمـان او نمـى شـویم ، لازم اسـت شـما        

  .پیرمردى بعنوان پیشوا و فرمانده انتخاب کنید
 اى آدم ظاهر نگر، گرچه او جوان است اما دلى قوى و: فرمود  ﷑پیامبر 

اما پیرمردى که تو مى گوئى ریش سفید است و بـه صـورت   . عقلى صحیح دارد
  .ظاهر باید جلو بیفتد، اما دل آنها چون قیر سیاه است 

پیر سن و سـال   )523(عقل این جوان را بارها آزمودم و دیدم در عقل پیر است 
که پیر عقـل و دیـن شـوى ، کـه     ) 524(تا توانى کوشش کن . بى عقل مثمر نیست 

رهبرى و فرماندهى به سال نیست ، به قوه عقلانى و تفکر و قلـب سـفید اسـت    
)525.(  
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  نتیجه بى عقلى -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

  در شرح حجاج بن یوسف ثقفى خونخـوار بنـى امیـه نوشـته انـد، مـادرش       
 قبلا همسر حارث بن کلده طبیب معروف بود، بعد بخاطر خـلال کـردن  ) فارغه (

. دندان بى وقت حارث او را طلاق و به زوجیت یوسف بن عقیل ثقفـى در آمـد  
پس از مدتى حجاج به دنیا آمد اما دبر او سوراخ دفع مـدفوع نداشـت ، ناچـار    

  .موضعى در دبر او را سوراخ کردند
پستان هم قبول نمى کرد، متحیر شدند چه کنند، که شیطان صفتى آمد و براى 

سیاهى را بکشند و خون او را به دهان حجـاج بگذارنـد و   معالجه دستور داد بز 
  .حجاج آن خون را مى مکید و مى لیسید

روز . روز دوم دستور داد بز نرى را بکشند و خون آنرا بـه دهـان او گذارنـد   
سوم دستور داد مار سیاهى را بکشند و خون مار در دهان او کنند و به صـورت  

  .چهارم پستان قبول کرد او مالند و آنها هم چنین کردند، روز
در اثر کار جاهلانه که در کام او خون ریختند، خوانخوار شد و کارش بجائى 

بیشترین لذت من در ریختن خون ، مخصوصا خون سـادات  : رسید که مى گفت 
سـال بعنـوان    20است ، او که از طرف عبدالملک مروان خلیفه وقـت ، بمـدت   

زمـان  (هجـرى قمـرى    95ود، تا سـال  فرمانده لشگر و استاندار منصوب شده ب
در پنجاه و چهار سالگى به درك واصل شد قریب ) حکومت ولید بن عبدالملک 

صد و بیست هزار نفر را کشت و وقتى که مرد در زندان بى سقف او پنجاه هـزار  
  .مرد و سى هزار زن که نوعا برهنه بودند، محبوس بودند

رساند مى توان از کمیـل بـن زیـاد     از کسانى که این خونخوار آنها را به قتل
و یحیى بن ام الطویل از حـواریین    ﷒و قنبر غلام على   ﷒نخعى یار على 
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را ... او را بسیار ستوده و  ﷒و سعید بن جبیر که امام سجاد   ﷒امام سجاد 
  )526(.نام برد

  

   ﷒منجم و على  -  4
م  ِرَّحیمبس رَّحمنِ الْ   االلهِ الْ

عده اى از مردم از تعقل و تفکر و توکل به خدا غافل و به حرفهاى فال بـین  
و منجم که با زیرکى براى گرفتن پول از مردم دکان باز کرده اند، مریـد و معتقـد   

اتفاق افتـاد نقـل     ﷒براى نمونه یک از قضایا که در زمان على  )527(مى شوند 
  .نم مى ک

وقتى مى خواستند بـه جنـگ خـوارج نهـروان       ﷒حضرت امیرالمؤ منین 
مرد . خیمه زدند و روز دیگر خواستند حرکت کنند. بروند به شهر مدائن رسیدند

بر اساس آنچه از علم نجوم فهمیـده ام ، ایـن   : منجمى نزد امام آمد و عرض کرد
اعت دیگـر برویـد تـا    ساعت مصلحت نیست بروید شکست مى خورید، سه س ـ

  )528(. هر که تصدیق تو کند تکذیب قرآن خدا را کرده است : پیروز شوید، فرمود
از ملک چنین خبر دارى که پادشاه از کدام خانواده به خانواده دیگـر  : فرمود

چه ستاره اى است که وقتى طلوع مى کند : فرمود. خبر ندارم : منتقل شد؟ گفت 
کـدام سـتاره اسـت    : فرمود. نمى دانم : ید؟ گفت شهوت شترها بحرکت در مى آ

: فرمـود !... نمى دانـم  : وقتى طالع شود شهوت گربه ها به هیجان در آید؟ گفت 
یک : فرمود! نمى دانم : بگو در زیر دست اسب من چه چیز پنهان است ؟ گفت 

کوزه اشرفى در زیر زمین جاى دست اسب مدفون ، و یک افعى هم پائین تـر از  
  .بیده است آن خوا
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مـنجم فریـاد زد بـه فریـادم     . آنجا را شکافتند همانطور که امام فرمود یافتند
برس ، حضرت کتابهاى او را خواستند و دستور دادنـد آنهـا را از بـین ببرنـد، و     

دستور مـى  ) مردم را مشغول به خود کنى (فرمودند، اگر دفعه دیگر به علم نجوم 
  )529(.دهم تو را حبس کنند

  

  قل دیوانه نماعا -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

هر چیزى از آثار و صفات آن معلوم مى گردد، عقل و عاقل بودن از کلمـات  
  .و کارهاى شخص ظاهر مى گردد

با اینکه پدرش عموى خلیفه هارون الرشید بود بخـاطر قبـول   ) 190م (بهول 
یکـى  . خود را به دیوانگى زد  ﷒نکردن قضاوت و عدم فتوا به قتل امام هفتم 

ابوحنیفـه    از نمونه هاى بارز و محکم قوه عقلانى او رفتن او بـه مجلـس درس   
او از کنار مجلس درس ابوحنیفه عبـور مـى کـرد    . یکى از پیشوایان عامه است 

سه مطلب به شاگردانش گفته که من   ﷒جعفر بن محمد : شنید که او مى گوید
شیطان در آتش جهنم معذب است ، شیطان بـا  : او مى گوید. پسندم  آنها را نمى

  اینکه از آتش خلق شده چطور با آتش او را عذاب کنند؟
او . خدا دیده نمى شود با اینکه هر موجودى قابل رؤ یت است : او مى گوید

انسان در افعالش فاعل مختار است ، حال آنکه خـدا خـالق اسـت و    : مى گوید
  .نداردبنده اختیارى 

  .بهلول کلوخى برداشت و به سر او زد، سرش شکست و ناله اش بلند شد
ابوحنیفـه بـه خلیفـه    . شاگردانش دویدند بهلول را گرفتند و نزد خلیفه بردنـد 

  .بهلول با کلوخ به سرم زده و سرم را به درد آورده است : گفت 
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، مگر تو دروغ مى گوید، اگر راست مى گوید، درد را نشان دهد: بهلول گفت 
  از خاك آفریده نشده اى چگونه خاك بر تو ضرر مى رساند؟

من چه گناهى کردم مگر تو نمى گوئى همه کارها را خدا انجـام مـى دهـد و    
انسان اختیارى از خود ندارد؟ پس باید به خدا شکایت کنى نه از مـن شـکایت   

  .نمائى 
ظر نمـود و  ابوحنیفه که جواب اشکالات خود را یافت از شکایت خود صـرفن 

  )530(. راه خود را پیش گرفت و رفت 
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  علم:  - 61

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
  )113آیه : نساء() وعََل�مَكَ مَا �مَْ تَُ�ن َ�عْلمَُ (: قال االله الحکیم 

  .آنچه علم نداشتى خدا بتو آموخت 
  )531( .لا یحب العلم الا السعید:   ﷑پیامبر 

  .علم را جز شخص سعادتمند دوست ندارد
  :شرح کوتاه 

راه شناخت بخدا و شریعت بوسیله علم است ، علم زینت مرد در دنیاسـت و  
  .موجب رساندن صاحبش به رضوان الهى است 

دارنده علم این نکته را باید بداند که تحصیل یک سـاعت علـم ، یـک عمـر     
یادگیرى علم ، عمل بآن را در نظر داشته براى عمل کردن آن لازم دارد، پس در 
از هفتاد قسم عقوبتم ، کمتر کارى کـه  : (باشد که عالم بى عمل را خداوند فرمود

  )532()به آن مى کنم حلاوت یاد خودم را از قلبش خارج مى کنم 
مراد از علم ، حفظ اصلاحات صرف نیست ، بلکه مراد از علم ، علم تقوى و 

ه علمى که نفعى نداشته باشد، و یا مقرون به نیـات سـوء   معرفت و یقین است ، ن
باشد مانند نشان دادن مراتب علمى نزد اهل دانش ، که آن جز ورز و بال چیزى 

  .نیست 
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  حاج شیخ عباس قمى -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

وقتـى  : مرحوم حاج شیخ عباس قمى صاحب کتاب مفـاتیح الجنـان فرمـود   
را تاءلیف و چاپ کردم ، به دست شیخ عبدالرزاق مساءله ) الاخرة  منازل(کتاب 

مسـاءله مـى     ﷒که همیشه قبل از ظهر در صحن مطهر حضرت معصومه (گو 
  .رسید) گفت 

پدرم کربلائى محمد رضا از علاقه مندان شیخ عبدالرزاق بـود و هـر روز در   
منـازل الاخـرة را مـى    شیخ عبدالرزاق روزها کتـاب  . مجلس او حاضر مى شد

  .گشود و براى مستمعین مى خواند
کاش مثل این مساءله گـو  ! شیخ عباس : یک روز پدرم به خانه آمد و گفت 

مى شدى و مى توانستى منبر بروى و این کتاب را که امروز براى ما خواند، مـى  
  .خواندى 

ر خـود  چند بار خواستم بگویم این کتاب از تاءلیفات خودم است ، اما هر بـا 
دعـا بفرماییـد خداونـد تـوفیقى     : دارى کردم و چیزى نگفتم ، فقط عرض کردم 

  )533(.مرحمت فرماید
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  معلم جبرئیل -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

، مشغول صحبت بـود کـه حضـرت      ﷑روزى جبرئیل در خدمت پیامبر 
ن آن حضرت را دید برخاست و شرایط تعظـیم  جبرئیل چو. وارد شد  ﷒على 

  .به جاى آورد
از چه جهت به این جوان تعظیم مى کنى ؟ ! یا جبرئیل : فرمود  ﷑پیامبر 
  !چگونه تعظیم نکنم که او را بر من ، حق تعلیم است : عرض کرد
از مـن   در وقتى که حق تعالى مرا خلق کرد: چه تعلیمى ؟ عرض کرد: فرمود

تو کیستى و من کیستم ؟ من در جواب متحیر ماندم ، و مـدتى در مقـام   : پرسید
جواب ساکت بودم که این جوان در عالم نور به من ظاهر گردید، و این طور بـه  

: تو پروردگار جلیل و جمیلى و من بنده ذلیل و جبـرئیلم  : من تعلیم داد که بگو
  .از این جهت او را که دیدم تعظیمش کردم 

یـا رسـول   : مدت عمر تو چند سال است ؟ عرض کرد: پرسید  ﷑پیامبر 
االله در آسمان ستاره اى هست که هر سى هزار سال یک بار طلوع مى کند، مـن  

  )534(. او را سى هزار بار دیده ام 
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  عالم با عمل -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

یکى از علامان زاهـد  ) 993م (معروف به مقدس اردبیلى شیخ احمد اردبیلى 
و با عمل بوده که معاصر با شیخ بهائى و ملاصدرا و میرداماد بوده است ، و قبـر  

  .شریفش در حجره ایوان نجف اشرف است 
نقل شده که در یکى از سفره ها، شخصـى کـه زائـر بـوده اسـت او را نمـى       

  .به لب آب ببر و آنها را شستشو بده شناخت و از او تقاضا کرد که جامه مرا 
زائـر بـه   . مقدس قبول کرد و لباس او را شست و شو داد و نزد آن زائر آورد

. علائمى آن جناب را شناخت خجالت کشید، و مـردم هـم او را تـوبیخ نمودنـد    
  :مقدس فرمود

چرا او را ملامت مى کنید، مطلبى نشده ، حقوق برادران مؤ من زیادتر از این 
  )535(.  هاست
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  آفات علم بى تزکیه -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

او . قاضى على بن محمد الماوردى ، اهل بصره و در فقه شـافعى اسـتاد بـود   
زحمت زیادى کشیدم در جمع : خودش مى گوید. بود ﷖معاصر با شیخ طوسى 

و فروعات مسائل  و همه جزئیات) بیع و شراء(و ضبط کتابى در خرید و فروش 
مربوط به آن را در خاطرم ثبت کردم ، بطوریکه بعد از اتمام آن کتاب بـه ذهـنم   
آمد که من از هر کسى در این باب فقه ، عالم ترم ، عجب و خـود پسـندى مـرا    

  .گرفت 
به مجلـس مـن آمدنـد و راجـع بـه      ) عشایر(روزى دو نفر عرب بادیه نشین 
پرسیدند، که از آن مساءله چهار فـرع دیگـر   معامله ایکه در دهات انجام گرفت 

  .هم منشعب مى شد که من هیچکدام را نتوانستم جواب دهم 
که تو ادعا مى کردى که در این باب : مدتى به فکر فرو رفتم و به خودم گفتم 

فقه مرجع و اعلم همه زمان هستى حال چطور نمى توانى مساءله اهل دهـات را  
  !!جواب گوى باشى 

بایـد  : آنها تعجب کردند و گفتند! این مساءله را وارد نیستم : ها گفتم بعد به آن
  بیشتر زحمت بکشى تا بتوانى جواب مسائل را بدهى ، از نزدم رفتند بـه پـیش   

  .کسى که عده اى شاگردانم بر او از نظر علمى مقدم بودند
از او مساءله را سئوال کردند و همـه را جـواب داد، آنهـا از جـواب سـئوال      

  .خوشحال شدند و او را مدح کردند و به طرف دهات خودشان رفتند
این جریان سبب شد تـا مـن متنبـه بشـوم و نفسـم را از      : ماوردى مى گوید

) 536(.خودپسندى و غرور درعلم ذلیل کنم تا دیگر میـل بـه خودسـتائى ننمـایم     

زگار من در ابتداى تحصیل به فقر رو: مى گوید )537(اصمعى وبقال فضول اصمعى 
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هر روز صبح وقتى براى علـم از خانـه بیـرون مـى آمـدم در      . را مى گذرانیدم 
بـراى  : رهگذر من بقالى فضول از من سئوال مى کرد کجا مى روى ؟ مى گفـتم  

  !مى روم و در برگشت هم همان سئوال را از من مى کرد  تحصیل دانش 
 ـ  : گاهى هم مى گفت  اد نمـى  روزگار خود را ضایع مى کنى ، چـرا شـغلى ی

گیرى تا پولدار شوى ، این کاغذ و دفترهایت را به من بده ، در خمره اى اندازم 
بعد ببینى هیچ در آن معلوم نگردد، و پیوسته مـرا ملامـت مـى کـرد و مـن هـم       
رنجیده خاطر مى شدم ، و زندگى هم بسختى مى گذشت بطوریکه نمى توانستم 

  .پیراهنى براى خود بخرم 
مـرا نـزد امیـر    . ه روزى رسولى از طرف امیر بصره آمدسالها گذشت تا اینک

  گفتم من با این لباس پاره چگونه آیم ؟. دعوت کرد
لباسها را عوض کردم و نـزد امیـر   . آن رسول رفت و لباس و پول برایم آورد

ترا براى تاءدیب پسر خلیفه انتخاب کردم بایـد بـه بغـداد    : او گفت . بصره رفتم 
  .روى 

شدم و نزد خلیفه عباسى هارون الرشید رسیدم و مرا ماءمور پس روانه بغداد 
تعلیم و تربیت محمد امین پسر خود کرد، و زندگانى ام رفته رفته بسـیار خـوب   

  !شد
چون چند سال گذشت و محمد امین بکمالاتى از علوم رسـید، هـارون او را   

شـید را  امتحان کرد، و در روز جمعه محمد امین خطبه بلیغى خواند و هارون الر
مى خواهم به زادگاه خـود  : چه آرزوئى دارى ؟ گفتم : پسند آمد و به من گفت 

  .پس مرا اجازه داد و با اعزاز و اکرام به بصره فرستاد. بصره روم 
چون او را دیدم . مردم بصره بدیدنم آمدند از جمله همان بقال فضول هم آمد

: در مقام اعتذار آمد و گفـت  او ! دیدى آن کاغذ و علم چه ثمره اى داد: ، گفتم 
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اگر چه دیر ثمر دهد اما فایده دنیائى ) 538(علم . از نادانى آن مطالب را به تو گفتم 
  )539(.و دینى خالى نباشد
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  عمل:  - 62

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
سَاءَ (: قال االله الحکیم 

َ
نْ عَمِلَ صَاِ�اً فَلِنَفْسِهِوَمَنْ أ مٍ م� َ�عَليَهَْاوَمَـا رَ��ـكَ بظَِـلا�

  )46آیه : فصلت ( )لِّلعَْبِيدِ 
هر کس عمل خوبى کند به نفع خود کرده و هر کس عمل بد کنـد بـر ضـرر    

  .خویش کرده است 
کونوا دعاة الناس باءعمالکم و لا تکونوا دعاة باءلسـنتکم  :   ﷒امام صادق 

)540(  
  .التان نه با زبانتان بخوانیدبا اعم) براى هدایت (مردم را 

  :شرح کوتاه 
از قدیم گفته اند بازار عمل کساد است ، باین معنى که همـه تـا حـدودى بـه     
شرایع دین اطلاع دارند، ولکن در مقام عمل به تلاطم مى افتند و یا آنـرا نـاقص   

  .مى آورند و یا به صورت عمل اکتفاء مى کنند
ضبط مى شود و پس از وفات آنچیزى که تمام کردارها در نامه اعمال ثبت و 

  .همراه انسان است همان اعمال است 
اعمال اگر براى خدا باشد، و مراعات جوانب آن بشود و در آن رنجش کسى 
را فراهم نیاورده باشد و حقوق کسى را ضایع نکند، حق تعالى امر دنیا و آخرت 

ئکـه بـه ایـن بنـده     آن شخص را کفایت مى کند و او را عزیز مى دارد و نزد ملا
  .عامل مباهات مى کند
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  کار مشروع -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در طول چهارده سال با ارسـال نامـه از امـام    : حسن بن حسین انبارى گفت 
استجازه مى کردم تا در دستگاه حکومت وارد شـوم و بـه کارمنـدى      ﷒رضا 

پاسخ نمى داد، در آخرین نامه نوشتم   ﷒م چون اما. تشکیلات ادارى پردازم 
تو شیعه هستى کـه  : ، من از کتک و ستم مى ترسم ، و دستگاه سلطان مى گویند

  .!با ما همکارى نمى کنى و شانه خالى مى کنى 
مقصود ترا از نامه ات فهمیدم که بر نفس خود بیمناك : امام در جواب نوشت 

که اگر متصدى کارى شدى مـى تـوانى بـه آنچـه      هستى ، اکنون تو خود میدانى
کنـى و همکارانـت و نویسـندگان زیـر     ) عمل (دستور داده   ﷑رسول خدا 

دستت همراه و هماهنگ خط مذهبى تو شوند، و اگر اندوختـه اى پیـدا کـردى    
  .!نسبت به فقراى مؤ منین مواسات و گذشت نشان دهى 

مقابـل  ) خدا پسـندانه  (از آنها باشى ، پى این کارها  آن چنانکه تو خود یکى
است ، اگر نمى توانى ، مجاز نیستى که ) نامشروع (همکارى با دستگاه حکومت 

  )541(.به شغل کارمندى مشغول شوى 
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  اهل عمل و بهشت -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

روى به آنهـا  . روزى پدرم با اصحاب خود نشسته بود: فرمود  ﷒امام باقر 
کدامیک از شما حاضرید آتش گداخته را در کف دست بگیرید تـا  : کرد و فرمود

  !خاموش شود، همه از این عمل عاجز و سر بزیر افکنده و چیزى نگفتند
نـه  : من عرض کردم ، پدر جان اجازه مى دهى من این کار را بکنم ؟ فرمـود 

  .ان ، تو از منى و من از تو هستم ، منظورم اینها بودندپسر ج
. پس از آن سه مرتبه فرمایش خود را تکرار کـرد هیچکـدام جـواب ندادنـد    

چقدر زیادند اهل گرفتار، و اهل عمل کمیابند، با اینکه کـار آسـان   : آنگاه فرمود
امتحـان  بود و ما مى شناسیم کسانى را که اهل عمل و گفتارند، خواستم بدانید و 

  !داده باشید
در این موقع بخدا سوگند مشاهده کردم که آنان چنـان  : فرمود  ﷒امام باقر 

  .غرق در حیا و خجالت شده بودند که گویا زمین آنها را به سوى خود مى کشید
  .بعضى از ایشان عرق از جبین جارى ولى چشم را از زمین بلند نمى کردند

خداوند شـما را بیـامرزد،   : ا را مشاهده کرد فرمودهمینکه پدرم شرمندگى آنه
من جز نیکى نظرى نداشتم ، بهشـت داراى درجـاتى اسـت یکـى از آن درجـه      

  .متعلق به اهل عمل است که مربوط به دیگران نیست 
آن وقت مشاهده کردم ، مثل اینکه از زیـر بـارگران و   : فرمود  ﷒امام باقر 

  )542(.خارج شدندسنگین و ریسمانهاى محکم 
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  جوان عامل -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در جمع صحابه نشسته بودند، دیدند جوانى نیرومند و توانـا از    ﷑پیامبر 
بودنـد    ﷑افرادى که در محضر رسول خـدا  . اول صبح مشغول به کار است 

وان نیرو و قدرت خـود را در راه خـدا بـه کـار مـى انـداخت       اگر این ج: گفتند
  .شایسته مدح و تعریف بود

این سخنان را نگوئید، زیرا از چند حال خارج نیست ، : فرمود  ﷑پیامبر 
اگر او براى اداره زندگى خود کار مى کند که محتـاج دیگـران نباشـد، او در راه    

اگر کار مى کند که پدر و مادر ضعیف و کودکان نـاتوان   .خدا قدم برداشته است 
را دستگیرى کند و آنها را از مردم بى نیازشان گرداند، باز هم بـه راه خـدا مـى    

  .رود
اگر با این عمل مى خواهد به تهیدستان افتخار کند و بر ثروت خود بیفزاید او 

  )543(. به راه شیطان رفته و از راه راست منحرف گشته است 
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  عمل ، یهودى را مسلمان مى کند -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

روزى تقاضـاى  . چند دینار طلب کـار بـود    ﷑یک نفر یهودى از پیامبر 
  :فرمود  ﷑پرداخت طلب خود را نمود، پیامبر 

جدا نمـى شـوم ، تـا طلـب مـرا      از شما : یهودى گفت . ندارم ) پولى (اکنون 
  .بپردازید
به اندازه اى نشست که نماز ظهـر و  . من نیز در اینجا با تو مى نشینم : فرمود

یـاران پیـامبر   . عصر و مغرب و عشاء و صـبح روز بعـد را همـان جـا خوانـد     
ت این چه کارى اس: یهودى را تهدید کردند، ولى حضرتش به آنها فرمود  ﷑

  که مى کنید؟
خداوند مرا : یک یهودى شما را بازداشت کند؟ فرمود) چگونه : (عرض کردند

مبعوث نکرده تا به کسانى که معاهده مذهبى با من دارند یا غیـر آنهـا، سـتم روا    
  .دارم 

در این هنگام یهـودى  . صبح روز بعد نیز تا طلوع آفتاب نزد یهودى نشست 
سـپس  : ز اموال و ثروت خود را در راه خـدا داد شهادتین را گفت ، و بعد نیمى ا

به خدا سوگند کارى که نسبت به شما انجـام دادم از روى  ! اى رسول خدا: افزود
جسارت نبود، بلکه مى خواستم ببینم آیا اوصافى که در تـورات دربـاره پیـامبر    

 ـ     ﷑ ن در تـورات  آخرین آمده است با شما مطابقت دارد یـا خیـر، زیـرا م
خوانده ام که محمد بن عبداالله در مکه متولد مى شود و به مدینه هجرت مى کند، 
او درشت خو و بداخلاق نیست با صـداى بلنـد سـخن نمـى گویـد، بـدزبان و       

اکنون به یگانگى خدا و پیامبرى شما گواهى مى دهم و تمام . ناسزاگو نمى باشد
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ر خدا دستور دهد، دربـاره آن عمـل   ثروت من در اختیار شما قرار دارد، هر طو
  )544(.کنید

  

  کردار معاویه و ابوالاسود دئلى -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

. معاویه غالبا براى جذب افراد به خود، پول و عسل و نظائر اینها مى فرسـتاد 
مردمان فقیر که از ماست سیر نشده بودند یک دفعه معاویه چنـد خیـک عسـل    
براى آنها مى فرستاد، و گاهى کیسه پولى در خیک عسل مى گذاشت تـا مـردم   

ه از پول و عسـل بگـذرد و   نرود، و کم کسى بود ک  ﷒به طرف امیرالمؤ منین 
  .!برندارد  ﷒دست از على 

را کـه از یـاران امیرالمـؤ منـین      )545(روزى معاویه براى اینکه ابوالاسود دئلى 
او در مسجد بـود، نامـه   . بود جذب کند، چند خیک عسل براى او فرستاد  ﷒

ى بسـیار خوشـمزه و   یـا حلـوائ  (خیکهاى عسـل  : معاویه را به او دادند و گفتند
  .را به خانه ات بردیم ) خوش رنگ 

او به منزل آمد، دید دختر پنج ساله او مى خواهد انگشتى از عسل در دهـان  
و دختر انگشت عسل را . اى دخترم از این مخور که سم مى باشد: گفت . گذارد

اى پسـر هنـد آیـا بـا     : بخاك مالید و اشعارى را خواند که مفهوم آن این اسـت  
بر   ﷒سل مصفى مى خواهى دین و ایمان ما را ببرى اصلا ما دست از على ع

  .نمى داریم 
ابوالاسود نامه معاویه را به یک دست و دخترش را به دست دیگـر گرفـت و   

امـام خندیـد و در   . نزد امام آورد و شعرهاى دخترش را براى حضرتش خوانـد 
  )546(.حق ایشان دعا فرمود
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  غذا:  - 63

رَّحیمبِ رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ س  
سِـً�ا(: قال االله الحکیم 

َ
ٰ حُبِّهِ ِ�سْكِينًا وََ��ِيمًا وَأ عَامَ َ�َ : دهـر ( )وَُ�طْعِمُونَ الط�

  )8آیه 
  .بخاطر دوستى خدا به فقیر و یتیم و اسیر غذا مى دهند

  )547(غفرة ان الاطعام من موجبات الجنۀ و الم:   ﷑پیامبر 
  .غذا دادن سبب آمرزش و رفتن به بهشت مى باشد

  :شرح کوتاه 
. بدان که کم خوردن در همه ازمنه براى صلاح ظاهر و باطن پسندیده اسـت  

غذا خوردن ضرورى بدن است ، و براى قوت در عبـادت و انجـام دادن کارهـا    
مـریض  اما زیاد خوردن باعث قساوت قلـب و تحریـک شـهوت و     .لازم است 

  .شدن بدن میشود
توجه به اینکه تهیه غذاى حلال واجب است ، همـه انبیـاء و اولیـاء دائمـا از     
غذاى ناپاك و حرام و شبهه دورى مى کردند و در طلب حلال بودند، چه آنکـه  

  .هم توفیقات اولش از لقمه ایست که به شکم وارد مى شود
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  پرخور و کم خور -  1
رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِرَّحیمبس  

یکـى از آنهـا   . از اهالى خراسان ، با هم بـه سـفر رفتنـد   ) پارسا(دو درویش 
دیگرى قوى بـود و روزى سـه   . ضعیف بود و هر دو شب ، یکبار غذا مى خورد

  .بار غذا مى خورد
از قضاى روزگار در کنار شهرى بـه اتهـام اینکـه جاسـوس دشـمن هسـتند       

نمودنـد و در آن زنـدان را بـا گـل     هر دو را در خانه اى زندانى . دستگیر شدند
  .گرفتند و بستند

. در را گشـودند . بعد از دو هفته معلوم شد که جاسوس نیستند و بـى گناهنـد  
مردم در این مورد تعجب نمودند . دیدند قوى مرده ولى ضعیف زنده مانده است 

  !که چرا قوى مرده است 
عجـب بـود، زیـرا    اگر ضعیف مى مرد باعـث ت : طبیب فرزانه اى به آنها گفت 

مرگ قوى از این رو بود که پرخور بود، و در این چهارده روز، طاقت بى غذائى 
نیاورد و مرد، ولى آن ضعیف کم خور بود و مطابق عادت خود صبر کـرد و بـه   

  )548( .سلامت ماند
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  غذا با دوستى -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

نشسـته و بـا     ﷒ل امـام صـادق   عبدالرحمان بن حجاج مى گوید در منـز 
که مـثلا  (ایشان غذا مى خوردیم براى ما مقدارى برنج آوردند و ما عذر آوردیم 

  ).میل نداریم 
هر کس ما را بیشتر دوست مى دارد بهتر و بیشتر نزد ما غذا مـى  : امام فرمود

 ـ. جلو رفته و سر سفره نشسـته و غـذا خـوردم    : عبدالرحمان گوید. خورد ام ام
  .حالا خوب شد: فرمود  ﷒

هدیه آوردنـد، پیـامبر     ﷑روزى مقدارى برنج براى پیامبر : سپس فرمود
از آن غـذا    ﷑سلمان و مقداد و ابوذر را صدا کرد تا با رسول خـدا    ﷑

هر کس ما را بیشـتر دوسـت   : فرمود  ﷑یامبر پ. بخورند، آنها عذر خواستند
آنها بعد از شنیدن این سخن از آن غذا بطـور  . دارد باید بیشتر نزد ما غذا بخورد

  )549(.کامل خوردند
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  یک لقمه و فروختن دین -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

عى بر مهدى عباسى سومین روزى شریک بن عبداالله نخ: فضل بن ربیع گفت 
یا : باید یکى از این سه کار را بپذیرى : مهدى گفت . خلیفه بنى العباس وارد شد

  .منصب قضاوت را قبول کنى یا اولاد مرا تعلیم دهى و یا از غذاى ما بخورى 
شریک فکر کرد که تعلیم فرزندان خلیفه مشکل و امر قضاوت سخت اسـت ،  

مهـدى عباسـى بـه آشـپز     . سومى را انتخاب کـرد خوردن غذا آسان است ، لذا 
  .دستور داد چند نوع غذاى لذیذ از مغز استخوان شکر سفید تهیه کند

متصـدى  . وقتى غذا حاضر شد، نزد شریک آوردند و او به مقدار کافى خورد
اى امیر این شـیخ بعـد از ایـن غـذا خـوردن هرگـز       : آشپزخانه به خلیفه گفت 

  )550(.رستگار نخواهد شد
بخدا سوگند شریک پس از آن طعـام مجالسـت و هـم    : ضل بن ربیع گفت ف

نشینى با بنى العباس را اختیـار نمـود و قضـاوت و تعلـیم اولاد ایشـان را هـم       
 ـ . پذیرفت  صـرافى نوشـتند،   ه روزى حواله اى براى شریک از بابت حقـوقش ب

د آن مـر . شریک به صراف مراجعه کرده سخت مى گرفت که باید نقد بپـردازى  
  .کتان و لباس قیمتى نفروخته اى که این قدر سخت مى گیرى : گفت 

بخـدا قسـم از کتـان بـا ارزشـتر یعنـى دیـنم را        : شریک در جواب او گفت 
  )551(.فروخته ام 

  



434 
 

  برکت در نان است -  4
 )552(  

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
نان را محترم شمارید که مابین عـرش و زمـین بیشـتر    : فرمود  ﷑پیامبر 

پیامبرى به نام دانیـال  : بعد فرمود. موجودات زمین در ساختن و تهیه نان دخیلند
قبل از شما مى زیسته ، روزى به فقیرى نـانى عنایـت کـرد، آن فقیـر اخمهـا را      

اهم چـه  نان مـى خـو  : درهم کشید و نان را در وسط کوچه پرتاب نمود و گفت 
  !کنم ، قیمتى ندارد

: چون دانیال این واقعه را بدید، دست به سوى آسمان گشـود و عـرض کـرد   
  !خدایا نان را قرب منزلت عنایت فرما

به عمل بد این مرد، خداوند از باریدن باران امساك و زمین از روئیدن ممنوع 
که هر دو  بطوریکه دو زن. کار بجائى رسید که مردم یکدیگر را مى خوردند. شد

فرزند داشتند بنا گذاردند در یک روز فرزند یکى از آنها خورده شـود و فـرداى   
  .آن روز فرزند دیگرى خورده شود

در آنروز یک فرزند خورده شد، روز دیگر مادر فرزند دیگـر امتنـاع از دادن   
بین آن دو نزاع بالا کشید و نزد دانیال آمدند و داستان خـویش  . طفل خود نمود

  .ر کردندرا ذک
چون دانیال وضع مردم را به این حال دید، دعا نمود و خداوند درب رحمـت  

  )553(.خویش را به سوى آنان گشود
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  غذاى مرگ -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

واثق بـاالله ،  (، فرزندش هارون ملقب به )227م (بعد از وفات معتصم عباسى 
علاقه زیادى به مجامعت بـا زنـان   : اند که  درباره او نوشته. خلیفه شد) عباسى 

  .داشت ، لذا از طبیب خود دوا و معجونى خواست تا قوه شهوت را زیاد کند
کثرت جماع بدن را از بین مى برد و من دوست ندارم بدن شما : طبیب گفت 

طبیب امر کرد که گوشت درندگان . باید برایم تهیه کنى : واثق گفت . از بین برود
رتبه با سرکه اى که از شراب بعمل آمده بجوشانند، و بعد از شراب بـه  را هفت م

  .نخود میل کند )54(مقدار سه درهم 
واثق بقول او عمل نمود و بیشتر از دستور آن را خورد و به اندك زمـانى بـه   

اطباء اتفاق کردند به اینکه شـکم او بایـد شـکافته    . مرض استسقاء مبتلا گشت 
  .ورى که به آتش زیتون تافته باشد بنشانندشود، بعد او را در تن

پس چنین کردند و سه ساعت آب به او ندادند و پیوسته آب طلب مى کرد تا 
و . آنکه در بدنش آبله هاى بزرگ پدیدار شـد و او را از تنـور بیـرون آوردنـد    

باز او را داخل تنور مى . تقاضا مى کرد مرا دیگر بار بر تنور بنشانید خواهم مرد
  .و فریادش خاموش مى شد بردند

  آن ورمها وقتى منفجر گشت او را از تنور بیرون آوردند در حالى که بـدنش  
پارچه اى بر روى او کشیدند و مردم مشغول . سیاه شده بود و بعد از ساعتى مرد

 232او در سـال  . بیعت با برادرش متوکل شدند و جنازه واثق را فراموش کردند
  )554(.الگى فداى غذاى مرگ خود شدس 34ق در سامراء در   ه
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  غرور:  - 64

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ْ�يَا إِلا� مَتَاعُ الغُْرُورِ (: قال االله الحکیم    )20آیه : حدید( )وَمَا اْ�يََاةُ ا��

  .دنیا جز متاع غرور و فریب نیست 
 ـ :   ﷑پیامبر  وى و یقـین اءفضـل مـن مـل ء     لمثقال ذرة من صـاحب تق

  )555(الاءرض من المغترین 
ذره اى از عمل صاحبان تقوى و یقین برتر از عمل مغرورین اسـت کـه روى   

  .زمین را پر کرده باشند
  :شرح کوتاه 

نبایـد بـه مـال و یـا     . آدم مغرور در دنیا فقیر و در آخرت مغبون خواهد بود
اینها مغرور شد، چه اینها براى همیشـه  سلامتى جسم و یا اهل و ریاست و امثال 

  .در دنیا نخواهند ماند
انسان نباید از حال خوش داشتن و یا به بعضى آرزوهـاى نفسـانى رسـیده ،    

  .مغرور شود که گاهى اینها خود مصیبت مى شود
اگر حال عبادت و خوف و اظهار ندامت گاهى به انسان روى آورد، به شـکر  

تا به ستایش دیگران که در واقـع مـدح ، آفتـى    و سپاس این حالات بهتر است 
است براى غفلت و غرور، و خسران و حسرت شخص مغرور در قیامـت بیشـتر   

  )556(.از دیگران است 
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  غرور قلبى -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

از یکى از اصحاب تعریف و تمجید مـى    ﷑مدتى در حضور رسول خدا 
او : نشان دادند و گفتنـد   ﷑دند، تا اینکه روزى همان شخص را به پیامبر کر

  .را که تعریف مى کردیم ، همین شخص است 
نوعى سیاهى مربوط به شـیطان  : به چهره او نگریست و فرمود  ﷑پیامبر 

تـو را  : فرمـود   ﷑پیامبر . او نزدیک آمد و سلام کرد. در چهره او مى نگرم 
به خدا سوگند مى دهم آیا پیش خود نگفتى بهتر از من در میان اصحاب ، کسى 

  نیست ؟
بـا چشـم     ﷑به این ترتیب پیـامبر  . (چرا، همین فکر را کردم : او گفت 

  )557().بصیرت نشانه غرور قلبى او را متذکر شدند
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  غرور به مال و اولاد -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

را مسخره مـى کـرد، و     ﷑عاص بن وائل شخص بى دینى بود که پیامبر 
داد، و از او   ﷑به معنى بدون پسر و جانشین را به پیـامبر  ) ابتر(لقب زشت 

بن العاص باقى ماند که طـراح سیاسـت مکـر و حیلـه     فرزند ناخلفى بنام عمرو 
  .بود  ﷒دستگاه معاویه علیه امام على 

من از عاص بن وائل طلب کار بـودم ،  : گوید  ﷑یکى از اصحاب پیامبر 
  .نزد او رفتم و از او تقاضاى طلب خود را کردم 

طلب خود را در آخرت از تـو مـى   : طلبت را نمى دهم ، من گفتم : او گفت 
من در آخرت ، اگر وجـود داشـته باشـد اولاد و    : او با غرور تمام گفت . گیرم 

  !بدهى خود را به تو مى دهم ) و تو آمدى (اموال بسیار دارم ، اگر آنجا رفتم 
دیدى حال آنکه به آیات مـا  (را بر رسول خدا نازل کرد  )558( خداوند این آیه

خواهیم   سخت بر عذابش ... من البته مال و فرزند بسیار دارم : کافر شد و گفت 
  )559()افزود
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  پهلوان مغرور -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

پهلوانى هنرهاى بسیار از خود نشان داده و پهلوانان جهان را بر زمین افکنده 
تـاد و روى بـه   از بسیارى توانائى و قدرت ، به غرور اف. و شهرتى فراوان یافت 

بار خدایا حالا جبرئیل را بفرست تا بـا او دسـت و   : طرف آسمان کرده و گفت 
  .پنجه نرم نمایم ، زیرا در زمین کسى نیست که تاب مقاومت من را داشته باشد

چند روز نشد که حق تعـالى او را ضـعیف و نـاتوان کـرد و بـراى شکسـتن       
را   ف بر او غالب شده که سـرش  آنقدر ضع. غرورش او را به ویرانه اى انداخت 

بر خشتى گذاشته و موشى بر رویش جست و سر انگشتان پایش را بدندان مـى  
  .گزید و او قدرت نداشت تا پایش را جمع کند
اینکه خدا یکى از لشگرش را کـه  : صاحب دلى از کنار وى بگذشت و گفت 

توبـه کنـى ،    از همه کوچکتر است بر تو مسلط فرمود، تا متنبه شوى و از غرور
اگر استغفار کنى خداوند با وجود یک صبور است غیور هم هست و ترا عافیـت  

  )560(.دهد
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  عالم نحوى -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

شخصى علم نحو را فرا گرفته بود و در ادبیات عرب بسیار ترقـى کـرده و او   
شد، ولى چون مغرور به روزى سوار بر کشتى . را دانشمند علم نحو مى خواندند

آیا تو علم نحو خوانده اى ؟ او : علم خود بود رو به ناخداى کشتى کرد و گفت 
ناخداى کشـتى از ایـن   !!! نصف عمرت را تباه نموده اى : نه ، عالم گفت : گفت 

  .سرزنش اندوهگین و خاموش ماند و چیزى نگفت 
گردابـى افتـاد و در   کشتى همچنان در حرکت بود، تا اینکه بر اثر طوفان بـه  

در این هنگام ، کشتیبان که شنا مى دانست ، بـه  . پرتگاه غرق شدن قرار گرفت 
همـه عمـر بـه    : نه ، ناخـدا گفـت   : آیا شنا مى دانى ؟ گفت : عالم نحوى گفت 

  .!فناست چرا که کشتى در حال غرق شدن است و تو شنا نمى دانى 
رین علـم آن اسـت کـه انسـان     او به غرور خود پى برد و متوجه شد که بالات

اوصاف زشت و صفات رذیله را در وجود خود نابود کند تا غرق دریاى غـرور  
  )561(.نگردد
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  نخوت ابوجهل -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

همراه ولیدبن مغیـره بـه طـواف      ﷑شبى ابوجهل دشمن سرسخت پیامبر 
سخن بـه میـان     ﷑ر ضمن طواف با هم درباره پیامبر د. خانه کعبه پرداختند

  .آوردند
خاموش باش ، : ولید گفت . قسم به خدایم که او صادق است : ابوجهل گفت 

مـا او را در کـودکى و جـوانى    : تو از کجا سخن را مى گوئى ؟ ابوجهـل گفـت   
شـده و عقلـش کامـل     راستگو و امین مى دانستیم ، چگونه پس از آنکه بـزرگ 

  !گشته دروغگو و خائن شده است ؟
مـى  : چرا او را تصدیق نمى کنـى و ایمـان نمـى آورى ؟ گفـت     : ولید گفت 

خواهى دختران قریش بشنوند و بگویند من ، ابوجهل از ترس شکسـت تسـلیم   
  .شده ام ، سوگند به بتهاى لات و عزىّ هرگز از او پیروى نخواهم کرد

خدا بـر گـوش و   : (را نازل فرمود )562(خداوند این آیه  از این غرور و نخوت
  .)563()قلب او مهر زده و بر چشمش پرده ظلمت کشیده است 
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  غضب:  - 65

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
هُ عَلـَيهِْمْ قـَدْ يَ�ِسُـوا مِـنَ الآْخِـرَةِ (: قال االله الحکیم   لاَ َ�توََل�وْا قوَْمًا غَضِبَ ا�ل�ـ

  )13آیه : تحنه مم()
  .اى اهل ایمان قومى که خدا بر آنها غضب کرده را دوست نگیرید: 

  )564(الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل : ﷑پیامبر 
  .خشم ایمان را فاسد مى کند همانطور که سرکه عسل را فاسد مى کند:

  :شرح کوتاه 
فراوان دارد و منشـاء تحریـک اعصـاب مـى     از امراض مضره ، که آثار سوء 

گردد غضب است ، مخصوصا اگر غضب عوارضى چون انتقام جـوئى و کینـه را   
  .بهمراه داشته باشد که خطرش دو چندان است 

خشم مثلا در جنگ کفار، و در مقابله با کسـى کـه بـا تجـاوز بـه عـرض و       
و از ثمـرات   و امثال اینها را مى نمایـد شـرعا و عقـلا ممـدوح اسـت       ناموس 

  .شجاعت و مردانگى است 
اما خشم در غیر این موارد از وسوسه شیطان است و کلید هر بـدى اسـت و   
عقل را نابود مى کند و شخص را به تغییر در رنگ صورت و چشم ، اضطراب و 
دگرگونى درون وا مى دارد؛ و با آثارى دیگر همانند دشنام و شماتت و سیلى و 

بهتر آنست از آنچه زمینـه غضـب را   . ر اینها همراه مى شوداستهزاء و قتل و نظای
  ).565(فراهم مى کند دورى شود و با صبر و حلم و کظم غیظ، غضب را دفع کند
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  ذوالفکل -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

به پایان رسید، در صدد برآمد کسـى  ) الیسع (چون عمر یکى از پیامبران بنام 
هر : از این جهت مردم را جمع کرده و گفت . خود منصوب نمایدجانشینى ه را ب

: یک از شما که تعهد کند سه کار را انجام دهد من او را جانشین خـود گـردانم   
) عویـدیا (  جوانى که نـامش  . روزها را روزه و شبها را بیدار باشد و خشم نکند

. را مى پذیرم  من این تعهد: بود و در نظر مردم منزلتى نداشت برخاست و گفت 
ه الیسع او را ب. روز دیگر باز همان کلام را تکرار کرد فقط همین جوان قبول کرد

  .جانشینى خود منصوب داشت تا اینکه از دنیا رفت 
. منصـوب فرمـود   )566(خداوند آن جوان را که همان ذوالفکل بـود بـه نبـوت    

. دارش کنـد شیطان درصدد برآمد تا او را غضـبناك سـازد و بـرخلاف تعهـد وا    
  .گفت برو او را بخشم بیاور) ابیض (شیطان به یکى از شیاطین به نام 

ابیض صبر کرد تـا  . ذوالفکل شبها نمى خوابید و وسط روز اندکى مى خوابید
! به نزدش آمد و فریاد زد بمن ستم شد حق مرا از ظـالم بگیـر  . او بخواب رفت 

  :فرمود
ذوالفکل انگشتر خود را به او . مى روم از اینجا ن: برو او را نزدم بیاور، گفت 

ابیض انگشتر را گرفت و رفت ؛ و فردا آمـد  . داد تا نزد ظالم ببرد و او را بیاورد
  !و فریاد زد مظلوم و ظالم به انگشتر تو توجهى نکرد و همراه من نیامد

ابیض ! بگذار بخوابد که دیروز و دیشب نخوابیده : دربان ذوالفکل به او گفت 
  .نمى گذارم بخوابد بمن ستم شده است : گفت   

روز . ذوالفکل نامه اى نوشت و به ابیض داد تا بـه سـتمگر بدهـد و او بیایـد    
ذوالفکـل دسـت   . سوم تا ذوالفکل بخواب رفت باز ابیض آمد و او را بیدار کـرد 
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ابیض را گرفت در گرماى بسیار شدید که اگر گوشـت را در برابـر آفتـاب مـى     
  .اما هیچ غضب نکرد. د، به راه افتادندگذارند پخته مى ش

  
ابیض دید که نتوانست او را به خشم آورد از دست ذوالفکل فرار کرد و رفت 

)567(.  
  

  زورمند کیست ؟ -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در راه به جمعیتى برخورد مى . از محلى عبور مى کردند  ﷑روزى پیامبر 
د که در بین آنها مرد با قدرت و نیرومندى در حال زورآزمایى بود، و سـنگ  نمو

بزرگى را که مردم آن را سنگ زورمندان و وزنه قهرمانان مـى نامیدنـد از روى   
تماشاگران با مشاهده زورآزمایى ورزشکار، او را تحسـین و  . زمین بلند مى کرد
  .تشویق مى کردند

این اجتمـاع مـردم بـراى چیسـت ؟ عـده اى ، وزنـه       : پرسید  ﷑پیامبر 
شخصـى در اینجـا زورآزمـایى    : بردارى آن قهرمان را به عرض رسانده و گفتند

  .مى کند
به شما بگویم مرد قوى و قهرمان کیست ؟ قهرمان کسى است که اگـر  : فرمود

بـر  شخصى به او دشنام داد غضب نکند و تحمل نموده ، و برنفس غلبه کـرده و  
  )568(شیطان نفس پیروز گردد
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  یک نصیحت -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

مرا علم بیـاموز و از دسـتورات دینـى    : عرض کرد  ﷑شخصى به پیامبر 
بـه  : آن مرد در حالیکه مـى گفـت   . برو و هرگز غضب مکن : فرمود. آگاه فرما

  .همین سخن اکتفاء مى کنم ، به سوى طایفه خود بازگشت 
وقتى به قوم خود رسید مشاهده کرد که نزاعى بین آنها روى داده و سلاح در 

او هم لباس نبرد را بـر  . یکدیگر صف آرائى کرده انددست گرفته اند و در برابر 
  .تن کرد و به سوى یاران خود رفت 

افتاد که از او خواسـته بـود خشـمگین      ﷑اما ناگهان به یاد سخن پیامبر 
  :سلاح را بر زمین انداخت و به سوى دشمنان قوم خود رفت و گفت . نشود

، من از مال خـود هـر چـه بخواهیـد بـه شـما       جنگ و خونریزى نفعى ندارد
  !پرداخت مى کنم 

هر چه که مورد اختلاف واقع شده بـود مـا بـه ایـن     : آنها متنبه شده و گفتند
  ﷑بالاخره به همین وصیت پیامبر . گذشت و چشم پوشى سزاوارتر هستیم 

  .)569(، اختلاف بزرگى را حل کرد
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  و غلام  ﷒امام  -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

غلام خود را پى حاجتى فرسـتاد و آمـدنش بسـیار طـول       ﷒امام صادق 
او را خوابیـده  . به دنبال او شد تا ببیند که او در چه کار اسـت    ﷒امام . کشید

ا از خواب بیـدار  یافت و بدون آنکه خشم کند نزد سر او نشست و او را باد زد ت
  .شود

اى فلانى واالله براى تو نیست که هم شب بخـوابى و هـم   : آنوقت به او فرمود
  .)570(روز بخوابى ، شب بخواب و روز براى ما کار کن 

  

  خوى بد و خادمان -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

مـاءموران  از جانـب  )  ه 213(عبداالله بن طاهر پس از فوت بـرادرش طلحـه   
از   استاندار خراسان شد و تا زمان الواثق باالله متصدى امر حکومت بـود و پـس   

  .وفات یافت  230سالگى به سال  48هفده سال استاندارى در سن 
. پیش خلیفه عباسى بودم از غلامان کسى حاضر نبـود : عبداالله به طاهر گوید
مى ترك ، از گوشـه اطـاقى   یا غلام یا غلام ، ناگاه غلا: خلیفه غلامى را صدا زد

غلامان کار ضرورى دارند از خوردن : پیدا شد و از روى درشتى به خلیفه گفت 
و دستشوئى و وضو و نماز و خواب ؛ هرگـاه بخـاطر ضـرورت غائـب شـدیم      

  !صدایت بلند شد یا غلام یا غلام ، تا کى توان گفت یا غلام 
من یقین کردم که خلیفـه   خلیفه سر در پیش انداخت ؛: عبداالله بن طاهر گوید

  !سر را بلند کند سر غلام را از بدنش جدا کند
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اى عبـداالله چـون اربـاب و مالـک     : بعد از مدتى سر بـرآورد و بمـن گفـت    
اخلاقش خوب شود اخلاق خادمانش بد شود، اکنون ما نمى تـوانیم کـه خـوى    

 ـ . (خود را بد کنیم تا خوى خادمان نیک شود ان از غضب نکردن اربـاب ، خادم
  .)571()سوء استفاده کنند

  
  غیبت:  - 66

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
عْضُُ�م َ�عْضًا(: قال االله الحکیم  ب ��   )12آیه : حجرات ( )لاَ َ�غْتَ

  .بعضى از شما غیبت بعضى دیگر را نکنید:
  )572(ان الغیبۀ اءشد من الزنا:   ﷑پیامبر 

  .کردن از زنا بدتر است همانا غیبت :
  :شرح کوتاه 

غیبت آنسـت کـه   . غیبت بر هر مسلمانى حرام و غیبت کننده گناهکار است 
کسى را به صفتى یاد کنى که نزد حق آن غیب نباشد و یـا کسـى را ذم کنـى در    

  .حالى که اهل علم آنرا بد نمى دانند
بطلبد و او را هرگاه غیبت شود و به گوش صاحبش رسید، باید از او حلالیت 

  .از خود راضى کند
. غیبت حسنات را محو میکند چنانکه آتش ، هیـزم و چـوب را مـى خـورد    

ریشه و سبب غیبت گاهى از حسد و یا زینت دادن کلام ، یا تسکین خشم و یـا  
منافرت به آن شخص و امثال اینها مى شود که همه به سلامتى نفس ضـربه وارد  

  .)573(ذابهائى دچار مى نمایدمى کند و او را در قیامت به ع
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  از غیبت کننده جلوگیرى کردند -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

. مردى بر جمعى که نشسته بودنـد مـى گذشـت      ﷑در عصر پیامبراکرم 
  :آن گروه گفتند. من این مرد را براى خدا دشمن دارم : یکى از آنان گفت 
و ما به او خبر مى دهیم ، و بـه وى خبـر   !! ه سخن بدى گفتى به خدا قسم ک

  .دادند
پیغمبـر  . رسید و سخن او را بازگفـت    ﷑آن مرد به خدمت رسول خدا 

آرى ، : مرد گفـت  . او را خواست و از آنچه درباره وى گفته بود پرسید  ﷑
  .چنین گفتم 

مـن همسـایه   : چرا با او دشمنى مى کنى ؟ گفـت  : فرمود  ﷑رسول خدا 
اویم و از حال او آگاهم ، به خدا قسم ندیدم که جـز نمـاز واجـب هرگـز نمـاز      

  !بگذارد
از وى بپرس آیا دیده است که مـن نمـاز     ﷑یا رسول االله : آن مرد گفت 

تاءخیر اندازم ، یا بد وضو بسازم و رکوع و سـجود را   واجب را از وقت خود به
  درست انجام ندهم ؟

به خدا ندیـدم جـز مـاه    : نه ، سپس گفت : پرسید، مرد گفت   ﷑پیغمبر 
رمضان ، که هر نیکوکار و بدکارى روزه مى گیـرد، هرگـز در مـاه دیگـر روزه     

وى بپرس آیا دیده است که مـن در روز   یا رسول االله ، از: آن مرد گفت ! بگیرد
  رمضان افطار کرده باشم یا چیزى از حق آن فرو گذاشته باشم ؟

به خدا هیچگاهم ندیدم کـه  : نه ، باز گفت : پرسید، و او گفت   ﷑پیغمبر 
به سائل و فقیرى چیزى بدهد و ندیدم که چیزى از مال خود انفاق کند مگر این 

  !ى که نیکوکار و بدکار آن را اداء مى کنندزکات
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از او بپرس آیا دیده است که چیزى از آن کم گذاشته باشم یـا بـا   : مرد گفت 
  .نه : خواهان آن چانه زده باشم ؟ گفت 

برخیـز کـه شـاید او از تـو بهتـر      : به آن مرد فرمود  ﷑آنگاه رسول خدا 
  ).574(باشد
  

  یبت در روز قیامتمجازات غ -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

روزى در مجلس بزرگى ذکـر مـن شـده    : شیخ بهائى علیه الرحمه مى فرماید
شنیدم یکى از حاضرین که ادعاى دوستى با من مى کرد ولى در ایـن ادعـا   . بود

دروغ مى گفت ؛ شروع به غیبت نموده و نسبت ناروایى بمن داده بود و این آیـه  
بعضى پشت سر بعضى غیبـت نکنیـد،   : (در نظر نداشت که خداوند مى فرماید را

آیا دوست دارید گوشت مرده برادر خود را بخورید؟ همه ایـن را نـاخوش مـى    
  )575(دارید

آنگاه که فهمید اطلاع از غیبت او پیدا کرده ام ، نامه بلند بالایى برایم نوشـت  
خدا : در جوابش نوشتم . نامه کردو اظهار پشیمانى و درخواست رضایت در آن 

ترا پاداش دهد بواسطه هدیه اى که براى من فرستادى ؟ چون هدیـه تـو باعـث    
  !سنگینى کفه حسناتم در قیامت مى شود

در روز قیامـت بنـده اى را   : روایت شده که فرمود  ﷑از حضرت رسول 
کفه و کارهاى زشـتش را در  در مقام حساب مى آورند، کارهاى نیکش در یک 
در این هنگـام ورقـه اى بـر    . کفه دیگر مى گذارند، کفه گناه سنگین تر مى شود

روى حسنات قـرار مـى گیـرد، کارهـاى نـیکش بواسـطه آن عمـل زیـادتر از         
  .گناهانش مى شود
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پروردگارا آنچه عمل خوب داشـتم در کفـه حسـنات وجـود     : عرض مى کند
این : من که چنین عملى نداشتم ؟ خطاب مى رسد داشت ، اما این ورقه چه بود؟

ایـن  . در مقابل سخنى است که درباره تو گفته انـد و از آن نسـب پـاك بـودى     
حدیث مرا وامیدارد که سپاسگذار تو باشم بواسطه چیزى که بمن رسـانیده اى ،  
 با اینکه اگر روبروى من ، اینکار یا بدتر از این را انجام مى دادى با تـو مقابلـه  

بمثل نمى کردم و جز عفو و گذشت و دوستى و وفا از من نمى دیدى ؛ این باقى 
مانده عمر، گرامى تر آن است که صرف در مکافات اشخاص شـود، بایـد بفکـر    

  ).576(آنچه از دست رفته بود و تدراك گذشته را نمود
  

  مانع باران -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
چند بار نماز استسقاء   ﷒حطى شد، حضرت موسى سالى در بنى اسرائیل ق

خداونـد بـه حضـرت موسـى     . خواند و طلب باران کرد، اما خبرى از باران نشد
من بخاطر آنکه یک نفر در میان شماست و سخن چین است و : وحى کرد  ﷒

  .اصرار بر نمامى دارد، دعاى شما را مستجاب نمى کنم 
شـما را از    ﷒اى موسـى  : آن شخص کیسـت ؟ فرمـود  خدایا : عرض کرد

بگو همه توبه نمایند، تا دعایشـان  ! غیبت نهى مى کنم ، حال خودم نمامى کنم ؟
  .مستجاب شود

در خبـرى  . ()577(همه توبه کردند و خداوند باران رحمت را بر آنها نـازل کـرد  
غیبت کرده بـود و    ﷒که آن شخص درباره حضرت موسى : دیگر آمده است 

مـن سـخن   : تقاضاى شناسائى آن شخص را کرد و خداوند فرمـود   ﷒موسى 
  !).چینى را زشت دارم حال خود سخن چینى کنم ؟
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  هزار تازیانه -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ن آنرا به على ب. براى هارون الرشید لباسهاى فاخر و گران قیمتى آورده بودند
از خز و طلا  )578(از جمله آن لباسها، دراعه اى . خود بخشید) شیعه (یقطین وزیر 

  .بافت بود که به لباس پادشاهان شباهت داشت 
على بن یقطین آن لباسها را به همراه اموال بسیار دیگـرى بـراى امـام کـاظم     

ى وزیـر  ، دراعه را توسـط شـخص دیگـرى بـرا      ﷒حضرت . فرستاد  ﷒
او شک کرد که علـت چیسـت ؟ حضـرت در نامـه اى نوشـتند آنـرا       . فرستادند

  .نگهدار و از منزل خارج مکن که یک وقت احتیاج مى شود
پس از چند روز بر یکى از غلامان خود خشم گرفت و او را از خدمت عزل 

همان غلام پیش هارون الرشید سخن چینى نمود که على بن یقطـین قائـل   . کرد
است و خمس اموال خود را در هر سال براى او   ﷒امت موسى بن جعفر به ام

  ﷒مى فرستد و همان دراعه اى که شما به او بخشیدید، براى موسى بن جعفـر  
  !در فلان روز فرستاده است 

همان دم در . باید این راز راکشف کنم : هارون بسیار خشمگین شده و گفت 
چه کردى آن دراعه اى : ن فرستاد؛ هنگامى که حاضر شد گفت پى على بن یقطی

در خانه است و آنرا در پارچه اى پیچیده ام و هر صبح و : که به تو دادم ؟ گفت 
  .شام آنرا باز مى کنم و تبرك مى جویم 

على بـن یقطـین یکـى از خـدام خـود را      . هم اکنون آنرابیاور: هارون گفت 
ن اطـاق داخـل فـلان صـندوق و در پارچـه اى      دراعه در فـلا : فرستاد و گفت 

  .غلام رفت و آنرا آورد. پیچیده است برو زود بیاور
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خشـمش فـرو   . هارون دید دراعه در میان پارچه گذاشته و عطر آلود اسـت  
آنرا به منزل خود برگردان ، دیگر سخن کسى را درباره تو قبول : نشست و گفت 

  .نمى کنم و جایزه زیادى به او بخشید
هارون دستور داد تا غلامى را که سخن چینى کرده بود هزار تازیانـه بزننـد،   

  ).579(هنوز بیش از پانصد تازیانه نزده بودند که مرد
  

  غلام سخن چین -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

عبدى را بـه او نشـان   . شخصى براى خرید غلام به بازار برده فروشان رفت 
او . برده هیچ عیبـى نـدارد، جـز آنکـه سـخن چینـى اسـت        این : دادند و گفتند

بعد از گذشـت چنـد   . پذیرفت و عبد را با آن عیب خریدارى کرد و به منزل برد
شوهرت تو را دوست نمى دارد و مـى  : روز آن عبد به همسر مولاى خود گفت 

خواهد زن دیگرى بگیرد، اگر بخواهى من او را برایت سحر مى کـنم بـه شـرط    
  تار از موهاى او را برایم بیاورى ؟ آنکه چند

وقتى که خوابیـد بـا   : چطور موى او را برایت بیاورم ؟ غلام گفت : زن گفت 
  .!تیغ مقدارى از موهایش را قطع کن و بیاور تا کارى کنم که به تو علاقمند شود

زن تو دوستى پیدا کرده و مى خواهد تو را : سپس نزد شوهر او رفت و گفت 
د مواظب باش تا قضیه را بفهمى ، مرد خود را بخواب زده بـود کـه   به قتل برسان

مرد به گمان اینکه او قصد قتلش را دارد از جا برخاسـت و  . زن با تیغ وارد شد
  .را به قتل رسانید زن

. اقوام زن که از قضیه مطلع شدند، همگى آمدند و آن مرد را به قتل رسـاندند 
زن پرداختنـد و جنـگ و جـدال و قتـل و      قبیله آن مرد هم به مقابله بـا اقـوام  
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خونریزى بین دو طایفه به راه افتاد و تا مدتها خصـومت و درگیـرى بـین آنهـا     
  ).580( وجود داشت
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  فحش:  - 67

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
هِ فَ�َسُب�وا ا�ل� (: قال االله الحکیم  ينَ يدَْعُونَ مِن دُونِ ا�ل�ـ ِ

: انعام () ـهَ وَلاَ �سَُب�وا ا��
  )108آیه 
شما مؤ منان دشنام ندهید کسانى که غیر خدا را مى خواننـد کـه آنـان هـم     :

  .خدایتان را ناسزا و دشنام دهند
  )581(  ان االله لا یحب الفحش و التفحش :   ﷑پیامبر 

  .خداوند بدزبانى و هرزه گوئى را دوست ندارد:
  :شرح کوتاه 

گوینـده  . طلب رکیک و قبیح و زشت ، با زبان آنرا فحش مى گوینـد اظهار م
  .از حیاء بى بهره و زبانش آلوده و ناپاك است   اش 

حرمت فحش و آثار سوء آن بسیار است و همانند بعضى صفت دیگر رذیلـه  
  .خبائث ظاهرى از ناپاکى درون ظاهر مى گردد

دشنام شعبى . ن نیست خداوند فحش دادن را دوست ندارد و مؤ من هم بدزبا
از نفاق است و شیطان با گوینده اش مشارکت مى کند و سبب مى گـردد تـا بـه    

البته راههائى وجود دارد که انسـان  . این صفت سوء رفیقى براى خود درست کند
بتواند جلوى بدزبانى را بگیرد، مانند نـذر و قسـم ، دورى از افـراد هـرزه گـو؛      

  )582(تهاى عالى و اشعار اخلاقى و نظائر اینهامشغول شدن به یاد خدا و مناجا
  



455 
 

   ﷒عکس العمل امام  -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

را دوسـتى بـود کـه هـر جـا        ﷒امام صادق : عمرو بن نعمان جعفى گفت 
وقتى حضرت به محلى به نام حذائین مـى  . حضرت مى رفت از او جدا نمى شد

  .رفتند، او و غلامش دنبال حضرت مى آمدند
مرتبه . تا سه بار توجه کرد او را ندید. آن شخص دید غلامش دنبالش نیست 

  !اى پسر زن بدکار کجا بودى ؟: چهارم او را دید و گفت 
: با شنیدن این کلمه دسـت مبـارکش را بـر پیشـانى زد و فرمـود       ﷒امام 

سبحان االله ، به مادرش اسناد بد دادى ، من ترا با ورع مى پنداشتم ، اکنـون مـى   
فدایت شوم ، مادرش سـندیه و مشـترك اسـت    : عرض کرد. بینم ورعى ندارى 

 )583(ى را نکاحى هست آیا نمى دانى که هر امت: فرمود) مانعى از این اسناد ندارد(
دیگر او را ندیدم با حضـرت راه بـرود، تـا    : راوى حدیث گوید!! از من دور شو

  .)584(اینکه مردن بین ایشان جدایى افکند
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  جواب اسامۀ -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

  ﷑ر پیـامب . اسـت    ﷑اسامۀ بن زید یکى از آزاد شده هاى پیـامبر  
او از افرادى است که بسیار مورد علاقه مـن اسـت و امیـد اسـت کـه از      : فرمود

موقع وفات او را با اینکه جوان بود امیـر لشـکر     ﷑پیامبر . نیکان شما باشد
  .کردند

نزدیک قبر شـریف مشـغول     ﷑اسامه روزى در مسجد پیامبر : نوشته اند
براى نماز بر میتى مردم سراغ مروان حکم و فرماندار مدینه رفتند او را . نماز بود
مروان نماز میت را خواند و برگشت ، دید اسـامه محـاذى درب خانـه    . آوردند
  .هنوز مشغول نماز است ؛ و همراه او در نماز میت شرکت نکرد  ﷑پیامبر 
خواستى که جاى نمازت را ببیننـد و شـروع بـه    : ان ناراحت شد و گفت مرو

مرا اذیت کردى و : اسامه پس از اتمام نماز نزد مروان آمد و گفت . فحاشى نمود
خـدا شـخص   : شنیدم که فرمـود   ﷑ناسزا گفتى و بدزبانى کردى ، از پیامبر
  .)585(بدزبان و ناسزا دهنده را دشمن مى دارد
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  شیطان در مجلس ناسزاگو -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در ایـن موقـع   . با ابوبکر کنار هـم نشسـته بودنـد     ﷑روزى رسول خدا 
  .شخصى آمد و به ابوبکر دشنام داد

دشـنام دهنـده     وقتى شخص . ساکت و آرام نظاره گر بود  ﷑پیامبر اکرم 
  .ساکت شد ابوبکر به دفاع از خود به جوابگوئى و دشنام دادن به او پرداخت 

از جـاى    ﷑همین که ابوبکر زبان به ناسزاگوئى بـاز کـرد، پیـامبر اکـرم     
از جاى خـود بلنـد     ﷑وقتى که پیامبر . برخاست تا از نزد ایشان دور شود

اى ابوبکر، وقتى که آن شخص به تو دشنام مى داد، فرشته : شد، به ابوبکر گفت 
اى از جانب خداوند به دفاع از تو جوابگوى او بود، اما هنگامى که تو شروع به 
ناسزاگوئى کردى آن فرشته شما را ترك کرده و از نزد شما دور شد و به جـاى  

یستم کـه در مجلسـى بنشـینم کـه در آن مجلـس      من هم کسى ن. او شیطان آمد
  ).586(شیطان حضور داشته باشد
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  سیره -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

پسر عمویت فلانى ، اسـم  : آمد و عرض کرد  ﷒مردى خدمت امام صادق 
  .شما را برد و چیزى از بدگوئى و ناسزا نبود مگر آنکه درباره شما گفت 

آب وضو حاضر کند؛ پس وضـو گرفـت و داخـل    : نیز خود را فرمودامام ، ک
  .من در دلم گفتم که حضرت او را نفرین خواهد کرد: راوى گفت . نماز شد

اى پروردگار این حق من بـود، او را  : امام دو رکعت نماز خواند و عرض کرد
خش تو جود و کرمت از من بیشتر است ، او را بب. بخشیدم ) بخاطر این دشنام (

. و پیوسته امام براى ناسزاگو دعا مى کـرد . و بکردارش او را جزاء و عقاب نده 
  .)587(من از حال و رقت قلب حضرت تعجب مى کردم 
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  ابن مقفع -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ابن مقفع فردى تیزهوش و دانشمند بود و بعضى از کتابهاى علمى را به زبـان  
رترى هـوش و فضـل او را مغـرور کـرد و در برخوردهـاى      ب. عربى ترجمه کرد

  .اجتماعى دیگران را تحقیر مى نمود و گاهى با زبان مطالب رکیک مى گفت 
از کسانى که مورد تعرض او قرار مى گرفتند یکى سفیان بن معاویه بود که از 

  .طرف منصور دوانیقى دومین خلیفه عباسى ، فرماندارى بصره را بعهده داشت 
هرگاه ابن مقفع به فرماندارى مى آمـد  . ن بینى بزرگ و ناموزونى داشت سفیا

  .سلام بر شما دو تا یعنى یکى او یکى دماغ بزرگش : با صداى بلند مى گفت 
ابن مقفع گاهى سفیان را به نام مادرش تحقیر مـى کـرد و روزى در حضـور    

دیگـر بـا    و در مجالسى!! اى پسر زن شهوت پرست : مردم با صداى بلند گفت 
  .اهانت و ناسزاهاى مختلف او را مى آزرد
تا اینکه عبداالله بن علـى بـر بـرادرزاده    . سفیان منتظر روزى بود تا تلافى کند

منصور، ابومسلم خراسانى را به بصره مـاءمور  . خود منصور دوانیقى خروج کرد
ادران دفع او کرد و مسلم پیروز شد و عبداالله فرار کرد و نزد سلیمان و عیسى بـر 

  .خود پناهنده شد
. آنان شفاعت خواهى کردند و منصور هم پـذیرفت کـه از گنـاهش درگـذرد    
  !عموهاى منصور به بصره بازگشتند و نزد ابن مقفع رفتند تا امان نامه اى بنویسد

اگر منصور دوانیقى بـه عمـوى   : (او با غرورى که داشت در امان نامه نوشت 
ارى برساند، اموالش وقـف مـردم ، بنـدگانش    ر کند و آزکخود عبداالله بن على م

  !)آزاد و مسلمانان از بیعت او یله و رها باشند
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چون امان نامه را براى امضاء نزد منصور بردند سخت ناراحت شد، امان نامه 
  .را امضاء نکرد و محرمانه خواست نویسنده امان نامه را بقتل برساند

بد ابن مقفـع بـه تنـگ آمـده بـود،      سفیان فرماندار بصره که از مدتها از زبان 
یادت هست چه ناسـزاها و  : دستور داد او را به اطاقى ببرند و خود آمد و گفت 

نسبتها به مادرم و خودم دادى ؟ آنگاه دستور داد تنورى گداختنـد و ابـن مقفـع    
  ).588(سى و شش ساله را بدستور منصور دوانیقى در آتش انداختند و از بین بردند
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  قرف:  - 68

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
يطَْانُ يعَِدُُ�مُ الفَْقْر(: قال االله الحکیم    )268: بقره ( )َا�ش�

  .شیطان به شما وعده فقر و بى چیزى مى دهد:
  )589(تحفۀ المومن فى الدنیا الفقر:   ﷑پیامبر 

  .ارمغان شخص مؤ من در دنیا بى چیزى اوست :

  :کوتاه  شرح
نوع افراد طبقه سوم و پائین تر به فقر مادى دچارند و تعدادشـان هـم بسـیار    

چون قانع نیستند و صبر ندارنـد، گرسـنه و تشـنه انـد، خانـه ندارنـد و       . است 
فرزندان طاقت بى چیزى را ندارند و امراض زندگى را دچار عجز کرده ، دسـت  

  .نیاز به طرف دیگران دراز مى کنند
دامه داشته باشد، و شخص توانى نداشته باشد گاهى به کفر و بعضـى  اگر فقر ا

  .گناهان آلوده مى شود
فقیر باید به خدا توکل کند و از حرص دورى کند و بـه قناعـت روى آورد و   

بهتـرین ایـن امـت    : از صبر در حفظ آبرو کاملا استفاده ببرد، که پیـامبر فرمـود  
وند؛ فقـر فخـر مـن اسـت ؛ بهشـت      فقراءهستند و زودتر از همه به بهشت مى ر

  ).590(مشتاق فقیران است ، فقرا پادشاهان اهل بهشت هستند
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  پارساى فقیر -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

شنیدم پارساى فقیرى از شدت فقر، در رنج دشوار بـود، و پـى   : سعدى گوید
به نان : (گفت در پى لباسش را پاره بر پاره مى دوخت ، و براى آرامش دل مى 

خشکى و لباس پشمینه پر وصله اى قناعت کنم ، بار سخت خـود کشـم و بـار    
  ).منت خلق نکشم 

چرا در اینجا نشسته اى ، مگر نمى دانى که در شـهر راد  : شخصى به او گفت 
مرد بزرگوار و بخشنده اى هست که کمر همت براى خدمت به آزادگان بسته ، و 

، برخیز و نزد او برو و ماجراى وضع خـود را   جویاى خشنودى دردمندان است
براى او بیان کن ، که اگر او از وضع تو آگاه شود، بـا کمـال احتـرام و رعایـت     

  !عزت تو، به تو نان و لباس نو خواهد داد و تو را خرسند خواهد کرد
که در پستى ، مردن به ، که حاجت نـزد  ! خاموش باش : پارساى فقیر گفت 

کسى بردن پاره بر پاره دوختن و پیوسته در گوشه صبر و تحمل ماندن ، بهتر از 
براستى که بهشت . آن است که بخاطر خواستن لباس ، براى بزرگان نامه نوشتن 
  .)591(ت رفتن به شفاعت همسایه ، با شکنجه آتش دوزخ یکسان اس
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  فقر و باز نشستگى -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

. آمد و در خواسـت کمـک نمـود     ﷒پیرمردى نابینا به حضور امیرمومنان 
این کیست از چه قـرار اسـت ؟   : از حاضران مجلس پرسید  ﷒حضرت على 

نان وانمود کردنـد کـه نبایـد    یا امیرالمؤ منین این مرد نصرانى است ؛ و چ: گفتند
  .چیزى به او داده شود

تا وقتى که توانائى کار داشت از وى کار کشـیدید و  ! عجب : حضرت فرمود
گذشـته ایـن   . اکنون که سالمند و ناتوان گردیده ، وى را به حال خود گذارده اید

آنگـاه  . مرد حاکى از آنست که در ایام توانائى کار کرده و خدمت نمـوده اسـت   
  )592(از محل بیت المال به او انفاق گردد و مقررى پرداخت شود: ستور فرمودد

  

  آثار کمک به فقیر -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

روزى از کوچـه اى  . عبداالله بن مبارك در سالى اراده رفتن بـه مکـه داشـت    
برگرفـت و  عبور مى نمود، ناگهان زنى را دید که مرغى مرده و گندیده از زمـین  

  !در زیر چادر خود پنهان نمود
نیازمنـدى و  : اى زن این مـرغ را چـرا برداشـتى ؟ زن گفـت     : عبداالله گفت 

عبداالله چون این بشنید، زن را به منـزل  ! احتیاج مرا وادار کرد تا این کار را کنم 
  .خود برد و پانصد دینار را که تهیه کرده بود به سفر حج برود به آن زن فقیر داد

هنگامیکه حاجى ها برگشتند، او به استقبال آنها رفت . آن سال به حج نرفت 
  .ما ترا در سفر حج در عرفات و منى و جاهاى دیگر دیده ایم : آنان مى گفتند. 
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  ﷒شرفیاب شد و ماجراى خـود را نقـل کـرد، امـام       ﷒عبداالله نزد امام 
  ).593(را آفرید که زیارت خانه خدا کندآرى خداوند بشکل تو ملکى : فرمود
  

  همسایه سید جواد -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

شـبى  : فقیه کامل سید جواد عاملى نویسنده کتاب مفتاح الکرامـه مـى گویـد   
درب را باز کردم دیـدم خـادم   . مشغول شام خوردن بودم که درب خانه زده شد

است و منتظر   سید بحرالعلوم شام در نزدش : علامه سید بحرالعلوم است و گفت 
  .شماست 

از : با خادم به منزل سید بحرالعلوم رفتم ، همینکه خدمتش رسـیدم ، فرمـود  
استاد مگر چه شده اسـت  : عرض کردم ! خداوند نمى ترسى که مراقبت ندارى ؟

  :؟ فرمود
هـم  مردى از برادران هم مذهب تو براى خانواده اش از فقر خرماى زاهدى آن

نسیه مى گیرد، و هفت روز بر آنان گذشته و جز خرما طعم هیچ چیز دیگرى را 
امروز نزد بقال رفت چیزى بگیرد او را جواب کرده و خجالت کشید ! نچشیده اند

. بدون شام شب را مى گذراننـد   و خانواده اش ) محمد نجم عاملى (و الان خود 
  !است تو غذاى سیر مى خورى با اینکه همسایه مستحق 

اگر آگاهى داشتى : فرمود! من هیچ اطلاعى از وضع او نداشتم : عرض کردم 
و کمک نمى کردى یهودى بلکه کافر بودى ؛ ناراحتیم براى این است که چـرا از  
حال برادران دینى ات تفحص نمى کنى ؟ اکنون این ظرفهاى غذا را خـادمم بـر   

اشتم امشب با هم غذا بخـوریم ،  مى دارد؛ با او برو در خانه آن مرد و بگو میل د
  .را در زیر حصیر او بگذار و ظرفها را برمگردان ) ریال  120(و کیسه پول 
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من با خادم بمنزلش رفتیم و دستور استاد را انجام دادیـم ،  : سید جواد گفت 
این غذا را اعراب نمى توانند درست کنند، بگـو متعلـق بـه چـه     : همسایه گفت 

  .از سید بحرالعلوم است : فتم کسى است و با اصرار گ
جز خدا تا کنون کسى از حال من آگاهى نداشـت ،  : سوگند یاد کرد و گفت 

حتى همسایگان نزدیک چه رسد بکسانیکه دورند و این پـیش آمـد را از سـید    
  ).594(بسیار عجیب شمرد

  

  ترك فقیرى هم مشکل است -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

مولانا ارشدى بـود کـه   ) 732 -  771) (کورت (حسین کرت در زمان ملک 
. به فقر و گدایى مشهور بود لکن صداى خوبى داشت و مردم را متاءثر مى کـرد 

وقتى ملک حسین خواست که پیام آورى به شیراز نزد شاه شـجاع بفرسـتند تـا    
 در بیان ، مولانا ارشد فقیر و گدا خوب است: مدعاى او را خاطرنشان کند گفتند

.  
تو را براى کار مهمى مـى فرسـتم فقـط    : ملک حسین او را خواست و گفت 

یک عیب دارى که دست فقر دراز مى نمائى ؛ اگر عهد کنى آبروریزى نکنى تـو  
او را بیست هزار دینار داد و عهد گرفتند مبادا در شیراز ! را به شیراز مى فرستم 
  .دست گدائى بگشاید

او بـه شـیراز   . و پنج هزار دینار به او دادنـد  اسباب سفر او را آماده و بیست
چون خواست برگردد، شاه شجاع و ارکان دولـت  . رفت و به مدعا جواب یافت 

  .از او خواستند با صدایش پند و آوازى از او بشنوند
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قرار شد بعد از نماز جمعه در مسجد جامع ، صـدا بـه وعـظ بگشـاید؛ همـه      
صدا بلند کرد و همـه را جـذب کـرد،     چون. ارکان دولت و مردم هم جمع بودند

مـرا سـوگند   : صفت گدائى قوه طمعش را به حرکت درآورد، نزد همگان گفـت  
آیـا  ! از وقتى به شهر شما آمدم خبرى نشد. دادند از فقر و گدائى چیزى نگویم 

شما سوگند نخورده اید که مرا چیزى ندهید؟ مردم در عین گریه ، خندان شـدند  
  !!)595(دادند تا راضى شدو آنقدر به او پول 
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  قضاوت:   - 69

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
هُ َ�قِْ� باِْ�قَِّ (: قال االله الحکیم    )20آیه : مؤ من ( )وَا�ل�ـ

  .خدا در عالم بحق حکم مى کند:
من حکم فى درهمین بغیر مـا اءنـزل االله فهـو کـافر بـاالله      :   ﷒امام صادق 

  )596(العظیم 
هر کس درباره دو درهم پول حکم کند به غیر آن چه خدا فرموده ، آن حکم 

  .کننده به خداى بزرگ کافر شده است 
  :شرح کوتاه 

از سخت ترین مشاغل دنیوى قضاوت است ، چه آنکه اگر در حکم میـل بـه   
یک طرف داشته باشد و یا با جهل حکم نماید و یا به هواى نفس حق کسـى را  

همه اینها تضییع حقوق را شامل مى شود که موجب آن مى شـود کـه    ضایع کند،
  .کار قاضى بسیار سخت گردد

اگر قضاوت با علم و بدون هواى نفس و با عدل باشد مثمـر ثمـر و جایگـاه    
  .چنین قاضى در بهشت است 

و فـامیلى اختلافـى پیـدا    ) مانند حق همسایه (اگر در اختلافات مالى و حق 
  به اندازه سر سوزنى حکم به خـلاف کننـد، چـه اینکـه نفـس      شود، نباید افراد 

  !بخاطر دوستى و میل قلبى ، دوست دارد که حکم بنفع دوستش شود نه ذى نفع 
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  و حاکم جن  ﷒امام  -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

کـه   در کوفه بالاى منبر مشغول خطبـه خوانـدن بـود     ﷒روزى امام على 
ناگهان اژدهایى از جانب منبر ظاهر شد و از پله هـاى منبـر بـالا رفـت تـا بـه       

  .نزدیک حضرت رسید
امـام بـه مـردم    . مردم ترسیدند و خواستند که آن را از نزد حضرت دفع کنند

اژدها وقتى به پله آخر رسید حضـرت  . اشاره کردند که کارى به او نداشته باشند
گردنش را دراز و دهان به نزدیـک گـوش امـام     کمى خود را خم کردند و اژدها

  .قرار داد
در این وقت اژدها صداى بزرگى کـرد کـه اکثـرا    . مردم ساکت و متحیر شدند

  .مى داد  حضرت لبان مبارك را به حرکت درآورده بود و اژدها گوش . شنیدند
 حضرت خطبه را ادامـه داد و . گویا زمین او را بلعید. اژدها از منبر پائین آمد

  .آن را تمام کرد و از منبر پائین آمد
مردم دور حضرت جمع شدند و از حال اژدها و کیفیت ملاقات بـا حضـرت   

آن طورى که شما گمان کردید نبود، بلکه او حـاکمى از حکـام   : پرسیدند، فرمود
جن بود که در حکمى دچار اشتباه و مشکل شده بود، به نزدم آمد و حکـم آنـرا   

  .)597(ا به او فهماندم ، پس مرا دعا کرد و رفت تقاضا کرد؛ من حکم ر
  



469 
 

  میل قاضى و عذابش -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در بنى اسرائیل عالمى بود : نقل مى کنند که ایشان فرمودند  ﷒از امام باقر 
  :همینکه مرگش فرا رسید به زن خود گفت . که میان مردم قضاوت مى کرد

را غسل ده و کفن کن و در تابوت بگذار و رویم را بپوشان  من مردموقتى که 
پس از مختصر زمانى روى او را . بعد از وفاتش ، زنش همان عمل را انجام داد.

چشـمش  ) بصورت مکاشفه . (باز کرد تا یک بار دیگر صورت شوهرش را ببیند
  .بسیار ترسید. به کرمى افتاد که بینى شوهرش را مى خورد و قطع مى کند

قاضـى  . شب شوهرش را در خواب دید و از علت کرم در بینـى اش پرسـید  
اگر ترسیدى ، بدان که این گرفتارى بخاطر میل و علاقه اى بود که نسبت : گفت 

روزى برادرت با طرف مورد نزاعش نـزدم بـراى قضـاوت    . به برادرت ورزیدم 
ه بینـى ام دیـدى   آمدند، اتفاقا پس از محاکمه حق هم با او بود؛ و آنچه از کرم ب

فراهم کرد؛ همان میل در حکـم بـه نفـع بـرادرت     ) در برزخ (که موجب رنجش 
  )598(.بود
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  حکم آخرتى -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

از پروردگار خود خواهش کرد که یـک قضـیه از     ﷒حضرت داود پیامبر 
  .او بنماید قضایاى آخرت که در میان بندگان خود خواهد کرد به

از من چیزى خواستى که احدى از خلـق خـود   : حق تعالى به او وحى فرمود
را بر آن مطلع نکرده ام سزاوار نیست به غیر از من کسى به آن نحو حکـم کنـد؛   

از پروردگـارت  : این استدعا را نمود جبرئیل آمـد و گفـت     ﷒پس بار دیگر 
حق . یغمبرى این را سؤ ال نکرده است چیزى سؤ ال کردى که پیش از تو هیچ پ

در اولین قضیه که فردا بـر تـو وارد مـى شـود     . تعالى دعاى ترا مستجاب فرمود
  .حکم آخرت بر تو ظاهر خواهد شد

چون صـبح داود در مجلـس قضـا نشسـت ، مـرد پیـرى آمـد و جـوانى را         
اى پیـامبر  : آن پیرمـرد گفـت   . همراهش آورد که در دستش خوشه انگورى بود

این جوان داخل باغ من شده است درختهاى انگور را خراب کـرده    ﷑خدا 
  .است و بدون اجازه انگور مرا خورده است 

چه مى گوئى ؟ جوان هم اقرار کرد که این کار : به آن جوان گفت   ﷒داود 
کـم آخـرت میـان    خداوند وحى نمود اگر به ح. را بدون اجازه انجام داده است 

این بـاغ از پـدر ایـن    ! اى داود. ایشان حکم کنى بنى اسرائیل قبول نخواهند کرد
جوان که این پیرمرد به باغ او رفت و او را کشت و چهل هزار درهـم مـال او را   

  .غصب و در کنار باغ دفن کرده است 
پس شمشیرى بدست آن جوان بده تا گردن آن پیرمرد را بزند بقصـاص پـدر   

و باغ را تسلیم آن جوان کن و بگو که فلان موضع باغ را بکند و مال خود  خود،
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خائف شد، و این حکم را موافـق فرمـوده حـق      ﷒پس داود . را بیرون آورد
  )599(.تعالى اجرا کرد

  

  در نزد قاضى  ﷒یهودى و امام  -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در مسجد کوفه نشسته بود که عبداالله بن قفـل یهـودى از     ﷒حضرت على 
عبـور    ﷒قبیله تمیم ، در حالى که زره اى در دست داشت از کنـار حضـرت   

  .کرد
این زره طلحۀ بـن عبـداالله اسـت کـه در     : چون چشم امام به زره افتاد فرمود

  !جنگ بصره از غنائم نصیب شده و این خیانت است 
ر شد با امام ، در نزد قاضى مسلمانان که دسـت نشـانده اوسـت    یهودى حاض

: شریح گفت . امام دعوى خود را بیان داشت . آمدند )600(نزد شریح قاضى . برود
شریح . را شاهد آورد  ﷒امام فرزندش حسین . گواه بر ادعاى خود اقامه کنید

) نفع پـدر را نپـذیرفت   و به قولى شهادت فرزند به (یک نفر کافى نیست : گفت 
)601(.  

به شهادت برده حکم نمى کنم : شریح گفت . امام قنبر غلامش را شاهد آورد
زره را برگیر و برو؛ که این قاضى سه بار : امام با ناراحتى به مرد یهودى فرمود. 

  .به ناحق حکم کرد
واى : سه مورد حکم ناحق را بگو کدام بوده است ؟ امام فرمـود : شریح گفت 

باید مالک شاهد بیاورد که از چه راهى (بر تو، در مورد خیانت گواه لازم نیست 
را شاهد آوردم قبول نکردى ، با اینکـه    ﷒دوم حسن ) آنرا مالک شده است 

  .اهد و قسم مدعى ، حکم مى فرمودبا یک ش  ﷑پیامبر 
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اگـر بنـده عـادل    . گفتى به قول بنده حکم نمى کـنم  . قنبر شهادت داد: سوم 
واى بر تو، امام مسلمانان در کارهـاى  : سپس فرمود. باشد شهادتش قبول است 

  .بزرگ امین است ، چگونه ادعایش مقبول نباشد
یفه مسلمین با مـن نـزد   سبحان االله خل: مرد یهودى با دیدن این جریان گفت 

یـا امیرالمـؤ   . قاضى مى آید و علیه او قضاوت مى کند و او هم راضى مى شـود 
ه از شماست که از خـورجین ، شـما افتـاد و مـن     زر. منین شما درست فرمودید

  .برداشتم 
حضرت زره را بـه او بخشـید و نهصـد    . شهادتین جارى نمود و مسلمان شد

  .)602(داددرهم یا دینار هم به او جایزه 
  

  چشم کور شد -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در زمان خلافت عثمان ، غلامش مردى از اعراب را سیلى زد و چشم او کور 
آن مـرد  . دیه مى دهم : عثمان گفت . آن مرد شکایت را به نزد عثمان آورد. شد

کرد؛ بـاز آن   عثمان دیه را دو برابر! مى خواهم قصاص کنم : قبول نکرد و گفت 
  !مرد قبول نکرد و تقاضاى قصاص کرد

امام امر کرد . فرستاد تا حکم کند  ﷒عثمان این قضیه را نزد امیرالمؤ منین 
آن مرد دیه بگیرد، لکن دیه را قبول نکرد؛ امام دیه را دو برابر کـرد بـاز راضـى    

  .نشد
 ـ. امام دستور داد تا غلام خلیفه را آوردند ه و یـک آیینـه حاضـر    مقدارى پنب

تر کردند و بر پلکهـا و اطـراف چشـم او گذاشـتند و     ) به چیزى (کردند، پنبه را 
چشم او را در مقابل آفتاب باز داشتند، و آن آیینـه را در مقابـل نگـاه داشـته و     
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بر آیینه نگاه کند؛ آن قـدر او را نگـه   : شعاع او را بر چشم او انداخته و فرمودند
او از بینایى افتاد و کور شد؛ و بدین ترتیب امـام قصـاص   داشتند که تخم چشم 
  !!)603(چشم را انجام دادند

  
  قرض:  - 70

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ِي ُ�قْرِضُ ا�ل�ـهَ قَرْضًا حَسَنًا( :قال االله الحکیم 

ن ذَا ا��   )245آیه : بقره ( )م�
  .کیست که خدا را قرض الحسنه و وام نیکو دهد:

مکتوب على باب الجنۀ الصدقۀ بعشـرة والقـرض بثمانیـۀ    :   ﷒امام صادق 
  )604(عشر
پاداش صدقه ده برابر و پاداش قرض هجده برابـر  : بر در بهشت نوشته است :

  .است 
  :شرح کوتاه 

از آنجائى که مشکلات مردم . وام دادن به افراد محتاج از آثار سخاوت است 
هى به اندك چیزى گرفتاریشان آسان مى شود، رعایت و محروم متعدد است ، گا

  .توجه به آنان لازم است 
قرض به برادر دینى از صدقه دادن بالاتر است ، پس اهمیـت قـرض دادن از   

  .این نکته دقیق معلوم مى شود تا جامعه به ربا و سود گرفتن مبتلا نشوند
 ـ  اگـر  . ى افزایـد خداوند روزى قرض دهنده را زیاد و بر مکارم اخـلاق او م

کسى کوتاهى و تقصیر در قرض دادن کند با اینکه قدرت آنرا دارد خـودش بـه   
  .فقر مبتلا شود
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  ابو دحداح -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ضْعَافًا كَثـَِ�ةً (چون آیه 
َ
ضَاعِفَهُ َ�ُ أ ِي ُ�قْرِضُ ا�ل�ـهَ قَرْضًا حَسَنًا َ�يُ

ن ذَا ا�� : )م�
نازل شد، ابود حداح ) 605(دا را وام دهد تا خدا بر او اضافه و زیاد کندکیست که خ

یا رسول االله فدایت شوم ، خداوند از ما قرض خواسته است و حـال  : گفت  )606(
  آنکه او غنى است ؟

: عـرض کـرد  . آرى مى خواهد بدان سبب شما را داخل بهشت گرداند: فرمود
آرى ، هر : هشت مى شوى ؟ فرموداگر من به خداى خود قرض دهم تو ضامن ب

گفـت ، زن مـن ام   . که خدا را قرض دهد، در بهشت خـداى او را عـوض دهـد   
دخترم هـم بـا مـن در    : آرى ، عرض کرد: دحداح با من در بهشت باشد؟ فرمود

  :بهشت باشد؟ فرمود
  !دست بمن بده به همین فرمایش که فرمودى : آرى ، عرض کرد

مرا دو بوستان اسـت هـر دو را   : عرض کرد. دست به او دادند  ﷑پیامبر 
  !بخدا قرض دادم ، و مرا جز این دو باغ نیست 

. هیکى را براى خود نگاهـدار و یکـى را قـرض بـد    : فرمودند  ﷑پیامبر 
دو بوسـتان را بخـدا    گواه مى گیرم تو را که رسول خدائى که بهترین این: گفت 

  .قرض دادم ؛ و در آن بوستان شش صد درخت خرما بود
بعد از این مـاجرا  . خدا تو را بر آن ، بهشت عوض داد: فرمود  ﷑پیامبر 

خدا مبـارك  : ابو دحداح نزد زوجه اش رفت و واقعه را گفت ، آن زن هم گفت 
  ).607(کند بر آنچه خریدى 
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  مقروض را پرداخت قرض -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

بـود،    روزى به عیادت محمد بن اسامۀ کـه مـریض     ﷒امام زین العابدین 
: حالت چطور است ؟ عرض کـرد : به او فرمودند. رفتند و محمد را گریان دیدند

 چـه مقـدار مقـروض   : امـام فرمـود  )! و ناراحت بدهى خود هستم (قرض دارم 
و قـرض  (همه آن قرض را مى پردازم : پانزده هزار دینار؛ فرمود: گفت ! هستى 

  .)608()او را پرداخت 
  

  ثمره مهلت دادن به بدهکار -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

هر که خواهد کـه خداونـد او را در روزى کـه    : فرمود  ﷒حضرت صادق 
پناه دهد، نادارى را مهلـت دهـد یـا از حـق      هیچ پناهى جز پناه او وجود ندارد

  .خود بگذرد
در حـالى کـه کـف دسـت خـود       - در روز بسیار گرمى   ﷑رسول خدا 

کیست که خواهد از شدت گرماى جهـنم در سـایه   : سایبان قرار داده بود فرمود
  .قرار گیرد؟ و این جمله را سه بار تکرار فرمود

دار خـود را   کسى که وام: فرمود.   ﷑ما یا رسول االله : مردم هر بار گفتند
از شدت گرمـاى جهـنم در سـایه قـرار مـى      (مهلت دهد یا از تنگدست بگذرد 

  .)609()گیرد
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  بدهکار نادان -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

مـردى بـار هیزمـى    : هداتش دیدندشب معراج در یکى از مشا  ﷑پیامبر 
بسته و مى خواهد حمل کند چون نمى تواند از زمین بردارد، مقدار دیگرى هیزم 

  !به آن اضافه مى کند
ایـن شـخص   : ایـن کیسـت ؟ عـرض کـرد    : از جبرئیل پرسید  ﷑پیامبر 

وام دیگـرى    بدهکار است که اراده دارد قرضش را اداء کند ولى نمى تواند، پس 
  )610.(مى گیرد و بر مقدار وامهاى خود اضافه مى کند

  

  بدهکار و نماز میت -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
به ما رسیده اسـت  : عرض کردم   ﷒به امام صادق : معاویۀ بن وهب گوید

بر او نماز میت نخوانـد و    ﷑که شخصى از انصار مرد و بدهکار بود، پیامبر 
  !!اول بدهکارى و قرضش را بدهید بعد نماز میت بر او بخوانید: فرمود

ایـن کـار را پیـامبر    . این خبر درست و حق اسـت  : فرمود  ﷒امام صادق 
دیـن را سـبک    براى این انجام داد تا حـق آشـکار شـود و مـردم اداى      ﷑

  ).شاید آن شخص هم بى موالات در دادن قرض بوده است (نشمارند 
و امـام    ﷒و امـام حسـن     ﷒امیرالمؤ منـین    ﷑پیامبر : بعد فرمود

و همه را اداء کردنـد  . (همگى از دنیا رحلت کردند قرض دار بودند  ﷒حسین 
را به سیصد هزار درهم فروخت و دین   ﷒امام سجاد باغ امام حسین چنانکه 

را بـه پانصـد هـزار      ﷒ملک امیرالمؤ منین   ﷒او را اداء کرد و امام حسن 
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سه سـال در ایـام     ﷒درهم فروخت و قرض پدر را اداء کرد و امیرالمؤ منین 
طلب دارد بیاید تا اداء دیـن او کـنم     ﷑ز پیامبر حج نداء مى کرد هر کس ا

)611.(  
  

  قرآن:  - 71

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ـ ا�مُْـؤْمِنِ�َ (: قال االله الحکیم  قـْوَمُ وَُ��َِ�ّ

َ
ِ� ِ�َ أ ذَا القُْرْآنَ َ�هْـدِي �لِ�ـ ٰـ  )إِن� هَ

  )9آیه : اسراء(
  .استوارترین طریق هدایت مى کند همان این قرآن به:

  )612(ما آمن بالقرآن من استحل محارمه :   ﷑پیامبر 
  .ایمان به قرآن نیاورده است کسى که حرام آنرا حلال بشمارد:

  :شرح کوتاه 
قلب خاشع و بـدن فـارغ از مشـاغل و    : قارى قرآن احتیاج به سه چیز دارد

  .جاى خالى از اغیار
هر وقت قارى قلبش براى خدا خاشع شد، هر آینه شـیطان رجـیم از او    پس

  .دور خواهد شد
و چون از اسباب دنیویه فارغ باشد موجب تجرد قلب براى قرائت قرآن مـى  

و چون جاى خلوت براى قرائت اختیار کند، آنگاه روحش با خداوند انس . شود
نـواع الطـاف و کرامـات از    مى گیرد، و حلاوت مکالمه با خداوند را مى یابد و ا

  )613(.قرآن برایش آشکار خواهد شد
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  توجه به خلق یا خالق -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

به خانـه او مـى آمـد تـا     . شخص همواره ملازم در خانه عمر بن خطاب بود
اى آقا بـه  : عمر از دست او خسته شده و به او گفت . کمکى مادى نصیبش شود

ا هجرت کرده اى یا به در خانه عمر؟ برو قرآن بخوان و از تعلیمات در خانه خد
  .قرآن بیاموز، که تو را از آمدن به درب خانه ام بى نیاز مى سازد

عمر جستجو کرد و اطلاع پیـدا کـرد   . او رفت ، و ماهها گذشت و دیگر نیامد
  .که او از مردم دورى کرده و در جاى خلوتى به عبادت اشتغال دارد

و آمـدم از تـو   (مشتاق دیدار تـو شـدم   : به سراغ او رفت و به او گفت عمر 
، فلانى بگو بدانم ، چه چیزى سبب شده که از مـا دور گشـتى و   )احوال بپرسم 

  !بریدى ؟
قرآن خواندم ، قرآن مرا از عمر و آل عمر بى نیاز ساخت : او در پاسخ گفت 

  فتى ؟کدام آیه را خواندى که چنین تصمیم گر: عمر گفت . 
ـمَاءِ رِزْقُُ�ـمْ وَمَـا (قرآن مى خواندم ، به این آیه رسـیدم  : او گفت  وَِ� ا�س�

بـامر خـدا   (، روزى شما با همه وعده ها که بشما دادنـد در آسـمان    )توُعَدُونَ 
  .))614(است ) مقدر

رزق و روزى من در آسمان است ولى من آن را در زمین مـى  : با خود گفتم 
عمر از این سخن تحت تاءثیر قرار گرفت . د مردى هستم جویم ، پس براستى ب

  ).615(راست مى گوئى : و گفت 
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  پیامبر و قرآن -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

سعد بـن  . ماءنوس بودن با قرآن بود  ﷑یکى از ویژگیهاى عرفانى پیامبر 
رفتم و از اخلاق آن حضـرت    ﷑نزد عایشه همسر رسول خدا : هشام گوید

آرى ، اخلاق رسـول خـدا   : آیا قرآن مى خوانى ؟ گفتم : پرسیدم ؛ او بمن گفت 
  .قرآن است ) مطابق (

چنان بود که قرآن را از همه مردم زیباتر و   ﷑آهنگ صداى رسول خدا 
: مـى گویـد    ﷑چنانکه انس بن مالک خدمتکار پیامبر . رباتر مى خواند دل

  .هنگام خواندن قرآن ، آهنگ صدایش را مى کشید  ﷑رسول خدا 
ابن مسـعود کـه از کاتبـان وحـى بـود، مـى گویـد یـک روز رسـول خـدا           

  .قدارى قرآن بخوان تا من گوش کنم م: به من فرمود  ﷑
  41من سوره مبارکه نساء را مى خواندم تا رسیدم به آیه 

ؤُلاَءِ شَـهِيدًا( ٰـ ٰ هَـ ةٍ �شَِهِيدٍ وجَِئنَْا بِكَ َ�َ م�
ُ
فَ إِذَا جِئنَْا مِن ُ�ِّ أ چگونـه  : )فَكَيْ

باشد آن هنگام که از هر امتى گواهى آریـم و تـو را بـراى ایـن امـت بگـواهى       
  ).واهیم خ

پـر از اشـک     ﷑همین که این آیه قرائت شد، دیدم چشمان رسول خـدا  
  ).616()دیگر بس است : (شد، سپس فرمود
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  احمد بن طولون -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

وقتى که از دنیا رفـت از طـرف   . احمد بن طولون یکى از پادشاهان مصر بود
، یک قارى قرآن را با حقوق زیادى اجیـر کردنـد تـا روى قبـر     حکومت وقت 

روزى خبر آوردند که قارى ، ناپدید شده و معلوم نیست به . سلطان قرآن بخواند
چـرا فـرار   : پس از جست و جوى زیاد او را پیدا کردند و پرسـیدند ! کجا رفته 

خوانم  من دیگر قرآن نمى: کردید؟ جراءت نمى کرد جواب بدهد، فقط مى گفت 
اگر : گفت ! اگر حقوق شما کم است دو برابر این مبلغ را به تو مى دهم : گفتند .

دست از تو بر نمى داریم تـا دلیـل ایـن    : گفتند. چند برابر هم بدهید نمى پذیرم 
چند شب قبل صاحب قبر احمد بن طولـون بـه مـن    : گفت . مساءله روشن شود

  وانى ؟اعتراض کرد که چرا بر سر قبرم قرآن مى خ
مرا این جا آورده اند که برایت قرآن بخوانم تا خیـر و ثـوابى بـه تـو     : گفتم 

نه تنها ثوابى از قرائت قرآن به من نمى رسد، بلکه هر آیـه اى کـه   : گفت .برسد
مـى شـنوى ؟   : مى خوانى آتشى بر آتش من افزوده مى شود، به من مى گوینـد 

ن مرا از خوانـدن قـرآن بـراى آن    چرا در دنیا به قرآن عمل نمى کردى ؟ بنابرای
  .)617(پادشاه بى تقوا معاف کنید

  



481 
 

  پانصد قرآن بالاى نیزه -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

خطر افتـاد و معاویـه احسـاس شکسـت     ه در صفین چون موقعیت شامیان ب
نمود، با عمروعاص به مشورت پرداخت که چه کند تا از شکست حتمى نجـات  

هر که قرآنى دارد بالاى نیـزه بلنـد کنـد و مـردم     : اص پیشنهاد دادعمروع. یابد
  .عراق را به حکومت قرآن بخوانید

صبح لیلۀ الهریر مشاهده کردیم کـه جلـو   : ابوطفیل از اصحاب امام مى گوید
چون هوا روشن شد، ملاحظـه  . سپاهیان شام چیزهائى شبیه پرچم دیده مى شود

ه اند، و قرآن بزرگ مسـجد شـام را روى سـه    کردیم که قرآنها را روى نیزه بست
نیزه نصب کرده و ده نفر آن را بلند مى کنند، و در هر یک از پنج قسمت لشـکر  
صد قرآن و مجموعا پانصد قرآن را در بالاى نیزه ها مقابـل سـپاه عـراق قـرار     

خدا را خدا را درباره دینتان این کتاب خدا اسـت  : دادند و چنین شعار مى دادند
  ).618(میان ما و شماحاکم 

خدایا تو مى دانى که هدف اینهـا قـرآن نیسـت ، تـو     : فرمود  ﷒امام على 
  .خود میان ما و اینها حکم کن که تو حاکم بر حقى 

عمل مردم شام موجب شد که در میان اصحاب امام اختلاف ایجاد شد، دسته 
، که اینهـا مـا را بـه     دیگر براى ما جنگیدن جایز نیست: اى ساده اندیش گفتند
کار معاویه حیله اسـت و نبایـد فریـب    : دسته دیگر گفتند. کتاب خدا مى خوانند

این اختلاف سبب گردید که معاویه از جنگ خلاص شـد و بـه مقصـود    . خورد
  ).619(خود رسید

  



482 
 

  ناپلئون -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

: مرکز آنان کجاست ؟ گفتند: سیدناپلئون روزى درباره مسلمین فکر کرد و پر
  .وقتى با یک مترجم به کشور مصر مسافرت کرد، و به کتابخانه وارد شد. مصر

براستى که دین قرآن هدایت مى کنـد  : (مترجم قرآن را باز کرد و این آیه آمد
، وقتى متـرجم  )))620(بآنچه درست و محکمتر است و بر مؤ منان بشارت مى دهد

خواند و ترجمه کرد؛ از کتابخانه بیرون آمد و شب را تا صبح  این آیه را براى او
صبح باز به کتابخانه آمد و متـرجم آیـاتى دیگـر از قـرآن را     . بفکر این آیه بود

  .برایش ترجمه کرد
نـاپلئون از قـرآن   . روز سوم هم مترجم از قرآن براى او ترجمه کرد و خواند

رآن را بر پیامبر آخرالزمان محمـد  اینان معتقدند که خداوند ق: گفت . سئوال کرد
  .نازل کرده است و تا قیامت کتاب هدایت آنان است   ﷑

آنچه من از این کتاب استفاده کردم اینطور احساس نمودم کـه  : ناپلئون گفت 
اگر مسلمین از دستورات جامع این کتاب استفاده کنند روى ذلت نخواهند ) اول (

  .دید
تا زمانیکه قرآن بین آنها حکومت کند، مسـلمانان تسـلیم مـا غربیهـا      )دوم (

  )621(.نخواهند شد؛ مگر ما بین آنها و قرآن جدائى بیفکنیم 
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  قضا و قدر:  - 72

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
رهَُ َ�قْدِيرًا(: قال االله الحکیم  ءٍ َ�قَد�   )2آیه : فرقان ( )وخََلقََ ُ�� َ�ْ

  .خداوند هر چیزى را به قدر و اندازه معین فرمود:
  )622(فى قضاء االله کل خیرللمؤ من :   ﷒امام صادق 

  .در همه قضاء و قدر براى مؤ من خیر و خوبى نهاده شده است :
  :شرح کوتاه 

مسئله قضاء و قدر و اعتقاد به آن از مسائل کلامـى اسـت و بسـیار پیچیـده     
  .جدان واقعى آن کار هرکس نیست است که تفهیم و و

مؤ من بداند خدا هر تقدیر براى او کرده است از فقر و غنا و موت و حیـوة و  
  .همه خیر اوست ... سلامتى و مرض و

چون خداوند حکیم است و مصالح عباد را مى داند هر تقدیرى که مـى کنـد   
  .براى بنده اصلح است 

ود، حـزن از دل بیـرون رود،   اگر ایمان به مصلحت و حکمت الهى آورده ش ـ
فرح و سرور در زندگى آید، و غم روزى خورده نمى شود و حتـى نقشـه اى و   

  .تدبیرى کشیده نمى شود تا دچار مسائل شیطانى شود
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  زنجیر بر پاى -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
 با جمعى قبل از وزارت در کشتى نشسته و از بصره: محمد مهلبى وزیر گوید

شخص شوخى در آن کشتى بود و یـاران از روى شـوخى و   . متوجه بغداد شدم 
  .خنده زنجیرى بر پاى او نهادند

چـون بـه بغـداد    . بعد از لحظه اى که خواستند زنجیر را بگشـایند نتوانسـتند  
بدون دستور قاضى : آهنگر گفت . رسیدیم آهنگرى طلبیدم که آن قید را بگشاید

  . این کار را انجام نمى دهم
اهل کشتى نزد قاضى رفتند و ماجرا را گفتند و درخواست کردند تـا آهنگـر   
آن بند و زنجیر را باز نماید؛ در این اثناء جوانى به مجلس آمد و با تندى بـه آن  

تو فلانى نیستى که در بصره برادر مرا کشتى و گریختى ؟ : مرد نگریست و گفت 
  .بصره را آورد و شهادت دادند مدتى است که دنبال تو مى گردم ؛ و جمعى از

قاضى با شهادت شهود، آن مرد را قصاص نمود، و همگان تعجب کردند که به 
مزاح در پاى قاتلى ناشناخته بند کرده ایم و او را به حکومت تحویـل داده ایـم   

.)623(  
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  ماهى از آسمان -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

چه خداوند خیر بندگان خود مى داند به آنها مى انسانها در قضاء و قدرند و آن
در جنـگ جهـانى دوم مجبـور    : مرحوم شیخ محمد حسن مولوى گفت . رساند

  .شدم به بحرین وارد شوم 
یک هفته بواسطه جنـگ و درگیـرى و نرسـیدن    : مردم بحرین به تواتر گفتند

همـه  . شدآذوقه گرسنه بودیم ؛ و همه حبوبات از نخود و برنج و عدس نیز تمام 
  .به مسجد و حسینیه رجوع کردیم و متوسل شدیم 

بعد مشاهده کردیم که به امر خداوند بخارى از میان دریا بلند شـد و بـه ابـر    
ماهیهـاى اعـلا کـه بـه     . مبدل گردید، و باران عجیبى همراه با ماهى بر ما بارید

  )624(.مدت یک هفته ارزاق ما را تاءمین کرد تا براى ما آذوقه رسید
  



486 
 

   ﷒عزرائیل همنشین سلیمان  -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در آن مجلـس  . وارد شـد   ﷒روزى عزرائیل به مجلس حضرت سـلیمان  
پس از مدتى عزرائیل از . نگاه مى کرد  ﷒همواره به یکى از اطرافیان سلیمان 

این شخص که بود؟ : گفت   ﷒ان آن شخص به سلیم. آن مجلس بیرون رفت 
  .عزرائیل : فرمود

اکنـون  : فرمود. به گونه اى به من مى نگریست ، گویا در طلب من بود: گفت 
به   ﷒سلیمان . به باد فرمان بده مرا به هندوستان ببرد: چه مى خواهى ؟ گفت 

  .باد فرمان داد و باد او را به هندوستان برد
چرا به یکى : با عزرائیل ملاقات کرد به او فرمود  ﷒ر که سلیمان وقتى دیگ

من از طرف خدا ماءمور بودم در : از همنشینان من نگاه پیاپى مى کردى ؟ گفت 
او را در آنجا دیدم ! ساعتى نزدیک به آن ساعت جان او را در هندوستان بگیرم 

جانش را گرفتم  )625(ساعت مقرر بعد به هندوستان رفتم و در همان. تعجب کردم 
).626(  
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  هدهد -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

از جملـه پرنـدگان نیـز کـه در گـروه        ﷒روزى سپاهیان حضرت سلیمان 
قرار داشتند، بـا سـلیمان ملاقـات کردنـد و مجلـس        ﷑سپاهیان آن پیامبر 

  .باشکوهى در محضر او بپا نمودند
همه آنها با کمال ادب همدل در خدمت او توقف نمودند؛ و هر پرنده اى هنـر  

شـانه  (د ه ـبازگو نمود تا اینکه نوبت بـه هد   ﷒و دانش خود را براى سلیمان 
ى که در اوج هستم آب در قعر زمین را وقت(هنرم این است : رسید و گفت ) بسر

با چشم تیزبین خود مشاهده مى کنم که آیا از دل خاك مـى جوشـد یـا کـه از     
خوبست مرا در لشگر خود منصبى عطا کنى تا در سـفرها  . سنگ بیرون مى آید

  .!)جایگاه آب را به شما نشان دهم 
کلاغ . هده او واگذاردقبول کرد و منصب نشان دادن آب را به ع  ﷒سلیمان 

او دروغ مى گوید، زیرا اگر راست مـى  : گفت   ﷒وقتى باخبر شد به سلیمان 
گوید که آب را در زیر زمین مشاهده مى کند، پس چرا زیر مشتى خـاك دام را  

  !نمى بیند و در قفس مى افتد
 اگر مـن ! اى سلیمان سخن دشمن را در موردم نپذیر: هدهد در جواب گفت 

من در همان اوج پرواز دام را مى نگرم . دروغ مى گویم سرم را از بدن جدا کن 
  .چون قضاء و قدر مى آید، پرده بر چشم هوشم مى افتد. 

  چون قضاء آید شود دانش بخواب

  
)627(مه سیه گردد بگیـرد آفتـاب     
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  فغور پادشاه چین بسِم االلهِ الرَّْحمنِ الرَّْحیم -  5
ذوالقرنین لشگرکشى کرد و خیلى از کشورها را تحـت تصـرف   چون اسکندر 

پادشاه چـین روزى بـه   . خود درآورد، به چین روى آورد و آن را محاصره کرد
  .عنوان دربان به خدمت اسکندر آمد

بـه امـر او   . فغفور پادشاه پیامى داده تا در خلوت بعرض شما برسانم : گفت 
اسـکندر  . دشـاه چـین مـن هسـتم     فغفـور پا : او گفت . مجلس را خلوت کردند

  !به چه اعتمادى این جراءت را کردى ؟: متعجب شد و گفت 
من تو را سلطانى عاقل و فاضل مى دانم ، و هیچ عداوتى بـین مـن و   : گفت 

اگر تو مرا بکشى از سپاهم یـک  . تو نبوده و درباره ات قصد بدى نیندیشیده ام 
  .اهى در خدمتت عرضه کنم خود آمدم تا هر چه از من بخو. نفر کم نشود

. فغفور قبـول کـرد  . سه سال مالیات چین را از تو مى خواهم : اسکندر گفت 
بعد از دادن خراج و مالیات حالـت چگونـه   : چون زود قبول کرد، اسکندر گفت 

  .چنانکه هر دشمنى بر من حمله کند مغلوب شوم : شود؟ فغفور گفت 
انـدکى  : کنم چطور شـود؟ گفـت    اگر بخراج دو ساله قناعت: اسکندر فرمود

: اگر خراج یکساله قناعت کنم چطور شود؟ گفت : بهتر از حال اول شود، فرمود
  .خللى در سلطنت من نشود، و بکلى پریشان نشوم 

فغفـور فـردا او را بـه    ! به خراج شش ماه از تو راضى شـدم  : اسکندر فرمود
ندر وقتـى وارد چـین   فردا اسک. مهمانى دعوت کرد تا خراج شش ماهه را بدهد

لشـگر  . شد لشگر بسیار با ادوات جنگى آماده دید که او را به تعجب واداشـت  
  .اسکندر در وسط لشگر چین قرار گرفتند

مگـر  : اسکندر فرمـود . اسکندر کمى خائف شد که چرا با ادوات جنگى نیامد
  فکر مکر داشتى که اینهمه لشگر آماده کردى ؟
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مى دانستم که تو را پادشاهى بزرگى عطا فرموده  به قضاء الهى ،: فغفور گفت 
، و مؤ ید بتاءیید آفریدگارى ، و هر که با دولتمندان مجادله کند، شکست یابـد،  

  آنچـه از خـراج شـش    : اسکندر فرمود. فقط جهت اطاعت و احترام بوده است 
ماهه مى خواستیم همه را به خاطر این فهم و احترام بـه تـو بخشـیدیم و از آن    

  .)628(رگذشتم د
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  قناعت:  - 73

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
طْعِمُوا القَْانعَِ وَا�مُْعَْ�� (: قال االله الحکیم 

َ
  )36آیه : حج ( )وَأ

  .به فقیر قانع و فقیرى که سؤ ال نمى کند اطعام دهید) قربانى حج را: (
  )629(کن قانعا تکن اءشکر الناس :   ﷑پیامبر 

  .قانع باش تا از شاکرترین مردم باشى :
  :شرح کوتاه 

بجهت بزرگى شاءن قناعت ، اگر قانع قسم بخورد که مالـک دنیـا و آخـرت    
  .شده است خدا او را تصدیق مى کند

باید یقین داشت و تصدیق کرد که خداوند آن چه خواسته به بنده داده و همه 
  .ین حکم اوست داده ها ع

آنکس که قسمتهاى الهى را باور کرده ، به اسباب ظاهرى توجه نمـى کنـد، و   
  .از فکر هم و زحمت بسیار در آسایش بسر مى برد

، و ایـن صـفت   )قناعت ملکى اسـت کـه زوال نـدارد   : (فرمود  ﷑پیامبر 
یقـى خـود مـى    مرکبى است که بر رضاى حق سوار و صاحبش را به خانـه حق 

رساند پس بر آنچه خدا داده راضى و قانع ، و بـر آن چـه نرسـیده بایـد صـبر      
  )630(.نمود
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   ﷒سیره امام صادق  -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

قناعت در همـه زمـان پسـندیده و خداونـد شـخص قـانع را دوسـت دارد،        
واد غـذائى در کمبـود اسـت ،    مخصوصا این صفت در زمانى که جامعه از نظر م

  .بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد
بـر اثـر   : بـود مـى گویـد     ﷒معتب که عهده دار خدمات منزل امام صادق 

بمـن    ﷒امـام  . کمبود مواد غذائى در بازار مدینه قیمت اجنـاس بـالا رفـت    
بقدر مصارف چنـدین  : در منزل چه مقدار خوار و بار داریم ؟ عرض کرد: فرمود

  !ماه 
معتـب از سـخن امـام    . همه آنها را در بازار براى فروش عرضه کـن  : فرمود
  ﷒به شگفت آمد، عرض کرد این چه دستور است که مى فرمایید؟ امـام    ﷒

تمـام خواروبـار موجـود در    : و با تاءکید فرمود سخن خود را دوباره تکرار کرد
  .منزل را ببر و در بازار بفروش 

را اجرا نمودم و خواروبـار موجـود منـزل را      ﷒دستور امام : معتب گفت 
اینکه وظیفه داراى احتیاجات غذاى منزل ما را مانند اکثـر  : بمن فرمود. فروختم 

قـوت خـانواده ام بایـد    : عـلاوه فرمـود  متوسط مردم روزبروز خریدارى کنى ، ب
  )631(.نصفش از جو و نیمش از گندم تهیه شود

  



492 
 

  سلمان -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

اگـر  : سـلمان فرمـود  . من و رفیقم بر سـلمان وارد شـدیم   : ابووائل مى گوید
را به زحمت افکنده و  از تکلیف براى میهمان نهى نکرده بود خود  ﷑پیامبر 

  .طعام خوبى براى شما تهیه مى کردم 
اگر با این نمک قـدرى سـبزى   : رفیقم گفت . مقدارى نان و نمک حاضر کرد

  .سلمان آفتابه خود را گرو گذاشت و مقدارى سبزى خرید! هم بود بهتر بود
خدا را حمد مى کنم که ما : پس از صرف غذا رفیقم در مقام شکر خدا گفت 

  ).632(ه آنچه داده قانع گردانیده است را ب
البتـه ایـن   ( )633(اگر قانع بودى آفتابه ام بـه گـرو نمـى رفـت     : سلمان فرمود

حکایت با مختصرى اختلاف که آن شخص ابوذر بوده و بجاى سبزى نعناع بود، 
  ).نیز نقل شده است 
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  به قناعت ، نفس ذلیل مى شود -  3
رَّح رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِیمبس  

یکى از علائم شخص قانع ، زهد و اکتفاء کردن به آنچه که نفس را مهار کند، 
در پـیش آن  . وارد شدیم   ﷒بر حضرت على : اسود و علقمه گفتند. مى باشد

با حضرت طبقى از لیف خرما بود، که در آن دو گرده نان جوین بود و نخاله آرد 
  .جو بر روى نانها آشکار دیده مى شد

حضرت نانها را برداشت و بر روى زانوى خود گذاشتند تا شکسته شد و بعد 
چه مى شد اگر نخاله این آرد را براى : به فضه خادمه گفتیم . با نمک میل فرمود

  حضرت مى گرفتى ؟
در . بخورد گناهش بر گردن من مى باشد  ﷒نان گوارا را على : فضه گفت 

مـن خـودم دسـتور داده ام    : تبسم فرمود و فرمود  ﷒این هنگام امیرالمؤ منین 
  !نخاله اش را نگیرد

مـى  ) و قـانع  (زیرا اینطور نفسم بهتر ذلیـل  : براى چه یا على ، فرمود: گفتیم 
شود، و مؤ منان از من پیروى خواهند کرد تا وقتى که به اصـحاب ملحـق شـوم    

).634(  
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  غذاى خود یا سلطان -  4
م االلهِ  ِرَّحیمبس رَّحمنِ الْ   الْ

سعدى در گلستان در فضیلت قناعت قریب بیست و چهار حکایت نقل نموده 
است که آخرین آنها حکایت عابدى است که با خوردن غذاى سـلطان ، صـفت   

  .پارسائى و قناعت را رها و به آزمندى دلبسته شد
نیـان ،  عابد پارسایى ، غارنشین شده بود و در آنجا دور از جها: سعدى گوید

به عبادت به سر مى برد و به شاهان و ثروتمندان به دیده تحقیر مى نگریسـت و  
  .رق و برق دنیا اعتنائى نداشت زبه 

از بزرگـوارى خـوى   : (یکى از شاهان آن سامان براى آن عابد چنین پیام داد
نیک مردان توقع و انتظار دارم ، مهمان ما بشوند و با شکستن پاره نانى از سفره 

  ).با ما همدم گردند ما
عابد فریب خورد و دعوت او را جواب مثبت داد و در کنار سفره شام آمد و 

  .از غذاى او خورد، تا سنت را بعمل آورده باشد
عابـد  . فردا شاه براى عذر خواهى و تشکر خود به سوى غار عابد روانه شد

و او را سـتود،   همین که شاه را دید به احترام او برخاست و او را کنارش نشانید
  !!پس شاه خداحافظى کرد و رفت 

بعضى از یاران عابـد از روى اعتـراض گفتنـد چـرا آن همـه در برابـر شـاه        
کوچکى کردى و بر خلاف سنت عابدان وارسته اظهار علاقه به او کردى ؟ گفت 

به کنار سفره هر کسى بنشینى بر تو لازم شود کـه  : مگر نشنیده اید که گفته اند: 
  )635(!رى او برخیزى و حق نمک را ادا کنى به چاک
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  سیره قانعان -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

بعضى دستشان به جائى که رسید خود را فرامـوش کـرده و تـا حـد امکـان      
  .استفاده و براى خود و فرزندان نشان باقى مى گذارند
آن (جع کل مـى شـود   مر ﷖ اما شیخ انصارى وقتى که بعد از صاحب جواهر

روزى که مى میرد، با آن ساعتى که به صورت یک طلبه فقیر دزفولى وارد نجف 
  ).شده است ، فرقى نکرده است 

بـا  . وقتى که خانه او را نگاه مى کنند مانند فقیرترین مردم زندگى مـى کننـد  
که با پول حالا صدها میلیون تومـان  (آنکه در هر سال بیشتر از صد هزار تومان 

وجوهات براى او مى آورند به کمترین وجه براى خود قناعت مى کرد ) مى رسد
حتـى  . بـود   و وقتى مرد، هفده تومان پول داشت ، که همان مقدار هم مقـروض  

بازماندگانش قدرت برپایى مراسم فاتحه و عزادارى نداشتند، و یکى از بنـدگان  
و مجلس ختم و فاتحه  خدا که داراى ثروت بود، شش شبانه روز براى او مراسم

  .بر پا کرد
پرهیز او از حرص و اکتفا به حداقل باعث شد که وقتى وکیل ایشان در بغداد 
به نجف مى آید و مى خواهد جهیزه براى عروسى دختر شیخ را عهده دار شود، 

معمولى و ناچیز عروسى دختـر را   .شیخ به او اجازه نداد و با یک جهیزیه بسیار
  )636(بنام شیخ محمد انصارى ترتیب داد با برادر زاده اش
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  قیامت:  - 74

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
جُورَُ�مْ يوَْمَ القِْيَامَةِ (: قال االله الحکیم 

ُ
مَا توَُف�وْنَ أ ��   )185آیه : آل عمران ( )إِ

  .همانا روز قیامت همه به مزد اعمال خود کاملا خواهند رسید: 
مـردم را از قیامـت    ):637(ان الخلق لامقصر لهم عـن القیامـۀ   :   ﷒امام على 

  .جاى رهایى نیست 
  :شرح کوتاه 

همه آدمیان در روزى پس از برزخ ، براى ثواب و عقاب جمع مـى شـوند و   
به نیکوکاران جزاى خوب و به بدکاران عقـاب مـى   . حاکم آنروز خداوند است 

  .دهد
تکذیب حقایق کردند، ملائکه آنها را به سوى عـذاب مـى   عده اى که در دنیا 

برند، و آنان که براى دین خدا زحمت کشیدند و از معاصى خود را نگه داشـتند،  
  .آنها را بسوى بهشت مى برند

آنروز قیامت است و کسى نتواند اعتراض کند؛ چه آنکه ملکوت است و همـه  
 ـ   وى پوشـیده نیسـت تـا    اعمال ثبت شده است و هیچ یک چیـزى از کـردار دنی

  .اعتراض کند
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  داد خواه قیامت -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

نفر از مسلمین در سال پنجم  82همراه   ﷒جعفر طیار برادر امیر المؤ منین 
بعثت ، از مکه به سوى کشور حبشه مهاجرت نمودند، تا هم از آزار مشـرکان در  

  .را در حبشه ، تبلیغ کنند امان باشند، و هم اسلام
این مهاجران در حدود دوازده سال در حبشه ماندند و سپس در سـال هفـتم   
هجرت به مدینه باز گشتند، یعنى همان وقت که مسلمین در جنگ خیبر، پیـروز  

در این مدتى کـه  : از جعفر پرسیدند  ﷑پیامبر : در روایات آمده . شده بودند
  ه بودى ، چه چیز عجیبى دیدى ؟در حبش

  
زن سیاه چهره حبشى را دیدم ، عبـور مـى کـرد و زنبیـل     : جعفر عرض کرد

بزرگى بر سر داشت ، مردى مزاحم ، به او تنه زد و او را به زمـین انـداخت بـه    
طورى که زنبیل از سر آن زن افتاد، سپس زن نشست و بـه آن مـرد مـزاحم رو    

در روز قیامـت ، کـه بـر کرسـى     ) گیرنده حق (ور واى بر تو از دا: کرد و گفت 
  .بنشیند و حق مظلوم را از ظالم از بگیرد

  )638(نیز از این سخن تکان دهنده آن زن ، تعجب کرد  ﷑پیامبر 
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  شرورترین مردم در قیامت -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ت ترین منافقان صـدر اسـلام و دشـمن    یکى از سرسخ(عبداالله بن ابى سلول 
  .رد شدن بر آن حضرت اجازه خواست ابراى و)   ﷑جدى پیامبر 

از )) بـرادر عشـیره چقـدر بـد اسـت      ((بـا ایـراد جملـه      ﷑رسول خدا 
اجازه دهیـد داخـل   : ناهنجارى عبداالله و نفرت خود از وى خبر داد و بعد فرمود

هنگامى که داخل شد، حضرت او را نشانید و با خوشروئى و گرمى با وى  .شود
یا رسول االله شما دربـاره او قبـل از   : سخن پس از بیرون رفتنش ، عایشه گفت 

ورود کلام خوبى نگفتند، اما وقتى با وى روبرو شدید، بـا چهـره بـاز و خنـدان     
شـرورترین مـردم در روز قیامـت    ! اى عایشـه  : پیامبر فرمـود ! برخورد کردید؟

کسى باشد که بخاطر پرهیز و رهائى از شـرش ، مـورد اکـرام و خـوش     ) 639(
  )640(برخوردى واقع شود
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  ترس از قیامت -  3
م االلهِ الْ ِرَّحیمبس   رَّحمنِ الْ

پیامبر هرگاه براى جنگ عزیمت مى کردند میـان دو تـن از صـحابه را عقـد     
اخوت مى بست ، چنانکه قبل از جنگ تبوك میان سعید بن عبدالرحمان و ثعلبه 

سعید در ملازمت پیامبر عازم جهاد شد و ثعلبـه عهـده دار   . انصارى عقد بست 
  .خانه گردید

د براى تهیه غذا مى رفت ، شیطان او را وسوسه کرد روزى ثعلبه به خانه سعی
که به زن سعید نگاه کند، چون نگریست او را زیبا دید و بى قرار شد، آمد دست 

روا باشد برادرت به جهاد رود و تو قصد تجاوز به : به او رساند، زن سعید گفت 
  !حریم برادرت کنى ؟

در پاى کوهى به خاك افتاد این سخن در او تاءثیر کرد و رو به صحرا نهاد و 
  .و شب و روز به ناله و فریاد مشغول بود

وقتى پیامبر با اصحاب از جنگ برگشتند همه به استقبال برادران آمدند غیـر  
از ثعلبه ، سعید به حالت گریان به دنبال او بیرون آمد و تفحص مى کرد که او را 

در حالیکه با حسـرت   دریابد؛ تا آخر او را یافت که در پس سنگى نشسته است
واى از شرمسارى و رسوائى روز قیامـت  : بر سر مى زد و با آواز بلند مى گفت 

سعید او را در بر گرفت و دلدارى داد و خواست او را نزد پیامبر آورد تا چاره  .
دستهاى مرا ببند و ریسمانى در گردنم افکـن چـون   : گفت . اى براى عفو بنماید

  .بردگان فرارى 
بزرگ گناهى کرده اى : او را نزد پیامبر آورد، حضرت به او فرمود پس سعید

  .از پیش من برو ملازم درگاه خداى تعالى باش تا دستورى آید
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نازل شـد و پیـامبر، علـى     )641( بعد از مدتى ، وقت نماز عصر آیه عفو و توبه
  .و سلمان را بدنبال ثعلبه فرستادند  ﷒

یابان در آمدند و عاقبت او را یافتند که با خـداى راز  آنان در طلب ثعلبه به ب
از حال او گریان شد،   ﷒امیر المؤ منین . و نیاز مى کند و طلب عفو مى نماید

  !و بشارت به او دادند که خداى تو را آمرزیده است 
) مغـرب و عشـاء  (او را همراه خود به شهر مدینه آوردند، در وقت نماز شب 

را ثعلبـه   )642(امبر بعد از فاتحه سوره تکاثر مى خواندند چون آیـه اول  بود که پی
خروشى عظیم به او دست داد و چون آیـه  ) 643(استماع کرد نعره زد و در آیه دوم 

  .را استماع نمود بیهوش افتاد، و بعد از نماز دیدند او جان داده است ) 644(سوم 
ادند او را غسل بدهنـد و نمـاز   پیامبر با جمله اصحاب گریان شدند، دستور د

  .بگذارند و حضرتش در تشیع جنازه ثعلبه به سر انگشتان راه مى رفتند
از بسیارى فرشتگان که در نماز و تشیع جنـازه او  : فرمودند: علت را پرسیدند

  ).645(شرکت کردند، این چنین تشیع کردم 
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   ﷒امام مجتبى  -  4
رَّحمنِ  م االلهِ الْ ِرَّحیمبس   الْ

آنهائیکه حضور داشـتند مشـاهده کردنـد کـه       ﷒هنگام وفات امام حسن 
  .آنجناب گریه مى کند

یا بن رسول االله چرا گریه مى کنید؟ با این نسبتى که با پیغمبـر  : عرض کردند
دارى ؟ و مقاماتى که پیامبر درباره ات فرموده است ؛ با اینکه بیست مرتبه پیاده 

و مال خویش را سه بار در راه خدا قسمت نموده اى ، بطورى که از حج گذارى 
  یک جفت کفش و نعلین نیمى براى خود و نیم دیگر را در راه خدا داده اى ؟

  ).647(و دورى از دوستانم مى گردیم ) 646(از هراس و ترس قیامت : فرمود
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  توبه بن صمه -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

به نام توبه بن صمه که در بیشتر اوقات از شب و روز به مراقبـه  شخصى بود 
  .و محاسبه نفس مشغول بود

واى بـر  : روز شد، گفت  21500پس روزى ایام گذشته خود را حساب کرد 
من آیا من خداى تعالى را روز قیامت به این مقدار ملاقات کنم ، اگر هـر روزى  

د گناه باشد، چه بر سرم آید، ایـن  یک گناه کرده باشم بیست و یک هزار و پانص
  .جمله را گفت و بیهوش شد

دیدند او به همان بیهوشى از دنیا رفت و این فقط به خاطر حساب بازپرسـى  
  )648(قیامت بود که او را این موت ، دست داد
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  کارکردن:  - 75

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
�سَانِ (: قال االله الحکیم  انسـان را  ): 39آیـه  : نجـم  () إِلا� مَـا سَـَ�ٰ ل��سَْ �لإِِْ

  .نیست جز آنکه بکوشد و سعى کند
  )649(بدینه   المومن اذالم یکن حرفۀ یعیش :   ﷑قال رسول االله 

نداشته باشد بوسیله دینش نان مـى خـورد   ) کار و کسى (مؤ من اگر حرفه : 
  )که بسیار بد است (

  شرح کوتاه
م ِرَّحیم بس رَّحمنِ الْ   االلهِ الْ

بهترین طعام آنست که از دست رنج خود آنهم بنحو حلال بدست آورده شود 
  .و خود و اهلش آنرا بخورند

لازمه طعام حلال ، کسب و کار پاك است که کننـده آن بمنزلـه مجاهـد فـى     
  .سبیل االله است که براى خود و خانواده اش به سعى مى پردازد

تنبلى عادت کردند و به کسالت در جسم مبـتلا هسـتند در امـر    آنهائى که به 
معاش دچار مشکلات بسیارند، و حتى نمى توانند حقوق واجب النفقـه خـود را   

  .تهیه کنند، و لذا به مشاغل حرام آلوده مى شوند
عزم در کار، سبب مى گردد که به کار آخرت هم بپردازیم چه آنکس کـه در  

  .ست در کسب آخرت هم ناتوان است کار براى مایحتاج عاجزم ا
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  وقفنامه -  1
م االلهِ الرَّْحمنِ الرَّْحیم امیرالمؤ منین  ِدر : در زمان دولت خـود فرمـود    ﷒بس

امـام  . سراسر عراق رعیت من در نعمت اند، آبشان شیرین و نانشان گندم اسـت  
ط پـنج سـال خـدمت در    را آزاد کرده بود با شر)) ابو نیزر((یکى از غلامان بنام 

نخلستان ، و سپس او را براى سرپرستى مزارع و چشمه هاى خود گذارده بـود،  
  .مشهور شد)) عین ابى نیزر((که یکى از آن چشمه ها بنام 

غذائى هست ؟ : روزى امام بسر کشى مزرعه آمد، پیاده شد و فرمود: او گوید
کدوئى دارم از مزرعه بـا   گفتم آرى ، اما غذائى که براى شما باشد نمى پسندم ،

  .روغن پیه بریان ؛ فرمود همان را بیاور
غذا را آوردم ، سپس برخاست دست ها را شسـت و غـذا را تنـاول کردنـد،     

دور بـاد  : مجددا دستها را شستند و چند مشت آب میل کردند، آنگـاه فرمودنـد  
  :کسى که شکم او را داخل آتش کنند، بعد فرمود

  م و در چاه داخل شد، آنقدر کلنگ زد تا خسته شدکلنگ بیاور، آنرا آورد
براى رفع خستگى بیرون آمد در حالى کـه از پیشـانى مقدسـش عـرق مـى      

  .ریخت ، با انگشتان خود عرق را از پیشانى پاك مى کردند
داخل شد، همهمـه مـى کـرد و کلنـگ مـى زد،      ) یا قنات (باز به درون جاه 

امام فورى بیرون آمدند و در حالیکه  ناگهان رگ آب بسان گلوى شتر فواره زد،
  .ه است ، صدقه است ، دوات و کاغذ بیاورقصد: هنوز عرق مى ریخت فرمود

این وقفـى  : من بشتاب دوات و کاغذ آوردم ، حضرت به خط خودش نوشت 
براى تهیدستان مدینه به صدقه ، صـدقه اى کـه     ﷒از بنده خدا امیر المؤ منین 

و نه هبه مى شود و نه انتقال مى پذیرد، تا خدا وارث آسـمان   نه فروش مى رود
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به آن محتاج گردند که ملـک    ﷒حسین   ﷒و زمین است مگر آنکه حسن 
  )650(آنها خواهد شد

  

  عمر بن مسلم -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

 ـ   ﷒امام صادق  ام عمـر بـن مسـلم شـد،     جویاى حال یکى از یـارانش بن
  !او به عبادت روى آورده و تجارت را ترك نموده است : شخصى عرض کرد

واى بر او، آیا نمى داند دعاى ترك کننده کسب و کار، مسـتجاب  : امام فرمود
پس از آنکه آیـه دوم و سـوم     ﷑نمى شود؟ گروهى از اصحاب رسول خدا 

ى که پرهیزکار باشد، خداوند راه گشایشـى بـراى او   کس((سوره طلاق نازل شد 
قرار مى دهد، و به او از جائى که گمان نبرد، روزى مى دهد، و کسى که به خـدا  

  )651(توکل کند، خدا او را کافى است 
بعضى از اصحاب درها را بروى خود بستند و بـه عبـادت مشـغول شـدند و     

  .ما را خدا کفایت مى کند: گفتند
چـه  : رسید، آنحضرت براى آنها پیام فرسـتاد   ﷑رسول خدا این خبر به 

  عاملى شما را به این کار واداشته است ؟
طبق آیه دوم و سوم سوره طلاق خداوند متکفـل روزى مـا شـده ، از    : گفتند

  !این جهت مشغول عبادت شده ایم 
کسى که کـار و کسـب را رهـا کنـد و مشـغول      : به آنها فرمود  ﷑پیامبر 

  )652(عبادت شود، دعایش مستجاب نمى گردد، بر شماست به کار و کسب 
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  کار بهتر از صدقه خوردن -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

: فرمـود . به پیامبر خبر دادند که یکى از مسلمانان مدینه تهیدست شده است 
آنچه در خانـه دارى بـه   : بعضى رفتند و او را آوردند، فرمود! بیاورید او را نزدم

او به خانه خود رفت و یک پـلاس و یـک   . اینجا بیاور، و آن را کوچک نشمار
کاسه برداشت و به حضور پیامبر آورد و حضرت آنرا بـراى فـروش بـه مزایـده     

  .گذاشت 
شـخص فروختنـد و   عاقبت شخصى به دو در هم خرید، پیامبر آنها را به آن 

آن دو در هم را به آن مسلمان داد، و فرمود تا یک درهم غذاى بـراى خـانواده   
  .ات خریدارى کن و با درهم دیگر یک عدد تیشه خریدارى کن 
به بیابان بـرو و  : او به دستور پیامبر تیشه خرید و آورد و بعد حضرت فرمود

را در بیابـان ، کوچـک    با این تیشه هیزمها را جمع کن و هیچ خار تر و خشکى
  .مشمار همه را جمع کن و بفروش 

او رفت و با همان دستور کار کرد و بعد از پـانزده روز در حـالى کـه وضـع     
  .مالیش خوب شده بود، به نزد پیامبر آمد

صدقه گیـرى  (کار کردن و مزد کار گرفتن براى تو بهتر است از : پیامبر فرمود
رد شوى و نشانه زشت صـدقه در چهـره ات   اینکه در روز قیامت به محشر وا) 

  )653(باشد
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  به زحمت انداختن نفس -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

وارد شـدیم و دیـدیم آن     ﷒ما بر امام صـادق  : فضل بن ابى قره مى گوید
فـداى شـما   : حضرت مشغول کار بر روى زمین خودشان هسـتند، پـس گفتـیم    

  !بفرمائید این کار را انجام دهیم یا به غلامان خود گردیم ، یا به ما
نه بگذارید خودم کار کـنم ، مـن مایـل هسـتم خداونـد را در حـالى       : فرمود

ملاقات کنم که با دست خود کار کرده و با سختى دادن به خـود در طلـب رزق   
نیز نفس خود را براى طلب حلال به زحمـت  ﷒حتى على : باشم سپس فرمود

  )654(انداخت مى 
  



508 
 

  یعقوب بن لیث صفار -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

سلسله صفارى همگى شیعه بودند و مدت ملک ایشان پنجاه و شش سال بود 
  .بود) 265م (و اینان هفت نفر بودند که اول ایشان یعقوب بن لیث صفار 

کـم  . تندیعقوب در اصل شغلش مسگر بوده به همین جهت او را صفار مى گف
کم در تهیه لشگر بر آمد و خوارج ضد مذهب را مى کشت تا کارش بالا گرفـت  

  .و بالا گرفت و بالاخره خراسان و سیستان و سایر شهرها را تصرف کرد
بسیار مرد مدیر و کاردان بود کـه ماننـد تـدبیر و    : در وصف او نوشته اند که 

ر اوامرش بى نظیر بـوده  تنظیم او کم شنیده شده است ، و سعى و کوشش سیاه د
  .است 

وقتى یعقوب فرمان داد که لشگر به جنگ روند، چنان لشـگر حاضـر آمـاده    
شدند که همه حیوانات سوارى را از چراگاه گرفتند و سوار شـدند و بـه طـرف    

  .هدف رفتند
دیدند، مردى اسب او علفى بر دهان داشت ، علف را از دهان حیـوان بیـرون   

جویدن علف ، تاءخیر کرده باشد و به زبان فارسى به اسـب  کشید که مبادا بقدر 
  !امیر یعقوب حیوانات را از خوردن منع کرد: خطاب کرد

و مردى را دیدند کـه در زیـر سـلاح لبـاس نپوشـیده اسـت ، سـبب آن را        
من مشغول غسل جنایت بودم که منادى امیر ندا داد کـه سـلاح   : پرسیدند، گفت 

ر در امر امیر نکرده باشم لباس نپوشیدم و به همان بپوشید، من جهت آنکه تاءخی
  )655(پوشیدن لباس جنگى اکتفا کردم 
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  گدائى:  - 76

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ائلَِ فَلاَ َ�نْهَرْ (: قال االله الحکیم  ا ا�س� م�

َ
  )10آیه : ضحى ( )وَأ

  اما مسائل را از درت مران: 
  )656(لو لا ان السائل یکذب ما قدس من رده :   ﷑قال رسول االله 

  .اگر دروغ گدایان نبود هر که ردشان مى نمود تقدیس نمى شد
  :شرح کوتاه 

سائل ، حرفه اى نگرفته اند و با وجود داشتن دارائى بـا   عده اى بعنوان گدا و
اینان کسانى هستند که اصرار و خواهش دست نیاز به سوى مردم دراز مى کنند، 

  .روز قیامت خدا را ملاقات مى کنند، در حالى که گوشت بر صورتشان نیست 
مؤ من کسى است که مانند سگ پارس نمى کند و حس طمع در او نیسـت و  
عزتش مانع از این است دست تکدى بسوى آسمان بلند مى شوند چگونه ممکن 

البته مؤ منین باید محتاجان را  .است خود را در مقابل هر کس ذلیل و خوار کند
بشناسند و با حفظ آبروى آنان به آنها کمک کنند تا مبادا دست تکدى آنان بلنـد  

  !شود
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  امام صادق وسائل -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

که حاجیان در هنگـام حـج در   (در سرزمین منى : مسمع بن عبدالملک گوید
بودیم و ظروف انگورى هم جلـوى    ﷒ادق خدمت امام ص) آنجا توقف دارند

  .ما بود که از آن مى خوردیم پس سائلى آمد، از امام کمکى خواست 
امام دستور داد خوشه انگورى به او داده شود، چون داده شد آن را نگرفت و 

  .نیازى بدان ندارم ، مگر در همى باشد: گفت 
همـان  : رفت و برگشت و گفـت  پس گدا . خداوند گشایش دهد: امام فرمود

  .خوشه انگور را بدهید
آنگـاه  . خداوند وسعت دهد و دیگر خوشه انگور را هم به او نداد: امام فرمود

سائل دیگرى آمد و چیزى خواست ، پس امام خود سه دانه انگور برداشت و به 
حمد پروردگار عالیمـان را کـه   : سائل سه دانه انگور را گرفت ، و گفت . او داد

  .این انگور را روزى من قرار داد
در جاى خود باش ، و دو کف دست خود را پر از انگور نمـود و  : امام فرمود

  .سائل آن را گرفت و حمد خداى کرد. به او داد
بیست درهم ، : چه مقدار پول همراه توست ؟ گفت : امام به غلام خود فرمود

وست و ایـن پولهـا از ناحیـه    خدایا حمد براى ت: سائل گفت . و آنرا به فقیر داد
  .توست و ترا شریکى نباشد

امام براى سومین بار به او دستور توقف داد، آنگـاه پیـراهن خـود را از تـن     
  .مبارك در آورد و به سائل داد

حمد خداى را کـه مـرا پوشـانید و    : سائل پیراهن را گرفت و پوشید و گفت 
  .مستور نمود
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خداونـد بـه   : ا مخاطب قرار داد و گفت سپس با کلمه یا ابا عبداالله حضرت ر
  .تو پاداش خیر دهد، راه رفتن را پیش گرفت ، اما دیگر چیزى نفرمود

ما پنداشتیم اگر به شخص امام دعا نمى کرد و فقط خدا را شـکر مـى نمـود    
  )657.(حضرت به بخشش خود ادامه مى داد

  

  عباس دوس  -  2
)658(  

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
روزى عباس دوس در حمام بود و کسى نـزدش آمـد و چیـزى خواسـت و     

مى خواهم به گدائى روى بیاورم ، از این جهت قصد دارم نزد شما بمـانم  : گفت 
  ...!تا کسب این هنر کنم 

لازم نیست نزد ما باشى فقط این را بدان که گـدائى سـه اصـل    : عباس گفت 
  .دائى کاملى دارد، اگر این سه اصل را بکار بستى ، در گ
نى از هر که باشـد،  کدوم آنکه سؤ ال . اول آن که سؤ ال کنى هر جا که باشد

  .سوم آنکه بگیرى هر چه که باشد
اتفاقـا روزى عبـاس بـه    . شخص دست عباس را بوسید و از پیش او رفـت  

آمد   حمام رفت تا شستشو کند و ازاله موى بدن نماید، که آن شخص نزد عباس 
  :و گفت 

  .هر کجا که باشد: حمام و گدائى ، گفت : من بده ، عباس گفت چیزى ب
حتـى  : از هر که باشـد، عبـاس گفـت    : حتى از عباس ؟ گفت : عباس گفت 

  .هر چه باشد: موى اضافى بدن ، گفت 
  )659(عباس گفت آفرین بر تو که اصول گدائى را خوب یاد گرفتى 
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  حد تنگدستان -  3
رَّ رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِحیمبس  

یکى از شـیعیان شـما کـه    : عرض کردم   ﷒به امام صادق : ابو بصیر گفت 
مردى پرهیزکار است بنام عمر پیش عیسى بن اعین آمد و تقاضاى کمـک کـرد   

  .با اینکه تنگدست بود
هست ولى به تو نمى دهم ، زیـرا دیـدم گوشـت و     اتنزدم زک: عیسى گفت 

  .ست خرما خریدى و این مقدار اسراف ا
در معامله اى یک درهم بهره من گردید، یک سوم آن را گوشـت  : عمر گفت 

  .و قسمت دیگر را خرما و بقیه اش را به مصرف احتیاجات منزل رساندم 
امام مدتى پس از شنیدن این جریان افسرده شد و دست خود را بـر پیشـانى   

خداونــد بــراى تنگدســتان ســهمیه اى در مــال : گذاشــت و پــس از آن فرمــود
ثروتمندان قرار داده به مقدارى که بتواند با آن به خوبى زندگى کننـد، و اگـر آن   

بـه آنهـا بدهنـد بـه     سهمیه کفایت نمى کرد بیشتر قرار مى داد؛ از این جهت باید 
مقدارى که تاءمین خوراك و پوشاك و ازدواج و تصدق و حج ایشان بنمایـد، و  

  )660.(نباید سختگیرى کنند مخصوصا به مثل عمر که از نیکوکارانست 
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  بى چیزان با آبرو -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

خرمـاى زمـین    خرمـا از ) کیلـو  900(امیرالمؤ منین براى یک نفر پنج وسق 
مالک بود فرستاد؛ آن شخص هم از مردمانى ) اطراف مدینه (خودش که در ینبع 

بود که به عطاى حضرت چشم داشـت و هـیچ در مقـام سـؤ ال و تقاضـا از آن      
  !جناب و غیر را راضى نمى کرد

به خدا قسم آن شخص از شما تقاضایى : یک نفر حضور حضرت عرض کرد
به او مـى دادیـد   ) یک کیلو(رمودید، اگر یک واسق نکرده بود که چنین عطائى ف

  !کافى بود
خداوند مثل شما را در بین مسلمین زیاد نکند، من مى بخشم : حضرت فرمود

و تو بخل مى کنى ؟ اگر من آن چه امید دارد ندهم مگر بعد از تقاضا، پس جـز  
 ـ   . به قیمت آنچه را کـه از او خریـده ام ، نـداده ام     راى زیـرا آن صـورتى کـه ب

پروردگارش به خاك مى مالد و عبادت مى کند را، واداشتم که بـراى مـن بـذل    
نماید؛ هر که چنین کند با برادر مسلم خود، و حال آنکه مـى دانـد محـل قابـل     
است براى صله و نیکى ، پس راست نگفته است با خدا که در دعا در خواسـت  

  .بهشت براى او مى کند
: اع فانى دنیا را، زیرا که بنده در دعا مى گویدبا آنکه بخل مى کند براى او مت

اللهم اغفر للمؤ منین و المؤ منات خدا یا بیامرز مردان مؤ من و زنان مـؤ منـه   ((
چون مغفرت را خواسته براى برادرش ، پس بهشت را خواسته اسـت ، لـذا   )) را

  )661.(سزاوار نیست به گفتار بدون عمل بگوید
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  جوان گدا -  5
م االلهِ ِرَّحیم بس رَّحمنِ الْ   الْ

روزى مرد جوانى نشسته بود و با همسرش غذا مـى خوردنـد و پـیش روى    
. آنان مرغ بریان قرار داشت ، در این هنگام گدائى به در خانه آمد و سؤ ال کرد

جوان از خانه بیرون آمد و با خشونت تمام ، سائل را از در خانه براند و محروم 
  .خود را گرفت و رفت ساخت ؛ مرد محتاج نیز راه 

پس از مدتى چنان اتفاق افتاد که همان جوان ، فقیر و تنگدست شـد و تمـام   
زن هـم بعـد از آن بـا مـرد     . ثروت او نابود گردید و همسرش را نیز طـلاق داد 

  .دیگرى ازدواج نمود
از قضاء روزى آن زن با شوهر دوم خود نشسته بود و غذا مى خوردند درون 

ن مرغى بریان نهاده بود، ناگهان گدائى در خانـه را صـدا در   سفره پیش روى آنا
  .آورد و تقاضاى کمک نمود
زن از ! برخیز و این مرغ بریان را به این سـائل بـده   : مرد به همسرش گفت 

جا برخاست و مرغ بریان را بر گرفت و به سوى در خانه رفت که ناگهان بدیـد  
  .و داد و با چشم گریان برگشت مرغ را به ا. سائل همان شوهر نخستین اوست 
این گدا، شوهر اول من بوده است : زن گفت : شوهر از سبب گریه زن پرسید

و سپس داستان خود را با سائل پیشین کـه شـوهرش او را آزرده و از در خانـه    
  .رانده بود، به تمامى بیان کرد

 اى زن بخدا: وقتى زن حکایت خویش را به پایان آورد، شوهر دومش گفت 
  )662(.سوگند، آن گدا خود من بودم 
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  کمک به دیگران:  - 77

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
قَامَـهُ : (قال االله الحكيم 

َ
ن ينَقَض� فَأ

َ
آیـۀ  : کهـف  ( )وجََدَا ِ�يهَا جِدَارًا يرُِ�دُ أ

77:(  
دیدند دیـوارى  ) را طعام نداند  ﷒و موسى   ﷒با اینکه مردم شهر خضر (

در حال خراب شـدن اسـت پـس بـه تعمیـر و اسـتحکام آن       ) از دو طفل یتیم (
  .مشغول شدند و درست کردند

من قضى لاء خیه المـومن حاجـۀ فکانمـا عبـد االله     :   ﷑: قال رسول االله 
  )663(دهرة 

مثل آنست که تمام عمـر را   هر که حاجت برادر مؤ من خود را بر آورده کند
  .عبادت کرده است 

  :شرح کوتاه 
خداوند انسان ها را به نوعى خلق کرده که یکدیگر پیوند و مربوط باشند تـا  

  .با ارتباط، در حوائج همدیگر بکوشند
ه منزل ، درمان مرض ، یا سفارشى به کمک کسانى رمؤ من گاهى به پول اجا

اشتن امکانات و قدرت بخاطر مصالح خیـالى  احتیاج پیدا مى کند و دیگران با د
و ظاهرى دریغ مى ورزند، اینجا خداوند آنها را به دشمنان گرفتار مى سـازد، و  

  .در قیامت هم به عذاب مبتلا مى شوند
  آنقدر ثواب و سفارش اکید در بر آوردن حوائج مردم شده است که شـخص  

  .کمند  ا جمع کننده اش مسلمان تعجب مى کند که چقدر راه سعادت باز است ام
کسیکه حاجت بـرادر مـؤ مـن را بـرآورد از آزاد     : ((فرمود  ﷒امام صادق 

ایـن  )) کردن هزار بنده و باز کردن هزار اسب در راه خـدا و جهـاد بهتـر اسـت     
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وسوسه و خیالات و دل بستگى به دنیاست که مانع مى شود که انسـان خیـرش   
  )664(صایاى اکیدبه دیگران نرسد با اینهمه و

  

  نه هزار سال -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
نشسته بودم کـه مـردى آمـد و      ﷒نزد امام حسن : میمون بن مهران گفت 

فلان شخص از من طلبـى دارد ولـى مـن پـولى       ﷑اى فرزند پیامبر : گفت 
  .ندارم ، براى همین او مى خواهد مرا زندانى کند

: در حال حاضر مالى ندارم که بدهى تو را بدهم ؛ او عرض کـرد : امام فرمود
  .پس شما کارى کنید که او مرا زندانى نکند

 بود، کفشـهاى خـود را  ) اعتکاف (امام در حالى که در مسجد مشغول عبادت 
من گفتم اى فرزند رسول خـدا مگـر فرامـوش کردیـد کـه در حـال       . به پا کرد

  :؟ فرمود)و نباید از مسجد خارج شد(اعتکاف هستید 
کسـى کـه در   : فراموش نکرده ام اما از پدرم شنیده ام که رسول االله مى فرمود

بر آوردن حاجت برادر مسلمان خود بکوشد، مانند کسى است که نه هزار سال ، 
  )665(و شب را به عبادت مشغول بوده است  ها به روزروز ر
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  قطع طواف -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در . مشغول طواف کعبه بودم   ﷒به همراه امام صادق : ابان بن تغلب گفت 
اثناء طواف یکى از دوستانم از من خواست که کنار بروم و به حرف و خواسـته  

من دلم نمى خواست که از حضرت جدا بشوم ، لذا توجهى بـه  . اش گوش بدهم 
در دور بعدى طواف آن شخص به من اشاره کرد که به سوى او بـروم  . او نکردم 

اى ابان آیـا او بـا تـو    : اشاره او را دید و به من فرمود  ﷒این بار امام صادق 
از دوستان من است : کردم   او کیست ؟ عرض : فرمود. آرى : کارى دارد؟ گفتم 

  :، فرمود
پس به سـوى او بـرو و   : آرى ، فرمود: او هم مؤ من و شیعه مى باشد؟ گفتم 

  .خواسته اش را برآورده کن 
آیـا اگـر طـواف    : آرى گفـتم  : ع کنم ؟ فرمودآیا طواف را قط: عرض کردن 

واجب هم باشد مى توان آن را به جهت برآوردن حاجت مؤ من قطع کرد و نیمه 
  .آرى : کاره رها نمود؟ فرمود

سـپس نـزد امـام آمـدم و از     . من طواف را قطع کرده و نزد آن شخص رفتم 
  )666(... حضرت خواستم حق مؤ من بر مؤ من را بیان کند
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  اهتمام در حوائج -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در یکى از زمانها تنگدستى بمن رو آورد، نـاگزیر شـدم از   : واقدى مى گوید
یکى از دوستانم که علوى بود در خواست قرض کنم مخصوصا که مـاه رمضـان   

نامه اى براى آن دوستم نوشتم ؛ و او کیسه اى که هزار در هـم  . نزدیک شده بود
  .آن بود برایم فرستاددر 

  اندکى نگذشت که نامه اى از دوست دیگرى بمن رسید که تقاضـاى قـرض   
من آن کیسه هزار درهمى که قرض گرفته بودم برایش فرستادم تـا کمـک   . نمود

  .کارش شود و خداوند گشایشى فرماید
روز دیگر آن دوست علوى و این دوست که کیسه پول را بـه او دادم ، نـزدم   

. پولها را چه کردى ؟ گفتم در راه خیرى صرف کـردم  : آن علوى پرسید آمدند و
او بخندید و کیسه پول را نزدم گذاشت ؛ بعد گفت نزدیک ماه رمضان جـز ایـن   
پول نداشتم که برایت فرستادم و از این دوست درخواست پول کردم دیدم همان 

  .پول زده بودم  پول را که برایت فرستادم به من داد که به مهر خودم به کیسه
پول را سه . حال آمدیم با هم پولها را قسمت کنیم تا خداوند گشایشى فرماید

چند روز از ماه رمضـان گذشـت پولهـا    . قسمت کردیم و از یکدیگر جدا شدیم 
در خواب : تمام شد روزى یحیى بن خالد مرا طلب کرد، چون نزدش رفتم گفت 

را بیان کـن ؛ مـن هـم قضـایاى      دیدم که تو تنگدست شدى ، حقیقت حال خود
گذشته خود را نقل کردم ، او متعجب از این قضایا شد و دستور داد سـى هـزار   
درهم به من بدهند و دوست علوى و آن دیگر را هر کدام ده هزار درهم بدهند و 

  )667(همگان بخاطر قضاء حوائج برادران گشایشى در کارمان شد
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  خاموش کردن چراغ -  4
م االلهِ  ِرَّحیمبس رَّحمنِ الْ   الْ

به صـحبت و گفتگـو مـى      ﷒شبى در خدمت امیر مؤ منان : حارث گوید
  .پرداختیم ، پس در میان سخن عرض کردم براى من حاجتى پیش آمده است 

آیا مرا براى بیان نمودن حاجت شایسته مى دانـى ؟  ! اى حارث : امام فرمود
خدا شما را جزاى خیر عنایـت کنـد ناگهـان    !   ﷒البته یا على : عرض کردم 

امام از جاى برخواست ، چراغ را خاموش کرد و با ملاطفت و مهربانى هـر چـه   
میدانى چرا چـراغ  : بیشتر مخصوص به خود، پهلو به پهلوى من نشست و فرمود

را خاموش نمودم ؟ براى اینکه بدون ملاحظه و رودربایسـتى ، هـر چـه در دل    
من ذلت احتیاج را در چهره ات نبینم اکنون هر حرفى دارى بزن ،  دارى بگوئى ،

  :مى فرمود  ﷑که شنیدم پیامبر 
در صورتیکه حوائج مردم بر دل دیگرى سپرده شود یک امانت الهى است که 
باید آن را از دیگران پنهان داشت ، و کسیکه آن را فاش نکند ثواب عبـادت بـه   

دهند، و هر گاه افشا گردید، بر هر کس که مى شنود شایسته است که بـه  او مى 
  )668(!کمک حاجتمند برخیزد و براى او کار سازى نماید
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  کاهو -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

روزى به دکان سبزى فروشى رفته بـودم ، دیـدم   : یکى از علماى نجف گوید
خم شده و مشـغول کـاهو   ) 1366م (قاضى مرحوم آیت االله الحق سید على آقا 

، ولى به عکس معمـول ، کاهوهـاى پلاسـیده و آنهـائى کـه      )669(سوا کردن است 
  .داراى برگهاى خشن و بزرگ هستند برمى دارد

من کاملا متوجه بودم ، تا مرحوم قاضى کاهوهـا را بـه صـاحب دکـان داد و     
من به دنبال ایشان رفتم و . دترازو کرد و بعد آنها را در زیر عبا گرفت و روانه ش

  :عرض کردم 
  !آقا شما چرا این کاهوهاى غیر مرغوب را سوا کردید؟

این مرد فروشنده است و شخص بى بضاعت و فقیر، مـن  ! آقا جان : فرمودند
گاهگاهى به او کمک مى کنم ، و نمى خواهم به او چیزى بلاعوض داده باشم تا 

رود، و ثانیا خداى ناخواسته عادت کند بـه  اولا آن عزت و شرف و آبرو از بین ب
  .مجانى گرفتن ، و در کسب هم ضعیف شود

براى ما فرقى ندارد کاهوى لطیف و نازك بخوریم یا از این کاهوها؛ من مـى  
دانستم که اینها بالاخره خریدارى ندارد، ظهر تابستان که دکان خود را مى بنـدد  

ارت و ضـرر کـردن او اینهـا را    به بیرون مى ریزد لذا بـراى جلـوگیرى از خس ـ  
  .)670(خریدم 
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  کینه:  - 78

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ْ�هَـارُ (: قال االله الحکیم 

َ
نْ غِـلٍّ َ�ـْرِي مِـن َ�ـْتِهِمُ الأْ  وَنزََْ�نَا مَا ِ� صُدُورهِِم مِّ

  )43آیه : اعراف ()
  .و زنگار کینه و حقد از آئینه دل بهشتیان بزدائیم :
  )671(اءلمؤ من لیس بحقود:   ﷑ل رسول االله قا
  .مؤ من کینه جو نیست :

  :شرح کوتاه 
جاى کینه در نفس است ، و شخص کینه جو، چون زمین زدن طرف مقابل را 
ندارد، و یا آبرویش را کسى برده ، و تهمت زده و فحش شنیده ، یا از ریاست و 

مثال اینها؛ دشمنى را بدل مى گیرد تا در موقع حساس مال او را محروم کرده و ا
  .و وقت مناسب او را به زمین بزند و نابودش کند

همیشه حاقد از دیدن محقود رنج مى برد، و روزبروز اگر جلو کینـه رانگیـرد   
خلاصه کلام آنکه قوه عاقله مغلوب قوه غضب مى شـود  . آتشش بیشتر مى شود

مـؤ  . میزند که بعدا پشیمانى سودى براى او نـدارد و خداى نکرده دست به کارى 
من اهل کینه نیست ، و عمل سوء مقابل را به خداى غالب واگذار مى کند، و یـا  
از بدى عمل مى گذرد، و از قوه عاقله کمک مى گیرد تا مبـادا بـه آتـش کینـه     

  )672.(بسوزد
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  کینه جوئى ولید -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در مکه معظمه آب دهان بـه صـورت پیـامبر    ) فرماندار کوفه (پدر ولید عقبه 
  .انداخت و روز بدر هم با کفار به جنگ آمد  ﷐

و بـه امـر   . کفار که شکست خوردند دستگیر شد و او را نزد پیـامبر آوردنـد  
  .او را کشت   ﷒امیرالمؤ منین   ﷑پیامبر 

لذا فرزندش ولید که در زمان عثمان به فرماندارى کوفه منصوب شد همیشـه  
  .در دلش بود و حضرت را تا آخر عمر سب مى کرد) امیرالمؤ منین (کینه 

: وقتى ولید بیمار شد امام حسن به عیادتش رفت ، او چشم گشـود و گفـت   
دشنام به پدرت که پشیمان  من از آنچه کرده ام پشیمانم و بخدا توبه مى کنم جز

  .نیستم 
) بخـاطر شـراب خـوردن    (پدرم پدرت را کشت و ترا هم : امام حسن فرمود

  )673().و این کینه سبب این دشنام دادن است (حد زد، لذا دشمن او هستى 
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  ابن سلار -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

سران ارتش مصـر بـود   در قرن ششم هجرى شخصى به نام ابن سلار که از اف
  .بمقام وزارت رسید و در کمال قدرت به مردم حکومت مى کرد

او از یک طـرف مـردى شـجاع ، فعـال و بـاهوش بـود، و از طـرف دیگـر         
خودخواه و کینه جو؛ لذا در دوران وزارت خود هم خدمت و هـم ظلـم فـراوان    

د، براى موقعى ابن سلار یک فرد سپاهى بود به پرداخت غرامتى محکوم ش. کرد
  .دفتردار خزانه رفت تا او به دادخواهى بپردازد)) ابى الکرم ((شکایت نزد 

سخن تو در گوش من : ابى الکرم بحق به اظهارات او ترتیب اثر نداد و گفت 
. ابن سلار از گفته او خشمگین گردید و کینه اش را بـدل گرفـت   . فرو نمى رود

را دستگیر نمود و دستور داد میخ وقتى وزیر شد و فرصت انتقام بدست آورد او 
  .تا از گوش دیگرش بیرون آید. بلندى را در گوش وى فرو کردند

: در آغاز کوبیدن میخ هر بار که ابى الکرم فریاد مى زد، ابن سلار مى گفـت  
سپس به دستور او پیکر بـى جـانش را   ! اکنون سخن من در گوش تو فرو رفت 
  )674(.ویختندبا همان میخى که در سر داشت بدار آ
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  کینه تبدیل به دوستى -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

شیبه نام پدرش عثمان بود که در جنگ احد به همراه کفار در حال کفر کشته 
شد چون پیامبر پدرش و هشت نفر از خاندان او را کشته بـود کینـه پیـامبر بـه     

  :خودش مى گوید. دلش شعله مى کشید
دشمن تر نبود، زیرا هشت نفـر از خانـدان     ﷑ز محمد هیچکس نزد من ا

همیشه کشتن او را در . مرا کشته بود که همه لیاقت پرچمدارى و ریاست داشتند
خود پرورش مى دادم ، ولى وقتیکه مکه فتح شـد از رسـیدن بـه آرزوى خـود     

خود دست یابم با ماءیوس شدم ، زیرا فکر مى کردم چگونه ممکن است بمنظور 
  .اینکه همه عرب به دین او درآمدند

ولى هنگامیکه مردم هوازن بر مخالفت و دشمنى او اجتماع کردنـد و بـا وى   
اعلان جنگ دادند، دوباره تا اندازه اى این آرزو در دلم زنده شد، ولـى مشـکل   

وقتیکـه جمعیـت مسـلمانان بـا اولـین      ! این بود که ده هزارنفر اطرافش را دارند
برخورد با هوازن فرار کردند با خود گفتم الان وقت آن است که به مقصود خود 

  .نائل شوم وانتقام خونهاى خود را بگیرم 
از جانب راست پیامبر حمله کردم عبـاس عمـوى پیـامبر را دیـدم کـه از او      

  .حمایت مى کند
از جانب چپ برآمدم ابوسفیان بن حارث پسر عموى حضرت محافظ او بود، 

از پشـت سـر   . این هم مرد شجاعى است که محمد را پاسدارى مى کنـد : گفتم 
آنقدر نزدیک شدم که نزدیک بود شمشـیرم او را فراگیـرد، ناگـاه شـراره اى از     
آتش میان من او حایل شد که از برق آن چشـمم خیـره گردیـد، دسـتها را بـه      

  .صورت گرفته و به عقب سر برگشتم و فهمیدم از جانب خدا حفظ مى شود
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شیبه نزدیک بیا، نزدیک رفتم دسـت بـه   : حضرت متوجه من گردید و فرمود
خدایا شیطان را از او دور گردان ، هنگامیکه بـه صـورتم   : سینه ام نهاد و فرمود

نظر کرد او را از چشم و گوشم دوست تر داشتم و همه آن کینه هـا بـه دوسـتى    
  .تبدیل گردید

چنان بودم که   ﷑پیامبر سپس با دشمنان مشغول جنگ شدم و در یارى 
  :پس از خاتمه جنگ به من فرمود. اگر پدرم جلو مى آمد او را مى کشتم 

  )675(.آنچه خدا درباره ات اراده فرمود، بهتر از آنچه بود که مى خواستى 
  

  منافق کینه توز -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

از نشانه هاى افراد منافق ، حقد و کینه توزى است چنانکه در زمـان پیـامبر   
  .به شکلهاى مختلف این کینه ها را ابراز مى کردند  ﷑

به همراه جمعى از مهاجر و انصـار در مسـجد نشسـته بودنـد،       ﷑پیامبر 
د شد، حاضران به احتـرام او برخواسـتند و از او بـه    وارد مسج  ﷒ناگاه على 

گرمى استقبال نمودند، تا اینکه آن حضرت در جایگاه خود کـه در کنـار پیـامبر    
  .بود نشست 

در این میان دو نفر از حاضران که متهم به نفـاق بودنـد، بـا هـم در گوشـى      
  .صحبت مى کردند

آهسته با هم حرف مى زنند، رسول خدا وقتى که آنها را دید، دریافت که چرا 
: فرمـود   به طورى خشمگین شد که آثار خشم از چهره اش ظاهر گردید، سپس 

سوگند به آن کسى که جانم در دست اوست ، داخل بهشت نمى شود، مگر کسى 
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که مرا دوست بدارد، آگاه باشید دروغگوست کسى که گمـان کنـد مـرا دوسـت     
  .را دشمن دارد) على بن ابیطالب (دارد، ولى این شخص 

نـازل   )676(در دست پیـامبر بـود و ایـن آیـه       ﷒در این هنگام دست على 
اى کسانى که ایمـان آوردیـد، بـه گنـاه و دشـمنى و مخالفـت رسـول        : ((گردید
  )677)).(نگوئید
  

  هند جگر خوار -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

پیامبر نزدیک به سـى نفـر را   در جنگ احد جناب حمزة سیدالشهداء عموى 
  .کشت بعد خود کشته شد

هند زن ابوسفیان که در کینه جوئى سر آمد همه زنـان عصـر خـود بـود بـه      
وحشى که بنده جبیر بن مطعم بود و عده مال زیادى داد که اگر حمزه را بکشـد  

لذا وحشى در کمین نشست ، خنجر و نیـزه بـر او وارد کـرد و او را    . به او بدهد
  .کشت 

. طبق وعده هند، وحشى شکم حمزه را پاره کرد و جگر او را بنزد هنـد آورد 
او جگر را بدندان گرفت اما نتوانست آنرابخورد؛ از این جهت به هند جگر خوار 

  .معروف شد
پس هند هر زیورى که داشت به وحشى داد و خودش بالاى جسد حمزه آمد 

د و همانند گردن بنـد درسـت   و از کینه جوئى ، گوش و دماغ و لب حمزه را بری
کرد تا به مکه ببرد و به زنان قریش نشان بدهد، و زنان دیگر هم به تقلیـد از او  

ابوسفیان کینه جو هـم وقتـى بـالاى جسـد     . اجساد شهداى دیگر را مثله کردند
  )678.(اى عاق بچش : حمزه آمد سر نیزه را در گوشه دهان حمزه فرو کرد و گفت 
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  گریه:  - 79

ِرَّحیمبس رَّحمنِ الْ   م االلهِ الْ
ضْحَكُوا قلَِيلاً وَْ�َبكُْوا كَثًِ�ا(: قال االله الحکیم    )82آیه : توبه ( )فلَيَْ

  .پس آنها باید خنده کم کنند و گریه بسیار نمایند:
  )679(بکاء العیون و خشیۀ القلوب من رحمۀ االله تعالى :   ﷒امام على 

  .بودن قلبها از رحمت خداست گریه چشمان و خاشع :
  :شرح کوتاه 

برمى ... یکى از مظاهر رحمت الهى گریه است ، که از سوز دل یا حال تباه و
اشک به اسبابى جارى مى شود، مجذوبان به جذبه ، مصـیبت دیـدگان از   . خیزد

  .غم از دست رفته ، اهل دنیا بخاطر شکست مظاهر دنیوى 
هماننـد  (وفیق الهى است ، و اگـر از مکـر   گریه اگر از حال برخیزد مرهون ت

  .برخیزد اثر سوءش ظاهر، و پرده مجازش معلوم گردد) برادران یوسف 
آنکس که بکاء ندارد تباکى کند تا مورد رحمت الهى قرار گیـرد، چنانکـه در   

  .سفارش اکید شده است   ﷒گریه بر سیدالشهداء 
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  نوح -  1
رَّحمنِ  م االلهِ الْ ِرَّحیمبس   الْ

بعد از طوفـان و بـالا   . اسم حضرت نوح پیامبر عبدالغفار یا سکن بوده است 
چندى : آمدن آب و غرق شدن خلایق ، جبرئیل ملک مقرب نزدش آمد و گفت 

  .!پیش شغل تو نجارى بوده است حالا کوزه بساز
کوزه ها را بشـکن ،  : خدا مى فرماید: او کوزه زیادى ساخت ، جبرئیل گفت 

بعضیها را آهسته و بعضى . م چند عدد از کوزه ها را بر زمین زد و شکست او ه
  .را با اکراه شکست ، جبرئیل دید او دیگر نمى شکند

دلم راضى نمى شود، من زحمـت کشـیده ام   : چرا نمى شکنى ؟ فرمود: گفت 
  .اینها را ساخته ام 
ر و مـادر  اى نوح مگر این کوزه ها هیچ کدام جان دارند، پـد : جبرئیل گفت 

  !؟...دارند و
آب و گلش از خداست ، همین قدر تو زحمـتش را کشـیده اى و سـاختى ،    
چطور راضى به شکستن آنها نمى شوى ، چگونه راضى شدى خلقى کـه خـالق   

داشـتند را نفـرین کـردى و همـه را بـه      ... آنها خدا بود، و جان و پدر و مادر و
  )680(.و لقبش نوح شد هلاکت رساندى ؛ از اینجا او گریه بسیار کرد
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   ﷒یحیى  -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

حضرت یحیى پیامبر به بیت المقدس آمد، دید جمعى از روحانیون و رهبانان 
از مـادر خواسـت   . روپوشهائى موئین بر تن کرده و کلاههاى پشمین بر سردارند

  .بپردازد این نوع لباس درست کند تا با آنان به عبادت
سپس در بیت المقدس شروع به عبادت کرد یک روز نگاه به خود کـرد دیـد   
بدنش لاغر شده ، گریه کرد، خداى عزوجل به او وحى کرد بـراى لاغـر شـدن    
  جسمت گریه مى کنى ؟ به عزت و جلالم سوگند اگر کمترین اطلاعى از آتـش  

  .!افته شده دوزخ داشتى بالاپوشى از آهن مى پوشیدى تا چه رسد به ب
یحیى آنقدر گریست که اشک چمشش گوشت هر دو گونـه او را خـورد بـه    

  .طوریکه قیافه دندانهایش براى بینندگان پیدا بود
پسر جان چرا چنین مـى کنـى ؟ مـن از    : روزى پدرش زکریا به یحیى فرمود

  !!خدا خواسته ام تا تو را به من بدهد تا مایه روشنى چشمم گردى 
و نبودى که فرمودى میان بهشت و جهنم گردنه اى است که مگر ت: عرض کرد

  !به جز کسانى که از خوف خدا بسیار گریه کنند از آن گردنه نتوانند گذشت ؟
آنقدر یحیى گریه مى کرد که مادرش دو قطعـه نمـد بـراى او تهیـه کـرد کـه       
دندانهایش را با آن مى پوشانید و اشکهایش را به خود مى گرفـت تـا آنکـه از    

ک چشمانش خیس مى شد یحیى آستینهایش را بالا مـى زد و آن نمـدها را   اش
  .فشار مى داد و اشکها از میان انگشتهایش فرو مى ریخت 

: زکریا نگاه به فرزند مى کرد و سر بر آسمان بر مى داشت و عرض مى کـرد 
  .بارالها این فرزند من است و این هم اشک چشمانش و تو ارحم الراحمینى 
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را مى شنید آشفته حال و پریشان ) کوهى در دوزخ (اسم سکران  وقتى یحیى
روى به بیابان مى نهاد، ناله واى از غفلت او برمـى خیزیـد، و پـدر و مـادر در     

  .)681(بیابانها به دنبالش مى رفتند
  

  ﷓شدت گریه حضرت زهرا  -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
سبب شـد  ... حریم ولایت و ضربات مصدوم کننده و فقدان پیامبر و تجاوز به
  .تا حضرت زهرا گریان شود

ما از گریـه ات  : گفتند ﷓مردم مدینه از گریه اش ناراحت شدند و به زهرا 
پس مجبور شد به مقابر شهداء احد برود و آنجا گریه کند و ! ناراحت مى شویم 

  .سپس به شهر مدینه بازگردد
آمدنـد و    ﷒بزرگان مدینه نزد حضرت على : در خبر دیگر آمده است که 

شب و روز گریه مى کند، هیچ کس از ما شب به  ﷓اى ابالحسن فاطمه : گفتند
خواب نمى رویم ، روزها به علت طلب معاش قرار نداریم و شبها از گریه زهـرا  

  )682(.کند یا روز ، به او بگو یا شب گریه ﷓
اى اباالحسـن  : رساند، در جواب گفت ﷓امام این پیغام را به حضرت زهرا 

آنقدر در دنیا مکث نخواهم کرد و به زودى از میان مـردم مـى روم ، و از     ﷒
  .گریه هم آرام نمى شوم تا به پدرم ملحق شوم 

بعد از این جواب ، امام خارج از شهر مدینه در بقیع اطاقى از خشت و شاخه 
صبحها فرزندانش را بر مى داشت ، ﷓خرما بنام بیت الاحزان ساخت ، و زهرا 

متوجه بقیع مى شد و پیوسته بین قبور گریه مى کرد؛ چون شب مى شد امام مى 
  )683.(آمد و او را بمنزل باز مى گرداند
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  سال گریه 35 -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

امام چهارم بر پدر بزرگوارش نزدیک به چهل سـال  : فرمود  ﷒امام صادق 
چـون  . گریه کرد که روزهاى آن روزه بود و شبها به عبـادت مشـغول بـود    )684(

هنگام افطار مى شد غـلام خـوراك و آب مـى آورد و برابـر آن حضـرت مـى       
  .میل فرمائید: ت و عرض مى کردگذاش

پدرم با شکم گرسنه و لب عطشان کشته شد، آنقدر مـى گفـت و   : مى فرمود
مى گریست که خوراکش از اشک دیدگانش تر مى گشت ، و این چنین بـود تـا   

  .به پروردگارش ملحق شد
  

روزى حضرت به صحرا تشـریف بردنـد و   : یکى از دوستان امام سجاد گوید
روان گشتم ، پس یافتم او را که بر سنگ خشن سر بسجده  من در پى آنحضرت

نهاده و مى شنیدم که گریه مى کرد و صیحه مى زد و مى شمردم که هزار مرتبـه  
مى گفت ، پس از آن سر از سجده برمى داشت ، صورت و محاسنش را  )685(ذکر

  .اشک دیدگانش فرا گرفته بود
! م و گریه خود را کـم کـن   پس عرض کردم اى آقاى من ، اندوه خود را تما

واى بر تو یعقوب فرزند اسحاق پیامبر بود و فرزند پیامبر و دوازده فرزند : فرمود
خمیـد، و    پس یکى از آنها مخفى گشت ، مویش سپید گشت و قامتش  .داشت 

از گریه دیدگانش سفید گشت ، و حال آنکه فرزندش زنده بود، ولکن من خـود  
ه نفر از خاندانم کشته شده و روى خاك افتـاده ، پـس   دیدم ، پدر و برادر و هفد

  )686(!چگونه اندوه من تمام و اشک دیدگانم کم شود؟
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  گریه رحمت -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

  پیامبر از همسر اولش خدیجه داراى شش فرزند شد، و از همسران دیگـرش 
شـد و نـام او را ابـراهیم     داراى فرزند نشد جز از ماریه قبطیه که داراى پسـرى 

  .گذاشت 
ابراهیم یکسال و دو ماه و هشت روز بیشتر عمر نکرد و در مـاه ذى الحجـه   

  .سال هشتم هجرت از دنیا رفت 
  هاله اى از غم و اندوه ، پیامبر را فرا گرفت ،و بى اختیار اشک از چشمانش 

  :سرازیر مى شد و مى فرمود
شود ولى سـخن نمـى گـویم کـه      چشم اشک مى ریزد و قلب اندوهگین مى

  .موجب خشم خدا نگردد اى ابراهیم ما در وفات تو محزون هستیم 
وقتى قطرات اشک از دیدگان پیامبر بر گونه هایش جارى شد، : عایشه گوید

اى رسول خدا ما را، از گریه کردن نهـى مـى کـردى ولـى     : شخصى عرض کرد
رحمت و دلسـوزى اسـت    این گریه نیست بلکه: فرمود! خودت گریه مى کنى ؟

  ).688(کسیکه رحم نکند مشمول رحمت قرار نمى گیرد )687(،
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  گناه:  - 80

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
خَذْناَ بذَِنبِهِ (: قال االله الحکیم 

َ
ُ�� أ   )40آیه : عنکبوت ( )فَ

  .هر طایفه اى را به کیفر گناهش مواخذه کردیم : 
لیس من عرق یضرب و لا نکبۀ و لا صداع و لا مرض الا :   ﷒امام صادق 

  )689(بذنب 
هیچ رگى در بدن حرکت نمى کند و سرى نمى افتد و دردسـر نمـى گیـرد و    

  .مریض نمى شود که همه بواسطه گناه است 
  شرح کوتاه

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
مى شود بالاتر از گناه کردن بیمارى است و جهل به عیوب که موجب گناهان 

  .خود گناه است 
ذنب را کوچک شمردن هم از بزرگترین گناهـان اسـت جـرم یـا نسـبت بـه       
خداست مانند کسى که نماز نمى خواند آن را خود خدا مى داند با او چـه کنـد،   
اما جرم و گناه اگر نسبت به مردم باشد بسیارى کار شخص مشـکل اسـت چـه    

  .در قیامت کار سخت تر خواهد شدآنکه اگر رضایت طرف را جلب نکند 
گناه با دواء یعنى استغفار و توبه شروع مى شود و با شفاء یعنى عدم عود بـه  

  .آن معصیت ، ترمیم و درمان مى شود
اگر هم شیطان او را اغوا کرد، زود توبه کند و عزم بر ترك نماید تا اثر گنـاه  

  .در دل جاى نگیرد
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  تبعید گناهکار -  1
م االلهِ  ِرَّحیمبس رَّحمنِ الْ   الْ

مرد فاسقى در بنى اسرائیل بود که اهل شهر از معصیت او ناراحـت شـدند و   
که آن فاسـق را از  : خداوند به حضرت موسى وحى کرد! تضرع به خداى کردند

  .شهر اخراج کن ، تا آنکه به آتش او اهل شهر را صدمه اى نرسد
ود؛ او به شـهر دیگـرى   حضرت موسى آن جوان گناهکار را از شهر تبعید نم

رفت ، امر شد از آنجا هم او را بیرون کنند، پس به غارى پناهنده شد و مـریض  
  .گشت کسى نبود که از او پرستارى نماید

پس روى در خاك و بدرگاه حق از گناه و غریبى ناله کرد کـه اى خـدا مـرا    
، اى خـدا  بیامرز، اگر عیالم بچه ام حاضر بودند بر بیچارگى من گریه مى کردنـد 

که میان من و پدر و مادر و زوجه ام جدائى انداختى مرا به آتش خود به واسطه 
  .گناه مسوزان 

خداوند پس از این مناجات ملائکه اى را بـه صـورت پـدر و مـادر و زن و     
  .اولادش خلق کرده نزد وى فرستاد

 ـ. چون گناهکار اقوام خود را درون غار دید، شاد شد و از دنیا رفت  د خداون
به حضرت موسى وحى کرد، دوست ما در فلان جا فوت کرده او را غسـل ده و  

  .دفن نما
چون موسى به آن موضوع رسید خوب نگاه کرد دید همان جوان است که او 
را تبعید کرد؛ عرض کرد خدایا آیا او همان جوان گناهکار است که امر کردى او 

  !را از شهر اخراج کنم ؟
او رحم کردم و او به سبب ناله و مرضش و دورى از اى موسى من به : فرمود

  )690( .وطن و اقوام و اعتراف بگناه و طلب عفو او را آمرزیدم 
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  و طلب باران  ﷒عیسى  -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

حضرت عیسى و یارانش به طلب باران از شهر خـارج شـده و وارد صـحرا    
هر کس از شما گناهى انجام : به آنها فرمود  ﷒ى گشتند در آنجا حضرت عیس

  .داده به شهر باز گردد
بـه او    ﷒حضرت عیسـى  . پس همه مردم به غیر از یک نفر مراجعه کردند

چیزى به خاطر ندارم ، جز : آیا تو گناهى مرتکب نشده اى ؟ عرض کرد: فرمود
از مقابل من عبور کرد من بـه او نگـاه    اینکه روزى به نماز ایستاده بودم که زنى

کردم ، و چشمم به سوى او چرخید، پس همینکه او رفت انگشت خود را داخل 
  .چشمم کردم و آن را در آوردم و به همانطرف که زن رفته بود پرتاب کردم 

دعا کن ، من آمین مى گویم ، او دعا کرد و بـاران نـازل   : گفت   ﷒عیسى 
  )691(. شد
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  علت این گناه -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

پادشـاهى بـود کـه    : درباره این گناه یعنى کشتن دختر در عربستان نوشته اند
قبیله اى با او از در شورش و مخالفت در آمدند، پادشاه لشگرى را فرسـتاد تـا   

  .آنها را سرکوب کند
زنانشـان را بـه اسـیرى     لشگر بر آنان تاختند و اموالشان را غارت کردنـد و 

  .گرفتند و مردانشان هم فرار کردند
بعـد از  . وقى زنها را از نزد پادشاه آوردند دستور داد هر کس یکى را بـردارد 

نـزد  : له که فرار کرده بودند پشیمان شدند و به شعراء خود گفتندیمدتى مردان قب
  .پادشاه بروید و شعرى در عذر خواهى و پشیمانى بگوئید

زد پادشاه آمدند و زبان حال مردان را بـه سـمع او رسـاندند و تقاضـا     آنان ن
زنهاى شما را تقسیم کرده ایم : کردند که زنان را به قبیله برگردانند، پادشاه گفت 

، اختیار آمدن را به خودشان وا مى گذاریم ، مى خواهند برگردند و مى خواهند 
  .بمانند

خوشگل و قوى هیکلى شد،  قیس بن عاصم خواهرى داشت که نصیب جوان
هر چه قیس به خواهرش تکلیف کرد فایده . من به قبیله خود نمى آیم : و گفت 

  .اى نداشت 
دختـران وفـا ندارنـد، از ایـن     : قیس که مرد بزرگى در قبیله خود بود گفـت  

پس این موضـوع سـنت   . زاید، زنده بگورش کنیدي تاریخ به بعد هر کس دختر
  )692(.شد
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  گناهکفاره  -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

پیامبرى از پیامبران بنى اسرائیل به شخصى گذشت که زیر دیوارى جان داده 
  .بود، و نیمى از بدنش را بیرون از دیوار درنده و حیوانات پاره کرده بود

یکى از بزرگان آن شـهر کـه   : از آن شهر گذشت و به شهر دیگرى آمد و دید
دیباج بر او نموده و بر تابوت زر قیمت نهـاده و عـود و عنبـر بـر     مرده بود کفن 

  !!جنازه اش مى ریختند و جمعیت زیادى در تشییع جنازه اش شرکت کرده اند
خدایا تو حکیم عادل هستى و ستم روا نمى دارى از چـه رو آن  : عرض کرد

  بنده ات که هرگز شرك نیاورد، آن طور بمیرد، و این شخص که هرگز پرسـتش  
  .ننموده این طور بمیرد

همانطور که گفتى من حکیم هستم و ستم روا نمى دارم ، امـا آن  : خطاب شد
بنده گناهانى داشت ، خواستم به این نوع مردن کفاره گناهانش باشد، که پـاکیزه  

و این شخص نیکوکاریهائى داشت ، خواستم پاداش آن را در دنیا به او . نزدم آید
  )693(.نباشد  کردار نیکى برایش بدهم و چون نزدم آید 
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  حمید بن قحطبه طائى -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

روزى . بین مـن و حمیـد رفـت و آمـد بـود     : عبداالله بن بزاز نیشابورى گوید
خواستم بر او وارد شوم ، خبر ورودم به او رسید، کسـى را فرسـتاد تـا مـرا بـه      

  .رمضان هنگام ظهر بر او داخل شدم  نزدش ببرد من با لباس سفر در ماه
دیدم او در خانه اى است که آب در وسط حیاط جاریست ، بر او سلام کردم 
و نشستم ، پس آب و طشتى آوردند و دست خود را شست و به من هم امر کرد 

  .دستم را بشویم تا غذا بخوریم 
ه رمضـان  اى امیـر مـا  : غذا بخور، گفتم : با خود گفتم من روزه دارم ؛ گفت 

چرا گریه : او گریان شد و طعام خورد بعد از غذا گفتم . است و من بیمار نیستم 
  !کردى و غذا خوردى ؟

زمانى که هارون الرشید خلیفه عباسى در شهر طوس بـود، شـبى مـرا    : گفت 
اطاعت تـو  : وقتى بر او وارد شدم ، سرش را بلند کرد و بمن گفت . احضار کرد

پس سر خود را بزیـر  . به جان و مال اطاعت کنم : گفتم از خلیفه چقدر است ؟ 
  .افکند و اذن برگشتن داد

خلیفه : وقتى به خانه برگشتم لحظاتى نگذشت که فرستاده خلیفه آمد و گفت 
  !را اجابت کن 

چـون بـر او   . انا الله و انا الیه راجعون ، شاید قصد کشتنم را کرده باشد: گفتم 
اطاعتت از خلیفه چگونه است ؟ گفـتم بـه   : فت وارد شدم سرش را برداشت و گ

  .جان و مال و اهل و فرزندان 
وقتى به خانه برگشتم ، زمانى کوتـاهى  . پس تبسم کرد و اذن رفتن به من داد
  .!خلیفه را اجابت کن : نگذشت که فرستاده خلیفه آمد و گفت 
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ن و مال اطاعتت از امیر چقدر مى باشد؟ گفتم به جا: بر او وارد شدم ، گفت 
  !!و زن و فرزند و دینم 

این شمشیر را بگیر و آنچه این خادم مى گوید، امتثال : خلیفه خندید و گفت 
با غلام خلیفه به خانه اى که درش بسته بـود وارد شـدیم ، درب خانـه را    . کن 

یکى از دربهـا را  . گشود، دیدم سه اطاق بسته و یک چاهى در وسط وجود دارد
ن اطاق بیست نفر از سادات از پیر و جوان در زنجیرند غـلام  باز کرد دیدم در آ

  .اینها را بکش : خلیفه گفت 
بودند را بقتل رساندم  ﷓و فاطمه   ﷒من هم آنها که سادات و اولاد على 
درب اطاق دوم را گشود و بیست نفر از . و غلام همه اجساد را به چاه مى افکند

  .سادات را لب چاه مى آورد و من آنها را مى کشتم 
درب اطاق سوم را گشود و آنها را لب چاه مى آورد و من سـر از تـن آنهـا    

  .جدا مى کردم 
رمردى بود که موهایش هم زیاد شده بود نوزده نفر را سر بریدم ، نفر بیستم پی

  .به من فرمود) بخاطر طولانى بودن زندان (
دستت بریده باد، اى بد ذات ، چه عذرى برایت روز قیامت مى باشد زمانیکه 
خدمت جد ما پیامبر برسى و حال آنکه شصت نفـر از فرزنـدان او را کشـته اى    

کرد که زود او را بکش و من غلام به من نگاهى . پس ناگهان دست و بدنم لرزید
  .او را کشتم و بدنش را به چاه افکند

را کشته باشم با این گناه   ﷑اى عبداالله ، وقتى شصت نفر از اولاد پیامبر 
سنگنین ، نماز و روزه چه سودى برایم دارد و شک ندارم که جایگاهم در آتش 

  )694(.است 
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  لذت:  - 81

م االلهِ ِرَّحیم بس رَّحمنِ الْ   الْ
عِ�ٍ (: قال االله الحکیم  ن م� سٍ مِّ

ْ
ـارِ�ِ�َ ﴾٤٥﴿ُ�طَافُ عَليَهِْم بَِ�أ

ةٍ لِلّش� ضَاءَ َ��  َ�يْ
  )45 -  64آیه : صافات ()

در بهشت جام شرابى طهوریست که سپید و روشن و آشامندگان لذت کامـل  :
  .برند

شتان ما بین عملین عمل تذهب لذته و تبقى تبعتـه و عمـل   :   ﷒امام على 
  )695(تدهب مؤ ؤ نته و یبقى اءجره 

که لذت آن بگذرد و زیان آن ) نافرمانى (چه دور است بین دو عمل ، عملى :
  .که رنج آن بگذرد و پاداش آن بماند) طاعت (بماند، و عملى 
  :شرح کوتاه 

ر نوعى از لذات تمایل دارد، لذات یـا در شـرع ممـدوح شـده     طبع بشر به ه
؛ و یا مذموم شده مانند شـهوات و اکـل   ...مانند لذت از عبادت و تحصیل علم و

  .غذاهاى محرم ، که در ترك لذائذ حرام باید کوشید
اهـل دانـش از   . چون انواع نعمتها فرق مى کنند، لذت از آنها هم فرق مى کند

رند، طفل از شیر مادر، تاجر از پول جمع کردن و شمردن علم آموزى لذت مى ب
  .، فلذا توصیف لذت هر دسته براى دیگرى بصورت مجاز است 

مى توان گفت که در لذت حلال جنبه افراط جارى نشود؛ چه بسا زیاده روى 
در لذائذ حلال هم بعدا موجب عوارض و آفات مى شود، و در حرام کـه جـاى   

  .بحث نیست 
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  هفتگانه لذات -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

بـود و آه عمیقـى     ﷒روزى جابر بن عبداللهّ انصارى خـدمت امـام علـى    
  گوئى براى دنیا، اینگونه نفس عمیق و آه طولانى کشیدى ؟: امام فرمود. کشید

م امـا . آرى بیاد روزگار و دنیا افتادم و از ته قلبم آه کشیدم : جابر عرض کرد
  :اى جابر، تمام لذتها و عیشها و خوشیهاى دنیا در هفت چیز است : فرمود

خوردنیها و آشامیدنیها و شنیدنیها و آمیزش جنسـى و سـوارى و لبـاس امـا     
  .لذیذترین خوردنى عسل است که آب دهان حشره اى به نام زنبور است 

شـنیدنیها  بهترین . گواراترین نوشیدنیها آب است که در همه جا فراوان است 
لذیذترین بوئیدنیها بوى مشک است کـه  . غناء و ترنم است که آن هم گناه است 

  .تولید مى شود) آهو(آن خون خشک و خورده شده از ناف یک حیوان 
عالیترین آمیزش ، با همسران است و آن هـم نزدیـک شـدن دو محـل ادرار     

بهترین . است کشنده ) گاهى (بهترین مرکب سوارى اسب است که آن هم . است 
دنیـائى کـه لذیـذترین    . لباس ابریشم است که از کرم ابریشم به دست مـى آیـد  

  .متاعش این طور باشد انسان خردمند براى آن آه عمیق نمى کشد
  )697(.بعد از این موعظه دنیا در قلبم راه نیافت  )696(سوگند به خدا: جابر گوید
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  توصیف زیبائى -  2
رَّحمنِ  م االلهِ الْ ِرَّحیمبس   الْ

ایـن دو  . در زمان پیامبر دو نفر بنام هیث و ماتع در مدینه زندگى مى کردنـد 
آدمهاى هرزه اى بودنـد و همـواره سـخنان زشـت مـى گفتنـد و مـردم را مـى         

  .خنداندند و عفت کلام را مراعات نمى کردند
روزى این دو نفر بـا یکـى از مسـلمانان سـخن مـى گفتنـد و رسـول خـدا         

: در چند قدمى آنها، سخن آنها را مى شنید که مى گفتند وسلم  وآله عليه االله صلى
هنگامى که به شهر طائف هجوم بردید و آنجا را فتح نمودید، در آنجا در کمـین  
دختر عیلان ثقفى باش ، او را اسیر کرده و براى خود نگه دار که او زنـى خنـده   

، هرگاه مى نشیند با رو، درشت چشم ، جاافتاده ، کمر باریک و قد کشیده است 
شکوه جلوه مى کند و هرگاه سخن مى گوید، سخنش دلربا و جاذب است ، رخ 

  ...!او چنین و پشت رخ او چنان است و
من گمان نـدارم  : با این توصیفات آن مسلمان را تحریک کردند، پیامبر فرمود

افـراد   که شما از مردانى که میل جنسى به زنان دارند باشید، بلکه به گمانم شـما 
، از این رو زیبائیهـاى زنـان را   )یعنى عنین (سفیهى که میل جنسى ندارند باشید 

و موجب آلودگى دیگران مـى  (به زبان مى آورید ) بدون آن که خود لذت ببرید(
  ).شوید

تبعید کرد، آنها فقط در هفته )) غرابا((آنگاه پیامبر آنها را از مدینه به سرزمین 
  )698(.ذا و لوازم زندگى ، حق داشتند به مدینه بیایند، روز جمعه براى خرید غ

  



543 
 

  لذت مناجات -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

غلامى بود که با خواجه و مالک خود قرار داده بود که روزى یک درهـم بـه   
  .خواجه بدهد و شب هر جائیکه بخواهد برود

شاید ایـن غـلام   : خواجه روزى مدح غلامش را نزد جمعى نمود، یکى گفت 
  .قبرها را مى کند و کفن مى دزدد و مى فروشد و این درهم را به تو مى دهد

خواجه مغموم شد و شب چون غلام اجازه رفتن را گرفت در پى غلام آمـد،  
وارد قبر وسیعى شد، و لبـاس  . دید غلام از شهر بیرون رفته و وارد قبرستان شد

روى بر خـاك مـى مالـد و بـا مـولاى       سیاه پوشیده و زنجیر برگردان انداخته ،
  .حقیقى راز و نیاز مى کند و از مناجات لذت مى برد

خواجه چون این را دید گریان شد و بر سر قبر تا صبح نشسته و غلام تمـام  
  .شب را مشغول عبادت و راز و نیاز بود

خدایا مى دانى کـه خواجـه ام یـک درهـم مـى      : چون صبح شد عرض کرد
توئى فریاد رس محتاجان ؛ چون مناجات تمام شد نورى در خواهد و من ندارم 

  .هوا پیدا شد و درهمى از نور به دست غلام آمد
غلام انـدوهناك شـد و   . خواجه چون چنین بدید آمد و غلام را در برگرفت 

همـان دم  . خدایا پرده ام را دیدى و رازم را کشف کردى ، جانم را بگیـر : گفت 
بر داد و جریان را نقل کرد و او را در همـان قبـر   خواجه مردم را خ. جان سپرد
  )699(.دفن نمود
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  پالوده یا لوذینه -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

نزاعى بین هارون الرشید و همسرش زبیده در گرفـت ، در اینکـه پـالوده یـا     
  لوذینه کدام یک لذیذتر و گواراتر است ؟

مـن چیـزى   : او گفت . ى قبول کردندابى یوسف قاضى را براى انتخاب و راء
  را که از دیده ام پنهان است چگونه قضاوت کنم ؟

هارون دستور دارد هر دو را نزدش حاضر نمودند، و او گاهى از این و گاهى 
من نمى : پس سر برداشت و گفت . از آن مى خورد تا هر دو ظرف نصف شدند

دام از آنهـا کـه تصـمیم مـى     توانم بین آنان حکم کنم ، زیرا بعد از خوردن هر ک
: گیرم راءى صادر کنم دیگرى خود را نمایش مى دهد و با زبان حال مى گویـد 

نمودند فرقى   من لذیذتر و گواراترم ؛ و این دو دشمن دیرینه با یکدیگر سازش 
  )700(.بین آنان نیست 

  

  لذت از قتل نفس -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ثقفى که از جانب بنى امیـه بیسـت سـال امـارت داشـت ،      حجاج بن یوسف 
من از چیزهایى که لذت مى بـرم کشـتن انسـان    : کشتار بسیارى کرد، مى گفت 

است آنهم در حضور من ، سر از بدن ببرند و شخص در خونش دست و پا بزند، 
و از رگهاى گلوى او خون جستن کند، لذتش نزدم بهتر است از ازدواج با بـاکره  

و آنقدر در این مسئله لذت مى برد که سه کیلو آرد براى نـان پخـتن   ) 701(. جمیله
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با خون سادات خمیر کنید و نان بپزید؛ که افطار را بـا  : آوردند، او گفت   برایش 
  )702.(آن آغاز کنم 
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  مال:  - 82

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
نفُسُِ�مْ َ�ُبلْوَُن� ِ� (: قال االله الحکیم 

َ
ْ�وَالُِ�مْ وَأ

َ
  )186آیه : آل عمران ( )أ

  .حتما شما را به مالتان و جانتان آزمایش خواهند کرد:
  )703(حب المال و الشرف ینبتان النفاق :   ﷑قال رسول االله 

  .دوستى مال و بزرگى ، نفاق را در دل مى رویاند:
  :شرح کوتاه 

بعضى ساعت و ساعاتى را بخـود مشـغول مـى کنـد،      دوستى مظاهر دنیوى ،
مانند خوردن غذاها، آمیزش جنسى ، و بعضى اکثر ساعات را بخود مشغول مـى  

  .کند مانند حب مال و جمع ثروت 
مال اگر بطریق صحیح جمع و بنحو درست مصرف شود منجى انسان اسـت ،  

و امسـاك و   و اگر نامشروع متراکم شود و در مسیر لذات صرف شود و به بخل
  .اسراف بیانجامد مهلک انسان است 

دوستى مال فقط به داشتن نیست ، چه بسا افـرادى ثروتـى ندارنـد امـا قلبـا      
حریص به آن و چشم طمع به مال دیگران و آرزوى زیاد به آن دارند، کـه ایـن   
دسته و دسته قبلى ، به نفاق دچار و از خدا غافل و بـه ظـواهر زنـدگى عاجـل     

  .)704(ایمان از دلشان بیرون رفته است  مشغول و نور
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  این همه پول از کجا؟ -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

وزیر و همـه کـاره معاویـه رسـید، مـى      )705(چون هنگام وفات عمر و عاص 
اى پدر این گریه چیست ؟ از سختى مرگ مى گریـى  : گریست ، فرزندش گفت 

بعد از مرگ است که چه بر سر من خواهد از مرگ ترس ندارم ، ترسم : ؟ گفت 
  .گذشت 

تو صاحب رسول خدائى و روزگار را بـه نیکـوئى بـرده اى ؟    : عبداالله گفت 
اول کافر بودم و از همـه  . اى فرزند من با سه طبقه از مردم روزگار بودم : گفت 

داشتم ، اگر آنوقت مى مردم بى شک به جهـنم   یکس بیشتر با رسول خدا دشمن
بعد با رسول خدا بیعت کردم و او را نیک دوست مى داشتم اگر آنروز .  مى رفتم

  .مى مردم جاى من در بهشت بود
بعد از پیامبر به کار سلطنت و دنیا مشغول شدم و نمى دانم عاقبتم چه خواهد 

  ...بود
چون عمر و عاص به دستگاه معاویه وارد و به دنیا مشـغول بـود، بـه انـدازه     

چون ایـن مقـدار را   . از پول و طلاى سرخ ذخیره کرده بودهفتاد پوست گاو پر 
کیست این مال را با آن و زر و وبالى که در : حاضر ساخت به فرزند خود گفت 

  اوست بگیرد؟
من نمى پذیرم چون نمى دانم مال کدام شخص است کـه بـه   : فرزندش گفت 

  .صاحبش بدهم 
ه خرابیهایش مى پـذیرم و  این اموال را با هم: این خبر به معاویه رسید، گفت 

  )706(.آن را از مصر به دمشق نزد معاویه حمل کردند
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  حق السکوت -  2.
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

خلیفه سوم در شدت گرماى نیمروز، کسـى را از پـى   : فرمود  ﷒امام على 
من فرستاد که به نزد او روم ، پس من با مقنعه و سرانداز نمودن لباسم ، بـه نـزد   
وى رفتم ؛ در حالى که او بر تخت خواب خود لمیده و چوبى در دست داشت و 

  .بودنهاده   مقدار فراوانى مال شامل دو کیسه ورق و طلا در جلوى رویش 
از این پولها هر چقدر که مى خواهى بردار تـا  : او همینکه مرا دید، بمن گفت 

  !شکمت پر شود، همانا که تو یا على مرا آتش زدى 
اگر این مال از خود تو باشد که از طریق ارث یا بخشـش یـا درآمـد    : گفتم 

 تجارى به آن دست یافته اى من نسبت به آن یکى از دو کس خواهم بود، یا مى
  .گیرم و تشکر مى کنم ، یا رد مى نمایم 

اگر از بیت المال باشد که حق مسلمانان و یتیمان و درماندگان در آنست پس 
  .!واالله نه تو مى توانى آن را به من عطا کنى و نه من مى توانم آن را بگیرم   

سپس از جا برخاست و شروع کرد بـا چـوبى کـه در دسـتش بـود مـرا زد،       
رد نکردم تـا وقتـى کـه    ) بر سر و بدنم (من او را از زدن چوب سوگند به خدا، 

  ).عقده اش خالى شد(برآورده شد   حاجتش 
خدا خـود میـان   : پس من لباسم را بر سر کشیدم و بخانه ام برگشتم و گفتم 

کمَ باشد، اگر من تو را امر به معروف کردم یا نهى از منکر نمودم  707(.من و تو ح(  
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  الصرف صحیح م -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در جریان فتح ایران بدست مسلمانان در زمان خلیفه دوم ، یکـى از غنـائمى   
  .که بدست مسلمانان افتاد، قالى بزرگ و زر بافت کاخ سفید مدائن بود

این قالى بیش از سیصد و پنجاه متر طول داشت که مورخان از آن به عنـوان  
د کرده اند؛ وقتى این قالى را به مدائن آورده اند، آن را به یا)) بهارستان کسرى ((

  .چندین قطعه قابل استفاده درآوردند و بین مسلمان تقسیم کردند
را بـراى توسـعه   ) و سـایر غنـائم   (سهمیه خود از آن قـالى    ﷒امام على 

  .کشاورزى و تولید به کار برد
نوسازى کرد و سیصد هزار هسته قنات ویران شده اى را خرید و بازسازى و 

خرما کاشت و آنها را با آب همان قنات آبیارى کرد و به این ترتیـب نخلسـتان   
عظیمى به و وجود آورد، و غذاى هر روز، مردم را تـاءمین نمـود، سـپس یـک     

را   قسمت از آن نخلستان و قنات را براى مجاهدان راه خدا و قسمت دیگـرش  
محصـول هـر سـاله آن ، در ایـن دو راه مصـرف       براى استفاده وقف نمـود، تـا  

  )708(.گردد
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  اموال بى حساب -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

وقتى که ماءمون خلیفه عباسى خواست با دختر حسن به سهل به نـام پـوران   
  .عروسى کند آنقدر بى حساب خرج عروسى شد که از توصیف خارج است 

شک مى پاشیدند که داخل آن کاغـذى بـود   در شب عروسى گلوله هائى از م
گلوله   هر کس . که اسم باغ و کنیز یا جایزه یا اشیا گرانبها در آن نوشته شده بود

  .اى نصیبش مى شد باز مى کرد هرچه در آن نوشته شده بود دریافت مى کرد
قریب سى و شش هزار کارگر و ناخداى کشتى و خدمه مسئولیت رسـاندن و  

  .وسى را بعهده گرفتندانجام کارهاى عر
. حصیرى از طلاى فرش شده درسـت کردنـد کـه عـروس روى آن بنشـیند     

حدود : حسن به سهل چقدر خرج عروسى کرده ؟ گفت : ماءمون از زبیده پرسید
  )!!به پول آن زمان (سى و هفت میلیون دینار 

چهار هزار قاطر مدت چهار ماه هیزم براى شب عروسـى مـى آوردنـد و در    
  )709(.سى هیزم تمام شد بجایش پارچه کتان زیر دیگ سوزانیدندایام عرو
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  چهار دینار -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

یک روز که ابوذر مریض بود، به عصا تکیه کرد و نزد عثمان آمد، دیـد صـد   
هزار درهم جلو عثمان ، و جمعیتى هم اطرافش نشسته انتظار دارند این مـال را  

  .ت کندمیانشان قسم
ایـن صـدهزار   : این چه مالى است از کجا و مصرفش چیست ؟ عثمان : ابوذر

درهم است از محلى آورده اند منتظریم این مقدار هم بر آن افزوده شود تـا بعـد   
: صد هزار درهم بیشتر است یا چهار دینـار؟ عثمـان   : ابوذر. چه تصمیم بگیریم 

  .البته صد هزار درهم 
شرفیاب شـدیم ، حضـرت     ﷑یاد دارى شبى با تو خدمت پیامبر : ابوذر

بحدى محزون و غمناك بود که جواب سلام درستى بـه مـا نـداد، روز بعـد مـا      
خدمت ایشان رسیدیم ، او را خندان و خوشحال یافتیم ، گفتیم پـدر و مادرمـان   

  و امروز چنین خندان ؟به قربانت دیشب شما را خیلى محزون دیدیم 
آرى دیشب چهار دینار از بیت المال مسلمین پیش من بود که تقسـیم  : فرمود

نکرده بودم ، مى ترسیدم اجلم فرا رسد و این مال من تلف شود، اما امروز آن را 
  )710(.به مصرف رسانیده خوشوقتم 
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  محبت:  - 83

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ات�بِعُوِ� (:  قال االله الحکیم

هَ فَ ب�ونَ ا�ل�ـ لْ إنِ كُنتُمْ ُ�ِ   )31آیه : آل عمران ( )قُ
  .بگو اى پیامبر اگر شما خدا را دوست دارید پس خدا را پیروى کنید: 

ما التقى المؤ منون قط الا کان اءفضلهما اءشـدهما حبـا   : ((  ﷒امام صادق 
  )711()) لاخیه 

را ملاقات نمى کنند مگـر آنکـه بـرادرش را بیشـتر      دو برادر دینى همدیگر: 
  .دوست داشته باشد برتر است 

  :شرح کوتاه 
دوستى خدا و رسول مؤ منین و پدر و مادر و مانند اینها، از معرفت سرچشمه 

  .گیرد، هر چه معرفت بیشتر باشد، محبت افزون مى گردد
د، و از آن هر کس در دنیا هر چیزى را دوست بدارد با آن محشور مـى شـو  

طرف هر دوستى که خدا در آن دخیل و شریک نباشد موجب دورى از رحمـت  
  .حق مى شود و از دشمنى خالى نخواهد بود

خداوند وقتى بنده اى را دوست داشـته باشـد محبـت او را در دل اصـفیاء و     
محبت همانند )712(ملائکه و سکان عرش خود قرار مى دهد تا او را دوست بدارند

که بهر چه بوزد آنرا حرکت و حیات مى بخشد، و مانند آبى اسـت   نسیمى است
  )713(.که از آن هر چیزى از گیاه و نبات روئیده مى شود
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  محبت خدا به بندگان -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

روزى شخصى از بیابان به سوى مدینه مى آمد، در راه دید پرنده اى به سراغ 
رفت ، آن شخص کنار لانه پرنده رفـت و جوجـه هـا را     بچه هاى خود در لانه

  .گرفت و به عنوان هدیه نزد پیامبر آورد
چون به حضور پیامبر رسید، جوجه ها را نزد پیامبر گذاشت ، در این هنگـام  
جمعى از اصحاب حاضر بودند، ناگاه دیدند مادر جوجه ها بـى آنکـه از مـردم    

  .خود انداخت وحشت کند آمد و خود را روى جوجه هاى 
معلوم شد مادر جوجه ها، به دنبال آن شخص به هواى جوجه هایش بـوده ،  
محبت و علاقه به فرزندانش بقدرى بود، که بـدون تـرس خـود را روى جوجـه     

  .هایش انداخت 
این محبت مادر را نسبت بـه جوجـه هـایش درك    : پیامبر به حاضران فرمود

ن محبت ، نسبت به بنـدگانش محبـت و   کردید، ولى بدانید خداوند هزار برابر ای
  )714.(علاقه دارد
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  محبت به چوب -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

براى استفاده از علم و شـنیدن حـدیث     ﷒ابو حنیفه به خدمت امام صادق 
  .از خانه بیرون آمده در حالى که به عصا تکیه کرده بود  ﷒رفت ، امام 

یابن رسول االله عمر شما به اندازه اى نرسیده که محتاج بـه عصـا   : عرض کرد
است   ﷑چنین است که مى گوئى ، لکن چون این عصا پیامبر : فرمود! باشید

  .خواستم به او تبرك بجویم 
ابوحنیفه به سرعت خواست عصا را ببوسد که حضرت دست خـود را گشـود   

مـن از  ) دسـت  (واالله تو مى دانى کـه پوسـت   : و فرمود) بالا زدآستین خود را (
پیامبر است او را نمى بوسى و عصاى پیامبر را کـه جـز چـوبى نیسـت را مـى      

  !!خواهى ببوسى 
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  روغن فروش -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

 مردى بود که روغن زیتون مى فروخـت ، وى مهـر  : فرمود  ﷒امام صادق 
بسیار به پیامبر داشت ، بطوریکه هر گاه مى خواست در پى کارى برود، اول مى 

  .آمد به چهره پیامبر نگاه مى کرد بعد به دنبال کارش مى رفت 
هرگاه خدمت پیامبر مى آمد آنقدر نگاه را ادامه مى داد تا پیامبر بـوى نگـاه   

  .کند
پى کار خود رفت ، ولى  روزى آمد و ایستاد تا به چهره پیامبر نظر افکند، بعد

لحظه اى بعد برگشت ، و چون پیامبر او را دیـد بـا دسـت بـه وى اشـاره کـرد       
چه بود که امروز کارى کردى که پیش از این : بنشیند، چون نشست پیامبر فرمود

  نکرده بودى ؟
عرض کرد به خدائى که ترا به پیامبر برانگیخت چنان دلم را دوستى و یاد تو 

  .انستم پى کارم بروم لذا بسوى شما برگشتم پر کرده که نتو
پس از چند روز پیامبر او را ندید . خوب است : پیامبر او را دعا کرد و فرمود

او را چنــد روز ندیــدیم ، پــس پیــامبر و : عــرض کردنــد! و جویــاى او شــدند
  .اصحابش کفش به پا نمودند و به بازار آمدند

یـا  : همسایگانش پرسیدند، گفتند ناگهان دیدند که در دکانش کسى نیست ، او
رسول االله آن مرد وفات یافت ، او نزد ما امین و راسـتگو بـود جـز آنکـه در او     

  .خوئى ناپسند بود
چه بود؟ عرض کردند از نامحرمها پرهیز نداشت و گاهى پى زنها مى : فرمود

شت خداوند او را بیامرزد، زیرا او آنچنان مرا دوست مى دا: پیامبر فرمود. رفت 
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مى بـود خداونـد او   ) کسى که افراد آزاد را بجاى عبد مى فروشد(که اگر نخاس 
  )715(.را مى آمرزید

  

  جوان یهودى -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

کشـف یکـى از اسـرار نهـان را       ﷒روزى سلمان فارسى از امیرالمؤ منین 
  .را به قبر یهودى راهنمائى فرمود او  ﷒درخواست کرد، امیرالمؤ منین 

سلمان به امر امام به قبرستان رفت و برزخ آن یهودى را که محـب امیرالمـؤ   
در جـایى بسـیار دلگشـا و    : منین بود با چشم بصیرت دید و مشاهده کـرد کـه   

  .خوب ، بر قصرى عالى نشسته است 
منزلت رسـانیده  تو را کدام طاعت بدین مقام و : سلمان از او سئوال نمود که 

  است با اینکه بر دین یهود بوده اى ؟
را   ﷒مرا از شرف اسلام بهره اى نبود، ولـى امیرالمـؤ منـین علـى     : گفت 

دوست مى داشتم و همان محبت خالصانه ، در برزخ موجب این مقامـات شـده   
  )716.(است 
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  دوست واقعى -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

جاشعى جوانى بود از اهل مدائن که در زمان فرمانـدارى حذیفـۀ بـن    مسلم م
  .یمان در مدینه به حذیفه گرائید

در جنگ جمـل امیرمـؤ   . بوسیله حذیفه از دوستان فدائى امیرمؤ منان گردید
منان براى اتمام حجت با مردم بصره و لشگر عایشـه قرآنـى بدسـت گرفـت و     

این مردم عرضه کند و ایشـان را بحکـم    کیست که این قرآن را ببرد و بر: فرمود
  !آن بخواند

امـام در ایـن هنگـام    . مسلم جوان ، قرآن را از امام گرفت و به میدان رفت 
همانا این جوان از کسانى است که خداوند دل او را هدایت و ایمـان پـر   : فرمود

م و دار)717(کرده ، اما او کشته مى شود و من بخاطر ایمانش به او علاقـه فـراوان   
  .این لشگر هم پس از کشتن او رستگار نمى شوند

مسلم سپاه عایشه و مردم بصره را به حکم قرآن دعوت کرد، ولى آنها دسـت  
راستش را قطع کردند، او قرآن به دست چپ گرفـت ، دسـت چـپ او را قطـع     
کردند، قرآن را با دستهاى بریده بر سینه چسبانید و خون بر آن جارى بـود کـه   

یکباره بر او حمله کردند و او را قطعه قطعـه نمودنـد و شـکمش را    سپاه دشمن 
  )718(.دریدند
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  مرگ:  - 84

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
  )185آیه : آل عمران ( )ُ�� َ�فْسٍ ذَائقَِةُ ا�مَْوتِْ (: قال االله الحکیم 

  .هر نفسى چشنده مرگ خواهد بود: 
  کفى بالموت واعظا:   ﷑قال رسول االله 

  :شرح کوتاه 
یاد مرگ شهوات نفسانى را مى میراند و ریشه هاى غفلت را قطع مى کنـد و  

  .آتش حرص را خاموش مى کند و دنیا را در نظر کوچک مى نماید
خـوش  . مرگ اول منزل از منازل آخرت و آخر منـازل از منـازل دنیاسـت    

به منزل اول مورد تکـریم واقـع شـود، و خـوش بحـال       بحال کسى که ورودش
  .شخصى که آخر منزل از منازل دنیا یعنى قبر برایش نیکوتر از گذشته باشد

در حالى کـه آدمـى   . مخلصین به موت مشتاق و مجرمین از آن کراهت دارند
موت را دور مى پندارد بسیار به انسان نزدیک است و انسان چون همـدم لـذات   

ندارد از مظاهر دنیا دل بکند، و لذا ترك دنیـا یعنـى جـان دادن ،    است ، دوست 
  )719(.سخت ترین لحظات براى خیلى ها به حساب مى آید
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  ساله 150پیرمرد  -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در مسجد جامع دمشق با دانشمندان مشـغول منـاظره و بحـث    : سعدى گوید
در میان شما چه کسـى فارسـى مـى    : و گفت  بودم ، ناگاه جوانى به مسجد آمد

  داند؟
: خیـر اسـت ، گفـت    : همه حاضران اشاره به من کردند، به آن جوان گفـتم  

ساله در حال جان کندن است ، و به زبان فارسـى صـحبت مـى     150پیرمردى 
کند، ولى ما که فارسى نمى دانیم ، نمى فهمیم چه مى گوید، اگر لطفى کنى و قدم 

، به بالینش ثواب کرده اى شاید وصیتى کند، تا بدانیم چه وصـیت   رنجه بفرمائى
  .کرده است 

: من برخواستم و همراه آن جوان به بالین آن پیرمرد رفتم ، دیـدم مـى گویـد   
چند نفسى به مراد دل مى کشم ، افسوس که راه نفس گرفته شد، افسوس کـه در  

دیم و لقمـه اى نخـورده   سفر عمر زندگانى هنوز بیش از لحظه اى بهره نبرده بـو 
  .بودیم که فرمان رسید، همین قدر بس است 

سال از عمرش رفته بود، تاءسف مـى خـورد کـه عمـرى      150آرى با اینکه 
نکرده ام حرفهاى او را به عربى براى دانشمندان ترجمه کردم ، آنها تعجب کردند 

  .که با آن همه عمر دراز باز برگذر دنیاى خود تاءسف مى خورد
چه گویم کـه  : حالت چگونه است ؟ گفت . ن پیرمرد در حال مرگ گفتم به آ

خیال مرگ نکن و خیال را بر طبیب چیره : گفتم .! جانم دارد از وجودم مى رود
  :نگردان ، که فیلسوفهاى یونان گفته اند
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مزاج هر چند معتدل و موزون باشد نباید به بقـاء اعتمـاد کـرد، و بیمـارى     ((
اگـر بفرمـائى طبیبـى را بـه     )) دلیل کامل بر مرگ نیست گرچه وحشتناك باشد 

  بالین تو بیاورم تا تو را درمان کند؟
پزشک زیرك ، بیمار را با حال وخـیم  : چشمانش را گشود و خندید و گفت 

ببیند، به نشان تاءسف دست بر هم ساید، وقتى که استقامت مزاج دگرگون شد نه 
  )720.(بخشدو نه درمان هیچکدام اثر ن) دعا(افسون 

  

  گفتگوى هنگام مرگ -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

، هنگامى که رنجور شد و در بسـتر مـرگ     ﷑بلال حبشى مؤ ذن پیامبر 
! واحسـرتا کـه مبـتلا شـدم     : قرار گرفت ، همسرش در بالین او نشست و گفت 

بلکه موقع شور و شادى است ، تاکنون رنجور بودم و تـو چـه مـى    : بلال گفت 
  دانى که مرگ در زندگانى خوش است ؟

م وصـال فـرا   هنگـا : بلال فرمود. هنگام فراق فرا رسیده است : همسر گفت 
جانم بـه  : امشب به دیار غریبان مى روى ، فرمود: همسرش گفت . رسیده است 

  .وطن اصلى مى رود
تو را از ایـن پـس   : واحسرتا، او فرمود، یا دولتاه ، همسر گفت : همسر گفت 

دریغـا کـه بـا    : در حلقه خاصان الهى ، همسرش عرض کـرد : کجا بینم ؟ فرمود
  !ن ما ویران مى گرددرفتن تو، خانه بدن و خانما

این کالبد مانند ابر مى باشد که لحظاتى بـه هـم پیونـد و بعـد از هـم      : فرمود
  )721(.گسیخته مى شود
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  فرشته مرگ -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در شب معراج ، خداوند مرا به آسمانها سـیر مـى   : فرمود  ﷑رسول خدا 
بود، و آنچنان بـه    فرشته اى را دیدم که لوحى از نور در دستش داد، در آسمان 

آن توجه داشت که به جانب راست و چپ نگاه نمى کرد و مانند شخص غمگین 
  این فرشته کیست ؟: ، در خود فرو رفته بود، به جبرئیل گفتم 

است که به قبض روحها اشتغال دارد گفتم ) عزرائیل (این فرشته مرگ : گفت 
اى : زد او ببر، تا با او سخن بگویم ، جبرئیل مرا نزدش بـرد، بـه او گفـتم    مرا ن: 

کرده   فرشته مرگ آیا هر کسى که مرده یا در آینده مى میرد روح او را تو قبض 
  اى و یا قبض مى کنى ؟

آرى خداونـد  : خودت نزد آنها حاضر مى شوى ؟ گفت : آرى ، گفتم : گفت 
یار و تسلط من قرار داد، همچون پـولى کـه در   همه دنیا را همچنان در تحت اخت

دست شخصى باشد، و آن شخص ، آن پول را در دستش هرگونـه کـه بخواهـد    
هیچ خانه اى در دنیا نیست مگر اینکه در هر روز پنج بـار بـه آن   . جابجا نماید

  :خانه سر مى زنم ، وقتى که گریه خویشان مرده را مى شنوم به آنها مى گویم 
من باز مکرر به سوى شما مى آیم تا همه شما را از این دنیا ببرم گریه نکنید 

.)722(  
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  علامه مجلسى -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

مـن بـا اسـتادم    : سید نعمت االله جزائرى شاگرد مقرب علامه مجلسـى گویـد  
مجلسى قرار گذاشتم هر کدام زودتر از دنیا برویم به خواب دیگـرى بیـائیم تـا    

  .ى قضایا منکشف شودبعض
بعد از اینکه استادم از دنیا رفت بعد از هفت روز که مراسم فاتحه تمـام شـد،   
این معاهده به یادم آمد و رفتم سر قبر علامه مجلسى ، قدرى قـرآن خوانـدم و   
گریه کردم و مرا خواب ربود و در عالم رؤ یا استاد را با لبـاس زیبـا دیـدم کـه     

  .!ده گویا از میان قبر بیرون ش
وعده که دادى وفـا  : فهمیدم او مرده است و انگشت ابهام او را گرفتم و گفتم 

  .کن و قضایاى قبل از مردن و بعد از مردن را برایم تعریف کن 
: چون مریض شدم و مرض بحدى رسید کـه طاقـت نداشـتم ، گفـتم     : فرمود

  .خدایا دیگر طاقت ندارم و به رحمت خود فرجى برایم کن 
آمد به بالین من و نـزد پـایم   ) فرشته (مناجات دیدم شخص جلیلى در حال 

نشست و حالم را پرسید و من شکوه خود را گفتم ، آن ملک دستش را گذاشت 
آرى ، همینطور دسـت را یـواش   : آرام شدى ؟ گفتم : به انگشت پاهایم و گفت 

ام یواش به طرف سینه بالا مى کشید و دردم آرام مى گرفـت ، چـون بـه سـینه     
  .رسید، جسد من افتاد روى زمین و روحم در گوشه اى به جسدم نظر مى کرد

اقارب و دوستان و همسایگان آمدند و اطراف جسد من گریه مـى کردنـد و   
من ناراحت نیستم من حالم خوب اسـت  : ناله مى زدند، روحم به آنها مى گفت 

  .چرا گریه مى کنید، کسى حرفم را نمى شنید
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را بردند غسل و کفن و نماز بجاى آوردند و جسدم را درون بعد آمدند جنازه 
قبر گذاشتند، ناگاه منادى ندا کرد اى بنده من ، محمد باقر براى امروز چـه مهیـا   

  کردى ؟
را شمردم ، مورد قبـول نشـد،   ... من آنچه از نماز و روزه و موعظه و کتاب و

ر خیابان مى زدنـد و  تا اینکه عملى یادم آمد، که مردى را به خاطر بدهکارى د
او مؤ من بود و من بدهکارى او را دادم و از دست مردم او را نجـات دادم ، آن  

  .را عرض کردم 
بـرزخ  (خداوند به خاطر این عمل خالص همه اعمالم را قبول و مرا به بهشت 

  )723(.داخل نمود) 
  

  مالک اشتر -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

به حکومت مصر منصـوب گردیـد     ﷒چون مالک اشتر از طرف امام على 
معاویه اندیشید اگر مالک اشتر به مصر آید براى شامیان سخت شود، لذا عده اى 

  .را ماءمور کرد تا در راه کوفه به مصر با زهر دادن او را مسموم و از بین ببرد
مسـموم کردنـد و از دنیـا    ) سل ع(و به این حیله معاویه ، مالک را با شربت 

دو   ﷒علـى  : وقتى خبر شهادت مالک به معاویـه رسـید گفـت     .رحلت کرد
یکى بر صفین یعنى عمار یاسر و دیگرى امـروز یعنـى مالـک     )724(دست داشت 
  .اشتر قطع شد

انـا الله و انـا الیـه راجعـون ، و     : چون خبر شهادت مالک به امام رسید فرمود
  .ز مصائب تاریخ است مرگ مالک ا
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جماعتى بعد از مرگ مالک خدمت امام آمدند دیدند که امام دست بر دسـت  
  :مى ساید و افسوس مى خورد و مى فرماید

از مردم (بخدا قسم مرگ تو اى مالک جمعیت زیادى را شکست و بسیارى ((
را خوشحال کرد، گریه کننده گان بایـد بـر امثـال مالـک بگرینـد، مگـر       ) شام 
  )725())دى مانند مالک متصور مى شود؟موجو
  

  مظلوم:  - 85

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
آیـه  : اسـراة  ( )وَمَن قُتِلَ مَظْلوُمًا َ�قَدْ جَعَلنَْا �وَِِ�ِّهِ سُـلطَْاناً(: قال االله الحکیم 

33(  
  .کسیکه خون مظلومى را بریزد، به ولى او تسلط بر قاتل قرار دادیم : 

یوم المظلوم على الظالم اءشد من یوم الظـام علـى المظلـوم    :   ﷒ى امام عل
)726(  

  .روز ستمکشیده بر ستمگر سخت تر است از روز ستمگر بر مظلوم : 
  :شرح کوتاه 

در بهشت مصاحب و همراه است کـه از ظـالمى حـق      ﷑کسى با پیامبر 
  )727(.مظلومى را بگیرد

مظلوم زر و زور و قدرت و یاور ندارد، اعانت به او از عدل بشمار مـى  چون 
ساعى در یاورى از مظلوم عملش افضل از روزه و یـک مـاه اعتکـاف در    . آید

  .مسجدالحرام است و در قیامت قدم هایش متزلزل نخواهد بود
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خدا چون آه مظلوم و استغاثه او را مى شنود به بندگان توجه مى کند تـا بـه   
سى و نصرت او بشتابند که ناله اى هماننـد نالـه مظلـوم در عـالم خطیـر و      دادر

  .جانسوز نیست 
  

  خوارزم شاه -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

خوارزم شاه وقتى با لشگر مغول جنگ کـرد و شکسـت خـورد ابتـدا قصـد      
داشت به هندوستان برود عازم عراق شد و بعد به نیشابور آمد و مشغول خـوش  

در همان ایـام مظلـومین و شـکایت داران بـیش از دو سـال از او      . گذرانى شد
  .دهد  تقاضاى رسیدگى مى کردند ولى کسى نبود که به حرف آنان گوش 

روزى این بیچارگان اجتماع نموده جلو بارگاه سـلطان بـوزیر پنـاه آوردنـد،     
جواب آنها  وزیر خوارزمشاه در! براى خدا چاره اى نسبت به ما بیندیش : گفتند
  :گفت 

سلطان مرا ماءمور آرایش زنان مطرب کرده ، اینک نمى توانم به این حرفهـا  
  .!!رسیدگى کنم 

زمانى نگذشت که خبر آوردند که سنتاى بهادر با سـى هـزار نفـر از جیهـون     
گذشته اند خوارزمشاه به عراق رفت ، لشگر مغول به دنبال او رفتند، بعد مجبـور  

آنجا به مازندران و گرگان آمـد و در قلعـه اقـلال عیـال و     شد به رى آمد و از 
  .فرزندان را با خزائن مخفى کرد و خود به جزیره آبسکون پناهنده شد

سنتاى بهادر قلعه را محاصره و بعد از مدتى آنها تسلیم شدند و فرزندان پسر 
م به امر مغول کشته و زنهاى او را به سرداران بخشید و دستور داد مـادر خـوارز  

  .شاه بر اسب برهنه در جلو لشگر گریه نماید
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و خوارزمشاه بعد از شنیدن این وقایع بعد از سه روز به خاطر عدم دادرسـى  
  )728(.به مظلومین از غصه در بسترى مرد

  

  اى خدا آیا خوابى ؟ -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

بسـازند، دژخیمـان   فرعون فرمان داد، تا یک کاخ آسـمان خـراش بـراى او    
ستمگر او هم مردم را از زن و مرد براى ساختن آن کاخ و بیگارى گرفته بودند، 

  .حتى زنهاى آبستن از این فرمان استثناء نشده بودند
یکى از زنان جوان که آبستن بود، سنگى سنگین را براى آن ساختمان حمـل  

  .مى کرد و چاره اى جز این نداشت 
موران خونخوار بودند، اگـر او از بـردن آن سـنگها    زیرا همه تحت کنترل ماء

  .شانه خالى مى کرد، زیر تازیانه جلادان به هلاکت مى رسید
آن زن جوان در برابر چنین فشـارى قـرار گرفـت و بـار سـنگین سـنگ را       

  .همچنان حمل مى کرد، ولى ناگهان حالش منقلب شد و بچه اش سقط گردید
بارش ناله کرد و در حـالى کـه گریـه    در این تنگناى سخت از اعماق دل غم

اى خدا آیا خوابى ؟ آیا نمـى بینـى ایـن طـاغوت     : گلویش را گرفته بود، گفت 
  زورگو با ما چه مى کند؟

چند ماهى از این ماجرا نگذشت که همین زن در کنار رود نیل نشسته بود که 
  .ناگهان نعش فرعون را در روبروى خود دید

هـان اى زن ، مـا در خـواب    : ه بـه او گفـت   آن زن صداى هاتفى را شنید ک
  )729(.نیستیم ما در کمین ستمگران مى باشیم 
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  قبر حسین مظلوم -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
که چهارده سال خلافت کرد از بدترین خلفاى ) 247م (متوکل خلیفه عباسى 

آزار آنها دسـت  عباسى بود و با آل ابوطالب دشمنى بسیار مى کرد و از اذیت و 
  .هم شد  ﷒بردار نبود تا جائیکه خباثت او متوجه قبر امام حسین 

تمام اراضى کربلا را آب بست و زراعت نمود و گاوهائى به جهـت شـخم و   
  .شیار زمین اطراف قبر گماشت 

از طرف او دیزج ملعون یهودى قبر مطهر را شکافت و بوریـاى تـازه اى کـه    
دفن آورده بودند را دید که هنوز باقى اسـت و جسـد مطهـر بـر     بنى اسد هنگام 

نمـودم    روى آن است ، ولیکن به متوکل نامه نوشت که قبر را بدستور شما نبش 
  .اما چیزى ندیدم 

تا دویست جریب از اطراف قبـر را شـخم   . البته دیزج قومى از یهود را آورد
د زیارت قبر امام حسین زدند و آب بستند و دیده بانان گماشت که هر کس بقص

  .!بیاید، بگیرند او را عقوبت کنند  ﷒
آن بود کـه    ﷒سبب محو آثار قبر امام حسین : احمد بن الجعد الوشا گفت 

قبل از خلافت یکى از مغنیات کنیز مغنیه آواز خوان براى متوکل مى فرسـتاده ،  
  .ن مغنیه بیاید و آواز بخواندچون او به خلافت رسید هنگام مستى فرستاد آ

سفر رفته است ؛ ایام ماه شعبان بود که به سفر کربلاء رفته بـود چـون   : گفتند
مراجعت کرد یکى از کنیزان خود را براى تغنى بنزد متوکل فرستاد متوکـل از آن  

با خانم خود به سفر حج رفتـه  : کنیز سئوال کرد این ایام کجا رفته بودید؟ گفت 
  .بودیم 
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به زیارت قبر حسـین  : در ماه شعبان به حج رفته بودید؟ گفت : کل گفت متو
از شنیدن این کلام در غضب شد، امر کرد تا خانم او را گرفتنـد و  . مظلوم رفتم 

حبس کردند و اموالش را مصـادره کـرد؛ دسـتور داد قبـر امـام و همـه ابنیـه و        
  )730(.ساختمانها و نشانه هاى کربلاء را از بین ببرند

  

  خدایا تو بیدارى -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

یکى از سلاطین غزنوى شبى خوابش نمى برد و از قصر به خیابانها و کوچـه  
: ها مى گشت ، به درب مسجد رسید، دید مردى سر بر زمین نهاده و مـى گویـد  

  .خدایا سلطان در بروى مظلومان بسته ولى تو بیدارى به دادم برس 
یکى از خواص تو مـى  : مشکل تو چیست ؟ گفت : و آمد و گفت سلطان جل

  .آید منزلم و با زنم هم بستر مى شود، من قدرت به دفع او ندارم 
هر وقت او به خانه ات آمد مرا خبر کن و به پاسبانان قصر هم : سلطان گفت 

  .هر وقت او آمد مانع نشوید: گفت 
با همسرش هم بستر شد،  شب بعد سرهنگ سلطان به خانه آن مظلوم رفت و

  .و او خبر به سلطان رسانید
سلطان بمنزل آمد و دستور داد چراغ را خاموش کنند و شمشیر کشـید و آن  

  .نانجیب را کشت 
غـذائى بیـاور   : پس از آن دستور داد چراغ را روشن کنند و به آن مرد گفت 

  .گرسنه ام 
 مفکر کردم اگر پسر: علت خاموش کردن چراغ را از سلطان پرسیدند، گفت 

باشد مانع از کشتن مى شود، به شکرانه اینکه فرزندم نبود خدا را شکر کردم ؛ و 
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از دیشب تا امشب نتوانستم غذائى بخورم ، چون ترا از مظلومیت نجـات دادم ،  
  )731(.میل به غذا پیدا کردم 
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  محمد و ابراهیم نوجوان -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

به شهادت رسید، دو طفل نوجوان از فرزنـدان مسـلم     ﷒مام حسین چون ا
بن عقیل دستگیر و نزد عبداالله بن زیاد اسـتاندار یـزد آوردنـد و او آن دو را بـه     

  .بر ایشان سخت بگیرد: زندان فرستاد و به زندانبان گفت 
آنهـا را  بعد از یکسال آنان خود را به زنـدانبان پیرمـرد معرفـى کردنـد، و او     

شبانه آزاد کرد و پاى به فرار، راه را مى پیمودند تا به در خانه اى در روسـتائى  
رسیدند و تقاضاى جاى نمودند، زن صاحب منزل وقتى نسبت آنان را با پیـامبر  

  .شنید آنها را جاى داد
عبداالله وقتى شنید اینان از زندان فرار کردند دستور داد هر کس سر یک نفـر  

بیاورد هزار درهم جایزه مى دهم و سر دو نفر دو هزار درهـم جـایزه   از آنان را 
  .مى دهم 

بـر اثـر   . اتفاقا داماد این پیرزن بنام حارث نمیه شب به خانه آمـد و خوابیـد  
صداى نفس خواب این دو نوجوان ، از خواب بیدار و به اطاق دیگر رفت و آنها 

  .را پس از شناسائى با ریسمان بست تا صبح شد
این دو پسر را در کنار نهر فرات گردن بزند، غـلام  : به غلام خود گفت صبح 

قبول نکرد و به فرزند خود گفت ، او هم قبول نکرد، خودش آنهـا را آورد کنـار   
  .فرات که گردن بزند

ما عترت پیامبریم ما را ببر بازار بفروش و از آن استفاده کند، یـا  : آنان گفتند
پـس اجـازه بـده    : آن دو مظلوم گفتند. ببر، قبول نکردزنده نزد عبیداالله بن زیاد 
  .نمازى بخوانیم ، اجازه داد
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با کشتن شما نزد عبیداالله تقرب مى جویم ، مرتبـه  : چون نماز خواندند گفت 
پـس اول بـرادر بـزرگ را    . ام بالا مى رود و خدا در دلم رحم قرار نداده است 

خـود را بـه خـون بـرادر      شمشیر زد و سر از بدنش جدا کرد و بـرادر کوچـک  
را در این حالت ملاقات   ﷑مى خواهم پیامبر : خضاب مى کرد و مى گفت 

کنم ؛ و سپس برادر کوچک را گردن زد و بدنها را به نهر فرات انداخت و سـرها  
  )732(.را بقصد جایزه نزد عبیداالله آورد

  
  مکر:  - 86

رَّ رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِحیمبس  
هْلِهِ (: قال االله الحکیم 

َ
ئُ إلاِ� بأِ يِّ يقُ ا�مَْكْرُ ا�س�   )43آیه : فاطر( )وَلاَ َ�ِ

  .مکر زشت جز صاحبش احدى را هلاك نخواهد کرد: 
  )733(لیس منا من ماکر مسلما :   ﷑قال رسول االله 

  .از ما نیست کسى که به مسلمانى مکر کند: 
  : شرح کوتاه

از صفات رذیله مى توان مکر را نام برد که افراد بى ایمان به این صفت بـراى  
  .پیش برد اهداف خود متمسک مى شوند

دقت و هوش را در راه مستقیم صرف نکردن ، و از راههاى پنهـان و مخفـى   
  .براى دست یافتن مقاصد، که در آن اذیت و حیله بکار رود، سیره مکاران است 

شمن دست بکار نمى کند، بلکه بـا طـرح دوسـتى و اظهـار     مکار در لباس د
دیانت و گذاشتن امانت ، شریک شدن و در اموال و کـار، و دههـا امثـال اینهـا،     

چون مکر از دورنگـى سرچمشـه   . افراد بیچاره را دستبرد و بگمراهى مى کشاند
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مى گیرد و بوى کلک و حیلـه در آنسـت ، و جایگـاه صـاحبش دوزخ اسـت ،      
  )734(.مان عملى آنست که از هر کارى که بوى دوئیت آید آنرا ترك کندبهترین در

  

  قرآن بر نیزه -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در جنگ صفین ، غلبه با امام بـود، و لشـگر معاویـه در نـابودى قـرار مـى       
این وقـت لازم اسـت مکـر و حیلـه اى     : گرفتند، معاویه به عمر و عاص گفت 

  .همه ما را نابود خواهند کرد  ﷒بیندیشى و الا لشگر على 
 ـ: عمرو عاص گفت  رآوریم بهتر آنست که قرآنها را بر سر نیزه کنیم و فریاد ب

که میان ما و شما حکم قرآن است ، اگر قبول کردند جنگ متوقف مى شود، اگر 
  .قبول نکنند، اختلاف میان آنها افتد  ﷒عده اى از لشگریان على 

امام فریـاد بـر آورد   . سست شدند  ﷒همین کار را کردند و لشگریان على 
اى بندگان خدا بر حق ثابت باشید، این جماعت اهل دین و قـرآن نیسـتند، مـن    

چون شما بر ایشان غلبه پیدا کردید، بـه مکـر و   . بهتر از شما آنها را مى شناسم 
در جواب امام گفتند چون ما را به کتاب خـداى مـى   . خدعه قرآنها را برداشتند

  .دارد که آنها را قبول نکنیم خوانند امکان ن
ترا به کتاب خـداى  : عده اى از جمله مسعود برید که قرآن خوان بودند گفتند

خوانند اجابت کن و الا تو را به دشمن مى سپاریم و با تو همان مى کنیم کـه بـا   
  .عثمان بن عفان کردیم 

 ـ گ آنقدر بر امام فشار آوردند که حضرت دستور داد مالک اشتر دست از جن
  )735(.بدارد و عمرو عاص به حیله خود موفق شد
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  جواب وزیر مختار -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

استعمار گران و کشورهاى ابـر قـدرت همیشـه در پـى نـابودى کشـورهاى       
کوچک هستند، و به لباس دوستى هزاران مکر و حیلـه در درون دارنـد تـا بـه     

  .اهداف خود برسند
محمد تقى خان امیر کبیر نخست وزیر ناصرالدین قاجـار بـود   وقتى که میرزا 

هر وقت امیر کبیـر  : مى گفت )) نظر آقا((یکى از معلمان مدرسه دارالفنون به نام 
  .سفراى خارجى را مى پذیرفت مرا براى مترجمى احضار مى کرد

: در یکى از ملاقاتهاى او و سـفیر روس حادثـه جـالبى رخ داد و آن اینکـه     
تار روسیه درباره مرزهاى ایران با روسیه تقاضاى نامناسبى داشـت ، او  وزیر مخ

به وزیر مختار بگو هیچ کشـک  : امیر کبیر فرمود. را براى امیر کبیر ترجمه کردم 
  و بادنجان خورده اى ؟

امیر ! خیر: بگوئید: سخن او را براى وزیر روس گفتم ، او تعجب کرد و گفت 
ما در خانه مان یک فاطمـه خـانم جـانى    : بگو وزیر روسیهه پس ب: کبیر گفت 

هست که کشک و بادنجان خوبى درست مى کند، امروز هم درست کرده و یـک  
  !قسمت آن را براى شما مى فرستم تا بخورید و ببینید چقدر خوب است 

بگوئید ممنونم ، ولى درباره مرزها و سـرحدات چـه مـى    : وزیر مختار گفت 
  فرمائید؟

آى کشک و بادنجـان ، آى  : به وزیر مختار بگوئید: گفت  امیرکبیر در جواب
  !فاطمه خانم جان 

همینطور با این کلمات جواب حیله بازیهاى وزیر مختار را داد، که بـه کمـال   
  )736(ناامیدى وزیر مختار برخاست و رفت 
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  بسر بن ارطاة -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

قابل امیر المؤ منین قرار گرفـت ، ایـن در   بسر بن ارطاة در جنگ صفین در م
تا کـى و  : حالى بود که امام به میدان آمده بود و معاویه را به نبرد طلبید و فرمود

چقدر مردم را به کشتن دهیم ، بیا من و تو جنگ کنیم تا به ایـن وسـیله جنـگ    
  .خاتمه یابد

احتیاج بـه   همان مقدار که از مردم شام مى کشى مرا کافیست ،: معاویه گفت 
  .مبارزه با تو نیست 

بسر تصمیم گرفت که با امام بجنگد، با خود اندیشید که شاید على را بکشم و 
مشـورت  )) لاحـق  ((با غلام خود بـه نـام   . در میان عرب ، افتخارى کسب کنم 

دلیرى است   ﷒اگر از خود اطمینان دارى چه بهتر وگرنه على : کرد، او گفت 
اگر تو هم مانند او هستى به میدانش برو والا شیر کفتار را مى خورد و بى نظیر؛ 

  .مى بارد و شمشیرش براى گرم کردن تو کافیست   ﷒مرگ از سر نیزه على 
مگر جز مردن چیز دیگرى هست ؟ انسان باید بمیرد یا با مـرگ  : بسر گفت 

  .طبیعى یا با کشته شدن ، به میدان آمد
ز نخواند تا حضرت او را نشناسد، امام حمله اول را بسوى سکوت کرد و رج

بسر شروع کرد که بسر از روى اسب به زمین افتاد و با مکر پاها را بلند نمـود و  
  .عورتش را ظاهر ساخت 

امام صورت را برگردانید و بسر از جا بلند شد و فرار کرد به طورى که بدون 
  .مى دویدکلاه جنگى با سر برهنه به طرف لشگرگاه 
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این مکر عیبى ندارد براى : معاویه در حالى که از کردار بسر مى خندید گفت 
  .عمروعاص هم این قضیه پیش آمد

آیا حیا نمى کنید که عمروعاص این حیله نو را : جوانى از اهل کوفه فریاد زد
  )737(در جنگ به شما آموخت که در موقع خطر، کشف عورت مى کنید؟ 

  

  مکر زرقاء -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
، به حضرت حامله شد کهانت کاهنـان مختـل     ﷑چون آمنه مادر پیامبر 

شد سطیح که کاهنى بود معروف از طایفه غسان به رزقاء یمامه که او هم کاهنـه  
بود نامه نوشت که باید در خاموش کردن این نور به هر مکر و خدعـه متمسـک   

  .دش
آشـنا بـوده و او روزى تکنـا را    )) تکنا((رزقاء با آرایشگر حضرت آمنه بنام 

چرا ناراحت هستى ؟ او هم جریان تولد مولودى که باعث شکستن : دید و گفت 
  .بتها و ذلیل شدن کاهنان مى شود را نام برد

پس زرقاء کسیه زرى را به تکنا نشان داد که اگر در این کار کمک نمائى این 
  .از آن توست ، او هم قبول کرد کیسه

به حیله زرقاء بنا شد تکنا روزى براى آریشگرى آمنه برود و وسط کـار بـا   
  !کارد زهر آلود به پهلوى او بزند که مادر و فرزند بمیرند

از آن طرف هم زرقاء همه بنى هاشم را آن روز موعود دعوت کند تـا تکنـا   
  .دآن کار را تنهائى و بدون مزاحمت انجام ده

روز موعود فرا رسید بنى هاشم بجهت صرف طعام حاضر و تکنا هم در خانه 
آمنه مشغول آرایشگرى شد وسط کار تکنا خنجر زهرآلود را درآورد کـه بزنـد،   
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دستى از غیب بر تکنا زد و او به زمین افتاد و چشمش نمى دید؛ فریاد آمنه هـم  
ز واقعه پرسیدند، او جریـان  بلند شد و زنان بنى هاشم دور او اجتماع کردند، و ا

  .را نقل کرد
به دسـتور  : چه خبر باعث شد این حیله را انجام دهى ؟ گفت : به تکنا گفتند

  .زرقاء انجام دادم او را بگیرید
پس خود تکنا بدرك و اصل شد زرقاء هم خود را از مکه با صـدمات زیـاد   

  حملـش   به وطن اصلیش یمامه رساند و مکـر او هـیچ صـدمه اى بـه آمنـه و     
  )738(نرسید
  

  عمروعاص -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

عمروعاص که مردى زیرك و سیاسـت بـاز بـود نـامى از بزرگتـرین حیلـه       
  بازیهاى او در تاریخ ثبت است

از طـرف پیـامبر بـا      ﷒او وقتى ، جناب جعفر طیار برادر امیر المؤ منـین  
مـردى را  : اى به حبشه رفت و به نجاشى گفـت   گروهى به حبشه رفتند با حیله

دشمن ماسـت ، اجـازه بـده او را     هدیدم که از حضور شما خارج شد، او فرستاد
بکشیم تا انتقام خود را از آن گرفته باشیم ، که اینها به بزرگان مـا زیـاد تـوهین    

  !نواخت   کردند، نجاشى ناراحت شد و مشت محکمى بصورت عمرو عاص 
ر زمان خلافت ابوبکر بفرماندهى سپاهى متوجه شـام گردیـد   عمر و عاص د

در زمان عمر مدتى حکومت فلسطین را بعهده داشت و بطرف مصر رفت و آنجا 
  .را هم فتح کرد و حاکم آنجا گردید
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تا چهار سال از خلافت عمر هم حاکم مصر بود، ولیکن عثمـان او را معـزول   
از عثمان انتقاد مى کرد تـا جائیکـه    ساخت و رابطه او و عثمان تیره شد؛ و نوعا

خیلـى برایـت سـخت گرفتـه اى تـا      : روزى که عثمان بالاى منبر بود، او گفت 
جائیکه در اثر انحراف تو همه امت منحرف شدند، یا عدالت پیشه کن یا از کـار  

مى آمـد و مـى خواسـت او را علیـه       ﷒بر کنار شو گاهى نزد امیر المؤ منین 
ریک کند، گاهى این مکار نزد طلحه و زبیـر مـى رفـت و آنهـا را بـه      عثمان تح

و عاقبت همسر خود را که خواهر مـادرى عثمـان   . کشتن عثمان تشویق مى کرد
  .بود طلاق داد

از وقتیکه عثمان را کشتند اکثر حیله ها و فتنه ها از قبیل قرآن بر نیزه کـردن  
، ذبح کدو هماننـد گوسـفند،    در جنگ صفین ، نماز جمعه را چهار شنبه خواندن

همه از ناحیه این حیله گر تـاریخ  ... زبان در دماغ کردن به عنوان یک سنت ، و
صادر شد، و بوسیله معاویه در و مردم بى عقل شام هم بى چون و چـرا؛ عمـل   
مى کردند تا جائیکه وقتى شنیدند على بـن ابـى طالـب را در محـراب عبـادت      

نمـاز    ﷒گفتند مگر على  - بلیغات عمر و عاص بوسیله ت - کشتند، مردم شام 
  )739(مى خواند
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  مؤ من:  - 87

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
هُ وَِ�� ا�مُْؤْمِنِ�َ (: قال االله الحکیم  خدا دوسـتدار  ) 68آیۀ : آل عمران ( )وَا�ل�ـ

  .مؤ منان است 
همانا مومن محکـم تـر   ) 740(ان المؤ من اعز من الجبل :   ﷑قال رسول االله 

  .از کوه است 
  :شرح کوتاه 

مؤمن بقدرى محترم و عزیز است و بـه مقامـت معنـوى مـى رسـد، کـه در       
آسمانهاى او را بهتر از زمینیان مى شناسند؛ و حرمتش از کعبه بـالاتر اسـت ، و   

  .خدا قسم خورده که از همه بیشتر او را دوست دارد
بر چهـره اش سـرور ظـاهر و حـزن در     : صفات مؤمن بسیار است از جمله 

) تنبـل نیسـت   (جاى دارد، سعه صدر دارد، دائما به کارى مشغول است ،   قلبش 
هنگام بلا صبور است و وقت راحتى شاکر است ، از آنچه خدا بـه او روزى داده  

در امـان و  زبـانش از لغـزش   . قانع مى باشد و مـردم از او در آسـایش هسـتند   
  .دستش به سخاوت مزین و چشمش به عطایاى حق دوخته است 
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  مؤ من کامل -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

از کنار عده اى که نشسته بودند عبور کرد و دیـد،    ﷒روزى امیرالمؤ منین 
سـت  آنها لباسهاى سفید و گران قیمت پوشیده اند، رنگ صورتشان بر افروخته ا

خنده آنها زیاد است و با انگشت خود هر کس را که از کنارشان رد مى شـود زا  
  .مسخره مى کنند

سپس به عده اى دیگر رسید که لاغر اندام بودند و رنگ آنهـا زرد بـود و در   
  .هنگام سخن گفتن متواضع بودند

حضرت تعجب کرده و خدمت پیامبر رسید و حال دو گـرده متفـاوت را کـه    
دو گروه خود را مؤ من مى دانستند نقل مى کند و مى پرسد صفت مؤ دید، و هر 

  من چیست ؟
مؤ من بیست خصوصیت دارد، که : سکوتى کرد و سپس فرمود  ﷑پیامبر 

  .اگر یکى از آنها نباشد ایمانش کامل نیست 
به نماز جماعت حاضر مى شوند، زکات را در وقت خـود مـى پردازنـد، بـه     

ستمندان رسیدگى مى کنند یتیم را نوازش مى کنند، لباسهاى پاکیزه مى پوشـند،  م
کمر به عبادت حق بسته اند راست مى گویند، به وعده خود وفـا مـى کننـد، در    

  )741(... امانت خیانت نمى کنند، زاهد شب و شیر روز هستند
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  مؤ من دوباره گزیده نمى شود -  2
رَّ رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِحیمبس  

در جنگ بدر که در سال دوم هجرت واقع شد، یکى از سربازان دشمن به نام 
ابوعزة جمحى به اسارت مسلمانان در آمد، او را به مدینه محضر پیامبر آوردنـد،  

من عیالمند هستم بر مـن منـت   : عرض کرد  ﷑او با گریه و زارى به پیامبر 
  .بگذار و مرا آزاد کن 

او را با این شرط که بار دیگر بـه جنـگ مسـلمین نیایـد آزاد       ﷑امبر پی
من محمد ص را مسخره : او به مکه بازگشت و در جمع کفار مى گفت . ساخت 

  .کردم و گول زدم و در نتیجه مرا آزاد کرد
تا اینکه در سال بعد در صفت مشرکان در جنگ احـد شـرکت کـرد، پیـامبر     

وقتى او را در میدان جنگ دید دعا کردند که از میـدان   وسلم  وآله عليه االله صلى
  .نگریزند؛ او در این جنگ هم به اسارت مسلمانان در آمد

. من عیالمند هستم منت بر من بگـذار و مـرا آزاد کـن    : به پیامبر عرض کرد
  آیا ترا آزاد کنم که بـه مکـه بـروى و در جمـع قـریش      : پیامبر در پاسخ گفت 

از یک سوراخ دوباره گزیـده نمـى    )742(را فریب دادم مؤ من ﷑بگوئى محمد 
  )743(شود و سپس او را کشت 
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  بى اعتنایى به مؤ من کامل -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

اى محمـد  : بودم ، به من فرمود  ﷒نزد امام رضا : محمد بن سنان مى گوید
در زمان گذشته بنى اسرائیل چهار نفر مؤ من بودند، روزى یکى از آنها به خانـه  

  .دیگرى آمد و سه نفر دیگر هم در آن خانه بودند
در : آقایـت کجاسـت ؟ گفـت    : خانه را زد و غلام بیرون آمد و گفـت   درب

خانه نیست ، آن مؤ من برگشت مولایش ساکت شد، و اعتنائى نکرد و غـلام را  
ملامت ننمود و آن سه نفر هم به خاطر ایـن پـیش آمـد ناراحـت نشـدند و بـه       

  .صحبتهاى خود ادامه دادند
ت که مى خواستند به طرف کشت فرداى آن روز آن مؤ من نزد آن سه نفر رف

مى خواهم همراه شما بیـایم  : یکى از آنها بروند، سلام کرد و فرمود) یا باغ (زار 
؛ و همراه آنان شد آنها از پیش آمد روز گذشته هیچ عذر خواهى نکردند؛ و این 

  .مؤ من مردى محتاج و ناتوان بود
کردند که باران است کـه  مقدارى راه رفتند، ابرى بر آنها سایه انداخت ، خیال 

اى آتش اینان را در خود بگیر؛ من جبرئیـل فرسـتاده   : منادى و ملکى فریاد زد
خدایم ، پس آتش از درون ابر آن سه نفر را گرفت و آن مرد کامل مؤ من تنها و 

  .خائف ماند و تعجب از این واقعه کرد
 وصـى (چون به شهر برگشت نزد پیامبر آن زمان حضـرت یوشـع بـن نـون     

  !آمد و جریان را نقل کرد) حضرت موسى 
مگر نمى دانى خدا از آنها راضى بود، بعد بر آنها خشم : حضرت یوشع فرمود

  .گرفت و این بخاطر عملى بود که با تو روا داشتند
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یوشع جریان را نقل : مگر آنها چه عملى نسبت به من انجام دادند: عرض کرد
  .کرد

اگـر ایـن عفـو و    : فرمـود ! م و عفو کردم من از آنها گذاشت: آن مؤ من گفت 
گذشت قبل از این عذاب بود براى آنان نافع بود ولى بعد سودى ندارد، شـاید از  

  )744(آلان به بعد آنان را سود بخشید 
  

  دفع بلا به خاطر مؤ من -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ت معرفت و ایمانى زکریا بن آدم اشعرى از اصحاب ائمه بوده بو بقدرى درجا
او بلند بوده است که در سفرى از مدینه تا مکه همراه و همکجاوه امام رضا بوده 

  .است 
ساکن بود و مردم مـاءمور بودنـد     ﷒ایشان در شهر قم از طرف امام رضا 

مسائل دینى خود را از او بگیرند، و وجودش مانع از عذاب بـر اهـل قـم بـوده     
  .است 

عرض مى کند، مى خواهم از قم بیرون   ﷒زکریا به امام رضا چنانکه خود 
و (روم و با آنها قطع رابطه نمایم ، زیرا در بین آنهـا سـفیهان و نادانـان زیادنـد     

  ).کارهاى مى کنند که موجب خشم خداست 
چنین کارى مکن ، زیرا خدا به واسطه تو بلا را از مردم قـم  : امام مى فرماید

سازد، چنانکه به وجود پدرم امام کاظم خداوند بلا را از بغداد مرتفع برطرف مى 
  .گردانید
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: در نامه اى به محمد بن اسحاق مى فرماید  ﷒و بعد از وفاتش امام جواد 
خدا رحمت کند زکریا بن آدم را که عارف به حق و صابر و شکیبا و امیدوار بـه  

  )745(خدا و رسولش مى پسندند بودثواب الهى و قیام کننده به آنچه که 
  

  مؤ من خراسانى -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

حـال  : به مردى از اهل خراسان که به مدینه آمده بود فرمـود   ﷒امام باقر 
پدرت وفات یافت ، آن وقتـى  : خوب بود فرمود: پدرت چطور بود؟ عرض کرد

  .که از خانه به این طرف توجه کردى ، به نواحى جرجان رسیدى پدرت مرد
. او حـالش نیکـو بـود   : برادرت در چه حالى بـود؟ عـرض کـرد   : امام فرمود

را همسایه اى بود صالح نام ، در فلان روز و فلان ساعت برادر تـو را  او : فرمود
  .کشت 

صـابر بـاش و   : اناالله وانا الیه راجعون فرمود: مرد خراسانى گریه کرد و گفت 
اندوه نخور که جاى ایشان در بهشت است و از این منازل دنیـائى فـانى ، بـراى    

  .آنجا خوشتر است ) پدر و برادر(ایشان 
یابن رسول االله در وقت حرکت به طرف شـما پسـرى رنجـور و     :عرض کرد

  مریض داشتم که با درد و ناراحتى شدید دچار بود، از حال او سئوال نفرمودى ؟
پسرت صحت یافت و عمویش دخترش را به او تزویج نمود، چون تو : فرمود

 او را ملاقات کنى پسرى خدا به او داده باشد که نامش على اسـت و از شـیعیان  
  !ما باشد اما پسرت شیعه ما نیست بلکه دشمن ماست 

) ذاتـا (او را : آیا چاره اى در این کـار هسـت ؟ فرمـود   : مرد خراسانى گفت 
  .دشمنى است و آن دشمنى او را کافى است 
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چون آن مرد برخاست ، من به امام عرض کـردم  : راوى حدیث ابوبصیر گوید
  )746(راسان شیعه ما و مؤ من است مردى است از اهل خ: این مرد کیست ؟ فرمود

  
  میهمان:  - 88

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
فِ إِبرَْاهِيمَ ا�مُْكْرَمِ�َ  (:قال االله الحکیم  تاَكَ حَدِيثُ ضَيْ

َ
آیـه  : ذاریات ( )هَلْ أ

24(  
  بتو رسیده است) که فرشته بودند(آیا حکایت مهمانان گرامى ابراهیم 

الضیف اذا جا فنزل بالقوم جاء برزقه معه من السـماء  :   ﷑قال رسول االله 
)747(  

مهمان هر وقت بر قومى وارد شود روزیش از آسـمان همـراهش نـازل مـى     
  .شود

  :شرح کوتاه 
مهماندارى صفت حق تعالى است که هم موجودات و خلائق از کـافر و بـت   

  .ه اویندسر سفر... پرست و مؤ من و گاو پرست و
انبیاء عظام همانند حضرت ابراهیم و یعقوب و لـوط و پیـامبر مـا دارى ایـن     

  .سیره بودند
مهمان هدیه خداست ، روزیش همراهش مى آید و سـبب آمـرزش اهـل آن    

  .خانه مى شود، و بدى ها از آن خانه رخت بر مى بندد
در روز قیامت بقدرى اینان چهره شان نورانى است که مردم خیال مـى کننـد   

این مـؤ منـى اسـت کـه مهمـان را      : اینان پیامبر هستند در جواب گفته مى شود
  )748(دوست مى داشت و اکرام مى کرد؛ و راه او جز بهشت نیست 
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  نان دادن مهمان -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

ر کرمان ، که در غایت کرم و مروت بود و عادتش آن بود کـه  پادشاهى بود د
وقتـى  . هر کس از غربـا بـه شـهر او مـى رسـیدند، سـه روز مهمـان او بودنـد        

  عضدالدوله دیلمى وارد بر کرمان شد او طاقت مقاومت ایشان نداشت
هر صبح که خورشید طلوع مى کرد جنگ مى کرد و خلقى را مـى کشـت و   

طعام به نـزد دشـمنان و لشـگریان عضـدالدوله مـى      چون شب مى شد مقدارى 
این چه کارى است کـه مـى   : فرستاد عضدالدوله کسى را نزدش فرستاد و گفت 

  کنى ، روز ایشان را مى کشى و شب طعام مى دهى ؟
جنگ کردن اظهار مردى است و نـان دادن اظهـار جـوانمردى اسـت     : گفت 

ما در این ولایت غریب انـد و  اگر چه خصم من اند ا) لشگر عضدالدوله (ایشان 
چون غریب باشند در ولایت ما مهمان باشند، و جوانمردى نباشد کـه مهمـان را   

  بدون غذا نگه دارند
کسى را که چنین مروت و مهمـان دارى بـود مـا را بـا او     : عضدالدوله گفت 

  )749(جنگ کردن خطاست و با او صلح نمود 
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  قوم لوط -  2
رَّحمنِ  م االلهِ الْ ِرَّحیمبس   الْ

قوم لوط اهل شهرى بودند که بر سر راه قافله ها که به شام و مصر مى رفتند 
قرار داشت قافله ها نزد ایشان فرود مى آمدند و ایشان اهل قافله ها را ضـیافت  

  و مهمانى مى کردند
چون این کارها سالها طول کشید، خسته شدند و به بخل روى آوردند کثـرت  

  ل شنیع لواط مبتلا شدندبخل باعث شد که به عم
لذا اهل قافله اى بر ایشان وارد مى شد با آنـان بـدون خواهشـى لـواط مـى      
کردند تا دیگر بر شهرشان فرود نیایند و ضیافت نکنند و به این عمل همه مردان 
مبتلا شدند فقط لوط پیامبر مردى سخى و صاحب کرم بود و هر میهمانى بر آنها 

  وارد مى شد ضیافت مى کرد
او قوم را از عذاب خداوند مى ترسانید و هر مهمانى بر او وارد مى شد قـوم  

  .را از شر قوم خود بر حذر مى فرمود
مگر تو را نهى نکـردیم از مهمـانى   : چون مهمان بر او وارد مى شد مى گفتند

کردن اگر این کار را بکنى به مهمان تو بدى مى رسانیم و تو را نزد آنـان خـوار   
وط هرگاه مهمان بر او مى رسید مخفیانه او را ضـیافت مـى کـرد    مى کنیم پس ل

  چون در میان قوم خود فامیل و عشیره اى نداشت
وقتى جبرئیل و ملائکه به صورت انسانى وارد خانه لوط شدند، و عده عذاب 
قوم او را دادند، زن لوط آتش بر بالاى بام افروخت مردم بقصد عمـل لـوط بـا    

مگر تو را نهى نکردیم مهمـان  : خانه او آمدند و گفتندمهمان حضرت لوط به در 
دعوت نکنى و قصد داشتند بدى به مهمانان او که فرشته بودنـد روا بدارنـد کـه    

  )750(عذاب بر شهرهاى آنان نازل شد و به هلاکت رسیدند
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  احترام مهمان -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

از کسانى بود که به همسـایگان افطـارى   عبیداالله بن عباس پسر عموى پیامبر 
مى داد و سر راهها سفره مى انداخت و سفره اش برچیده نمـى شـد در یکـى از    

چطور است امشب بـر ایـن   : سفره ها با غلامش به خیمه عربى رسیدند و گفت 
  !عرب در آئیم 

چون عبید االله مردى زیبا و خوش بیان بود، مـرد چـادر نشـین او را احتـرام     
مرد شریفى بر ما وارد شده آیا چیزى داریم کـه  : رد و به همسرش گفت بسیار ک

  شب از این میهمان عزیز پذیرایى کنى ؟
جز یک گوسفندى که وسیله زندگى دختر شیر خوار ماست چیزى : زن گفت 

زن ! نداریم مرد گفت چاره اى نیست کارد را بر گرفـت تاگوسـفند را ذبـح کنـد    
هر چند چنین شود چـاره اى  : شى ؟ مرد گفت مى خواهى بچه ات را بک: گفت 

  .جز احترام مهمان نداریم 
اى زن این دختـر را بیـدار   : سپس اشعارى خواند که مضمون آن چنین است 

  .نکن که اگر بیدار شود گریه مى کند و کارد از دستم مى افتد
عبیـد االله تمـام سـخنان    . خلاصه گوسفند را ذبح و از مهمان پذیرائى کردنـد 

چقدر پول همـراه داریـم ؟   : ن را شنید صبحگاهان عبیداالله به غلامش گفت ایشا
  :غلام گفت 

  .پانصد اشرفى از مخارج ما تاکنون زیاد آمده است 
غلام تعجب کرد که در مقابل گوسفندى ! همه را به این مرد عرب بده : گفت 

  به پنج درهم پانصد اشرافى پول مى دهى ؟
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لش را براى ما صرف کرد، بلکه ما را بر میوه قلبش او نه تنها تمام اموا: گفت 
  )751(مقدم داشته است   

  

  مهمانى بدون تکلف -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

به خدمت حضـرت    ﷒حارث اعور یکى از اصحاب خاص امیر المؤ منین 
یا امیر المؤ منین دوست دارم با خوردن غذا در خانه ما مرا : رسید و عرض کرد

  !سرافراز فرمائى 
آنکه خود را بخاطر مهمانى من به تکلـف و درد  ) 752(به شرط : حضرت فرمود

  .سر نیندازى 
  آنگاه به خانه حارث تشریف برد و حارث قطعه نان خالى بـراى حضـرتش   

شروع به خوردن آن قطعه نان کرد، حارث با نشان دادن چند در هم چون . آورد
اگر بمن اجازه دهید با ایـن پـولى   : گفت  - که در گوشه لباسش پنهان کرده بود 

  که دارم چیزى غیر نان براى شما خریدارى و تهیه کنم ؟
آوردنش تکلفى (این نان چیزى باشد که در خانه ات موجود بود : امام فرمود

اما چیز دیگر مایه تکلف باشد که من بشرط عـدم تکلـف دعوتـت را     )نداشت 
  )753(پذیرفتم 
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   ﷒سر سفره امام مجتبى  -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

عربى که صورتش خیلى زشت و قبیح منظر بود سر سفره امام حسن مجتبـى  
  .آمد و از روى حرص تمام غذا را خورد و تمام کرد

که کرامتش براى همه معلـوم بـوده از غـذا خـوردن عـرب        ﷒امام حسن 
تو عیال دارى یا مجردى ؟ : خوشش آمد و شاد شد و در وسط غذا از او پرسید

  :گفت 
  چند فرزند دارى ؟: عیالمندم ، فرمود

هشت دختر دارم که من به شکل از همه زیباترم ، امـا ایشـان از مـن    : گفت 
  .پرخورترند

این قسمت تـو  : و او را ده هزار درهم انعام دادند و فرمودند: مام تبسم فرمودا
  )754(و زوجه ات و هشت دخترت باشد 
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  نیت:  - 89

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ٰ شَاِ�تَِهِ فَرَ��ُ�مْ : (قال االله الحکیم  لْ ُ�� َ�عْمَلُ َ�َ   )84آیه : اسراء( )قُ

  ى که دارند عمل مى کنندبگو همه بر هر نیت
  )755(عند فساد النیۀ ترتفع البرکۀ :   ﷒امام على 

  .وقتى نیت انسان خراب شد برکت هم از بین مى رود
  شرح کوتاه

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
نیت صادق کسى دارد که داراى قلب سلیم باشد، چرا که قلـب از وسـواس و   

سالم مى ماند که ، نیت در تمام کارها براى خدا خالص خواطر شیطانى هنگامى 
  .باشد

نیت مؤ من بهتر از عمل اوست ؛ اعمال انسان متعلـق  : ((فرمود  ﷑پیامبر 
  .به نیات اوست و هر شخص با نیات خود ثواب و عقاب مى گیرد

و در قـوت  . البته نیت از قلب ، به قدر صفاء خلوص و معرفت ظاهر مى شود
  .و ضعف حسب زمانها، مراتب آن مختلف مى گردد

صاحب نیت خالص ، نفس و هوایش را در مقابل خداوند بزرگ مغلوب مـى  
اگر چه آرزوهاى نفسانى از او در رنج هستند، اما دیگران از او در آسایش . کند

  )756(. هستند
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   ﷒همراهى موسى  -  1
رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِرَّحیمبس  

در روایات آمده که شخصى از بنى اسرائیل بیشـتر وقتهـاى همـراه حضـرت     
بود و احکام فقه و مسائل تورات را از ایشان فرا مى گرفـت و بـه     ﷒موسى 

  .دیگران مى رساند و تبلیغ مى کرد
روزى جبرئیل نزد موسى بود کـه  . مدتى گذشت و حضرت موسى او را ندید

  .از پیش ایشان گذشت )   ﷒رت برزخى آن همراه موسى صو(ناگاه میمونى 
ایـن همـان   : نـه ، جبرئیـل گفـت    : آیا او را شناختى ؟ فرمود: جبرئیل گفت 

است که احکام تورات را از تو یاد مى گرفت ؛ این صورت ملکـوتى و    شخص 
  .باطنى اوست در عالم آخرت 

شـکل در آمـده ؟ جبرئیـل    چرا به ایـن  : حضرت موسى تعجب کرد و پرسید
او  مچون که هدف و نیت او از تعلیم و تعلم احکام تورات این بود که مرد: گفت 

نداشت ،   را به عنوان فقیه و دانشمند به حساب آورند، نیت خدا نبود و اخلاص 
  )757(.به همین دلیل شکل او در عالم آخرت مانند میمون خواهد بود
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  اخبار از نیت -  2
م االلهِ ِرَّحیمبس رَّحمنِ الْ    الْ

در بغداد تشریف داشتند، یکى از شیعیان   ﷒وقتى حضرت موسى بن جعفر 
عبورم به میدان بغداد افتاد و جماعتى را دیدم ، سؤ ال نمودم که چرا : عرض کرد

که اینجا شخص کافرى مى باشـد کـه از نیـت    : مردم اینجا جمع شده اند؟ گفتند
  .مردم خبر مى دهد

حضـرت ایـن کـلام را    . من جلو رفتم او را همانطور که مردم گفتنـد، یـافتم   
چـون حضـرت   . بـا او کاریسـت    اشنیدند، فرمود بیا با هم نزدش برویم که مار

از : بمیدان نزد آن کافر آمدند، او را به کنارى از میدان بردند و از او سؤ ال کردند
  .ق مخالفت نفس چه راهى این طریق را یاد گرفتى ؟ گفت از طری

تو در هر کارى مخالفت نفس مى کنى ، من ایمان و اسلام را بر تـو  : فرمودند
بایـد مخالفـت بـا    : نه ، فرمود: عرضه مى دارم ببین نفست قبول مى کند؟ گفت 

  .نفس کنى و اسلام را بپذیرى 
هر کس از نیت درون سؤ . او اسلام را پذیرفت و از تابعین آن حضرت گردید

کرد دیگر نمى توانست جواب بدهد، بـه حضـرت شـکایت کـرد از ایـن      ال مى 
  .حکایت که در کفر مى توانستم ، الان نمى توانم با اینکه باید بهتر بدانم 

آن مزد زحمت نفس که در دنیا به تو عنایت مى شد، الان که مسلمان : فرمود
  )758(.شده اى مزد آن براى تو در آخرت ذخیره مى شود
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  شاهنیت پاد -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

روزى قباد پدر انوشیروان به شکار رفته بود بر عقب گورى بتافت و از لشگر 
مهمان نمى : از دور خیمه اى دید و بطرف آن رفت و گفت . جدا شد و تشنه شد

خواهید؟ پیرزنى جلو آمدند و از او استقبال کرد و مقدارى شیر و غذا پیش قباد 
د از آن ساعتى خوابید، چون از خواب بیدار شد شب نزدیک شد و آنجـا  نهاد بع
  .ماند

گـاو  : شب گاوها از صحرا آمدند و پیرزن به دخترك دوازده ساله خود گفت 
  را بدوش و شیر آن را نزد مهمان بگذار

شیر زیادى از گاوها دوشید؛ و چون قباد این بدید به ذهنش آمد که از عـدل  
شسته اند خوب است قانونى بگذاریم که هفته اى یکبار شـیر  ما اینان در صحرا ن

براى سلطان بیاورند هیچ ضررى نبینند و خزانه دولت هم زیاد شود، این نیت را 
  .کرد که به پایتخت که برسد این کار را انجام دهد

موقع سحر مادر دختر را بیدار کرد کـه گـاو را بدوشـد دختـر برخواسـت و      
سلطان نیت بدى ! مادر: همیشه گاوها شیر ندارند، گفت مشغول شد اما دید مثل 

  .کرده است برخیز و دعا کن 
پیرزن دعا کرد؛ قباد از پیرزن علت را جویا شد؛ در جواب کم شیر دادن گاو 

وقتى سلطان نیت بد کند برکت و خیر زمین بـرود  : رد سحر را نقل کرد و گفت 
  لان از آن نیـت درگذشـتم پـس    درست گفتى ، من نیتى کرده بودم ا: قباد گفت 

  )759(دختر بلند شد و گاوها را بدوشید و شیر بسیار از آنها بدست آمد 
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  شقیق بلخى  -  4 
)760(  

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
در سال صد و چهل و نهم به حـج مـى رفـتم ، چـون بـه      : شقیق بلخى گوید

حج در حرکت هستند، همه با  قادسیه رسیدم نگاه کردم دیدم مردم بسیارى براى
نظرم افتاد به جوان خوشروئى که ضعیف اندام و گنـدم گـون   . اموال و زاد بودند

بود و لباس پشمینه بالاى جامه هاى خویش پوشیده و نعلین در پاى و از مـردم  
  .کناره گرفته بود و تنها نشسته بود

 ـ : با خود گفتم  ر مـردم کـل   این جوان از طایفه صوفیه است که مى خواهـد ب
بخدا سوگند که نزد او مـى روم و او را سـرزنش   . باشد که مردم به او غذا بدهند

اى شـقیق از خیلـى از   : ((چون نزدیک او رفـتم ، مـرا دیـد و فرمـود    . مى کنم 
بـا  . این بگفت و برفـت   ،)761())گمانهاى بد پرهیز کن که بعضى از آنها گناه است 

کرده بودم گفت ، نام مرا برد حتما بند صالح این جوان آنچه من نیت : خود گفتم 
  .خداست بروم از او حلالیت بطلبم 

مدتى گذشت تا به منزل واقصه رسـیدم ،  . بدنبالش رفتم نتوانستم او را ببینم 
  آنجا او را دیدم که نماز مى خوانـد و اعضـایش در نمـاز مضـطرب و اشـکش      

  .طرف او رفتم جارى بود، صبر کردم تا از نماز فارغ شد، بعد به 
مـن  . این بفرمود و برفت  ،)762(اى شقیق ترا حلال کردم : چون مرا دید فرمود

پـس  . باید او از ابدال و اولیاء باشد، زیرا دو مرتبه نیت مکنون مرا بگفت : گفتم 
دیگر او را ندیدم تا به منزل زباله رسیدیم دیدم با ظرف لب چاهى ایستاده و مى 

: ش داخل چاه افتاد؛ سر به آسمان بلند کـرد و گفـت   خواهد آب بکشد که ظرف
  .خدایا تو سیرابى و من تشنه و قوت منى وقتى طعام بخواهم 
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دیدم آب چاه جوشید و بالا آمد و آن جوان دست برد و ظـرف  : شقیق گوید
پس به جانب تپه اى رفـت و  . پر از آب را گرفت و وضو ساخت تا نماز بگذارد

کت داد و بیاشامد من نزدش رفتم و سلام نمودم و ریگى در ظرفش ریخت و حر
بمن هم مرحمت کنید از آنچه که خداوند بتـو نعمـت   : جواب سلامم داد و گفتم 

  !داده است 
اى شقیق نعمت در ظاهر و باطن همیشه با ما بوده ، پس گمان خوب : فرمود

بر پروردگارت ببر، ظرف را بمن داد آشامیدم دیـدم سـویق و شـکر اسـت کـه      
لذیذتر و خوشبوتر از آن نیاشامیده بودم و چنـد روز میـل بـه طعـام و شـراب      

  ...دیگر آن جوان را ندیدم تا نیمه شبى در مکه او را دیدم . نداشتم 
بعد از نماز و طواف و مناجات نزدش رفتم و دیدم غلامانى و اطرافیانى دارد 

او : کیست ؟ گفت این جوان : و تنها نیست به شخصى که اطراف جوان بود گفتم 
  )763.(است   ﷒حضرت موسى بن جعفر 
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  ابوعامر و مسجد ساختن -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

قبل از اسلام یکى از رهبانان معروف ابوعامر راهب بود که لباسهاى خشـن و  
درشت مى پوشید و به ریاضت مشغول بوده و در میان اجتماع مورد احترام بود، 

  .به مدینه آمد و موقعیت او متزلزل شد  ﷑تا آنکه پیامبر 
را بوجـود آورد؛ پـس از    او در مقام مخالفت برآمد و جنگ احزاب و خندق

شکست در این جنگها، با عده اى از منافقین مدینه همدست شد و به ایـن فکـر   
افتاد که پایگاهى در مدینه با کمک دوازده نفر از قبیله بنى غم ، از جملـه ثعلبـه   

  .ایجاد کند... بن حاطب و معتب بن قشیر و نبتل بن حرث و
قتى ساختمان آن تمام شد عده اى لذا نزدیک مسجد قبا مسجدى بنا کردند، و

به حضور پیامبر آمدند تا همانطور که مسجد قبا را افتتاح کرد این مسجد را هـم  
که عده اى نمى تواننـد بـه   : افتتاح کند؛ و علت ساختن این مسجد را بیان کردند

مسجد شما بیایند، هوا هم گاهى سرد بارانى است و رفت آمد برایشـان سـخت   
  .!است 

الان آماده سفر تبوك هستم ، انشاءاالله بعد مى آیم و افتتاح مـى  : رمودپیامبر ف
پس از مراجعت جنگ تبوك آنها آمدند و پیشنهاد افتتاح و آمدن به مسجد . کنم 

  .را دادند
نازل شد و از نیت سوء و کفر و تفریق آنـان  ) 764(این وقت سه آیه سوره توبه 

ا فرستاد که مسجد ضرار را خراب کننـد،  خبر داد؛ و پیامبر دو نفر از مسلمانان ر
  )765(.سوزانیدند  و آنان بعد از خراب کردن ، به آتش 
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  نعمت:  - 90

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
هِ إِن كُنتمُْ إِي�اهُ َ�عْبـُدُونَ (: قال االله الحکیم 

آیـه  : نحـل  ( )وَاشْكُرُوا نعِْمَتَ ا�ل�ـ
114(  
  .رید اگر حقیقتا خدا را مى پرستیدشکر نعمت خداى بجاى آو:

کان رسول االله اذا ورد علیه امر یسره ، قال الحمدالله علـى  :   ﷒امام صادق 
  )766(هذه النعمۀ 

خدا را بر این نعمت : پیامبر هرگاه کار شادمانى نصیبش مى شد مى فرمودند:
  .ستایش مى کنم 
  :شرح کوتاه 

ند بداند، و هیچ علاقه قلبى براى داشتن نعمت عبد باید همه نعمتها را از خداو
و به سبب یافتن نعمت ، . از غیر خدا نداند و راضى به آنچه خدا عطاء کرده باشد

  .مخالفت حق ننماید، و در همه حال براى خدا بنده شاکر باشد
  .توفیق شکر نعمت ، خود نعمت جدیدى است که شکر بر آن واجب است 

الهى چه کسى مى تواند حق شکر او را انجام دهـد؟  با همه عطایا و نعمتهاى 
ولى نباید به اسراف و تبذیر در نعم الهى بپردازد، و حق هر نعمت را در جـایش  

  .مصرف کند، تا مورد الطاف خداوند قرار بگیرد
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  باغ ضروان -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

اندیش در روستایش بنام در زمانهاى گذشته ، مردى صالح و ربانى و عاقبت 
. او صاحب کشتزار و باغ پرمیـوه بـود  . ، نزدیک یمن زندگى مى کرد))ضروان ((

او از رسیدگى به زندگى مستمندان و احسان به آنها دریغ نمى کرد، به طورى که 
از محصول باغ و کشت خود، به اندازه کفـاف برمـى داشـت و بـراى سـپاس از      

  .ا مى دادنعمتهاى خداوند بقیه را به فقر
خانه او کعبه فقرا بود و بیشتر نیازمندان براى تاءمین نیازهاى خـود، همـواره   

  .سراغ او را مى گرفتند
این مرد ربانى هر وقت که صلاح مى دید، فرزندان خود را به دور خود جمع 

همه نعمتها از : مى کرد و آنها را به رسیدگى و فقراء وصیت مى کرد و مى گفت 
  .اى کسب رضایت او انفاق در راهش را از یاد نبریدآن خداست و بر

. فرزندان ، از این نوع وصیتها زیاد شنیده بودند، اما به دارائـى مغـرور بودنـد   
فرزنـدان نصـیحت پـدر را بـه     . سرانجام مرگ این مرد فرا رسید و از دنیا رفت 

فراموشى سپردند و پیمان بستند که محصول باغ و مزرعه را بـین خـود تقسـیم    
  .کنند و به فقراء ندهند

فقراء طبق معمول سالهاى گذشته هر روز به نزد آنان در باغ مـى آمدنـد امـا    
  .فرزندان مرحوم چیزى از نعمتهاى ارزانى شده را نمى دادند

هنوز روز برداشت محصول نرسیده بود . خداوند بر آن خیره سران غضب کرد
آنها وقتـى کـه   . همه را سوزاند که صاعقه اى آتشین بر مزرعه و باغ آنها افتاد و

  )767(صبح به سوى باغ رفتند، دیدند همه سوخته است 
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  زیاده روى در نعمتها -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

هارون الرشید پنجمین خلیفه عباسى روزى به گوشت جزور یعنى شتر جوان 
  .که وارد ماه ششم شده باشد میل پیدا کرد

از گوشت آن شتر تهیه کرد و کنار غذاهاى چندین رقـم   آشپز هر روز غذایى
  .سفره خلیفه مى گذاشت 

روزى هارون لقمه اى از غذاى گوشت جزور را برداشت و بر دهان گذاشـت  
  .، جعفر برمکى وزیر هارون خندید

چرا مى خندى ؟ اصرار کرد تا علـت خنـده را بگویـد، جعفـر     : هارون گفت 
نه ، چقدر تمام شده : قدر تمام شد؟ هارون گفت آیا مى دانى این لقمه چ: گفت 

  :؟ جعفر گفت 
  .صد هزار درهم 

فلان روز : جعفر برمکى گفت . یعنى چه ؟ چطور ممکن است : هارون گفت 
که میل به گوشت شتر جزور کردى ، چنین گوشت در دسترس نبـود، از آن روز  

تش را بپزنـد، تـا   تا به حال دستور دادم هر روز یک شتر جوان ذبح کنند و گوش
  .هر وقت شما میل به آن کردى آماده باشد

هزار درهم صرف خریـدارى شـتر    400امروز شما میل پیدا کردید، تا کنون 
  ).768(این لقمه اینقدر تمام شده است : جزور کردم ، از این رو مى گویم 
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  شکر نعمت -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
چار مضیقه و تنگناى شدیدى شدم ، پس به خدمت د: ابوهاشم جعفرى گفت 

: رسیدم ، چون اجازه ورود و نشستن داد و من نشسـتم فرمـود    ﷒امام هادى 
اى ابوهاشم کدامیک از نعمتهائى را که خداوند به تو ارزانى داشته ، مى خـواهى  

  .شکرش را بجاى آورى ؟ که شکر نعمت نعمتت افزون کند
خـود    ﷒بهت زده شدم و ندانستم چـه بگـویم ؟ امـام     من: ابوهاشم گوید

  :آغاز به توضیح دادن نمود و فرمود
ایمان را روزى تو قرار داد، پس تو را بر طـاعتش یـارى فرمـود؛ قناعـت را     

  .روزى تو قرار داد، پس ترا از تشریفات زندگى و زیاده روى مصون داشت 
گونه آغاز سخن کـردم کـه پنداشـتم     اى ابوهاشم از آنروز باین: سپس فرمود

ترا در مضیقه (مى خواهى در نزد من شکایت کنى که چه کسى با تو چنین کرده 
  .)769(و من دستور دادم یک صد دینار به تو داده شود، پس آن را بگیر) قرار داده 
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  دل کندن از نعمت دنیا -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
از دیده گویم یا : گفت ! مرا پندى بده : به عمرو گفت  منصور دوانیقى روزى

  از شنیدنیها؟
چون عمر عبدالعزیز وفات : عمرو گفت . از چشمت دیدى بگو: منصور گفت 

یافت او را یازده پسر ماند و ارث او هفده دینار بود کـه هـر پسـرى را هیجـده     
  .قیراط شد

ر بود که هـر یـک از   هشام بن عبدالملک چون وفات کرد او را هم یازده پس
  .دینار میراث رسید) یک میلیون (ایشان را هزار هزار 

پس از مدتى کوتاه ، پسر عمر بن عبدالعزیز را دیدم که به یک روز صد اسب 
در راه خداى عزوجل بخشید، و از پسران هشام یکى را دیدم که بـر راه نشسـته   

  .بود و از خلق صدقه مى خواست 
داند که به دنیا و نعمت او نباید دل بست کـه تغییرپـذیر   اگر عاقل تاءمل کند 

  )770(.است 
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  نعمت واقعى چیست ؟ -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در خدمت امـام بـودیم   : بنام ابراهیم بن عباس گوید  ﷒نویسنده امام رضا 
ز نعمـت سـئوال   در آنـروز ا (که یکى از فقها سئوال کرد معنى نعیم در آیه شریفه 

  .آب سرد است )) )771(خواهید شد
و هر کسى به نوعى تفسیر ! اینطور تفسیر مى کنید؟: امام با صداى بلند فرمود

مراد خواب است : منظور آب سرد است ، بعضى گویند: مى نماید یکى مى گوید
  !!غذاى خوش طعم است : ، عده اى گویند

نقل فرمود که با ناراحتى امام بـه    ﷒همانا پدرم از پدرش حضرت صادق 
هرگز خدا چیزهائى که بـه مخلـوق   : عده اى که اینطور تفسیر مى کردند، فرمود

تفضل فرموده سئوال نخواهـد کـرد و منـت نمـى گـذارد، ایـن کـار از مخلـوق         
ناشایست است که از غذا و آب و چیزهائى دیگر به دیگران داده منـت گـذارد،   

زرگ نسبت داد چیزى را که براى مردم شایسته نیسـت  چگونه مى توان بخداى ب
.  

دوستى و ولایت بما خاندانست کـه خداونـد بعـد از توحیـد و      )772(ولى نعیم 
نبوت از آن سئوال خواهد کرد، بنده اگر به لوازم ولایت و محبـت وفـا کنـد بـه     

  )773(.نعمتهاى بهشت که زوال ندارد میرسد
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  نماز:  - 91

رَّح م االلهِ الْ ِرَّحیمبس   منِ الْ
َ�ٰ عَنِ الفَْحْشَاءِ وَا�مُْنكَـرِ (: قال االله الحکیم  لاَةَ َ�نْ آیـه  : عنکبـوت  ( )إِن� ا�ص�

45(  
  .همانا نماز انسان را از فحشاء و کارهاى ناپسند باز مى دارد:

من صلى رکعتین لم یحدث فیهما نفسـه بشـى ء مـن    :   ﷑قال رسول االله 
  )774(یا غفر له ما تقدم من ذنبه الدن
هر کس دو رکعت نماز بخواند و در آن از امور دنیا چیزى در فکـرش نیایـد   :

  .همه گناهان گذشته اش آمرزیده مى شود
  :شرح کوتاه 

بدان که حق تعالى به خدمت تو محتاج نیست ، او مستغنى از عبادت و دعاى 
مورد رحمت خـود قـرار بـده و از    همانا ترا بفضل خود خوانده ، تا ترا . توست 

  .عقوبتش در امان بدارد، و باب مغفرت را بر تو بگشاید
  .حق تعالى از عبادت بندگان مانند نماز جز اظهار کرم و قدرت نظرى ندارد

پس هرگاه تکبیر نماز گفتى و وارد نماز شدى هر چه بین آسـمانها و زمـین   
  )775.(کن   یر او را فراموش هاست را غیر کبریائى او کوچک بشمار و هر چه غ
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  نماز از ترس -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در مسـجد    ﷒عرب بیابانى به مسجد پیامبر آمد و حضرت امیرالمؤ منـین  
عرب نمازى با سرعت و عجله خواند و مراعـات هیچگونـه آداب   . حاضر بودند

  .از قرائت و ارکان و واجبات را ننمود
او را صدا زدند   ﷒بعد از آنکه خواست از مسجد بیرون رود، حضرت امیر 

که بیا نماز را دوباره از روى تاءنى و با آداب بخوان ، که این نماز را که خواندى 
  .درست نبود

حضرت ، نمازى بـا آداب و بـا تـاءنى خوانـد و     )) )776(نعلین (عرب از ترس 
  .ع را نمودمراعات قرائت و ترتیل و خضو

اى عـرب ایـن نمـاز کـه     : فرمـود   ﷒بعد از تمام شدن نماز، امیرالمؤ منین 
  خواندى بهتر از نماز اولى نبود؟

بخداى قسم یا امیرالمؤ منین ، زیرا که نماز اول از تـرس خـدا بـود و    : گفت 
  )777().حضرت خندید(نماز دوم از ترس نعلین شما بود 

  



605 
 

  تیر در پاى -  2
ِرَّحیمبس رَّحمنِ الْ   م االلهِ الْ

تیرى اصابت کرده بود و امکان خروج آن بخـاطر    ﷒به پاى حضرت على 
آن تیـر را در  : بـه اصـحاب فرمـود   ﷓فاطمه زهرا . شدت درد وجود نداشت 

هنگام نماز از پاى او بیرون آورید، زیرا در نماز متوجه غیر حـق نخواهـد شـد    
  .)778(د و تیر را در حال نماز از پاى او خارج کردندپس چنان کردن

و در خبر دیگر وارد شده که در جنگ صفین تیرى بر ران مقدسش وارد شد 
  .هر چه کردند در موقعیت عادى خارج نمایند نتوانستند

صبر کنید تا پدرم به : جریان را عرض کردند، فرمود  ﷒خدمت امام حسن 
ر آن حال چنان از خود بیخود مى شود که به چیز دیگر توجه نماز بایستد زیرا د

  .نمى کند
در حال نماز که امیرالمؤ منین غرق در حق بود تیر را از پاى خـارج کردنـد؛   

چـه شـد،   : بعد از نماز متوجه شد خون از پاى مقدسش جارى اسـت ، پرسـید  
  .)779(عرض کردند تیر را در حال نماز از پاى شما بیرون کشیدیم 

مگـر نشـنیده ایـد،    !! کـه چطـور ممکـن اسـت     ) 780(وانندگان استبعاد نکنندخ
ابودرداء شبى به دنبال حضرت در کنار دیوار بنى نجار، نماز و دعا امیرالمؤ منین 
را نگاه مى کند متوجه مى شود دیگر صداى امام نمى آید، مـى آیـد کنـار بـدن     

  .حرکتى نیست حضرت ، مى بیند مانند چوب خشک افتاده و داراى 
مى آید به خانه به حضرت زهرا جریان را عـرض مـى کنـد، حضـرت مـى      

بـرو  ! این حال غشوه اى است که از خشیت حق به او دسـت مـى دهـد   : فرماید
او مى رود و این کار را انجـام مـى   . کمى آب بصورت او بپاش ، بهوش مى آید

  )781(دهد و امام بهوش مى آید 



606 
 

تجـرد  ) فناء فى االله (سبت بحق تعالى پیدا مى کنند حالاتى که پیامبر و امام ن
براى آنان ایجاد مى شود، دیگر به جسم در آن مقام هیچ توجهى نباشد بلکه آن 

پیدا مى کند؛ که سخن در این باره زیـاد  ) بین عبد و معبود(روح است که اتصال 
  .است و جاى تفصیلش این جا نیست 

  

  نماز جماعت -  3
رَّ م االلهِ الْ ِرَّحیمبس   حمنِ الْ

مشـغول عبـادت و   ) اذان صبح (تا موقع طلوع فجر   ﷒شبى امیرالمؤ منین 
راز و نیاز بود پس از اذان ؛ نماز صبح را در خانـه خوانـد و از خسـتگى و بـى     

  .خوابى شب نتوانست به نماز جماعت حاضر شود
ه نکردند، بعد از نماز نزد را مشاهد  ﷒پیامبر وقت نماز صبح امیرالمؤ منین 

چرا پسر عمویت نمـاز جماعـت صـبح    : آمد و فرمود﷓دخترش فاطمه زهرا 
دیشب مشغول عبادت بوده و بى خوابى کشیده : نیامد؟ حضرت زهرا عرض کرد

  !بود
آن ثوابى که در نماز صبح به او مى دادنـد بهتـر از قیـام تمـام     : پیامبر فرمود

  .خواند نمازهایى بود که شب
پیـامبر  . را شـنید و نزدیـک آمـد     ﷑صداى پیـامبر    ﷒امیرالمؤ منین 

اى على هرکس نماز صبح را با جماعت بخواند مثل آنست که تمام شـب  : فرمود
در رکوع و سجود بوده است ، مگر نمى دانى که زمین به خـدا از خـواب عـالم    

  )782(!د بر او، ناله و فریاد مى زند؟قبل طلوع خورشی) نائم (
  



607 
 

  گول خوردن نمازگذار -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

یک مرد چادرنشین عرب آمد داخل مسجد شد و پیرمـردى را دیـد کـه بـا     
چقدر نماز خـوبى  : خشوع و خضوع نماز مى گذارد، از او خوشش آمد و گفت 

  !مى خوانى 
دار هم هستم ، چون ثـواب نمازگـذار بـا روزه دو    من روزه : نمازگذار گفت 

  .برابر نماز گذار بدون روزه است 
بیا لطف کن و این شترم را کمى نگه دار، چون کـارى  : چادرنشین به او گفت 

  .دارم مى روم انجام مى دهم و زود مى آیم 
نمازگذار شتر چادرنشین را بـه  . شتر را به او سپرد و به دنبالش کارش رفت 

  .برد سرقت
وقتى چادرنشین آمد نه نمازگذار و نه شترش را دید و هر چه جسـتجو کـرد   

  نماز او مرا بـه شـگفت آورد و روزه اش   : فایده اى نداشت و این شعر را خواند
مرا به خودش جذب کرد، اما چه فایده که با نماز و روزه ، شترم را بـه سـرقت   

  )783(.برد
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  نماز جمعه -  5
رَّ م االلهِ الْ ِرَّحیمبس   حمنِ الْ

قحطى و کمبود غذا مدینه را فراگرفته بـود، گرسـنگى و تهـى دسـتى فشـار      
سختى بر مردم مدینه وارد ساخته بود، در این صورت اگر کاروانى آذوقه و غـذا  
به مدینه مى آورد روشن بود که مردم از هر سو هجوم مى آوردند تا براى خـود  

وان تجارتى مى آمد مردم مشـتاق و طبـل   غذا تهیه کنند؛ و معمول بود وقتى کار
  .کوبان به استقبال آن مى رفتند؛ حتى دختران از خانه ها بیرون مى آمدند

روز جمعــه اى بــود کــه مســلمانان بــراى نمــاز جمعــه بــه امامــت پیــامبر  
  .ز جمعه بودمشغول ایراد خطبه هاى نما  ﷑حاضر بودند و پیامبر   ﷑

دحیه کلبى که تاجرى (خبر آوردند که یک قافله تجارتى به مدینه آمده است 
بود، از شام گندم و آرد و جو و امثال اینها به مدینه آورد، طبل مى کوبیدنـد تـا   

  )مردم از آمدن کاروان مطلع گردند
مسلمانان براى تهیه طعام از مسجد بیرون آمدند و تنها هشت الى چهل نفر با 

  .ماندند  ﷑پیامبر 
مردم فکر مى کردند که اگر در نماز جمعه بماننـد دیگـر طعـام و آذوقـه اى     

در اختیار  سوگند به خدائى که جانم: فرمود  ﷑پیامبر . نصیب آنان نمى شود
اوست اگر شما چند نفر هم از مسجد مى رفتید، و کسـى در مسـجد نمـى مانـد     

سراسر بیابان را فرا مى گرفت و شما را به کام خود فرو مـى  ) و قهر الهى (آتش 
اگر اینها نمى ماندند از آسمان سنگ بر سر آنها مى : و به نقل دیگر فرمود. کشید
  .بارید

چون تجـارتى ببیننـد یـا    (هم سوره جمعه نازل شد یازد )784(در این وقت آیه 
تنهـا ایسـتاده   ) اى پیـامبر (به سوى آن بشـتابند و تـو را   ) طبلى بشنوند(آهنگ 
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بگذارند، بگو آنچه نزد خداست از آن آهنگ و تجـارت بهتـر اسـت و خداونـد     
  )785(.بهترین روزى دهندگان مى باشد
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  نفرین:  - 92

رَّ رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِحیمبس  
عِنُونَ (قال االله الحکیم  هُ وََ�لعَْنُهُمُ ا�لا� ئِكَ يلَعَْنُهُمُ ا�ل�ـ ٰـ

ولَ
ُ
  )159آیه : بقره () أ

را خدا لعنـت مـى کنـد و همـه انـس و جـن و       ) کتمان کنندگان آیات (آنها 
  .فرشتگان لعن و نفرین مى کنند

  )786(. و لا اللعان لیس المؤ من بالطعان :   ﷑قال رسول االله 
  .مؤ من طعنه زن و لعنت گر نیست 

  :شرح کوتاه 
لعن و نفرین اگر از پیامبر و امامى صادر مى شـود شـخص لعـن شـده صـد      

  .درصد قابلیت آن را داشته بود
اما اگر بنده اى بخواهد بخاطر ظلمى که به او شده یا تهمتى به او زده شد، یـا  

محروم کردند، نفرین کند، عیبى ندارد و لکن تا حد از حق قانونى و شرعى او را 
امکان با عفو و آمرزش و اینکه از خدا بخواهد او را هدایت کند برخورد کند؛ و 

چنانکه اگر پاى . اگر نفرین شده قابل نباشد، نفرین به خود شخص باز مى گردد
ینکـه  کسى به سنگى بخورد و درد بیاید، سنگ را نفرین کند و دشنام دهـد، بـا ا  

  .سنگ تقصیرى ندارد، لعن به خودش باز مى گردد
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  بجاى نفرین دعا کرد -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

  .با معرفت کرخى بر کنار دجله نشسته بودیم : ابراهیم اطروش مى گوید
دیدیم عده اى جوان در قایقى نشسته و در ضمن حرکت بـه قاضـى و آوازه   

  .و شرب خمر مشغول هستندخوانى و نواختن موسیقى 
او . بعضى از دوستان از معـروف کرخـى خواسـتند کـه آنهـا را نفـرین کنـد       

خدایا همانطور که آنها را در دنیا شاد کردى ، در : دستهایش را بلند کرد و گفت 
  !آخرت هم آنان را شاد بفرما

ان دعا ما از تو خواستیم آنها را نفرین کنى ، اما تو برایش: دوستان به او گفتند
  کردى ؟

اگر خدا بخواهد آنها را در آخرت شاد فرماید وسـائل توبـه کـردن    : او گفت 
  )787.(آنان را فراهم مى آورد
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  عبید االله بن زیاد -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

تا قریب پنج سـال خـانواده شـهداء کـربلاء       ﷒بعد از شهادت امام حسین 
مشغول نوحه و مصیبت بودند، حتى زنى از بنى هاشم سرمه در چشم نکشـید و  
خود را خضاب نکرد و دود از مطبخ بنى هاشم برنخواست تا آنکه پنج سال بعد 
از کربلا عبیداالله بن زیاد همه کاره یزید به دست ابراهیم فرزنـد مالـک اشـتر در    

  .هجرى قمرى بدرك واصل شد 65الگى در روز عاشورا سال سى و نه س
فرسـتاد، حضـرت مشـغول      ﷒چون مختار سر عبیداالله را براى امام سجاد 

  :غذا خوردن بود، سجده شکر به جاى آورد و فرمود
وارد کردنـد او غـذا مـى    ) استاندار کوفه (روزى که ما را بر عبید االله بن زیاد 

خود در خواست کردم از دنیا نروم تا سـر او را در مجلـس   خورد من از خداى 
غذاى خود مشاهده کنم ، همچنانکه سر پدر بزرگوارم مقابل او بـود و غـذا مـى    
خورد، خداى جزاى خیر دهد مختار را خونخواهى ما نمود، و به اصحاب خـود  

  .همه شکر کنید: فرمود
را حلوا امـروز  و نقل است که در مجلس امام سجاد یکى عرضه داشت که چ

امروز زنان ما مشغول شادى بودند چه حلوائى شـیرین  : غذاى ما نیست ؟ فرمود
  )788(.تر از نظر کردن به سر دشمن ماست 
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  حام بن نوح -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

سوار کشتى شد و فرزندان و مؤ منین بـا او سـوار شـدند و      ﷒وقتى نوح 
  .ت بود خواب بر او غلبه کرد و خوابیدکشتى در حرک

آن وقت رسم زیر شلوار و جامه پوشیدن نبود چیزى مانند لنگ بر کمرشـان  
  .مى بستند

در خواب بادى وزید و عورتش مکشوف شـد، سـام فرزنـدش برخاسـت و     
  .جامه را بر عورت پدر انداخت و او را پوشانید

ه اى از ایـن کـارش   را از عـورت پـدر دور کـرد، عـد     هحام برادر سام جام
چرا چنین مى کنى ، مردم عورت پدر را مـى بیننـد و مـى    : خندیدند سام گفت 

  :گفت ! خندند؟
  .من هم براى همین جهت این کار را مى کنم 

سام و حام با یکدیگر به گفتگو و بحث پرداختند که از صدایشان جناب نوح 
از   ﷒نوح . او گفتنداز خوب بیدار شد و سبب نزاع را پرسیدند؛ جریان را به 

عمل حام ناراحت شد و دلش سوخت و اشکش جارى شد و حام را نفرین کرد 
بچه ها و نسل او را سیاه کـن و بچـه هـایش را خـدمتکار     : و عرض کرد خدایا

  .اولاد سام کن 
حام آنطرف کشتى شروع کرد بخندیدن که این چه حرفى است که ایـن پـدر   

  .پیر مى زند
به نفرین پدر همه فرزندان و ذریه حام سیاه خلـق شـدند و خـدمتکار اولاد    

  )789(. سام شدند
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  حرمله -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
  ﷒از کوفه بسفر حـج رفـتم و خـدمت امـام سـجاد      : منهال بن عمرو گوید

ماهه على اصغر   قاتل شش (آن جناب از من پرسید از حرملۀ بن کاهل . رسیدم 
چه خبر دارى ؟ عرضکردم در کوفه زنده است ؛ حضرت دست به نفرین او ) بود

  .برداشت و از خدا خواست حرارت آتش و آهن را در دنیا به او بچشاند
، مختار اسـب  چون به کوفه برگشتم ، روزى بدیدن مختار رفتم : منهال گوید

طلبید و سوار شد، مرا نیز سوار کرد و با هم رفتیم بـه کناسـه کوفـه ، لحظـه اى     
صبر کرد مثل کسیکه منتظر چیزى باشد، که ناگاه دیدم حرملۀ را گرفته و نزد او 

  .آوردند
مختار حمد خداى بجاى آورد و امر کرده اسـت ، دسـت و پـاى او را قطـع     

  .اندازند کنند، و پس از آن او را در آتش
براى چه تسبیح خـداى  : من چون چنین دیدم سبحان االله گفتم ، مختار گفت 

کردى ؟ حکایت نفرین امام سجاد بر حرمله را و استجابت دعاى او را نقل کردم 
.  

مختار از اسب خویش پیاده شـد و دو رکعـت نمـاز طـولانى بجـاى آورد و      
  .سجده شکر کرد و سجده را طول داد

، چون نزدیک خانه رسیدیم او را به خانه خود دعـوت کـردم   با هم برگشتیم 
اى منهال تو مرا خبر دادى که امـام سـجاد دعـا    : مختار فرمود! که غذا میل کند

خوردن   مستجاب شده ، از من خواهش  هکرد که به دست من نفرین او بر حرمل
اشـم  طعام دارى ، امروز روز روزه است که به جهت شکر این مطلب باید روزه ب

)790(.  
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  مبعوث به رحمت -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

سال رسالت زحمت بسیارى براى هـدایت مـردم    23در مدت   ﷑پیامبر 
کشید، مصائب و مشکلات بسیار از نظر روحى و جسمى بر حضرتش وارد شـد  

  .ا مجروح کردندچنانکه در جنگ احد دندان پیامبر را شکستند و صورتش ر
من مبعوث نشده ام براى نفرین : فرمود! اصحاب عرض کردند شما نفرین کنید

کردن ، مبعوث براى دعوت مردم به طرف خدا و رحمت براى آنها شده ام ، بعـد  
  :فرمود

  )791.(خداوندا قومم را هدایت فرما زیرا آنها آگاهى ندارند
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  نفس:  - 93

رَّ رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِحیمبس  
جْزَىٰ ُ�� َ�فْسٍ بمَِا �سََْ� (: قال االله الحکیم    )15آیه : طه ( )ِ�ُ

  .هر نفسى به آن چه سعى کرده پاداش را در قیامت مى دهیم :
  )792(طوبى لعبد جاهد نفسه و هواه :   ﷒امام صادق 

  .خوش بحال بنده اى که با نفس و هواى آن مجاهدت کند:
  :شرح کوتاه 

نفـس راکـب و تـن    . تشکیل شده است ) روح (انسان از دو چیز تن و نفس 
  .مرکوب است 

اگر نفس مطمئنه شد امر به بدیها نمى کند، اگر اماره شد به زشتیها و کارهاى 
خلاف وادار مى نماید، اگر سبعى شد به اخلاق رذیله هماننـد حـرص و حسـد    

  .مبتلا مى کند و اگر بهیمى شد پى شهوات مى رود
براى اینکه انسان بتواند مهار نفس را بدست بگیـرد و در دام شـیطانى نیفتـد،    
باید مراقبه و محاسبه و معاینه نفس را مرعى بدارد و در نیـت و فکـر مواظبـت    
  کامل کند که نفس اژدهاست ، گر آنى از او غافل شـود صـاحبش را بـه آتـش     

  .)793(نزدیک و از بین مى برد
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  اژدهاى نفس -  1
م ِرَّحیم بس رَّحمنِ الْ   االلهِ الْ

او بـه  . یک نفر مـارگیر بـود و معرکـه گیـرى مـى کـرد      : در تاریخ آمده که 
کوهستان رفت تا مارى بگیرد و به بغداد بیاورد و به مردم نشان بدهد تـا پـولى   

  .در بیاورد
فصل زمستان بود و پس از تحمل رنجها اژدهاى بسیار بزرگى در کوهى پیدا 

رد بود اژدها افسرده و بى حرکـت بـود، و او بـا زحمـت آنـرا      کرد، چون هوا س
بطرف شهر بغداد مى برد و داد مى زد مردم بیائید ببینید که چه اژدهائى را شکار 

  .کرده ام 
مردم کنار شهر دجله بغداد جمع شدند و صدها نفر اجتمـاع کردنـد و منتظـر    

  .بودند تا این اژدها را ببینند
ت زیاد شده بودند و اژدها بـر اثـر آفتـاب قـدرت     هوا گرم شده بود و جمعی

گرفت ، وقتى مارگیر از کیسه آنرا بیرون آورد، ناگهان دیدند اژدها جنبیـد و بـه   
طرف مارگیر جهید و او را هلاك کرد و از بین برد؛ و مردم هـم از تـرس فـرار    

  .کردند
د تـار  که اگر قدرت یاب )794( اى برادر غافل مباش که نفس تو همان اژدهاست

تو مپندار که بدون سرکوبى و مقاومـت در  . و پود زندگى تو را در هم مى نوردد
برابر خواسته هاى نفس ، او را با تمام احترام زیر سلطه خود نگهدارى مگر هـر  

  )795(.آدم زبونى مى تواند به تسلط بر نفس حیوانى خود دست یابد
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  آب لیموى شیراز -  2
رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِرَّحیمبس  

در کربلا عطـارى بـود مشـهور و    : مرحوم شیخ عبدالحسین خوانسارى گفت 
معروف ، مریض شد و جمیع اجناس دکان و اثاث خانه منزل خود را بـه جهـت   

  .معالجه فروخت اما ثمر نکرد؛ و جمیع اطباء اظهار ناامیدى از او کردند
: رش مى گفت یک روز به عیادتش رفتم و بسیار بدحال بوده و به پس: گفت 

اسباب منزل را به بازار ببر و بفروش و پولش را بیاور براى خانه مصرف کنید تا 
  !به خوب شدن یا مردن راحت شوم 

من سـرمایه  : دیدم آهى کشید و گفت ! این چه حرفى است مى زنى ؟: گفتم 
زیادى داشتم و جهت پولدار شدن من این بود که یکسالى مرضى در کربلا شایع 

علاج آنرا دکترها منحصر به آبلیمـوى شـیراز دانسـتند، آب لیمـوگران و     شد که 
  .کمیاب شد

قدرى آب لیمو داراى چیز دیگر ممزوج به او کن و بـوى  : نفسم به من گفت 
آب لیمو از آن فهمیده مى شد او را به قیمت آب لیموى خالص بفروش تا پولدار 

  .شوى 
حصر به دکان مـن شـد و سـرمایه    همین کار را کردم ، و آب لیمو در کربلا من

زیادى از این مال مغشوش بدست آوردم تا جائى که در صـنف خـودم مشـهور    
  )).پدر پولهاى هزارهزارى ((شدم به 

مدتى نگذشت که به این مرض مبتلا شدم ، هـر چـه داشـتم فـروختم بـراى      
معالجه فایده اى نکرده است ، فقط همین آخـرین متـاع بـود کـه گفـتم ایـن را       

  ).796(مى شوم   شند یا خوب مى شوم یا مى میرم و از این مرض خلاص بفرو
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  بهترین و بدترین -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

حضرت لقمان که معاصر حضرت داود بود، در ابتداى کـارش بنـده یکـى از    
روزى مالکش آن جناب رابه ذبح گوسفندى امر فرمود . ممالیک بنى اسرائیل بود

  :و گفت 
  .بهترین اعضایش را برایم بیاور

. لقمان گوسفندى کشت و دل و زبانش را بنزد خواجـه و مالـک خـود آورد   
گوسفندى ذبح کن و بدترین اجزایش : از چند روز دیگر خواجه اش گفت   پس 

  .را بیاور
پـس  . لقمان گوسفند کشت و دل و زبانش را بنزد خواجه و مالک خود آورد

گوسفندى ذبح کن و بـدترین اجـزایش را   : اش گفت  از چند روز دیگر خواجه
  .بیاور

خواجه گفـت  . لقمان گوسفندى کشت و باز زبان و دل آنرا براى خواجه آورد
اگـر دل و زبـان بـا    : لقمـان فرمـود  !! به حسب ظاهر این دو نقیض یکدیگرند: 

. یکدیگر موافقت کنند بهترین اعضاء هستند، اگر مخالفت کنند بدترین اجزاسـت  
  ).797(خواجه را از این سخن پسندیده افتاد و او را از بندگى آزاد کرد
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  ابو خیثمه -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

بـود و در    ﷑مالک بن قیس مشهور به ابوخیثمه از یـاران رسـول خـدا    
 ـ     . بسیارى از جنگها شـرکت داشـت    وك او و چنـد نفـر از رفـتن بـه جنـگ تب

بعد از ده روز از حرکت رسول خدا به سوى تبـوك ، در ظهـر   . خوددارى کردند
گرماى شدید تابستان ، از بیرون بخانه آمد و در میان باغى که داشـت بـراى دو   

آنان کوزه آب خنک آماده و غذا مطبوعى تهیـه  . همسر خود سایبانى ساخته بود
خنـک باشـد و منتظـر     و دیوارهاى سایبان را آب پاشیده تـا هـواى داخـل آن   

وقتى ابو خیثمه نظرى به زنان و آب سـرد و غـذا و همسـران    . همسرشان بودند
رسـول  : زیبا در آسایش انداخت به یاد رسول خدا افتاد و نفسش بـه او گفـت   

منـافق در  : خدا در گرما و سختى ، من در راحتى و آسایش روا نبود، بعد گفت 
  .که دین توجه مى کند روى مى آورددین شک مى کند ولى نفسم بهمان جهتى 

وسائل سفر را برایش آماده و با شتر بسوى جنگ تبوك رهسپار شـد در راه  
با عمیر بن وهب رفیق شد، وقتى نزدیک اردو و خیمه پیامبر رسید به عمیر گفت 

  .من تخلف از همراهى پیامبر کرده ام بگذار تنها براى عذرخواهى بروم : 
خـدا کنـد   : پیامبر فرمود! کسى از راه مى رسد: دشخصى به پیامبر عرض کر

  ابوخیثمه باشد؟
چون نزدیک شد و شتر را خوابانید شـرفیاب حضـور پیـامبر شـد و پیـامبر      

از تو همین انتظار را داشتم ؛ و او داستان حرکت و حدیث نفس خود بـه  : فرمود
  )798.(عرض پیامبر رسانید؛ و پیامبر درباره اش دعا فرمود
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  مستعدنفس  -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

استعداد و قابلیت هر کس ندارد تا به ترقیات عالیه برسـد و توفیقـات ربـانى    
  .شامل حال او شود

ابوحمزه ثمالى از کسانى بود که این آمادگى در او بود و مـورد توجـه چهـار    
هـر  : ى دید، فرموداو را م  ﷒امام معصوم قرار گرفت تا جائى که امام صادق 

  ).799(وقت ترا مى بینم در خود احساس آرامش و راحتى مى کنم 
از بس نفس او پاك بود بیشتر اوقات خود را در مسجد کوفه مى گذرانیـد و  

  .به عبادت مشغول بود
روزى جلوى ستون هفتم مسجد کوفه نشسته بودم که از درب : ابوحمزه گوید

ر و خوشبوتر و خوش لباستر از او ندیده بـودم  مردى وارد شد که زیبات)) کنده ((
، عمامه اى بر سر و پیراهنى با نیم تنه بر تن داشت لیکن عبا نداشت ، کفشـهاى  

  .عربى را از پاى در آورد، در کنار ستون هفتم به نماز ایستاد
وى بر بدنم سـیخ شـد و شـیفته لهجـه پـاك و      گچنان تکبیرالاحرام گفت که 

دعائى خوانـد و چهـار   . زدیک رفتم تا سخنانش را بشنوم ن. دلرباى او گردیدم 
  .رکعت نماز بجاى آورد، پس از اتمام نماز برخواست و از مسجد خارج شد

من به دنبال او حرکت نمودم تا به کنار کوفه رسید، دیـدم غلامـى شـترى را    
از سـیماى او نشـناختى ؟ او   : از او پرسیدم این آقا کیسـت ؟ گفـت   . آماده دارد

  .بن الحسین زین العابدین است  على
چون امام را شناخت خود را به پاى امام انداخت و شروع به بوسـیدن پـاى   

  .مبارك امام نمود
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چنین مکن که سجده غیر خدا را : امام با دست مبارك او را بلند کرد و فرمود
  .نشاید

بعد ابوحمزه از اصحاب خاص امام سجاد شد، و امام بـاقر و امـام صـادق و    
را درك و از فیوضات آنها استفاده کرد تا جائى کـه امـام رضـا      ﷒ام کاظم ام
ابوحمزه لقمان زمان خود بود، زیرا که چهار نفر از مـا را خـدمت   : فرمود  ﷒

  )800.(بود) و استفاده برده (کرده 
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  ولایت:  94

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
وِْ�َاءَ (: قال االله الحکیم 

َ
خِذِ ا�مُْؤْمِنُونَ الَْ�فِرِ�نَ أ   )28آیه : آل عمران ( )لا� َ�ت�

  .مؤ منین نباید کفار را دوست و ولى خود بگیرند:
  )801(مکتوبۀ فى صحف جمیع الانبیاء  ﷒ولایۀ على :   ﷒امام کاظم 

  .در کتابهاى همه انبیاء نوشته شده است   ﷒ولایت امیرالمؤ منین :
  :شرح کوتاه 

از اول خلقت خداوند مقام خلافت الهى را به اولیاء خود داد تـا مخلـوق بـى    
  .هادى و رهبر نباشند

است کـه مظهـر و جـامع      ﷒زمان حاضر ولایت از آن حضرت ولى عصر 
  .همه اسماء و صفات الهى حضرت حق است 

معیـار  . رمان ولى ، مورد بغض و خشم خدا قرار مى گیردشخص متخلف از ف
در امر ولایت مطابعت از او، و دوستى به ولى است و بهتـرین دلیـل سفارشـات    

  .است که تاریخ گویاى آنست   ﷒پیامبر در حق امیرالمؤ منین 
در زمان ما که عنایت ولى حقیقى امام زمان شامل همـه اسـت ، جـا دارد از    

  .ه ساحتش غافل نشد و از او استمداد و مدد گرفت توجه ب
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  غلام سیاه -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

حضـرت  . آوردند که دزدى کـرده بـود    ﷒غلام سیاهى را به خدمت على 
  :، فرمود  ﷒بلى یا على : دزدى کردى ؟ عرض کرد) سیاه (اى اسود : فرمود

بار : بلى ، فرمود: کرد  ده اى به دانک و نیم مى رسد؟ عرض قیمت آنچه دزدی
دست راست تو را قطـع مـى   ) انگشت (دیگر از تو مى پرسم اگر اعتراف نمایى 

  .کنم 
بلى یا امیرالمؤ منـین ؛ حضـرت بـار دیگـر از وى پرسـید و او      : عرض کرد

  .اعتراف کرد؛ به فرموده امام انگشتان دست راست او را بریدند
یاه انگشتان دست بریده را بر دست دیگر گرفته و بیـرون رفـت ، در   غلام س

  .حالى که خون از آن مى چکید
غلام سیاه دسـت راسـتت را کـى    : به وى رسید و گفت ) 802(عبداالله بن الکواء

  برید؟
شاه ولایت امیر مومنان پیشواى متقیان مولاى من و جمیع مردمـان و  : گفت 

  .وصى رسول آخرالزمان 
دوست تو را بریده است و تو مدح و ثناى او مـى  ! اى غلام : وا گفت ابن الک

چگونه مدح او نگویم که دوستى او با خون و گوشت من آمیختـه  : کنى ؟ گفت 
  .آن حضرت دست مرا به حق برید! است ؟

آمد و آنچه شـنیده بـود را معـروض      ﷒ابن الکوا به خدمت حضرت امیر 
ا دوستانى هستند که اگر به حق قطعه قطعه شان کنیم ما ر: داشت حضرت فرمود

به جز دوستى ما نیفزاید، و دشمنانى مى باشند که اگر عسل بـه گلویشـان فـرو    
  .کنیم جز دشمنى ما نیفزاید
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برو غلام سـیاه را بیـاور او رفـت و    : را فرمود  ﷒پس حضرت امام حسن 
اى غلام من دست تو را بریدم و : غلام سیاه را همراه خود آورد؛ حضرت فرمود

  تو مدح و ثنایم مى کنى ؟
مدح و ثناى شما را حق تعالى مى کند، مـن کـه باشـم کـه     : غلام عرض کرد

به جاى خـود نهـاد،   ) به معجزه (حضرت دست او را ! مدح شما را کنم یا نکنم 
بعضى گفته اند سـوره حمـد    - رداى خود را بر وى افکند و دعایى بر آن خواند 

  )803(فى الحال دست وى درست شد، چنانکه گویى هرگز نبریده اند  - د بو
  

  عیال عبدى شاعر -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

عیالم بمن گفت ، مدتى امام صادق را زیـارت نکـرده ایـم    : گفت ) 804(عبدى 
خدا شاهد است : گفتم ! خوبست به حج برویم و بعد به خدمت حضرتش برسیم 

مقـدارى  : ندارم تا بتوانم بوسیله آن مخارج سفر را تاءمین نمایم او گفت چیزى 
لباس و زر و زیور دارم آنها را بفروش تا به مسافرت برویم ، من هم همین کـار  

  .را کردم 
همینکه نزدیک مدینه رسیدیم زنم مریض شد، بطـورى کـه مرضـش شـدت     

  .یافت و نزدیک به مرگ گردید
در منزل بـه حـال احتضـار گذاشـتم و خـدمت امـام       وارد مدینه شدیم او را 

. رسیدم ؛ وقتى شرفیاب شدم ، دیدم امام دو جامه سرخ رنـگ پوشـیده اسـت    
سلام کردم و جواب داد و از حال زنم پرسید جریان را بـه عرضـش رسـاندم و    

  .از او با ناامیدى به خدمتتان آمدم : گفتم 
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بواسـطه  : سر برداشت و فرمود امام سر بزیر انداخت و کمى تاءمل کرد، آنگاه
آرى فرمود غمگین مباش کـه خـوب   : بیمارى همسرت محزونى ؟ عرض کردم 

مى شود من از خدا خواستم او را شفا دهد، اینک مراجعت کن مـى بینـى کنیـز    
  .دارد شکر طبرزد به او مى دهد

با عجله برگشتم ، دیدم همانطور که امام فرموده است ؛ پرسـیدم  : عبدى گوید
خدا مرا سلامتى بخشید، اشتها بـه ایـن شـکر    : م حالت چطور است ؟ گفت خان

  .پیدا کردم 
از نزدت رفتم ماءیوس بودم امام از حالت پرسید و من شرح احوالـت  : گفتم 

  .گفتم ، فرمود خوب مى شود، برگرد، خواهى دید که شکر طبرزد مى خورد
اگاه دیـدم مـردى   وقتى تو رفتى من در حال جان دادن بودم ن: همسرم گفت 

حالت چطور اسـت ؟  : که در جامه سرخ رنگ پوشیده بود وارد شد و بمن گفت 
  :گفتم 

آنمرد رو بـه  . مردنى هستم ؛ هم اکنون عزرائیل براى قبض روحم آمده است 
مگـر  : بله اى امام ، فرمـود : عرض کرد! اى ملک الموت : عزرائیل کرد و فرمود

  .آرى : کنى و حرف ما را بشنوى ؟ عرضکردتو ماءمور نیستى که از ما اطاعت 
من امر مى کنم که مرگ او را تا بیست سال دیگر بتـاءخیر انـدازى ،   : فرمود

بـا ملـک المـوت    ) امـام صـادق   (مطیع فرمانم ، آن مرد : ملک الموت عرضکرد
  )805(بیرون شد من بهوش آمدم 
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  پسر دائى معاویه -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

چـون پـدرش کشـته شـد تحـت      . حمد بن ابى حذیفه پسر دائى معاویه بودم
کفالت عثمان بزرگ شد ولى از فدائیان امیرالمؤ منین صاحب ولایت بوده اسـت  
وقتى که محمد بن ابى بکر استاندار مصر را لشکر معاویه کشتند محمد بـن ابـى   

  .حذیفه زخمى شد
روزى . اویه او را زندانى کردعمروعاص او را به شام نزد معاویه فرستاد و مع

چطور این فامیل نادان محمـد را بیـاوریم و تـوبیخ    : معاویه به اطرافیانش گفت 
  بردارد و او را ناسزا گوید؟  ﷒کنیم شاید دست از على 

  .اطرافیان معاویه قبول کردند
 وقت: محمد را از زندان بیرون آورده و به مجلس معاویه آورند معاویه گفت 

آن   ﷒آن نرسیده است که از روش باطل خود دست بردارى و دست از علـى  
در قتل عثمان دست داشته ، و   ﷒مرد دروغگو بردارى ؟ مگر نمى دانى على 

  .ما نیز خونخواهى او مى کنیم 
تو نزدیکترم و ترا بهتر از همه مى شناسـم  ه معاویه من از همه ب: محمد فرمود

  ؟
بخدائیکه جز او خدائى نیست کسى جز تو و افـراد تـو   : آرى ، فرمود:  گفت

که از طرف عثمان ، ریاست بشما داد، مورد اعتراض مردم واقع نمـى شـد، او را   
  .نمى کشتند

اى معاویه تو در جاهلیت و اسلام یکسان بوده اى و اسـلام تـاءثیرى در تـو    
ملامت مى کنى و حال آنکه تمام عباد و زهـاد    ﷒مرا بدوستى على . نداشت 
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و انصار آنان که روزها را به روزه ، و شبها را بـه نمـاز مـى گذراننـد بـا علـى       
  .هستند ولى فرزندان آزاد شدگان فتح مکه و فرزندان منافقان با تو هستند  ﷒

ر دوسـت مـى   را براى خدا و رضایت پیـامب   ﷒بخدا قسم تا زنده ام على 
  !دارم و ترا دشمن دارم 

. مثل اینکه هنوز در گمراهى هسـتى ؟ او را بزنـدان انـداخت    : معاویه گفت 
معاویه لشگرى را بـه فرمانـدهى عبیـداالله بـن     . مدتى در زندان بود بعد فرار کرد

  )806(.عمرو براى دستگیرى او فرستاد تا عاقبت در غارى او را گرفتند و کشتند
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  شیر از پستان ولایتمکنده  -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

موقع خروج از منزل با گروهى برخورد مى کند و مى   ﷒روزى امام على 
: امـام مـى فرماینـد   ! پرسد که هستید؟ جواب مى دهند که از شیعیان شما هستم 

  .من در چهره شما نشان شیعیان خود را نمى بینم 
نشان شـیعیان شـما   : وند و یکى از آنان از امام مى پرسدآنان شرمگین مى ش

  چیست ؟
خثیم ، امـام   )807( هامام سکوت مى کند و بعد مردى عابد به نام همام بن عباد

را سوگند مى دهد که آن نشانها را بازگوید، و امام خطبه متقین را بیان مى دارند 
او به امام مـى   ؛)808( البته در نهج البلاغه سئوال همام درباره صفات پارسایان است

  .متقین را برایم چنان توصیف فرما که گویى آنان را به چشم مى بینم : گوید
اى همام پرواى از خـدا  : گ مى کند و سپس مى فرمایدامام در جواب او درن

داشته باشد و نیکوکارى کن که همانا خداوند با کسانى است که تقـوا بورزنـد و   
  .اهل نیکوکارى باشند

اما به درخواست . همام به این سخن قانع نشد و امام را سوگند داد ادامه دهد
  ...همام شروع مى کند و اوصاف متقین را مى فرماید

دورى متقى از مردم بخـاطر کبـر   .. وقتى کلام حضرت به این جمله مى رسد
نیست و نزدیک اش به مردم بخاطر مکر نیست ؛ یکمرتبه همام فریادى کشـید و  

: به خدا سوگند که بر او از این مى ترسـیدم ، و سـپس فرمـود   : امام فرمود. مرد
  )809(.موعظه اى بلیغ به اهلش چنین مى کند
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  ه ولایتدیدن شا -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

رار کـرده  فهارون الرشید عباسى را پسرى بنام قاسم بود که از علایق دنیوى 
  .و پیوسته به گورستانها رفته ، همانند ابر بهار زار زار مى گریست 

هـارون  ! روزى هارون در مجلس بود و قاسم آمد، جعفر برمکى وزیر خندید
احوال این پسر اصلا به شما خلیفه نمى خورد و : ى ؟ گفت چرا مى خند: پرسید

  !دائما با فقراء همنشین و به گورستان ها مى رود
او . شاید به او حکومت جائى را نداده ایم اینطور رفتار مى کند: هارون گفت 

مى خواهم حکومت مصر را بتو بـدهم و اگـر   : را خواست نصیحت کرد و گفت 
وزیر صالح و کاردان بتو مى دهم ، امـا قاسـم قبـول    دنبال عبادت هم مى روى 

  .نکرد
هارون حکومت مصر را برایش نوشت و مردم تهنیت گفتند و بنا بود فردا بـه  

  .آنجا برود، شبانه فرار کرد
بگیرد امـا بعـدش را نتوانسـت     .هارون رد پاى قاسم را توانست تا رودخانه 

  .قاسم سوار کشتى شد به بصره رفت . پیدا کند
دیوار خانه ام خراب شده رفتم دنبال کارگر، بـه جـوانى   : عبداالله بصرى گوید

برخورد کردم که نشسته قرآن مى خوانـد بیـل و زنبیـل نـزدش گذاشـته ؛ از او      
یک درهم ، قبول : مزد چقدر است ؟ گفتم : درخواست کردم بیاید کار کند گفت 

خواستم پول بیشـتر بـدهم   کرد، از صبح تا غروب باندازه دو نفر برایم کار کرده 
  .قبول نکرد

این جوان روزهاى شـنبه  : فردا رفتم دنبالش پیدا نکردم ، سئوال کردم ، گفتند
  !فقط کار مى کند و بقیه ایام مشغول عبادت است 
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شـنبه  . روز شنبه رفتم دنبالش ، آمد برایم کار کرد، مـزدش را دادم و رفـت   
که مریض احوال است و خانه اش  دو سه روز است: دیگر رفتم ندیدمش ، گفتند

  .فلان خرابه است   
شناختم ، گفتم : من عبداالله بصرى هستم ، گفت : رفتم او را پیدا کردم و گفتم 

بر خود لرزیـدم و  . قاسم پسر هارون خلیفه عباسى : شما چه نام دارید؟ گفت : 
ه به آن کسى در حال مردنم ، وقتى از دنیا رفتم این بیل و زنبیل مرا بد: او گفت 

ن را بده به کسى که برایم بتواند بخواند، این انگشـتر  آکه قبر حفر مى کند، این قر
: را مى برى بغداد روز دوشنبه مجلس عام است به پدرم مى دهى و مـى گـوئى   

  !این را بگذارد روى اموال دیگر، قیامت خودش جواب بدهد
ت ، دو مرتبـه  قاسـم خواسـت حرکـت کنـد نتوانس ـ    : عبداالله بصرى مى گوید
  ﷒عبداالله زیر بغلم را بگیـر آقـایم امیرالمـؤ منـین     : خواست نتوانست ، گفت 

  )810(.آمده است بلندش کردم بعد جان به جان آفرین داد
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  وسواس:  - 95

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
اسِ (: قال االله الحکـیم   ِي يوُسَْـوسُِ ِ� صُـدُورِ ﴾٤﴿مِـن َ�ِّ ا�وْسَْـوَاسِ اْ�نَ�ـ

ا��
ةِ وَا��اسِ ﴾٥﴿ا��اسِ  ن�   )4- 5آیه : ناس ( )مِنَ اْ�ِ
بگو پناه مى برم از شر وسوسه شیطانى که کارش وسوسه در دلهاى مردمان : 

  .است 
ساءلت اءباعبداالله عن الوسوسۀ و ان کثرت فقال لا شـى ء  :   ﷒امام صادق 

  )811(فیها تقول لا اله الا االله 
: از حضرت صادق سئوال شد از وسوسه اگر چه زیاد باشد چه کنم ؟ فرمود: 

  .ذکر لا اله الا االله را بگو) زیاد(چیزى نیست 
  :شرح کوتاه 

وسوسه کردن وقتى که انسان از ذکر خـدا  ه شیطان بر آدمى مسلط نمى شود ب
اعراض کرد و امر حق را کوچک شمرد و نواهى را انجام داد، معلوم مى شود که 

  .معلول وسوسه اى بود که شیطان در دل رخنه کرده بود
وسوسه چیزیست که از خارج قلب با اشـاره دل و مجـاورت طبـع و خیـال     

  .بوقوع مى پیوندد
. د، شخص را به سرگردانى و ضلالت مى کشاندهرگاه وسوسه در قلب جا کر

پس از فریب شیطان نباید ایمن شد؛ و دائما به مراقبت حال باید مشـغول بـود و   
در هر حال به یاد خداوند آگاه و ناظر بود، تا به صید وسوسه دچـار نشـد و از   

شـیطانى اسـت     التجاء به حق نباید غافل شد که او بهترین یاور در دفع وسواس 
.)812(  
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  ارادت -  1.
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
اى رسول خدا من منافق شدم : آمد عرض کرد  ﷑مردى نزد رسول خدا 

به خدا سوگند تو منافق نشده اى ، اگر منافق بودى نزد من نمى آمـدى  : ، فرمود
گمـانم آن دشـمن   که مرا بآن آگاه مى کنى ، چه چیزى تو را بشک انداختـه ؟ ب 

  .خدا مرا آفریده : تو گفتى ! کى تو را آفریده : حاضر بخاطرت آمده و بتو گفت 
به آن خدائى که ترا مبعـوث  : چه کسى خدا را آفریده ؟ گفت : پس بتو گفت 

  .کرده دست همان است که شما مى فرمائید
سـت  شیطان از راه عمل خودتان نزدتان مى آید چون بر شما د: پیامبر فرمود

نمى یابد، از راه وسوسه در ذهن بسراغ شما مى آید تا شما را گمراه کند، هر گاه 
تا خیالات شیطانى از شـما  (چنین چیزى پیش آمد خدا را به وحدانیت یاد کنید 

  )813()دور شود
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  فرصت ندادن به وسوسه شیطان -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در کربلا؛   ﷒در صحن مقدس امام حسین روزى یکى از بازرگانان متدین 
در این وقت یک نفر آمد و در وسط صـحن  . جمعى نشسته بود و گفتگو مى کرد

بازرگان مذکور تا این سخن را شنید، بـه  . فلان تاجر از دنیا رفت : به آنها گفت 
 ـ : حاضران گفت  ن آقایان گواه باشید که این تاجر تازه گذشته ، فلان مبلـغ از م
  .طلبکار است 

چه موجب شد که این سخن را در این وقت بگـویى  : یکى از حاضران گفت 
  ؟

من مبلغى را از این تاجر فوت شده ، قرض گـرفتم ، و هـیچ   : بازرگان گفت 
گونه سندى به او نداده ام ، و هیچ کس جز خـودش اطـلاع نداشـت ، ترسـیدم     

به بهانه اینکه کسـى اطـلاع    شیطان با وسوسه خود مرا گول بزند، و این مبلغ را
ندارد به ورثه او ندهم ، شما را گواه گرفتم ، تا براى شیطان هیچ گونه فرصت و 

  )814(راه طمع به سوى من باقى نماند و توطئه شیطان را جلوتر نابود نمایم 
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  وسوسه و اثر وضعى عمل -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

د و سى سال به خانه زرگرى آب مى برد و هـیچ  مرد سقائى در شهر بخارا بو
  .نظر بدى از او دیده نشد

روزى سقا آب به منزل زرگر برد و چشم او به دست زن زرگـر افتـاد و بـه    
  .وسوسه افتاد و او را تقبیل کرد و لذت برد
امروز تو در دکان چه کار بدى کرده : ظهر زرگر وارد منزل شد عیالش گفت 

  :اصرار کرد و مرد زرگر گفت هیچ ، : اى ؟ گفت 
زنى براى خرید دستبند به دکانم آمد و من خوشم آمد، و بوسوسه بـازوى او  

  .را گرفتم و او را بوسیدم 
زن جریان سقا و بوسیدن او . چرا تکبیر گفتى : مرد گفت . االله اکبر: زن گفت 

بـه  را گفت ؛ که اثر وضعى عمل تو، باعث شد سقائى که سى سال با چشم پاك 
  )815(.خانه ما رفت و آمد داشت اینکار را کند
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  شیطان در سه حال -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

) رمـى جمـره   (علت اینکه حاجیان در سه جا از زمین منى سنگ به شیطان 
: وقتى ابراهیم در خواب دید کـه خداونـد مـى فرمایـد    : اینست که  )816(مى زنند

  اسماعیل را ذبح کن ، بدون آنکه جریان را بـه اسـماعیل بگویـد بـه فرزنـدش      
پسرم طناب و کارد را بردار تا به این دره بـرویم و مقـدارى هیـزم تهیـه     : فرمود
ار مى خواهى چه ک: شیطان بصورت پیرمردى سر راه ابراهیم آمد و گفت . کنیم 

این شـیطان در  : شیطان گفت . امر خدا را مى خواهم انجام بدهم : بکنى ؟ گفت 
خواب به تو دستور داده این کار را انجام دهى ؛ ابـراهیم او را شـناخت و طـرد    

  .کرد
وسوسه در ابراهیم اثر نکرد نزد اسماعیل آمد و جریان کشتن را به اسـماعیل  

پنداشته که پروردگارش او را به ایـن  : ؟ گفت  براى چه: گفت ، اسماعیل فرمود
شیطان براى وسوسه نـزد  . اگر امر خدا باشد قبول کنم : فرمود. کار دستور داده 

علاقه اى که ابـراهیم  : هاجر فرمود. هاجر مادر اسماعیل رفت و جریان را گفت 
 او خیـال کـرده خـدا او را   : به اسماعیل دارد او را نخواهد کشت ، شیطان گفت 

  دستور داده است ؟
اگر خدا گفته باشد مـا تسـلیم او هسـتیم ، شـیطان دور شـد و      : هاجر فرمود

نتوانست ابراهیم را از این دستور الهى به وسوسه منحرف کند، لذا سه جا ابراهیم 
سنگ بطرف شیطان انداخت تا دور شود؛ خدا به این خاطر، این عمـل را سـنت   

  )817(.تکرار کنندقرار داد تا حاجیان هر ساله آنرا 
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  وسوسه در وضو -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

یکى از مسلمانان در وضو گرفتن وسواس داشت یعنـى چنـدین بـار اعضـاء     
وضو را مى شست ، ولى به دلش نمى چسـبید و آن را نادرسـت مـى خوانـد و     

  .تکرار مى کرد
رفـتم و از آن    السلام عليهبه حضور امام صـادق  : عبداالله بن سنان مى گوید

با این که او یک مرد عاقل است در وضو گرفتن : مسلمان صحبت کردم و گفت 
  .وسواس دارد
این چه عقلى است که در او وجود دارد، و چگونـه مـرد عـاقلى    : امام فرمود

  !است ، با این که از شیطان پیروى مى کند
  چگونه از شیطان پیروى مى کند؟: گفتم 
رس این وسوسه که به او دست مى دهد، و وسواسـى کـه دارد   از او بپ: فرمود

  )818.(از کار شیطان است : از چیست ؟ خود او در جواب خواهد گفت 
  



638 
 

  همسایه:  - 96

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
احِبِ باِْ�نَبِ (: (قال االله الحکیم  بِ وَا�ص� : نساء( )وَاْ�اَرِ ذِي القُْرَْ�ٰ وَاْ�اَرِ اْ�نُُ

  )36آیه 
  .به همسایه خویشاوند و همسایه بیگانه نیکى و احسان کنید: 

  )819(اءحسن مجاورة من جاورك تکن مؤ منا :   ﷑قال رسول االله 
  .با همسایه خود خوب همسایگى نما تا مؤ من باشى : 

  :شرح کوتاه 
طبق فرموده (ر همسایه از مباحث حقوقى یکى حق همسایه است ، چنانکه اگ

هم باشـد    کافر باشد یک حق و اگر مسلمان باشد دو حق و اگر خویش ) پیامبر
مراعات نکند، و شـرش  ) حتى کافر را(سه حق دارد، پس کسى که حق همسایه 

  .خداى نکرده به همسایه برسد، در ایمانش مشکل دارد
کى با آنان پس نی) 820)(حرمت همسایه بر همسایه مثل حرمت مادر است (

را در زندگى حقوقى باید مراعات کرد که موجب فزونى عمـر و آبـادى دیـار و    
  .شهر مى شود

اگر همسایه گرسنه محتاج است و پوشاك ندارد و امثال اینها، لازم اسـت او  
را سیر و احتیاجش برآورده شود؛ و اگر تقصیرى کرد و کوتاهى در کارى نمـود،  

  )821(.ل پرهیز کرداز برخورد تند و مقابله به مث
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  فروش خانه با همسایه -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

محمد بن جهم خانه اش را در معـرض فـروش گذاشـت و قیمـت سـنگینى      
  .برایش قرار داد و آن پنجاه هزار درهم بود

خانه ات را به چـه قیمـت مـى فروشـى ؟     : چون خریداران جمع شدند گفتند
، حق همسایه ام سعید بن عاص را به چـه مقـدار از مـن     علاوه بر خانه: گفت 

  خریدارى مى کنید؟
چگونه فروخته نشود، : مگر همسایگى خرید و فروش مى شود؟ گفت : گفتند

همسایه شخصى اگر از او چیزى بخواهند عطا مى کند و اگـر چیـزى نخواهنـد    
 خودش بدون سئوال بخشش مى کند، اگر بوى بدى مى کنى در حـق تـو نیکـى   

  !!مى کند
این سخن به سعید بن عاص رسید خوشش آمد و صد هزار درهم بـراى وى  

  )822(خانه ات را مفروش : فرستاد و گفت 
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  کافر و همسایه مومن -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در بنـى اسـرائیل مـردم    : بمن فرمـود   ﷒امام کاظم : على بن یقطین گفت 
یه کافرى داشت و این کافر همیشه به مومن مهربانى و مدارا مومنى بود که همسا

  .و خوبى مى کرد
چون آن کافر مرد، خداوند برایش خانه از خاك مخصوص در آتـش بـرزخ   
قرار داد که او را از آتش جهنم برزخ حفـظ کنـد، و خداونـد روزى بـه او مـى      

  .رساند
هربـانى کـه بـه فـلان     این جایگاه اثر خوبیها و م: به کافر در برزخ گفته شده 

  )823(همسایه مومن کردى ، خدا بتو بخشیده است که نمى سوزى 
  
  تأدیب همسایه -  3

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
: پیـامبر فرمـود  . مردى نزد پیامبر آمد و از اءذیت همسایه اش شـکایت کـرد  

نمـاز   صبح جمعه اثاثیه خانه را ببر در کوچه بگذار تا مردمى که مـى رونـد بـه   
جمعه ببینند، هر گاه از تو علت را بپرسند، بگو از جهت اذیت همسایه ایـن کـار   

  .را کردم 
بدستور پیامبر آن فرد اثاثیه خانه را در کوچه گذاشت و همسایه فهمید؛ از او 

به خداى عهد مى کنم کـه دیگـر   : خواهش که اثاثیه را درون خانه ببرد، و گفت 
  )824(.ترا اذیت ننمایم 
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  چهل خانه -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
همسایه : وارد شدم عرض کردم   ﷒بر امام صادق : عمرو بن عکرمه گوید

خـدا او را رحمـت   : با او خوش رفتارى کن ، گفتم : فرمود! ام مرا اذیت مى کند
  .نکند

م ، من نخواستم به این شکل از حضـرت جـدا شـو   ! امام از من روى گردانید
خیال مى کنى اگـر  : فرمود! عرضکردم آخر او به شکلهاى مختلف اذیتم مى کند

مى توانى از او انتقام بگیـرى  ) و مقابله به مثل کنى (در ظاهر با او دشمنى نمائى 
همسایه تو از کسانى است که از آنچـه خـدا بـه    : عرضکردم مى توانم ، فرمود .

عمتى براى کسى ببیند، اگر خـانواده  همسایه ها داده است حسادت مى برد، اگر ن
داشته باشد به آنها تعرض مى نماید و آزار مى کنـد، و اگـر خـانواده نـدارد بـه      
خدمتکار او اذیت مى کند، اگر خدمتکار نداشته باشد شب بیدار بماند و روز بـه  

خانـه اى در فـلان   : همانا مردى از انصار نزد پیامبر و عرضـکرد . خشم گذراند
ولیکن نزدیکترین همسایه ام کسى است که به خیرش امیدوار نیستم  قبیله خریدم

و سلمان و ابـاذر و یـک     ﷒پیامبر امر کرد على . و از شرش در امان نیستم 
هر کـس همسـایه اش از   : بروند در مسجد به آواز بلند بگویند) مقداد(نفر دیگر 

سپس با دست اشاره کرد . ندآزارش ایمن نباشد ایمان ندارد پس آنها سه بار گفت
  )825(.که تا چهل خانه از چهار طرف همسایه باشند
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  قانون چنگیزخان -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

چنگیزخان مغول ، قوانینى چند وضع کرد که مردم به آن عمل کنند، یکـى آن  
آنرا بگیرد بود که کسى گوسفند و یا حیوان دیگرى را بخواهد بکشند باید گلوى 

  .و خفه کند، ذبح با کارد ممنوع است کسى این کار را کند سرش از تن جدا کنند
یکى از مسلمانان در همسایگى شخص مغول خانه داشت و آن مغول با او بد 

روزى دید همسایه مسلمان گوسفند خریده ، پیش خود گفت حتما با کـارد  . بود
خود را براى شهادت پشت بام بـرد   رفت دو نفر از دوستان. آنرا ذبح خواهد کرد

و آن مسلمان گوسفند را ذبح کرد؛ آن مغـول و دوسـتانش وارد خانـه مسـلمان     
  .شدند؛ با گوسفند ذبح شده او را گرفتند به حضور چنگیزخان بردند

چنگیز از آن سؤ ال نمود که مسلمان در کوچه این کار را کرده یا توى خانـه  
  ؟

  .از بالاى پشت بام دیدیم : جا دیدید؟ گفت درون خانه ، گفت شما ک: گفت 
حکم ما در میان کوچه و بازار انجام نشد، امور پنهانى زیـاد و  : چنگیز گفت 

: خداوند عالم است ، و همه خلافهاى پنهانى را مى پوشاند؛ بعد به جـلاد گفـت   
  )826.(سر از بدن این مغول جدا کنید تا دیگر کسى به خانه همسایه نگاه نکند
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  هدایت:  - 97

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ينَ اهْتَدَوْا هُدًى(: قال االله الحکیم  ِ

هُ ا��   )76آیه : مریم ( )وََ�زِ�دُ ا�ل�ـ
  .خدا هدایت یافتگان را بر هدایتشان مى افزاید: 

لئن یهدى االله على یدك رجلا خیر لک مما ) یا على : (  ﷑قال رسول االله 
  )827(طلعت علیه الشمس 

اى على اگر خدا بوسیله تو مردى را هدایت کنـد بـراى تـو بانـدازه آنچـه      : 
  .آفتاب بر آن مى تابد، خیر قرار داده است 

  :شرح کوتاه 
یر خداوند وقتى این عالم را خلق کـرد و بنـى آدم را در آن جـاى داد، نـاگز    

هادیان بزرگ براى هدایت خلقش فرستاد، و کتابهاى آسمانى نـازل فرمـود تـا    
  .خلائق به صراط مستقیم بروند و از لغزش و انحراف در امان باشند

بعضى هدایتها مستقیم است مانند هـدایت پیـامبر و اولیـاء خـالص الهـى بـه       
ر و کتابهـاى  جذبات ، و اکثر هدایتها بواسطه افراد و صاحبان نفس و پدر و مـاد 

  .خوب و بعضى وقایع و حوادث اتفاق مى افتد
هر گوینده اى هدایت گر نیست و هر نفسى قابلیت راه راست رفتن را ندارد، 
بهر تقدیر راه سعادت بسیار و خواهان آن کم و عزمها در احیاى صراط متزلـزل  

  )828(.است 
  



644 
 

  دروغگو هدایت یافت -  1
رَّح رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِیمبس  

روزى خوات بن جبیر در راه مکه با عده اى از زنها طائفـه بنوکعـب نشسـته    
از آنجـا عبـور     ﷑اتفاقا حضرت رسـول  ) و با آنها گفت و شنود است (بود 

  چرا با زنها نشسته اى ؟: مى کرد به او فرمود
ه ام تـا  شترى دارم که سرکش است و مرتب فرار مى کند، اینجـا آمـد  : گفت 

  .این زنها طنابى برایم ببافند تا شتر را با آن ببندم 
ــد و رفتنــد؛ و بعــد از انجــام دادن کارشــان    ﷑پیــامبر  چیــزى نفرمودن

فرار نکـرد؟    دیگر آن شتر چموش : بازگشتند و به او که هنوز آنجا بود فرمودند
بعد از آن واقعه پیوسـته از  .  من خجالت کشیدم و چیزى نگفتم: خوات مى گوید

پیامبر فرار مى کردم و سعى مى نمودم رو در روى پیامبر قرار نگیـرم ؛ زیـرا از   
حیا داشـتم ،  ) که فهمیده بود آنچه گفتم بهانه اى بیش نبوده است (برخورد با او 

  .تا اینکه به مدینه آمدم 
نـار مـن   روزى در مسجد نماز مى خواندم ، دیدم رسـول خـدا آمدنـد در ک   

  .نشستند
نمازت را طولانى مکن که مـن در  : من نماز را طولانى کردم ، پیامبر فرمودند

  .انتظارت هستم 
آیا آن شتر چمـوش بعـد از آن روز   : چون از نماز فارغ شدم به من فرمودند

  .دیگر فرار نکرد؟ من خجالت کشیده و برخاستم و از نزدش رفتم 
حالیکه روى الاغى نشسته و هر دو پایش را بـه  روز دیگر پیامبر را دیدم در 

آیـا  : یک طرف انداخته بود و از کوچه اى عبور مى کرد بمن کـه رسـید فرمـود   
  دیگر آن شتر فرار نکرد؟
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و (بخدا قسم از روزى که مسلمان شدم هرگز آن شتر فرار نکرده است : گفتم 
  ).من خلاف به عرض شما رساندم 

پـس از آن   )829( اکبر خدایا خـوات را هـدایت فرمـا،   االله اکبر االله: پیامبر فرمود
  )830(.روز او از مسلمانان واقعى شد و مورد هدایت قرار گرفت 

  

  از بین بردن گمراه کننده -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
در مقابـل  : هدیه آورده بود، امام به او فرمودنـد   ﷒مردى براى امام حسن 

بیسـت هـزار   (کدامیک از این دو را مى خواهى ، بیست برابر هدیه ات ت ه اهدی
بدهم یا بابى از علم را برایت بگشایم ، که بوسیله آن بر فـلان مـرد کـه    ) درهم 

ناصبى و دشمن خاندان ما است غلبه پیدا کنى و شیعیان ضـعیف الاعتقـاد قریـه    
ب کنـى مهـم بـین دو    خود را از گفتار او نجات دهى ، اگر آنچه بهتر است انتخا

  ).یعنى بیست هزار درهم و باب علم (جایزه جمع مى کنم 
در صورتیکه در انتخاب اشتباه کنى بتو اجازه مى دهم که یکى را براى خـود  

ثواب من در اینکه ناصبى را مغلوب کنم و شیعیان ضـعیف  : عرض کرد! بگیرى 
ان بیسـت هـزار   را هدایت و از حرفهاى او نجات بدهم آیا مساوى است با هم ـ

  درهم ؟
در ایـن  : عرض کرد. آن ثواب بیست هزار برابر بهتر از تمام دنیاست : فرمود

صورت چرا انتخاب کنم آن قسمتى از که ارزشش کمتر است ، همان بـاب علـم   
  .را اختیار مى نمایم 
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نمود   نیکو انتخاب کردى ؛ باب علمى که وعده داده بود تعلیمش : امام فرمود
ر درهم را نیز اضافه به او پرداخت ، و او از خـدمت امـام مـرخص    و بیست هزا

  .شد
این خبر به . در قریه با آن مرد ناصبى بحث کرد و او را مجاب و مغلوب نمود
هـیچکس  : امام رسید، و روزى اتفاقا شرفیاب خدمت امام شد، امام به او فرمود

ست نیـاورد، زیـرا   مانند تو سود نبرد، هیچکس از دوستان سرمایه اى مثل تو بد
، سوم دوستى عتـرت و    ﷒درجه اول دوستى خدا، دوم دوستى پیامبر و على 

ائمه ، چهارم دوستى ملائکه ، پنجم دوستى برادران مؤ منت را بدسـت آوردى ،  
و به عدد هر مومن و کافر پاداشى هزار برابر بهتر از دنیا نصیبت شد، بر تو گوارا 

  )831.(باشد
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  ید حمیرىس -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

مکنى به ابوهاشم در عمـان متولـد و در بصـره     )833(اسماعیل حمیرى ) 832(سید
  .وفات یافت ) ق  ه 173یا  179(نشو و نما نمود و در بغداد 

پدر و مادر اسماعیل از خوارج و نواصب بودند و در شهر بصره هر روز بعـد  
اسماعیل با اینکه کودك بـود  . را دشنام مى دادند  السلام عليهاز نماز صبح على 

از این جهت ناراحت بود با گرسنگى شبها را در مساجد مى خوابید تا حرفهـاى  
نشود و اگر گرسنه مى شد به خانه مى رفـت و    ﷒پدر و مادر را درباره على 

  .غذا مى خورد و از خانه بیرون مى آمد
در هدایت پدر و مادر فرستاد آنها تصمیم گرفتنـد او   وقتى در جوانى اشعارى

  .شخصى بنام امیر عقبه بن مسلم به او خانه و زندگى مى بخشد. را بکشند
سید اسماعیل در مسیر مذهب روى به کیسانیه آورد که قائل به امامت محمد 

ى اسـت  بودند، که قائل بودند او در کوه رضو  ﷒بن حنفیه پسر امیرالمؤ منین 
سل ارتزاق مى عشیر و پلنگ از او حفاظت مى کنند و از دو چشمه اى از آب و 

  .کند و تا روزى قیام نماید و دنیا را پر از عدل و داد کند
ابو بجیر عبداالله بن نجاشى با سید حمیرى بحث مى کنـد و نمـى توانـد او را    

: مى رسد و مى گویـد   ﷒تا اینکه روزى سید خدمت امام صادق . هدایت کند
من بخاطر شما خاندان پیامبر از دنیا دست کشیده ام و از دشـمنان بیـزارى مـى    

من منحرف هستم و راه صـحیح در دسـت   : جویم ولى شنیده ام و شما فرمودید
  .ندارم 

بهتـر    ﷒و حسـین    ﷒و حسن   ﷒و على   ﷑پیامبر : امام فرمود
شما دلیلى بر : از محمد حنفیه بودند مردند، چگونه محمد نمرده است ؟ مى گوید
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مرگش دارید؟ آنگاه امام دست سید را مى گیرد و مى آورد بقیع دست روى قبر 
او گذاشت و دعائى خواند و یک مرتبه چشم برزخى سید باز شد و دید مـردى  

مرا مى شناسى من محمـد  : یرون آمد و گفت با سر و روى سفید از قبر برزخى ب
فرزنـدش علـى بـن الحسـین       ﷒بن حنفیه ام ، بدان که امام بعد امام حسـین  

  .بعد از او این آقا امام است   ﷒بعد محمد باقر   ﷒
کـه  : سید به مکاشفه برزخى ، هدایت شد و به تشیع گروید و اشعارى گفـت  

ن است که متدین به دینى غیر از آنچه معتقد بودم شدم که جعفـر بـن   مفهومش ای
  )834.(محمد سرور مردمان مرا با آن هدایت کرد
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  یاقوت -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

شیخ على رشتى عالم منطقه لارستان که از شاگردان مرحـوم شـیخ مرتضـى    
مراجعت کـرده بـودم ، از     ﷒وقتى از زیارت امام حسین : انصارى بود، گوید

راه فرات به سمت نجف با کشتى کوچکى بین کربلا و طویرج مـى رفـتم ، اهـل    
کشتى از مردم حله بودند، اکثرا مشغول لهو و لعب و مزاح بودند غیر یک نفر، که 

  .آثار وقار از او ظاهر و آنان بر مذهب این جوان زخم زبان مى زدند
که آب کم بود، پیاده کنار رودخانـه راه مـى رفتـیم ، از    کشتى به جائى رسید 
پدرم از اهل سنت و مادرم از اهل ایمـان ، اسـم مـن    : احوالش پرسیدم ؟ گفت 

  .یاقوت و شغلم فروختن روغن در حله است 
وقتى با جماعتى از اهل حله نزد عشـایر دور دسـت مـى رفتـیم و روغنـى      

باقى ماندم ترس مرا گرفت و آنجـا   خریدیم در برگشت خوابیدم آنها رفتند، من
  .جاى آبادى هم نبود

متوسل به خلفاء و مشایخ اهل سنت شدم فرجى برایم نشـد، بـه یـاد حـرف     
هر گاه درمانده شـدى امـام زنـده مـا را بنـام ابوصـالح       : مادرم افتادم که فرمود

  .المهدى صدا بزن به فریادت مى رسد
سرش عمامه سـبز دارد ظـاهر   وقتى متوسل به حضرت شدم ، دیدم آقائى بر 
: دین مادرم در آیم بعد فرمـود ه شد و راه را به من نشان داد و مرا هدایت کرد ب

  .الان به قریه اى مى رسى که همه شیعه اند
الان هزاران نفر در اطراف دنیا بمـن  : همراهم نمى آئى ؟ فرمود: عرض کردم 

  .استغاثه مى نمایند باید به داد ایشان برسند
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اندکى نرفتم که به آن قریه رسیدم همراهان من روز بعد به آنجا : گویدیاقوت 
دین شیعه آمدم ؛ اینان که درون کشتى هستند اقوام منند ه رسیدند، و به امر امام ب

  )835.(که با من هم مذهب نیستند
  

  عمیر بن وهب -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

  جاعان و از کسانى بود که آتـش  عمیر بن وهب جمحى از رجال قریش و ش
  خودش در این جنگ نجات پیـدا کـرد امـا پسـرش     . جنگ بدر را برافروخت 

  .وهب به دست مسلمانان اسیر شد
روزى عمیر با پسر عمویش صفوان بن امیه در کنار کعبه با همدیگر صـحبت  

نبود  مى کردند، تا حرفشان به اینجا رسید که اگر مقروض نبودم و فقر خانواده ام
را مى کشتم زیـرا شـنیدم نگهبـانى      ﷑به مدینه مى رفتم و با شمشیر محمد 

  !ندارد
صفوان قبول کرد قرضهاى او را بدهد و خانواده اش را نگهـدارى کنـد او بـا    
شمشیر و شتر ظاهرا به قصد گرفتن فرزند اسیرش بـه مدینـه بـرود و در بـاطن     

  .برساندپیامبر را بقتل 
وقتى وارد مدینه شد جلو مسجد پیامبر پیاده شد و به دنبـال هـدف راه مـى    
رفت عمر او را دید فریاد زد این سگ را بگیرید، جمعیت آمدنـد او را دسـتگیر   

پیامبر تا او را . کردند و عمر شمشیرش را گرفت و او را داخل مسجد پیامبر کرد
  :دید فرمود

  .عمر دست از او بردار
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بـراى  : با او صحبت کردند، علت آمدن به مدینـه را پرسـیدند؟ گفـت    پیامبر 
  !آزادى فرزندم وهب آمدم 

تو در کنار کعبه با صفوان عهد بستى کـه بیـائى بـا شمشـیر در     : پیامبر فرمود
مدینه مرا به قتل برسانى و او قرضهاى تو را بدهـد و خـانواده ات را نگهـدارى    

  !مى توانى مرا بکشى کند ولى خدا مرا حفظ مى کند و تو ن
چون از این راز پنهان ، پیامبر خبر داد، شهادتین گفت و مسلمان شد و گفـت  
تاکنون باور نمى کردم که وحى بر شما نازل شود و با عالم غیب ارتبـاط داشـته   
باشید، ولى اکنون که این سر را کشف فرمودید، بخـدا و رسـولش ایمـان دارم و    

  )836(!وسیله مرا هدایت فرمودخدا را سپاسگزارم که به این 
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  همنشین:  - 98

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
يـنَ آمَنـُوا مِـنُ�مْ (: قال االله الحکیم  ِ

ـهُ ا�� ـوا يرَْفـَعِ ا�ل�ـ وا فَا�ُ�ُ وَ�ِذَا ِ�يلَ ا�ُ�ُ
 ٌ� وتوُا العِْلمَْ دَرجََاتوٍَا�ل�ـهُ بمَِا َ�عْمَلوُنَ خَبِ

ُ
ينَ أ ِ

  )11آیه : دله مجا( )وَا��
هرگاه گفته شود در مجالس خود جاى را بر یکدیگر فراخ دارید این کار را : 

  .براى همنشین انجام دهید که خدا بر توسعه شما بیفزاید
لا ینبغى للمؤ من اءن یجلـس مجلسـا یعصـى االله فیـه و     :   ﷒امام صادق 

  )837(لایقدره على تغیره 
مجلسى بنشیند که اهل مجلس معصیت خدا کننـد؛  سزاوار نیست مؤ من در : 

  !!و خود قادر بر تغییر مجلس هم نباشد
  :شرح کوتاه 

از لوازم ارتباطات همنشینى و مجالست با دیگران از فامیل و مؤ مـن و اهـل   
  .کتاب و غیره مى باشد

مؤ من لازم است در هر مجلسى که رفت ، رو به قبله بنشـیند، هـر جـا کـه     
  .د، اگر حرفهائى از اسرار همنشین خود شنید آنرا فاش نکندجائى بود بنشین

با کسى مجالست کند که دیدنش موجب یاد خدا شود؛ و با آدمهـاى پسـت و   
جهال و عوام و پول پرستان دورى کند، و از همنشینى بـا فقـراء دورى نکنـد و    
براى کسب علم در مجالس علم برود، تا از برکات مجالس موعظـه بهـره کـافى    

  .د؛ و بالاخره همنشینى انتخاب کند که اثر سوء برایش نداشته باشدببر
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  همراه ناآزموده -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

راه سـفر  . به سفر مى رفتم  )838(یکسال از تنگه بین بلخ و هرى : سعدى گوید
بـه  جـوانى  . امن نبود زیرا رهزنان خونخوار در کمین مسافران و کاروانها بودنـد 

  .عنوان راهنما و نگهبان به همراه من حرکت کرد
این جوان انسانى نیرومند و درشت هیکل بود و براى دفاع با سپر ورزیده بود 

  .و در تیراندازى مهارت داشت 
زور و نیرویش در کمان کشى به اندازه ده پهلوان بود ولى یک عیب داشت و 

  .بودآن اینکه با ناز و نعمت و خوشگذرانى بزرگ شده 
جهان دیده و سفر کرده نبود، بلکه سایه پرورده بود، با صـداى غـرش طبـل    

  .دلاوران آشنا نبود و برق شمشیر سوارکاران را ندیده بود
اتفاقا من و این جوان پشت سر هم حرکت مى کردیم و هر مانعى که سـر راه  

  .بود بر طرف مى کرد
رهزن ، از پشت سنگى سـر   ما همچنان به راه ادامه مى دادیم که ناگاه دو نفر

برآوردند و قصد جنگ ما نمودند، در دست یکى از آنها چوبى و در بغل دیگرى 
  .پتکى بود

چرا درنگ مى کنى اکنون هنگام زور آزمـایى اسـت ؟ دیـدم    : به جوان گفتم 
تیر و کمان از دست او افتاده و لرزیده بر اندام شده و خود را باخته است ، کـار  

ه چاره اى جز تسلیم نبود، همه بار و بنه و اسـلحه و لباسـها را   به جایى رسید ک
  )839(.در اختیار آن دو رهزن قرار دادیم و با جان سالم از دست آنها رها شدیم 
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  اثر همنشین -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

خانـه  (امپراطـور فرانسـه روزى بـه تیمارسـتان     ) م  1821(ناپلئون بناپارت 
از وضـع رقـت   . وارد شد، دید یک نفر را با زنجیر به دیوار بسته انـد ) ان دیوانگ

چرا این دیوانه : بار آن دیوانه متاءثر شد، و رئیس تیمارستان را خواست و گفت 
  .این دیوانه حرفهاى بدى مى زند: را با زنجیر به دیوار بسته اى ؟ گفت 

  .اپلئون بناپارت هستم من ن: چه مى گوید؟ قربان او مى گوید: ناپلئون گفت 
مانعى نـدارد، بگذاریـد یـک دیوانـه خـود را      : ناپلئون خنده اى کرد و گفت 

  .ناپلئون بداند
نباید اجازه بدهم او این حرف را بزند، زیرا نـاپلئون  : رئیس تیمارستان گفت 

  .بناپارت خودم هستم 
  س ناپلئون از شدت خنده نتوانست خود را نگـه دارد، زیـرا فهمیـد کـه رئـی     

  )840.(تیمارستان بر اثر تماس دائم با دیوانگان ، همانند آنها حرف مى زند
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  کند هم جنس با هم جنس پرواز -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در مدینه هم . زنى در مکه بود که بسیار شوخ طبع بود و مردم را مى خندانید
با شوخى هـاى خـود مـى    زن دیگرى با هم خصوصیات بود که او هم مردم را 

  .خندانید
در . روزى آن زن از مکه به مدینه آمد و بر زن شوخ طبع مدینه میهمان شـد 

  .یکى از روزهاى اقامت در مدینه به نزد عایشه رفت و او را خندانید
به منـزل فلانـى وارد   : کجا منزل کرده اى ؟ آن زن گفت : عایشه از او پرسید

  .شده ام 
ول او درست گفته اند، من از پیامبر شـنیدم کـه مـى    خدا و رس: عایشه گفت 

  )841(ارواح انسانها لشگریانى هستند که باهمند: فرمود
  



656 
 

  فرعون و ماهان -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

سرانجام فرعون با هامان نشست ، و وعده هاى حضرت موسى را به او گفت 
  .و در این باره به مشورت پرداخت 

اك ، وقتى این سخن را از فرعون شنید، چند بار فریـاد زد و گریـه   هامان ناپ
اى شاه بزرگ ، ایـن چـه فکـرى    : کرد و با دست به سر و صورتش زد و گفت 

است که وارد سر تو شده است ، و این چه حال زشتى است که مى خواهد ترا به 
  !تباهى بکشد

مالیـات هـاى    همه جهان در تحت تسخیر تو است ، امیران مشرق و مغرب ،
. فراوان به سوى تو سرازیر مى کنند، و شاهان جهان لب به خاك پایت مى نهنـد 

همه تو را به عنوان معبود و مقصود مى پرستند و در برابر شکوه تو، خـاموش و  
  .آرام هستند

سوختن تو در هزار آتش بهتر از آنست که تو با این عظمت ، خدایى خود را 
  !؟ رها کنى و بنده موسى گردى

اگر تو این کار را بکنى ، بردگان تو، سرور تو گردند و چشم دشمنان روشـن  
آرى فرعون با مشورت و همنشینى با هامان خویش را خـدا مـردم و بـه    . شود

  )842(. هشدار موسى اعتنائى نکرد و عاقبت به عذاب حق گرفتار شد
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  عذاب بر همنشینى گناهکار -  5
رَّ رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِحیمبس  

چرا تـرا نـزد عبـد    : بمن فرمود  ﷒حضرت موسى بن جعفر : جعفرى گوید
او دربـاره  : فرمـود . او دائى من است : الرحمان بن یعقوب مى بینم ؟ عرضکردم 

توصیف مى کند با اینکه خدا ) به اجسام (خداوند مطالب بدى مى گوید، خدا را 
یا با او همنشین شو و ما را ترك کن ، یا با مـا  . بچیزى از اجسام توصیف نشود

آیا : فرمود! او هر چه بگوید زیانى برایم ندارد: گفتم ! ترك کن  همنشین و او را
نمى ترسى عذابى به او رسد و ترا هم بگیرد مگر نمى دانـى کسـى از اصـحاب    

در (آنوقت که لشگر فرعـون    بود و پدرش از مریدان فرعون ، پس   ﷒موسى 
ى ، از لشـگر  نزدیک شـدند، آن صـحابى موس ـ  ) و لشگریانش (به موسى ) دریا

موسى جدا شد و رفت پدر را که در لشگر فرعون بود نصیحت کند، تا اینکه بـا  
  .هم کنار دریا رسیدند، چون فرعونیان غرق شدند آن دو هم غرق شدند

او در رحمت خداست ولى عذاب چـون  : خبر به حضرت موسى دادند فرمود
  )843(.فع نشودآید، آنکس که نزدیک گنهکار مستحق عذاب است از او عذاب د
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  یتیم:  - 99

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
�ِيمَ فَلاَ َ�قْهَرْ (: قال االله الحکیم  ا اْ�َ م�

َ
  )9سوره ضحى آیه ( )فأَ

  )844(هرگز یتیم را میازار : 
  )845(من کفل یتیما و کفل نفقته کنت انا و هو فى الجنۀ :   ﷒قال رسول االله 

ى را کفالت کند و نفقه اش را بدهد من و او بـا هـم در بهشـت    هر کس یتیم: 
  .هستیم 

  :شرح کوتاه 
طفلى که محروم از پدر و مادر است احتیاج مبرم به لطف و محبـت بنـدگان   

  .خدا دارد
  دست به سر کشیدن یتیم ، اطعام دادن ، خوشحال نمودن به وسایلى ، لبـاس  

است که مومنین مى توانند نسبت به یتیمان پوشاندن و دهها امثال اینها از اسبابى 
  .داشته باشند

که داخل آن نمى شـود  ) خانه خوشحالى (در بهشت جایگاهى است به نام ((
مگر کسى که ایتام مؤ منـین را خوشـحال کـرده باشـد، از آن طـرف در جهـنم       

افراد آتش بیرون مى آید آنها کسانى هستند که ) دبر(جایگاهى است که از پشت 
  )846( )).یا اموال ایتام را به ظلم غصب کردند و خوردنددر دن
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  بصرى یتیم نواز -  1
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

در اطراف بصره مردى فوت شد، چون بسیار آلوده بـود کسـى بـراى تشـییع     
زنش چند نفر را پول داد تا آمدند جنازه را بردنـد بـه   . جنازه او حاضر نگشت 

  .نماز دفن کنند قبرستان تا بدون
در آن جا زاهدى مشهور که به صدق و صفا مشهور بـود، آمـد بـر جنـازه او     

  .نماز خواند و بعد جنازه را دفن کردند
این خبر به مردم شهر رسید، مردم دسته دسته نزد زاهد آمدنـد و از نمـاز بـر    

  !جنازه گناهکار سؤ ال کردند
برو فلان محل جنازه اى مى : من در خواب دیدم که به من گفتند: زاهد گفت 

  .آید که فقط یک زن همراه اوست بر او نماز بخوان 
از زن او پرسیدم شوهرت چه عملى داشت که خداوند به تو ترحم کرد؟ گفت 

: کار خویش چه بـود؟ زن گفـت   : فرمود. شرب خمر مى نمود این بدى او بود: 
ایا کـدام گوشـه   خد: هر وقت از مستى بهوش مى آمد گریه مى کرد و مى گفت 

مى کـرد و    جهنم مرا جاى خواهى داد؛ و صبح که مى شد لباس خود را عوض 
  .غسل مى کرد و وضو مى گرفت و نماز مى خواند

دیگر عمل خوبش ، هیچگاه خانه او خالى از دو یا سه یتیم نبود، آنقدر که به 
  )847(.یتیمان مهربانى و شفقت مى کرد، به اطفال خود نمى کرد
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  اسفندیار -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

چون رستم بن زال با اسفندیار مبارزه کرد با آن شجاعتى کـه رسـتم داشـت    
  .مغلوب اسفندیار شد

چندین حمله میان ایشان واقع شـد و در هـر حملـه جراحتـى بـه رسـتم از       
بـود حمـلات   ) قوى و پـرزور (اسفندیار وارد مى شد؛ چون اسفندیار روئین تن 

ستم بر او کارگر نمى شد آخر رستم با پدرش درباره اسفندیار مشـورت کـرد،   ر
باید تیرى که دو سر داشته باشد آماده کنى و چشـمهاى اسـفندیار را   : زال گفت 

  .نشانه کنى تا نابینا گردد
رستم به فرموده پدر این چنین کرد و چشمهاى اسفندیار را نابینا نمود و بر او 

  .ظفر یافت 
اسفندیار در جوانى شاخه درختى در دست : این چنین گفته اند که علتش را 

آن   پس . داشت و به آن شاخه بر سر و صورت طفل یتیمى زد و او را نابینا کرد
یتیم شاخه را به زمین نشانید، در زمان جنگ رستم با اسفندیار، رستم از چـوب  

د و او را کـور  همان شاخه گرفت و تیرى دو سر تراشید به چشمان اسـفندیار ز 
  )848(. کرد
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  توجه به یتیم نوازى -  3
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

اى پیـامبر خـدا پـدرم از دنیـا رفتـه و      : پسر بچه اى نزد پیامبر آمد و گفت 
  .خواهر و مادر هم دارم ، آنچه خداوند به شما عنایت فرموده به ما کمک کن 

  .ما گردش کن هر چه غذا پیدا کردى بیاوربرو به خانه : پیامبر به بلال فرمود
بود آمد و پـس از جسـتجو     ﷑بلال به حجره هایى که مربوط به پیامبر 

  .آورد  ﷑خرما پیدا کرد و به خدمت پیامبر  21
هفت عدد آن مال خودت ، هفت عدد مال خواهرت : پیامبر به آن پسر فرمود

  .هفت عدد مال مادرت باشدو 
در این هنگام یکى از اصحاب بنام معاذ دست نوازش بر سر آن یتیم کشـید و  

  !خداوند تو را از یتیمى بیرون آورد و جانشین پدرت سازد: گفت 
  محبت تو نسبت به این یتیم را دیدم ، بدان که هر کس : پیامبر به معاذ فرمود

به سر او بکشد، خداوند به هر موئى کـه  یتیمى را سرپرستى کند و دست نوازش 
زیر دست او مى گذرد، پاداش شایسته اى به او مى دهد و گناهى از گناهـان او  

  )849(. را محو مى سازد و مقام او را بالا مى برد
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  سفارش به عمه ها -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

هجده پسر و نوزده دختر   ﷒بعد از حضرت موسى بن جعفر  )850(طبق نقل 
باقى ماندند عده اى از فرزندان ذکور کم سن و سال بودند و دختران بخاطر آنکه 
هم کفو نداشتند بعد از پدر شوهر نکردند و عده اى هم کم سن بودند و لذا یتـیم  

از (  ﷒شدند و لاجرم احتیاج به کمک وافر داشتند، در نامه اى که امام رضـا  
  :نگاشته بودند این چنین آمده است   ﷒براى فرزندش امام جواد ) ان ایر

به من رسیده است که هر گاه سوار مـى شـوى   ) کنیه امام جواد(اى ابا جعفر 
براى بیرون رفتن از منزل ، غلامان ترا از درب کوچک بیرون مى برند و ایـن از  

  .بخل است که مبادا از جانب تو کسى بهره مند شود
به آن حقى که من بر تو دارم ، بیرون رفتن و بازگشتن تو باید از درب بزرگ 

هرگاه مى خواهى بیرون بروى طلا و نقره همراه بردار، پس هر کـه از تـو   . باشد
چیزى خواست عطا نما؛ و اگر عموهایت از تو چیزى خواستند با آنهـا نیکـوئى   

و به عمه هاى خـود نیـز کمتـر از    نما و کمتر از پنجاه دینار به آنها عطاء مکن ، 
بیست و پنج دینار مده ، همانا من اراده دارم که باین بخشش خداوند تو را بلنـد  

  )851(.گرداند، انفاق کن و از تنگدستى مترس 
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  یتیمان شهید -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

منـین   در سال هشتم هجرى در جنگ موته جناب جعفر طیار برادر امیر المؤ
وقتى پیامبر بخانـه مـا آمـد و خبـر     : به شهادت رسید، عبداالله فرزند جعفر گوید

داد فراموش نمى کنم کـه پیـامبر   ) اسماء بنت عمیس (شهادت پدرم را به مادرم 
ک چگونه بر سر من و برادرم دست نوازش و مهربانى مى کشید در حالیکـه اش ـ 

که محاسن شریفش تر شـد  از چشمان مبارکش جارى بود، بحدى گریه مى کرد 
خدایا جعفر به بهترین ثواب اقدام کرد، خاندانش را رعایت کن بـه  : و مى فرمود

  ...بهترین نوع که خاندانها را رعایت مى کنى 
ه پیامبر برخاست دست مرا گرفت و مرا نوازش مى کرد تا وارد مسجد شد، ب

لیکه آثار حزن و اندوه قرار داد، در حار منبر تشریف برد، مرا در یک پله پائین ت
  .از سر و صورت حضرتش نمایان بود

سپس بخانه شریف برد، مرا هم با خود بخانه بـرد؛ دسـتور داد بـرایم غـذاى     
مخصوصى تهیه کردند و دنبال برادرم فرستادند، من و بـرادرم غـذاى پـاکیزه اى    

  .خوردیم 
خمیر  سپس به کنیز خود سلمى دستور داد مقدارى جو آرد کند، سپس سلمى

سـه روز  . کرد و با روغن زیتون و فلفل غذا درست کرد و ما از آن مى خوردیم 
به خانه هر یـک از  . مداوم که مادرم مشغول عزادارى بود در خانه پیغمبر بودیم 

زنهایش مى رفت ما را هم همراه خود مى برد و پـس از سـه روز بخانـه خـود     
  )852(. برگشتیم 
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  یقین:  - 100

م االلهِ ِرَّحیم بس رَّحمنِ الْ   الْ
ِ�يَكَ اْ�َقِ�ُ (: قال االله الحکیم 

ْ
ٰ يأَ   )99آیه : حجر( )وَاْ�بُدْ رَ��كَ حَ��

  .بندگى و پرستش کن خداى ترا تا یقین بر تو فرا رسد: 
  )853(اقل ما اوتیتم الیقین و عزیمۀ الصبر :   ﷑قال رسول االله 

  .ه شما داده شده است ، یقین و قوه است کمترین چیزى که ب: 
  :شرح کوتاه 

رتبه و درجات انبیاء با هم فرق مى کرد، آنهم به خاطر داشتن مراتـب یقـین   
! بوده است چنانکه به پیامبر عرض کردند حضرت عیسى روى آب راه مى رفت 

بیشتر بود روى هوا راه مى   اگر حضرت عیسى یقینش : ((فرمودند  ﷑پیامبر 
  .!))رفت 

مومنان در قوت و ضعف یقین با هم متفاوت و آنکه یقینش قـوى باشـد هـر    
حول و قوه اى را از خدا مى داند و بر انجام طاعات از ظاهر و باطن مسـتقیم و  

مساوى   برایش کوشاست ، و زیادتى و کمى ، مدح و ذم ، عزت و ذلت ظاهرى 
  .است 

و آنان که داراى ضعف یقین هستند، پیوسته دلشان به اسباب دنیا وابسته و از 
عادات عرفى پیروى و حرفهاى مردم را معیار قرار مى دهند، و دائما در کارهاى 

  )854. (دنیوى به تلاش و جمع زر و زور و ریاست مشغول مى باشند
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  درمان چاقى -  1
م االلهِ  ِرَّحیمبس رَّحمنِ الْ   الْ

پادشاهى با عدالت به مرضى دچار شد که بدنش گوشت زیـادى آورد و بـى   
روزى وزراء و امراء کشور براى . حد چاق شد، به حدى که قادر به حرکت نبود

معالجه او به نزد پزشکان و حکیمان رفتند و آنها را آوردند ولى آنهـا از معالجـه   
داروى سـلطان  : ند و حکیمى به آنـان گفـت   عاجز ماندند تا آنکه شخص خردم

چـون  . همگى خوشحال شـدند، و او را بخـدمت سـلطان بردنـد    . نزد من است 
سلطان تـا چهـل روز دیگـر    : نظرش به سلطان افتاد و نبض او را گرفت ، گفت 

  .مى میرد، اگر سلطان بعد چهل روز زنده بود او را معالجه مى کنم 
بر تن او افتاد و هر روز بخاطر این غم و ترس سلطان این کلام را شنید لرزه 

از مرگ ، لاغر و ضعیف مى شد تا آنکه مدت چهل روز تمام شد و بدنش مانند 
  .مردم معمولى و متعادل شد

من در استنباط خود خطا کـرده بـودم و   : آن خردمند را آوردند و عرض کرد
تمهیـد و مقدمـه    این دستور: حکم درست نبود؛ آنگاه رو به وزراء نمود و گفت 

او را   پـس  . اى بود براى رفع بیمارى سلطان و هیچ نسخه اى در میـان نیسـت   
  )855.(جایزه بسیار عطا کردند
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  محمد بن بشیر حضرى -  2
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

بـرادرم نکنـد   : عرض مى کند  ﷒به امام حسین   ﷒شب عاشورا زینب 
فردا ترا رها کنند و تنها بگذارند؟ حضرت فرمود بخدا قسـم آنهـا را    اصحاب تو

امتحان کردم آنقدر به شهادت علاقمند هستند مانند مانوس بودن طفـل بـه شـیر    
  .پستان مادر

شب عاشورا وقتى حضرت سخنرانى کرد و اجازه داد هر کـس مـى خواهـد    
ام جایگاهشـان را بـه   برود، هر کدام سخنى درباره موافقت با امام گفتند، پس ام

آنها نشان داد و بر یقین آنها افزود و روز عاشورا احسـاس درد نیـزه و شمشـیر    
در شب عاشورا به محمد بن بشیر حضرى خبر دادند که پسـرت را  !! نمى کردند

عوض جان او و جان خود را : اسیر گرفتند، گفت ) شاه عبدالعظیم (در مرز رى 
ن دوست ندارم که او را اسیر کنند و من پس از او از آفریننده جانها مى گیرم ، م

  .زنده و باقى بمانم 
  خدا ترا رحمت کند، من بیعت خویش : چون حضرت کلام او را شنید فرمود

  .را از تو برداشتم برو فرزند خود را از اسیرى نجات بده 
مرا جانوران درنده زنده بدرند و طعمه خود کننـد، اگـر از   : محمد عرض کرد

  .تو دور شوم  خدمت
این جامه هاى قیمتى را بردار بده به فرزند دیگرت تا برود بـراى  : امام فرمود

آزادى برادرش بکوشد، پس پنج جامه برد به او عطاء کرد که هزار دینار قیمـت  
  .داشت 

آرى محمد بن بشیر در حمله اول که عـده اى شـهید شـدند، بـه لقـاء الهـى       
  )856(. پیوست 
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  فردوسى  -  3
  )م 1411(

رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  
ابوالقاسم فردوسى از کثرت جور حاکم طوس از وطـن خـارج و بـه غـزنین     

  .رفت و شکایت به سلطان محمود غزنوى نمود، ولى تاءثیرى نداشت 
اتفاقا روزى به مجلس عنصرى شاعر، شعرى گفت و مورد قبول واقع شد، او 

دسـتور داد تـاریخ ملـک عجـم را بـه شـعر       را به دربار معرفى کردند و سلطان 
هر هزار بیتى که فردوسى بگوید هزار : بگوید؛ و به خواجه حسین میمندى گفت 

  !!مثقال طلا بوى بدهد
چون شاهنامه تمام شد، سلطان خوشش آمد و با وزراى خود مشـورت کـرد   

  .که صله او را چقدر بدهیم 
او شیعه و رافضى است و ایـن  : پنجاه هزار درهم ، بعضى گفتند: بعضى گفتند

  مبلغ او را زیادت است و اشعارى را دال بر تشیع او براى سلطان خواندند منم 
ــى  ــت نبــ ــل بیــ ــده اهــ   بنــ

  
  ســتاینده خــاك پــاى وصــى      

  
سلطان امر کرد به عوض هر بیت یک درهم ، شصت هـزار درهـم در مقابـل    

فردوسى ناراحت شد که اینان بخاطر تشیع حقـش  . به او بدهند شصت هزار بیت
را ضایع کردند، با شیرى که از ایمان و یقین صاحب ولایـت نوشـیده بـود ایـن     

  :اشعار را به شاهنامه ملحق کرد
  ایــا شــاه محمــود کشــور گشــاى

  
  ز من گر نترسى بترس از خـداى   

  
ــى  ــه دارم ز روشــن دل ــم ک   نترس

  
ــى و     ــر آل نبـ ــدل مهـ ــىبـ   ولـ

  
  بر این زادم و هر بر ایـن بگـذرم  

  
ــدرم     ــر و حیـ ــاگوى پیغمبـ   ثنـ

  
ــتخیز  ــا رس ــر دو ت ــده ه ــنم بن   م

  
  اگــر شــه کنــد پیکــرم ریــز ریــز  
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کـانى بـر جنـازه فردوسـى     رگویند بعد از وفات فردوسى شیخ ابوالقاسـم گو 
  بخاطر اشعار در مدح سلاطین و مجوس و پهلوانان نماز نخواند

: را خواب دید که در بهشت مقام بلند مرتفعى دارد، گفت همان شب فردوسى 
! این درجه را از کجا یافتى با آن که تمام عمر در مدح اغیـار صـرف نمـودى ؟   

  :به این یک شعر در توحید خدا مرا آمرزید: گفت 
  جهــان را بلنــدى و پســتى تــوئى

  
ندانم چه اى هر چه هستى تـوئى    

)857(
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  تقاضاى یقین بیشتر -  4
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

سئوال کرد از تفسیر قـول حضـرت     ﷒ماءمون خلیفه عباسى از امام رضا 
ِ� ا�مَْوَْ� (ابراهیم  فَ ُ�ْ رِِ� كَيْ

َ
خدایا بمن نشان بده که چگونه مردها  )858( )ربَِّ أ

  .بت کنم اگر بنده خلیلم از من سئوال کند اجا: را زنده مى کنى خدا فرمود
پروردگـارا بـه   : ابراهیم در نفس او آمد که آن خلیل او خواهد بود پس گفت 

  من بنما که چگونه مردگان را زنده مى کنى ؟
ایمان دارم و لیکن براى اینکه دل من مطمئن : آیا ایمان ندارى ؟ گفت : فرمود

  .گردد
وى هر چهار عدد از مرغان را بگیر و بکش و مخلوط کن و بر ر: خدا فرمود

کوهى مقدارى از کشته هاى مخلوط شده را بگذار، پـس آنهـا را بخـوان تـا بـا      
  .سرعت نزدت بیایند

را کشت و  )859(پس حضرت ابراهیم کرکس و مرغ آبى و طاووس و خروسى 
  ریز ریز کرد، همه را با هم مخلوط کـرد و بـر هـر کـوه از کوههـاى نـزدیکش       

  .گذاشت و آن ده کوه بود
مرغ را به انگشتان گرفت و بنام آنها را خواند و نزد خود دانه  منقار آن چهار

ناگهان بامر و قدرت خدا اجزاء هر کدام به سر خود متصل شـد  . و آبى گذاشت 
  .!و پرواز کردند بعد آمدند آب و دانه خوردند

آرى ابراهیم پیامبر الوالعزم براى زیادتى یقین این تقاضا را کـرد و حـق آنـرا    
  )860( .ادبشهود نشان د
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  حارثه بن نعمان -  5
رَّحیم رَّحمنِ الْ م االلهِ الْ ِبس  

او از انصار و از طایفه خزرج بود و به یقینش تا آخـر عمـر خدشـه اى وارد    
  )861(نشد

او در جنگهاى بدر و احد و خندق و اکثر جنگهاى پیامبر شرکت داشته و در 
در   ﷒جنگ حنین کنار پیامبر ماند و فرار نکرد و بعد از پیامبر همـراه علـى   

  .جنگها شرکت داشت 
یقین بر چهـار قسـمت بنیـان نهـاده یکـى      : همانطور که امیرالمؤ منین فرمود

حارثـه دارنـده آن بـوده    ) 862(... ا شدن در زیرکـى و رسیدن به حقایق و دیگر بین
  .است 

ازدواج کردنـد، پیـامبر بـه      ﷒با امیر المؤ منین   ﷒وقتى حضرت زهرا 
  ﷒علـى  . خانه اى تهیه کن و عیال خود را بخانه خود ببـر : فرمود  ﷒على 

پیـامبر  ! عرضه داشت یا رسول االله جز حارثه پسر نعمان جـائى سـراغ نـداریم    
بخدا سوگند ما از حارثه شرمنده ایم که همـه خانـه هـاى او را تصـرف     : فرمود

  .نموده ایم 
را حارثه شنید، خدمت پیامبر آمـد و عـرض     ﷑همینکه این گفته پیامبر 

مالم مخصوص خدا و پیامبر او است ، بخدا قسم نزد من  یا رسول االله من و: کرد
چیزى از آنچه مى گیرى دوست تر نیست ، و آنچه شما بستانید نزد من محبوب 

درباره اش دعا فرمود و دستور   ﷒پیامبر . تر از آن است که برایم مى گذارید
  .را بخانه او ببرند  ﷒داد فاطمه 

شد، از جاى نماز و مکان خود تا درب منزل ریسمانى بسته و آخر عمر نابینا 
یک پیمانه خرما در کنار خود مى گذاشت ، هر گاه فقیرى جلو در مـى آمـد از   
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آن خرما برمى داشت و با راهنمایى ریسمان خود را به در مى رسانید و خرما را 
  .به سائل مى داد

! ما ترا کفایت مى کنـیم  چرا خود را بزحمت مى اندازى : اهل منزل مى گفتند
با دست خود به فقیر چیـزى  : از پیامبر شنیدم که مى فرمود: در پاسخ مى گفت 

  )863( .دادن انسان را از مردن بد نگه مى دارد



672 
 

  :پاورقى ها 
  ).5سوره ابراهیم ، آیه ، (لقد ارسلنا موسى بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور  -1
سوره ، حدید آیه (بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط  لقد ارسلنا رسلنا -2
 ،25.(  
  ).1/411سفینۀ البحار (بعثت لاتمم مکارم الاخلاق  -3
  ).3سوره یوسف ، آیه ، (نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن  -4
  ).111یوسف ، آیه ، سوره (لقد کان فى قصصهم عبرة لاولى الالباب  -5
  .4سوره قلم ، آیه ،  -6
  .1/23جامع السعادات ،  -7
  .57تذکرة الحقایق ، صفحه ،  -8
  .او دختر عمه رسول خدا و زوجه مقداد بن الاسود بود -9

  .الاستیعاب  26لطائف الطوئف ص  -10
  .270جوامع الحکایات ص  - 1/64نمونه معارف  -11
  .134سوره آل عمران ، آیه ،  -12
  .2/4منتهى الامال  -13
  .9/519بحار الانوار،  - 1/46داستانها و پندها،  -14
  .شاخه بقله اى یا بندقه اى گلین  -15
  .مجموعه ورام بن ابى فراس  - 1/212منتهى الامال ،  -16
  ).128سوره نحل ، آیه ، ( -17
  ).1165نهج البلاغه فیض ، ص ( -18
  .1/29معارف نمونه  - 24جوامع الحکایات ص  -19
  .422شجره طوبى ص  - 1/36رهنماى سعادت  -20
  .6/554بحار الانوار،  -20 - 1/27پیغمبر و یاران ،  -21
  عجبت لمصقول علاك فرنده -22

  یوم الهیاج و قد علاك غبار
  .2/187منتهى الامال  -23
  )9سوره یوسف ، آیه ، (من یتق و یصبر فان االله لا یضیع اجر المحسنین  -24
  .334 - 347تاریخ انبیاء، ص  -25



673 
 

  ).2سوره زمر، آیه ،  -26
  )40 2/4جامع السعادات ، ( -27
  ).73تذکرة الحقایق ، ص ( -28
  !!در نسخه محاسن دارد که مزدش نیم درهم بود وقتى برگشت هجده هزار برابر به او داد -29
  .2/253محاسن برقى  - 23فرج بعدالشدة ص  - 1/53نمونه معارف  -30
  :مولانا در مثنوى این حکایت را به شعر در آورده و گفته  -31

  از على آموز اخلاص عمل
  شیر حق را دان منزه از دغل
  در غزا بر پهلوانى دست یافت
  زود شمشیر بر آورد و شتافت
  او خدو انداخت بر روى على

  افتخار هر نبى و هر ولى
  .ضربۀ على یوم الخندق افضل من عبادة الثقلین  -32
  عین الحیوة -انوار النعمانیه  - 5/199پند تاریخ  -33
  ابلیس یعنى نفس اماره و عابد کنایه از فطرت و نفس پاك است -34
  140ریاض الحکایات ص  - 4/380احیاء العلوم  - 1/54نمونه معارف  -35
  .ما حملک على ان فرقت بینى و بین مولاى  -36
  . اثبات الوصیه مسعودى -2/38منتهى الامال  -37
  .318خزینۀ الجواهر، ص  -38
  ).112سوره هود، آیه ، ( -39
  ).3/404جامع السعادات ( -40
  .2/367تفسیر المنار . 5/25حکایتهاى شنیدنى ،  -41
  41اخلاق اجتماعى ص  - 1/174نمونه معارف  -42
  48 - 52تاریخ انبیاء ص  -43
  3/45داستانهاى ما  -44
  .3/190الایام وقایع  - 2/184پند تاریخ  -45
  9سوره حجرات ، آیه ، ( -46
  ).2/167اصول کافى ، ( -47



674 
 

  .2/249منتهى الامال  -48
  .85، روضه کافى ص 1/134داستانها و پندها  -49
  .فرج بعد الشدة  - 1/218نمونه معارف  -50
  .133تاریخ حکما و عرفاء ص  -51
  98لطائف الطوائف ، ص  -52
  ).3سوره حجره ، آیه ( -53
  ).629غرر الحکم ، ص ( -54
  ).167احیاء القلوب ص ( -55
  .مجموعه ورام  - 1/298نمونه معارف  -56
  .3/150پند تاریخ  -57
  .1/48داستانهاى استاد،  -58
  .1/231منتهى الامال  -59
  .272 - 5/275پیغمبر و یاران  -60
  ).58سوره نساء، آیه ، ( -61
  ).5/133فروع کافى ، ( -62
  ).سلم (البحار ماده سفینۀ  -63
  6/942بحار الانوار  - 1/275پیغمبر و یاران  -64
  .1/118مستطرف  - 1/202پند تاریخ  -65
  .15/149بحارالانوار  - 1/354نمونه معارف  -66
  .3/344سیره ابن هشام  - 8/114داستانها و پندها  -67
  .676ناسخ التواریخ ، امیرالمؤ منین ص  - 2/435رهنماى سعادت  -68
  .20سوره ملک ، آیه ( -69
  ).چاپ جدید 8/75فروع کافى ، ( -70
  .2/714سفینۀ البحار  - 4/65حکایتهاى شنیدنى ،  -71
  .غرائب الاخبار سید نعمت االله جزایرى  - 36روضات الجنات ص  - 1/181پند تاریخ  -72
  .154 - 1/166پیغمبر و یاران  -73
  .164 - 1/169تاریخ انبیاء  -74
  .کسانى گفته مى شد که خانه نداشتند و در ایوان و غرفه هاى مسجد زندگى مى کردندبه  -75



675 
 

  .1/578حیوة القلوب  - 2/78داستانها و پندها  -76
  ).110سوره آل عمران ، آیه ، ( -77
  ).2/235جامع السعادات ، ( -78
  .منهاج الکرامۀ علامه حلى  - 184درسى از اخلاق ص  -79
  .الاحزان صاحب کتاب مهیج  -80
  .101قصص العلماء ص  - 3/146حکایتهاى شنیدنى  -81
  .2/231جامع السعادات  -82
یونس بن عبدالرحمان در زمان خود مثل سـلمان فارسـى در زمـان    : فرمود  ﷒امام رضا  -83

  .خود است 
  .2/253منتهى الامال  -84
  49: و لاتجسسوا، حجرات  -85
  .189: بها بقره واءتوا البیوت من ابوا -86
  .61: اذا دخلتم بیوتا فسلموا نور -87
  .6/121الغدیر  - 5/29پند تاریخ  -88
  ).8سوره مائده ، آیه ، ( -89
  ).1/368جامع السعادات ، ( -90
  .10، باب الانصاف ح 2اصول کافى ج  -91
  .7داستانهائى از زندگى على ص  - 1/55الغارات  -92
  .7ص   ﷒ئى از زندگى على داستانها - 1/55الغارات  -93
  .1/270منتهى  -94
  واقع در صد فرسخى شمال مدینه -95
  .4/65الاصابۀ  - 1/49پیغمبر و یاران  -96
  )) .سوره حشر، آیه ، ( -97
  ).2/118جامع السعادات ، ( -98
  6/80المحجۀ البیضاء  - 5/114حکایتهاى شنیدنى  -99

  .1/157مستطرف  - 2/435نمونه معارف  -100
  .1/156مستطرف  - 1/173داستانها و پندها  -101



676 
 

بعثـت   13ربیع الاول سال  12پیامبر سه روز در غار ثور بود چهارم روانه مدینه شد و روز  -102
  .وارد مدینه شد و مبداء تاریخ مسلمانان از این هجرت شروع شد

  ).207: بقره (روف بالعباد و من الناس من یشرى نفسه ابتغاء مرضات االله واالله  -103
  .1/208سفینۀ البحار  - 2/350رهنماى سعادت  -104
  ).57سوره احزاب ، آیه ، ( -105
  ).2/215جامع السعادات ، ( -106
  .128امالى شیخ مفید ص  - 120درسى از اخلاق ص  -107
  .253، ص 13بحارالانوار ج  - 122ص  5حکایتهاى شنیدنى ج  -108
  .135لئالى الاخبار ص  - 2/453نمونه معارف  -109
  .122، ص 3مستدرك الصحیحین ج  - 112، ص   ﷒داستانهائى از زندگى على  -110
  .غلامان خزر مردمى نفهم و داراى چشمان ریز و کوچک بودند -111
  .378 - 2/384منتهى الامال  -112
  ).136سوره نساء، آیه ، ( -113
  ).69/69بحار الانوار، ( -114
  )  ﷒امام صادق ( -115
  .2و  3، باب حقیقۀ الایمان ح 2اصول کافى ، ج  -116
  .اذ آوى الفتیه الى الکهف  -117
  .من آمن باللهواتقى فهو الفتى  -118
  .3/244تفسیر نورالثقلین  - 5/58حکایتهاى شنیدنى  -119
  .2اصول کافى باب درجات الایمان ح  - 2/479نمونه معارف  -120
  ....انى وجهت وجهى للذى  79: انعام  -121
  .اینما تولوا فثم وجه االله  149: بقره  -122
  ....منها خلقناکم و فیها 55: طه  -123
  .39 - 2/45داستانهاى ما  -124
  .1/114منتهى الامال  -125
  .).10سوره حجرات ، آیه ، ( -126
  ).251/  78بحار الانوار، ( -127
  )52، ص تذکرة الحقایق ( -128



677 
 

  .10، باب اخوة المؤ منین ح 2اصول کافى ، ج  -129
  .10، باب حق المؤ من على اخیه ج 2اصول کافى ج  -130
  .118جامع الاخبار ص  - 1/81نمونه معارف  -131
  .  ﷒، احوال امام کاظم 11بحارالانوار ج  - 47/  2پند تاریخ  -132
  .تفسیر البرهان  -الغمه کشف  - 82/  1نمونه معارف  -133
  ).88سوره حجر، آیه ( -134
  ).108/  2جامع السعادات ، ( -135
  .من ساءلنا اءعطیناه و من استغنى اءغناه االله  -136
  .2/139وافى  - 3/129پند تاریخ  -137
  .66/ 2داستانهاى پراکنده  - 39روایتها و حکایتها ص  -138
  .91/  2منتهى الآمال  -139
  .نامه دانشوران  - 1/162ه معارف نمون -140
  .211/ 9مجمع البیان  - 112/ 7داستانها و پندها  -141
  ).37سوره نساء، آیه ( -142
  ).96احیاء القلوب ، ص ( -143
  ).38سوره محمد، آیه ، (و من یبخل فانما یبخل عن نفسه  -144
  .) 9سوره حشر، آیه ، (و من یوق شح نفسه فاءولئک هم المفلحون  -145
  والعود قدد نددنلى ، والبطل طبطبطبلى -146

  .والرقص قد طبطبلى ، والسقف قد سقسقسقلى 
  .54اعلام الناس ص  - 102/ 2داستانهاى ما  -147
  .171/ 1مستطرف  - 493/ 2نمونه معارف  -148
  .فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولواوهم معرضون  75 - 77توبه  -149
  .237/ 1پند تاریخ  -150
  .341لطائف الطوائف ص  -151
  ).216سوره بقره ، آیه ، ( -152
  ).48/  3جامع السعادات ، ( -153
  .60/  1: اعیان الشیعه  - 177/  1راهنماى سعادت  -154



678 
 

در غـدیر خـم     ﷒پس از منصوب کردن علـى    ﷑پیامبر : لیله عقبى شبى بود که  -155
عده اى هم قسم شدند تا در گردنه اى پنهان شده و شتر حضرت را رم دهند تـا پیـامبر بیفتـد و از    

  .بین برود، و در مدینه خلافت تثبیت نشود
  .544/ 8بحارالانوار  - 139 - 153/ 1پیغمبر و یاران  -156
  .خطاب به اهل جهنم است :.. 110اخسئوا و لاتکلمون مؤ منون  -157
  .133روضات الجنات ص  - 163/  3پند تاریخ  -158
  ).160: انعام (من جاء بالحسنۀ فله عشرا مثالها  -159
  ).27: مائدة (انما یتقبل االله من المتقین  -160
  .57/  2وسائل الشیعه  - 275/  4نمونه معارف  -161
  .292داستانهاى شگفت ، ص  -162
  ).15سوره فجر، آیه ، ( -163
  ).113لاخبار، ص جامع ا( -164
مرضى است که مریض شکمش ورم میکند و آب بسیار مـى خـورد و عطـش فـوق العـاده       -165

  .346/ 1لئالى الاخبار  - 148/ 7داستانها و پندها  -166فرهنگ عمید . احساس مى کند
  .108/ 2مقتل خوارزمى  - 172/ 2پند تاریخ  -167
  .612/ 2نمونه معارف  -168
  .2/358منتهى الامال  -169
  .2/358منتهى الامال  -170
  .95جوامع الحکایات ص  -171
  )80سوره شعراء، آیه ( -172
  ).1270نهج البلاغه فیض ص ( -173
  .68/ 5تفسیر نورالثقلین  - 6/130داستانها و پندها  -174
  .2/180پند تاریخ  -175
  .49/51بحارالانوار  - 166/ 1حکایتهاى شنیدنى  -176
  .38اینگونه برخورد کنیم ، ص با مردم  -177
  .43/ 10بحارالانوار  - 1/193پیغمبر و یاران  -178
  ).23سوره اسراء، آیه ، ( -179
  ).264/ 2جامع السعادات ، ( -180



679 
 

  ).129احیاء القلوب ، ص ( -181
  .1/63امالى شیخ طوسى  -116  ﷑درسهاى از زندگى پیامبر  -182
  .تحفه شاهى فاضل کاشفى  - 1/68تاریخ پند  -183
  .1/482حیوة القلوب  - 2/548نمونه معارف  -184
  .نجم الثاقب  - 2/476منتهى الامال  -185
  .1/115وسائل الشیعه ط قدیم  - 10/128داستانها و پندها  -186
  ).197سوره بقره ، آیه ( -187
  .2/61اصول کافى ، ( -188
  .)79تذکرة الحقایق ، ص ( -189
  .5/496فروع کافى  - 2/74حکایتهاى شنیدنى  -190
  .347 - 329ص ) جندب (اعیان الشیعه  - 1/47پیغمبر و یاران  -191
  ).5: نساء(لاتؤ توا السفهاء اموالکم التى جعل االله لکم قیاما  -192
  .4/267بحار الانوار  - 35با مردم اینگونه برخورد کنیم ، ص  -193
  .70زندگى و شخصیت شیخ انصارى ص  -151/ 1 داستانها و پندها -194
  .3/60وافى  - 3/171نمونه معارف  -195
  ).195: آل عمران ( -196
  .78/79بحار الانوار، ( -197
  ).72تذکره الحقایق ، ص ( -198
  .مجالس المتقین شهید ثالث  - 679خزینه الجواهر ص  -199
  .21/150بحار الانوار  -216 وسلم  وآله عليه االله صلىدرسهائى از زندگى پیامبر اکرم  -200
  .2/290علم اخلاق اسلامى  - 3/228جامع السعادات  -201
  .11/24بحار الانوار  - 5/182پند تاریخ  -202
  .92لئالى الاخبار ص  - 3/280نمونه معارف  -203
  ).سوره انعام ، آیه ( -204
  ).3/204جامع السعادات ، ( -205
  .43/ 3محجۀ البیضاء  - 32شنیدنیهاى تاریخ ص  -206
  .122 - 124/  3طبقات ابن سعد  - 259 - 264پیغمبر و یاران ص  -207
  .761 - 2نمونه معارف  -208



680 
 

  .13/ 2الکنى و الالقاب  - 5/188پند تاریخ  -209
  .و یسلموا تسلیما 65: نساء -210
  .69/ 3مجمع البیان  - 102/ 9داستانها و پندها  -211
  ).8آیه ،  سوره روم ،( -212
  ).166/ 1جامع السعادات ، ( -213
  ).29تذکرة الحقایق ، ص ( -214
  .دعوت راوندى  - 345خزینۀ الجواهر ص  -215
  .125 - 2داستانهاى مثنوى  - 195روایتها و حکایتها ص  -216
  .191: آل عمران  -217
  .440/ 80تفسیر روح البیان  - 87/  5داستانها و پندها  -218
  .65حکایتهاى گلستان ص  -219
  .333/ 1منتهى الامال  -220
  ).10سوره حجرات ، آیه ( -221
  ).215/  2جامع السعادات ، ( -222
  .343منهج المقال استرآبادى ص  - 78با مردم اینگونه برخورد کنیم ص  -223
  .357/ 1جامع السعادت  - 435/ 1علم اخلاق اسلامى  -224
  .239/  6محجۀ البیضاء  - 373شنیدنیهاى تاریخ ص  -225
  .43حکایتهاى گلستان ص  -226
  .197لئالى الاخبار ص  - 676/ 2نمونه معارف  -227
  ).22سوره نحل ، آیه ، ( -228
  ).346/ 1جامع السعادات ، ( -229
  ).72احیاء القلوب ص ( -230
  .106/  3طبقات ابن سعد  - 206/ 4پیغمبر و یاران  -231
  .200/ 1سفینۀ البحار  -232
  .36/  1منتهى الامال  -233
  .باب فضل فقراء المسلمین  - 2اصول کافى ج  - 161/  1راهنماى سعادت  -234
  .73/  3پند تاریخ  -235
  .روضۀ الصفا - 162/  2داستانها و پندها  -236



681 
 

  ).63سوره فرقان ، آیه ، ( -237
  ).359/  1جامع السعادات ، ( -238
  ).55تذکرة الحقایق ، ص ( -239
  .178جوامع الحکایات ص  -240
  .238/ 3طبقات ابن سعد  - 4/173حکایتهاى شنیدنى  -241
  .63/ 76بحار  - 162درسهائى از زندگى پیامبر ص  -242
  .3/18داستانهاى پراکنده  - 103روایتها و حکایتهاى ص  -243
  .1/4وافى  - 3/223نمونه معارف  -244
  ).3سوره هود، آیه ، ( -245
  ).65/ 3جامع السعادات ، ( -246
  ).75تذکرة الحقایق ، ص ( -247
  .2/277بحار  - 4/251پند تاریخ  -248
  .3/254محجه البیضاء  - 55شنیدنهاى تاریخ ص  -249
  .روضه الانوار سبزوارى  - 312خزینه الجواهر ص  -250
  .اجر عظیم  عنده.... یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا االله و الرسول  27 -28انفال  -251
  .اخرون اعترفوا بذنوبهم  102مجمع البیان ذیل سوره توبه ى  - 1/129پیغمبر و یاران  -252
والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکـروا االله فاسـتغفروا لـذنوبهم و    ( 129: آل عمران  -253

  ).من یغفر الذنوب الا االله 
  .مجالس الصدوق  - 62رساله لقاء االله ص  -254
  )199سوره اعراف ، آیه ، ( -255
  819غررالحکم ، ح ( -256
  )73تذکره الحقایق ، ص ( -257
  .4/93نمونه معارف  -258
  ).63سوره فرقان ، آیه ، (و اذا خاطبم الجاهلون قالوا سلاما  -259
  .1/79سفینه البحار  - 2/20حکایتهاى شنیدنى  -260
  .وفى الصمت زین للغبى  -261
  .412الطواف ص لطائف  -262
  .من لایرحم لایرحم  -263



682 
 

  .632جاهلیت و اسلام ص  - 1/15داستانها و پندها  -264
در مـذمت    ﷒روایاتى وارد شده است که بلندى ریش را مذمت مى کند چنانچـه علـى    -265

از سعادت شخص یکـى بلنـد     ﷑اهل بصره یکى را بلند بودن ریش آنها مى شمرد، و پیامبر 
  ).2/509سفنیه البحار .(نبودن ریش را شمردند

  .300جوامع الحکایات ، ص  -266
  ).19سوره معارج ، آیه ( -267
  ).2/100جامع السعادات ، ( -268
  ).33تذکره الحقایق ، ص ( -269
  .166حکایتهاى گلستان ص  -270
  .حباب به معنى دوستى و محبوب  -271
  .1/86تاریخ تمدن اسلام  - 3/657عادت رهنماى س -272
  .هکذا تفعل الدنیا باهلها -273
  .353انوار نعمانیه ص  - 2/124پند تاریخ  -274
در قرآن سوره کهف نامش آمده است و او همـان اسـکندر اسـت از نوادگـان نـوح پیـامبر        -275
شهر اسکندریه را بنا نهاد چون موهاى  ، که به دو قطب مشرق و مغرب زمین سیر کرده و  ﷑

سر خود را به شکل دو شاخ در پیشانى قرار مى داده به صاحب دو شاخ ذوالقرنین مشـهور شـد و   
  .کشور دنیا را فتح کرد 36قریب دو قرن زندگى کرد و حدود 

  .نوعى خارق عادت و تصرف بوده تا ذوالقرنین متنبه شود و به بندگى روى بیاورد -276
مریض شد و در همانجـا در  )) زور((ذوالقرنین به عراق برگشت و به شهر : فخر رازى گوید -277

  .گذشت 
  ).2/426سفینه البحار (

  .46لئالى الاخبار ص  - 4/234نمونه معارف  -278
  .361لطائف الطوائف ص  -279
  ).54سوره نساء، آیه ، ( -280
  ).2/195جامع السعادات ،  -281
  ).49، ص تذکرة الحقایق ( -282
  .5/328محجۀ البیضاء  - 316شنیدنیهاى تاریخ  -283
  .6بحارالانوار ج  - 344خزینۀ الجواهر ص  -284



683 
 

  .او برادر هارون الرشید بود و قریب یک سال خلافت کرد بعد از او خلافت به هارون رسید -285
  .دى ذیل شرح حال فضل االله راون 3مستدرك الوسائل ج  - 2/138داستانهاى ما  -286
  .44اعلام الناس اتلیدى ص  - 2/156پند تاریخ  -287
  .358/ 1رنگارنگ  -288
  ).81سوره اسراء، آیه ، ( -289
  ).6041غرر الحکم ، ح ( -290
  .171/  3کافى  - 55با مردم اینگونه برخورد کنیم ص  -291
  .316جامع النورین ص  - 154/  9داستانها و پندها  -292
  .2/230محجۀ البیضاء  - 18ص  شنیدنیهاى تاریخ -293
  .سیر الصالحین  - 46جوامع الحکایات ص  -294
  .316اعیان الشیعه ص  - 45/ 1پیغمبر و یاران  -295
  ).168سوره بقره ، آیه ، ( -296
  ).167/ 2جامع السعادات ، ( -297
  ).298/ 1سفینۀ البحار، ( -298
  .336/  15، بحارالانوار 31درسهایى از زندگى پیامبر ص  -299
  .44لطائف الطوائف ص  -300
  .88زندگانى و شخصیت شیخ انصارى ص  - 430سیماى فرزانگان ص  -301
  .1/120حکایتهاى شنیدنى  -302
  .صواعق المحرقه  -1/180پند تاریخ  -303
  .75سوره هود، آیه  -304
  .1/297جامع السعادات ، -305
  .54تذکرة الحقایق ، ص  -306
  .4/368نمونه معارف  -307
  .124/ 6انعام  -308
  .8/61تاریخ طبرى  - 22با مردم اینگونه برخورد کنیم ص  -309
  .229/ 4اسدالغابه  - 5/180پیغمبر و یاران  -310
  .1/222منتهى الامال  -311
  .74فوائد الرضویۀ ص  - 338سیماى فرزانگان ص  -312



684 
 

  ).53سوره احزاب ، آیه ، ( -313
  .2/385جامع السعادات ،  -314
  )93تذکره الحقایق ، ص ( -315
  .71 - 2/65تاریخ انبیاء  -316
  .123/ 1داستانهاى پراکنده  - 105روایتها و حکایتها ص  -317
  .94بحرالمحبۀ غزالى ص  - 4/385نمونه معارف  -318
قبل از اسلام چون یهودیان زیاد در اطراف مکه و مدینه بودند داشتن خـوك و خـوردن آن    -319

  .عادى بود، لذا پیامبر این خطاب را به آنها کردچیزى 
  .362/ 1سفینۀ البحار  -320
  .283فاطمۀ الزهراء ص  -321
  .225/ 1جامع السعادات  -322
  .83تذکرة الحقایق ص  -323
  .21: لهم مقامع من حدید حج  -324
  94داستان جوانان ص  -325
  .142 - 7محجۀ البیضاء  - 388شنیدنیهاى تاریخ ص  -326
  .قضاوتهاى محیر العقول  - 51ص   ﷒داستانهاى زندگى على  -327
  .43 -44: و ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم حجر -328
  .10/26بحار الانوار  4/221پند تاریخ  -329
  .امالى الصدوق  - 157 - 164رساله لقاء االله ص  -330
  .78/248ار بحار الانو -331
  .سیاست نامه خواجه نظام الملک  -313جوامع الحکایات ص  -332
  .1/448جامع الدرر  - 1/257راهنماى سعادت  -333
  .1/210مستطرف  - 5/142نمونه معارف  -334
  .11/136بحار الانوار  - 1/217پند تاریخ  -335
  .248جامع النورین ص  -336
  .2/24جامع السعادات  -337
  .35الحقایق ص  تذکره -338
  .181تتمه المنتهى ص  -339



685 
 

  .114ص   ﷒داستانهاى زندگى على  - 1/55الغارات  -340
  .8/181نهج البلاغه ابن ابى الحدید  - 128ص   ﷒داستانهاى زندگى على  -341
  .1/370حیوة القلوب  -342
  83: قصص  -343
  .2/169بى تاریخ یعقو - 3/20حکایتهاى شنیدنى  -344
  .2/323جامع السعادات  -345
  .151احیاء القلوب ص  -346
  .6: یا ایها الذین آمنوا ان جائکم فاسق بنباءفتبینوا حجرات  -347
  .2/361سفینۀ البحار  -348
  .2/688سفینۀ البحار  -349
  .249/ 5محجۀ البیضاء  - 294شنیدنیهاى تاریخ ص  -350
  .414لطائف الوائف ص  -351
  .368/ 2منتهى الامال  -352
  .تاریخ جیب السیر - 640خرینۀ الجواهر ص  -353
  .114تفسیر معین ص  -354
  ).نوشته تسترى ( 119ص   ﷒قضاوتهاى امیرالمؤ منین  -355
  .526خلاصه الاخبار ص  - 272/  2رهنماى سعادت  -356
  .خزائن نراقى  - 71/ 2داستانها و پندها  -357
  .357لحکایات ص جوامع ا -358
  248/ 4تاریخ مروج الذهب  177/ 2داستانهاى ما  -359
  .99/ 10بحار  -360
  .20تذکرة الحقایق ص  -361
  .191ص   ﷒داستانهایى از زندگى حضرت على  - 153مهج الدعوات ص  -362
  .107با مردم اینگونه برخورد کنیم ص  -363
  .323داستانهاى شگفت ص  -364
  .299/ 2محجۀ البیضاء  - 22دنیهاى تاریخ ص شنی -365
  روض الریاحین - 849منتخب التواریخ ص  -366
  .63/  78بحارالانوار  -367



686 
 

در کتاب تاریخ الانبیاء این قضاوت را نسبت بـه حضـرت داود    168/  10داستانها و پندها  -368
  .215/ 2داده و نظیر آنرا نسبت به امیرالمؤ منین داده است ج 

  .29سیره نبوى ص  68/  2داستانهاى استاد  -369
  .142بزم ایران ص  - 234/  5نمونه  -370
و مادرش صفیه دختر موسى بن عمر بـن    ﷒او فرزند قاسم بن عمر بن على بن الحسین  -371

  .على بن الحسین بود
  .221تتمۀ المنتهى ص  -372
و یشهد االله على ما فى قلبه و هو الد الخصام و  و من الناس من یعجبک قوله فى الحیاة الدنیا -373

 - 205: اذا تولى سعى فرى الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و االله لا یحب الفساد بقـره  
204.  
  .207: و من الناس من یشرى نفسه ابتغاء مرضات االله و االله رئوف بالعباد بقره  -374
  .1/471البلاغه ابن ابى الحدید شرح نهج  -3/258پیغمبر و یاران  -375
  .13/342بحار الانوار  -376
  .تفسیر ابوالفتوح  - 2/67داستانها و پندها  -377
  .127حکایتهاى گلستان ص  -378
  .2/274محجه البیضاء  - 18شنیدنیهاى تاریخ ص  -379
  .2/20تاریخ انبیاء  -380
  .5/56وفیات الاعیان  - 168شاگردان مکتب ائمه ص  -381
  .126جامع الاخبار ص  -382
  .27: ولو بسط االله الرزق لعباده فى الارض شورى  -383
  .161حکایتهاى گلستان ص  -384
  .2 -3من یتق االله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب طلاق  -385
  .10/15وافى  - 163با مردم اینگونه برخورد کنیم ص  -386
  . ما قل و کفى خیر مما کثر و الهى -387
  .اللهم ارزق محمدا و آل محمدا الکفاف  -388
  .342انوار نعمانیه ص  - 2/72داستانها و پندها  -389
  .4/9فروع کافى  - 4/92حکایتهاى شنیدنى  -390



687 
 

از اخبار غیبیه در ملاحم و فتن از امیرالمؤ منین است که اشـاره بـه    323جامع النورین ص  -391
ثـم یسـتقوى امـرهم حتـى یملکـوا      ....من دیلمان بنو الصیاد یخرج: حکومت آل بویه اشاره فرمود
  .314الزوراء و یخلعوا الخلفاء ص 

  .3/203جامع السعادات  -392
   ﷒امام باقر  -393
  .85تذکره الحقایق ص  -394
  .3/208جامع السعادات  - 3/262علم اخلاق اسلامى  -395
  .3/208ت جامع السعادا - 3/262علم اخلاق اسلامى  -396
  71/89بحار الانوار  - 3/37داستانها و پندها  -397
ان عمارا، ملى ایمانا من قرنه الى قدمه و اخـتلط الایمـان بلحمـد و     - 2/275سفینه البحار  -398
  دمه

  8/524بحارالانوار  - 24 - 5/28پیغمبر و یاران  -399
  .1/524سفینه البحار  - 5/373نمونه  -400
  .2/376 جامع السعادات -401
  .48تذکره الحقایق ص  -402
  .6/207محجه البیضاء  - 362شنیدنیهاى تاریخ ص  -403
  .336قصص العلماء ص  -404
  .14بیدادگران اقالیم قبله ص  147سیماى فرزانگان ص  -405
  .32: قل من حرم زینه االله التى اخرج لعباده و الطیبات من الرزق اعراف  -406
  .47/360بحار الانوار  - 169خورد کنیم ص  با مردم اینگونه بر -407
  .144منتخب قوامیس الدرر ص  - 9/173داستانها و پندها  -408
  .طبع قدیم  18/523بحار الانوار  - 1/35پند تاریخ  -409
  .336تفسیر معین ص  -410
  .1/560سیفنه البحار  -411
  .145ص   ﷒داستانهاى زندگى على  -45قضاوتهاى محیر العقول ص  -412
  .1/678سفینه البحار  -413
  .2/284تاریخ انبیاء  -414
  یا رب قاتله یوما و قد تعبت -415



688 
 

  این الطریق الى حمام منجاب
  .1/232کشکول شیخ بهائى  - 41عالم برزخ ص  -416
  آل عمران 104تفسیر المنار ذیل آیه  - 3/137داستانها و پندها  -417
  .308/ 1جامع السعادات  -418
  .357سیماى فرزانگان ص  -419
  انا لا نطلب على الضیف جزاء -420
  .214جوامع الحکایات ص  -421
  هذا رجل سخى یطعم الطعام -422
  .2/115جامع السعادات  - 2/158علم اخلاق اسلامى  -423
تقلـب  رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر االله و اقام الصلوة و ایتاء الزکوة یخافون یوما ت -424

  .37: فیه القلوب و الابصار نور
  .165ص   ﷒داستانهاى زندگى على  - 90اسلام و مستمندان ص  -425
  .7/399قاموس الرجال  - 5/165پیغمبر و یاران  -426
  .697/ 1سفینۀ البحار  -427
  .22احیاء القلوب در درمان صفات رذیله اثر نگارنده ص  -428
  .435رجال کشى ص  - 13ص  شاگردان مکتب ائمه -429
  .18/  21بحارالانوار  - 83/  3حکایتهاى شنیدنى  -430
  .156/  21بحار  -431
  .9: فلا تتنا جوا بالاثم و العدوان و معصیت الرسول مجادله  -432
  .9/6461تفسیر قرطبى  - 10/65داستانها و پندها  -433
  هو اشد هذه الامۀ من فرعون لقومه -434
  و استفتحوا و خاب کل جبار عنید 15:  ابراهیم -435
  .90تتمه المنتهى ص  -436
  .134/ 1تاریخ انبیاء  -437
  .246/ 78بحارالانوار  -438
  .167عنوان الکلام ص  -439
  .59/ 5محجۀ البیضاء  - 258شنیدنیهاى تاریخ ص  -440



689 
 

این قضیه را بـا   21در کتاب جوامع الحکایات ص  80انوار النمانیه ص  - 1/23پند تاریخ  -441
  .کمى اختلاف ، نقل کرده است 

  15/ 2داستانهاى مثنوى  -442
  .439محاسن برقى ص  - 1/35ابلیس نامه  -443
  4882غررالحکم ح  -444
  .86تذکرة الحقایق ص  -445
اثر نگارنده که در انتشارات ناصر قم به چاپ رسیده اسـت  ( 97داستانهاى زندگى على ص  -446

  .1/322مناقب بن شهر آشوب  -آیینه دل  -) 
  عند فناء الصبر یاءتى الفرج -447
  .266/ 1لئالى الاخبار  - 147/ 5حکایتهاى شنیدنى  -448
  .206/ 1اسد الغابه  - 66/ 2پیغمبر و یاران  -449
  .51منتخب التواریخ ص  -450
  .255داستانهاى شگفت ص  -451
  2/145جامع السعادات  -452
  6/ 4کافى  - 135رخورد نمائیم ص با مردم اینگونه ب -453
  248جوامع الحکایات ص  -454
  ).نمک کوبیده (لو عرفوا اسینا هم بالدقۀ  -455
  .2/127منتهى الامال  -456
پیامبر فرمود یا على آیا مى دانى که صدقه از میان دستهاى مؤ من خارج نمـى شـود مگـر     -457

  .6/257وسائل الشیعه . کنند، تا صدقه ندهد اینکه هفتاد شیطان به طریق مختلف او را وسوسه مى
  .3/96انوار نعمانیه  -60ابلیس نامه ص  -458
  .105روضات الجنات ص . 4/112پند تاریخ  -459
  .2/260جامع السعادات  -460
  .127احیاء القلوب ص  -461
  .الکافى  - 1/515سفینۀ البحار  -462
  .یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب  والذین یصلون ما امر االله به ان - 21: رعد -463
  .128الغیبۀ للطوسى ص  - 5/30حکایتهاى شنیدنى  -464
  .هذا عباس بن عبد المطلب اءجود قریش کفا و اءوصلها رحما -465
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  .2 - 4/7طبقات  - 4/85پیغمبر و یاران  -466
  .2/206منتهى الامال  -467
  .2/213منتهى الامال  -468
  .24ین ص جامع النور -469
  .2/220جامع السعادات  -470
  .76احیاء القلوب ص  -471
  .1/477حیوة القلوب  -472
  .3/256محجۀ البیضاء  - 57شنیدنیهاى تاریخ ص  -473
  .2/242سفینۀ البحار  - 3/161پند تاریخ  -474
  .52جوامع الحکایات ص  -475
هر فرزند زنا متولد کردند و ایشـان  مداینى روایت کرده که بعد از واقعه حره هزار زن بى شو -476

تتمـۀ المنتهـى    -را اولاد الحره نامیدند که نتیجه تجاوز لشگر مسرف به دختران و زنان مدینه بـود  
  .39  ص 
 -مقاتـل الطـالبین    -البته قضیه حره را شیعه و سنى نقل کردند مانند کتاب کامل ابـن اثیـر    -477

  .2/34منتهى الامال  -478. تاریخ مسعودى  -ار الدول اخب -الامامۀ و السیاسۀ  -کشف الاستار 
  .2/113سفینۀ البحار  -479
  .28تذکرة الحقایق ص  -480
  . 123على و فرزندان دکتر طه حسین ص  - 9/77داستانها و پندها  -481
  .128حکایتهاى گلستان ص  -482
  .176ص   ﷒ناسخ التواریخ على  - 1/350پیغمبر و یاران  -483
  .234خطبه  780نهج البلاغه فیض الاسلام ص  -484
  .2/243علل الشرایع  - 165ابلیس نامه ص  -485
  .2/3منتهى الامال  -486
  .2/294سفینۀ البحار  -487
  .5/338محجۀ البیضاء  - 290شنیدنیهاى تاریخ ص  -488
  .الکلام یجرالکلام  - 42/ 2پند تاریخ  -489
  .1/128طبقات الکبرى  - 36  ﷑داستانهاى زندگى پیامبر  -490
  .1/334پیغمبر و یاران  -491
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  .2/17کودك فلسفى  - 111/ 1داستانهاى ما  -492
  .166/ 2سفینۀ البحار  -493
  .1/791روضۀ الصفا  - 2/451رهنماى سعادت  -494
  .267/ 2 -الحدیث  - 73روایتها و حکایتها ص  -495
  .جوامع الحکایات  -496
  .150/ 3ناسخ التواریخ حضرت رسول  - 40/ 2داستانها و پندها  -497
  .6/346اعیان الشیعه  -498
  .67بیست گفتار ص  - 2/97داستانهاى استاد  -499
  .415/ 2سفینۀ البحار  -500
  19: انا ارسلنا ریحا فى یوم نحس مستمر قمر -501
  .99/ 1حیوة القلوب  -502
  .42/307بحارالانوار  - 178عالم برزخ ص  -503
  .209العشره چهار سوقى ص  - 6/157داستانها و پندها  -504
زلزله و در سوره شعراء به عذاب یوم الظله ، سایه آتشـبار تعبیـر   : در سوره اعراف به رجفه  -505

  .شده است 
  .2/34تاریخ انبیاء  -506
  من کنت مولاه فهذا على مولاه -507
  .12/216منهاج البراعه  - 1/102حکایتهاى شنیدنى  -508
  .1/368جامع السعادات  -509
  .56تذکرة الحقایق ص  -510
  .445/ 3محجۀ البیضاء  - 98شنیدنیهاى تاریخ ص  -511
  .221/ 1گنجینه دانشمندن  - 336سیماى فرزانگان ص  -512
نوشته که امام روز عید فطر کنیزان و غلامان را  11در بحار الانوار ج  - 4/ 2منتهى الامال  -513

جمع و از بدیهاى آنان در مى گذشت و انعام مى داد و عده اى از آنان را آزاد مى کرد و آخر کـار  
  .!گذشت  را عفو کن همانطور که از ما  ﷒به خدا بگوئید على بن الحسین : مى گفت 

  .128/ 2منتهى الامال  -514
  ثمر الاوراق ابن حجه - 2/92پند تاریخ  -515
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بسیار   ﷑را نقل کرد، پیامبر   ﷑چون وحشى جریان کشتن حمزه عموى پیامبر  -516
  :گریستند، او را عفو کردند و فرمودند

  .وجهک عنى غیب : جلوى چشمم ظاهر نشو
  .الاسلام یجبب ما قبله  412/ 1سفینۀ البحار  -517
  .111/ 1جامع السعادات  -518
  .خواجه عبداالله انصارى  -519
  القرع لیس یذکى فکلوه -520
  .370/ 6کافى  - 92/ 1داستانها و پندها  -521
ساله بعنـوان   21 در زندگانى رسول خدا از این قبیل نصبها مانند امیرى دادن عتاب ابن اسید -522

  .امیر مکه و فرماندهى اسامه بن زید جوان در تاریخ نقل کرده اند
  پیر، پیر عقل باشد اى پسر -523

  نى سپیدى موى اندر ریش و سر
  جهد کن تا پیر عقل و دین شوى -524

  تا چو عقل کل ، تو باطل بین شوى
  .64/ 3داستانهاى مثنوى  -525
  .66تتمه المنتهى ص  -526
لبته اولیاى الهى و صاحبان مجاهده و تزکیه کلامشان نور است و اگر گاهى چیزى به کسـى  ا -527

  .بفرمایند همان مى شود، با دیگران بسیار فرق دارند و نباید قیاس کرد
  .34: لقمان . ان االله عنده علم الساعۀ و ینزل الغیث و یعلم ما فى الارحام  -528
  .نواربحار الا - 15جامع النورین ص  -529
  .2/252قاموس الرجال  - 262شاگردان مکتب ائمه ص  -530
  .1/104جامع السعادات  -531
  .58تذکرة الحقایق ص  -532
  .48مرد تقوا و فضیلت ص  - 153سیماى فرزانگان ص  -533
  .80تحفۀ المجالس ص  -534
  .181منتخب التواریخ ص  -535
  .2/162سفینۀ البحار  -536
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از روات بـزرگ اشـعار و اخبـار عـرب و صـاحب      ) 213م (بصـرى   عبدالملک بن قریـب  -537
  .تاءلیفات متعدد بود

  العلم یعطى و ان کان یبطى -538
  .195جوامع الحکایات ص  -539
  .2/278سفینۀ البحار  -540
  .65با مردم اینگونه برخورد کنیم ص  -541
  .2/93کشکول بحرانى  - 2/140داستانها و پندها  -542
  .3/140محجۀ البیضاء  - 316نان ص دنیاى جوا -543
  .16/16بحارالانوار  - 82  ﷑داستانهائى از زندگى پیامبر  -544
و امام   ﷒و امام حسین   ﷒و امام حسن   ﷒و امیرالمؤ منین   ﷑او پیامبر  -545

او به امـر امیرالمـؤ   . سالگى در بصره به مرض طاعون وفات یافت  85را درك و در   ﷒سجاد 
  .کتابى در علم نحو نوشت و کلمات قرآن را نقطه گذارى کرد  ﷒منین 
  .536خزینۀ الجواهر ص  -546
  .2/83سفینۀ البحار  -547
  .154حکایتهاى گلستان ص  -548
  .3/22البیضاء  محجۀ - 26شنیدنى هاى تاریخ ص  -549
  لیس یفلح الشیخ بعد هذه الاکلۀ ابدا -550
  .3/320مروج الذهب  - 4/86پند تاریخ  -551
  اکرموا الخبز -اللهم بارك لنا فى الخبز :   ﷑قال النبى  -552
  .1/375سفینۀ البحار  - 1/276نمونه معارف  -553
  .231تتمۀ المنتهى ص  -554
  .3/5السعادات جامع  -555
  .37تذکرة الحقایق ص  -556
  .6/298محجۀ البیضاء  - 378شنیدنیهاى تاریخ ص  -557
  .77 - 79: مریم . من العذاب مدا... اءفراءیت الذى  -558
  .6/204محجۀ البیضاء  - 5/157حکایتهاى شنیدنى  -559
  .1/411رنگارنگ  -560
  .1/52داستانهاى مثنوى  -561
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  م على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوةخت 23: جاثیه  -562
  25/27تفسیر عراقى  - 5/85داستانها و پندها  -563
  .288/ 1جامع السعادات  -564
  .56احیاء القلوب ص  -565
  .او از انبیاء مرسل بوده و بعد از حضرت سلیمان زندگى مى کرد -566
  .196/ 2تاریخ انبیاء  -567
مرحوم شیخ صدوق در کتاب معانى الاخبـار   - 10/ 2مجموعه ورام  - 75/ 1ابلیس نامه  -568

بـه  (که یکى ایـن بـود   : سه مطلب درباره قهرمان فرمودند  ﷑این خبر را نقل کرده که پیامبر 
  ).هنگام غضب ، خشمش او را از کلام حق به در نبرد

  .293/ 5محجۀ البیضاء  - 305شنیدنیهاى تاریخ ص  -569
  .130/ 2منتهى الامال  -570
  .94لطائف الطوائف ص  -571
  .302/ 2جامع السعادات  -572
  .48تذکرة الحقایق ص  -573
  .399/ 2علم اخلاق اسلامى  -574
  12: اءیحب اءحدکم اءن یاءکل لحم اءخیه میتا فکر هتموه ، حجرات  -575
  .197/ 1کشکول  - 160/ 5پند تاریخ  -576
  277/  2جامع السعادات  -577
  .لباسیکه جلویش باز است و روى لباس مى پوشند -578
  .132/ 2کشکول بحرانى  - 52/  1داستانها و پندها  -579
  .289/ 1محجۀ البیضاء  - 302شنیدنیهاى تاریخ ص  -580
  .314/ 1جامع السعادات  -581
  .65احیاء القلوب ص  -582
  کل قوم نکاحااءما علمت اءن ل -583
  .526تنبیه الخواطر ص  - 482/ 1کیفر کردار  -584
  ان االله یبغض الفاحش المتفحش 1اسد الغابه ج  - 194/  1پیغمبر و یاران  -585
  .370/ 3احیاء العلوم  - 73/ 1ابلیس نامه  -586
  .مشکوة الانوار - 127/  2منتهى الامال  -587
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  .21/  2جوان  - 64دنیاى جوان ص  -588
  .83/ 2جامع السعادات  -589
  .89احیاءالقلوب ص  -590
  .151حکایتهاى گلستان ص  -591
  151حکایتهاى گلستان  -592
  .253لئالى الاخبار ص  - 2/413نمونه معارف  -593
  .111کلمه طیبه ص  - 140/ 1پند تاریخ  -594
  .371لطائف الطوائف ص  -595
  .436/ 2سفینۀ البحار  -596
  .183الارشاد ص  -597
  .15انوار نعمانیه ص  - 1/55داستانها و پندها  -598
  .1/333حیوة القلوب  -599
سـالگى از طـرف خلیفـه دوم بـه قضـاوت کوفـه        40هجـرى در   22یا  18شریح از سال  -600

  .سال عمر کرد 120سال قاضى بوده است و او  60منصوب و حدود 
  .و شهادت قنبر را قبول کرد -601
  .302/  4بحارالانوار  - 286/ 3ان پیغمبر و یار -602
  .2وافى ج  - 103ص   ﷒قضاوتهاى امیرالمؤ منین  -603
  .159/ 2جامع السعادات  -604
  .245: بقره  -605
در جنـگ احـد وقتـى شـایع شـد کـه پیـامبر        . اسمش ثابت بود و داراى ایمانى قوى بـود  -606
  ﷑اگر محمـد  : او با صداى بلند فریاد مى زد. فرار مى کردندشهید شده مسلمانان   ﷑

کشته شد خداى او زنده است ، با دشمنان دین بجنگید که خدا ناصر شماست سـفینۀ البحـار مـاده    
  ).دحدح (

  .175عنوان الکلام ص  -607
  .234/ 4محجۀ البیضاء  - 146شنیدنیهاى تاریخى ص  -608
  .214/ 2اخلاق اسلامى علم  -609
  .لئالى الاخبار - 253/ 5نمونه معارف  -610
  .477/ 1سفینۀ البحار  -611
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  .451/ 2سفینۀ البحار  -612
  .16تذکرة الحقایق ص  -613
  .22: ذاریات  -614
  .320/ 19شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید  - 65/ 2حکایتهاى شنیدنى  -615
ــه نقــل از محجــۀ البیضــاء ج  63  ﷑ر داســتانهائى از زنــدگى پیــامب -616 و  120ص  4ب

  .79و کحل البصر ص  326ص  92بحارالانوار ج 
  .55/ 2داستانهاى پراکنده  - 131روایتها و حکایتها ص  -617
  .20 - 23حج  -618
  .372شاگردان مکتب ائمه ص  -619
  9الاسراء  -مؤ منین ان هذا القرآن یهدى للتى هى اءقوم و یبشر ال -620
  .96هماى سعادت ص  - 478/ 2رهنماى سعادت  -621
  .71/152بحارالانوار  -622
  .374زینۀ المجالس ص  - 3/146نمونه معارف  -623
  .313داستانهاى شگفت ص  -624
چون به امر حق به هندوستان شدم دیدمش آن جا و جانش بستدم تـو همـه کـار جهـان را      -625

  چشم بگشا و ببین همچنین کن قیاس و
  .268/ 8محجۀ البیضاء  - 39عالم برزخ ص  -626
  .1/41داستانهاى مثنوى  -627
  .زینۀ المجالس  - 676خزینۀ الجواهر ص  -628
  .102/ 2جامع السعادات  -629
  .32تذکرة الحقایق ص  -630
  .1/31داستانها و پندها  -631
  الحمد الله الذى قنعنا بما رزقنا -632
  .3/206و یاران  پیغمبر -633
  .18انوار النعمانیه ص  - 119ص   ﷒داستانهاى زندگى على  -634
  184حکایتهاى گلستان ص  -635
  457سیماى فرازنگان ص  -636
  488نهج البلاغه فیض ص  -637
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  21اعلام الورى ص  - 2/12حکایتهاى شنیدنى  -638
  ان شر الناس یوم القیامۀ من یکرم اءتقاء شره -639
  2/92مستدرك الوسائل  - 129با مردم اینگونه برخورد کنیم ص  -640
  135: و هم یعملون آل عمران ...والذین اذا فعلوا فاحشه  -641
  الهکم التکاثر -642
  حتى زرتم المقابر -643
  کلا سوف تعملون -644
  روضه الانوار سبزوارى - 315خزیه الجواهر ص  -645
  الاحبۀابکى لهول المطع و فراق  -646
  4/208پند تاریخ  -647
  39سرمایه سعادت ص  -648
  103/9بحار الانوار  -649
  24اسلام و کار و کوشش ص  -650
  من یتق االله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل على االله فهو حسبه -651
  5/354تفسیر نور الثقلین  - 9/73داستانها و پندها  -652
  103/10بحار  - 3/57شیرین حکایتهاى  -653
  3/147محجۀ البیضاء  - 47شنیدنیهاى تاریخ ص  -654
  262تتمۀ المنتهى ص  -655
  2/98جامع السعادات  -656
  .47/42بحارالانوار  - 123با مردم اینگونه رفتار کنیم ص  -657
  .است دوس قبیله اى است از یمن ، و این عباس دوس در گدائى مکار و ضرب المثل بوده  -658
  .369لطائف الطوائف ص  -659
  .36شرح من لا یحضره الفقیه کتاب زکوة ص  - 1/142پند تاریخ  -660
  .167فروع کافى طبع قدیم ص  - 251اسلام و مستمندان ص  -661
  .8/139آثار الصادقین  - 331دنیاى جوان ص  -662
  2/230جامع السعادت  -663
  121احیاء القلوب ص  -664
  2/152داستانهاى پراکنده  - 122و حکایتها ص روایتها  -665
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  3/356محجۀ البیضاء  - 69شنیدنیهاى تاریخ ص  -666
  186فرج بعد الشدة ص  - 2/438نمونه معارف  -667
  .6/59وافى  - 95با مردم اینگونه برخورد کنیم ص  -668
عبـدالکریم کشـمیرى و   ایشان استاد عرفان علامه طباطبائى ، آیت االله بهجت ، آیت االله سید  -669
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